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سرزمین ایران() 


در بیان هشت اقلیم عجم ویاد آوری راه‌هایش به‌ترتیب مرزهاء 257 
مردم این سرزمین خوشبخت‌تر » ثروتمندتر ؛ دانشمندتر و دین‌دارتر 
از دیگرانند. مردمی نیکخواه ودر کارها پرهیز کارند . دراین‌سرزمین 
رودخانه‌ها روان و آبادیها پردرحت است . من پیش از آغاز گزارش 
راه‌ها وتوصیف شهرها ء مطلبی را که باید درپیش در آمد بیان کرد در 
این فصل می آورم: 

از ابومنذر هشابن سائب روایت است که گفت : هنگامی که 
قتیبغبن مسلم برفیروز پسر کسری چیره شد دختر وی شاهیی ۶ رابا يك 
سفط* به نزد حجاج فرستاد و حجاج اورا به نزد ولید فرستاد. چون 


1 - عنوان افزوده ترجمان است. ۱ 

2 غاد ریغت َ رق یی وجرد کیرات مادعا تاه دون 
خلیفه اموی است که به نوادۂ کسری بودن افتخاد می گرد (طبری 2 1874۰) و 
7فادسی واپن‌فقیه فادسیصس27-24 . 


3 - سبد . جامه دان . 


372 سرزمین‌ایران 


سفط راکشودند دید ند که در آن جين نوشته‌ای هست: 


حغر افیای کوان 


در آن چنین نوشته‌ای هست: 

بنام خداوند صورتگر ‏ قباد پسرفیروز سرزمین خودرابررسید 
آبها وخاکھایش را سنجید ‏ تا برای سکنای خویش شهری بسازد » 
پس سرزمین خود رابهترین زمین یافت واین ازعراق آغازمی‌شود که 
ناف زمین‌هااست ودلگشاترین آنها را در سیزده‌جا چنین تشخیص داد 
مداین 1 » شوش“ › جندی شاپور » تستر 3 » ساپور؟ ‏ اصفهان » ری» 


سر سے سے 


بلخ » سمرقند » ابیوردڈ » ماسبدان ؛ مھرجان ؛ قذق ؟ قرماسین ۶ 


258 سرد سیر رین آنها رادبیل 8 همدان » قزوین ؛ جوائق چ 
EES |‏ 
2 مغرب شوش 
2 گندی شاپور . 
3 شوشتر ؛ 
4 _ شاپور. 
5 - پاوررورودداود ؛ ددنه‌اوند (ابن فقيه همانجا) . 
6 - مهرگان کدك . 
7 مغرب کر‌هانشاه . و لی دداین‌فقیه 24 «نل‌ماستر» آمده‌است 
8 ار ہیل (اہن فقیه . فادسی ۰ 24) . 


حغرافیای کواذ 373 


نهاو ند › خو ارزم » قالیةلا بافؤت. 

وباخیزترین آنها را بندنیجین » جرجان » خوارری کش برزعه 
زنجان یافت . 

قح وه تیه بح آزرا :مساق وشت مساق ناو زان ؟ 
تا انا ما سة ات2 ری اصفهان افق 

بخیل تر بن مردماثر | در خر اسان اصفهان 1 اردبیل* ہ باد رايا ) 
با کسایا » استخر » شیر از » فسا بافت . 

از همه جای‌آن حاصل‌خیزتر را : ارمینیه » آذربایجان » گور 
مکر ان * ماه کوفه ٤‏ ماه بصره » ارجان » دورق یافت . 


و از همه مردمان زیباتر 8 را در مداین کلو اذی»سابون استخر 


1 ابن فقیه سر د نر »ن i1‏ را شش شھں دانسعہ ویکی |ز آ نها را د رود 
جوانق دد نهاو ند» داد کرده و آن ددست‌تر اُست. 

2 - أبن في ةو پاخیز ترین شهر‌ها دا شش‌جا دانتهو بجای د کش» می‌گوید: 
رودخانه ماسر که ثاپور خواست است. . 

3 ابن فقیه پحای قحط زدہہ کم‌باد ان» آودده و آنها را مخن‌جاداسته 
و «کلتائیه» (شاید , کلدانیه) دا پدان افزوده است. 

4 - آپن فقیه بخیلترین دا ددنه شهر دانسته وپس از اددبیل «ماسیذان» 
را افزوده است : 

5 ابن فقیه ده شهرد | پر نست‌ترین خوانده و کرمان ودستبی‌دا پس‌اذ 
مکران افزوده است . 

6 - ابن فقیه ایشان دا کامل‌ترن‌مردم خوانده وددده شهر دانسته وحیره 


داپیش همه نام پرده است . 


374 سرزمینابران 


جتابہ + ری ؛ قم » اصفهان » نوی دید . 

خردمند تربن مردمانرا در هفت شهر عکبرا؛ تطرین » عقرقوف ٤‏ 
ری ء اصفهبن » ماران » مهرجان قدق شناخت. 

زیركترین مردم را دردوبخش شهر اسکاف *» کسکر ۰ عاد 
مرو » ری یافت . 

سک بحم ترین مردم رادرهمدان > حلوان 6 ا هر زور“ 
خوارزم » شاش ؛ اسپیجاب؟ بافت . 

سبك‌ترین آبهار ادرده جادید : دجلهءفرات» جیحونه گندیشاپور 
ما سبذان » قزوین و آب سورا و آب ذاث‌المطامیر » آب فنجای؟. 

فریبکارترین مردم را دربازده‌شهر یافت : خراسان » اصفهان » 


1 -- اہنفقمه زیر کترین مردم دا ددشش شهر دانسعه دو اسکافدابصورت 
اسکاف پالا و اسکاف پائین آوددهو پجای مرو ودی «نفر» و «سمر»یادنموده‌است 
و لی ددمتن عربی احسن التقاسیم اقطن بجای افطن آمده‌است. 

2 - معرب دافداسهی» سم ص 115 پ 2 ولی درمتن عر ھی عبد س آمده ‏ 


3 ابن فقیه سلاح‌شناسان داددچهار شهردانسته خوادزموشاشو اسییحاب 
دا اذاینجاانداخته است وددعوص‌درمیان دو گروه «زیر؟ان» وسلاح شناسان گروه 
«حسودترین» مردم داددپنج‌جای: «جرجرایا», «حلوان؛ «سحادان», «ماسبذانه 
«همدان» یاد نموده‌است ` ل{ 

4 اہن فقیه آب داچنین یاد کرده است : دجاه » فرات » گندی شاپور 
ماسپذان ہ پلخ : سمرقند » قزوین : آب سورا » که چشمه‌ایست در کرما نشاهان ء 
ذات‌المطامیں » فنجای » دهکدء پرف ماسیذان(ابن فقیه ٩‏ پ :26) طبری نیز اذ 
(جشمةٌ ذفتی جاه» یادکرده است (ع 2 1219۰ پ 3837) . 


سس ی س اس زج سا دی و و تسد سر ہے ا رہ ہیں سوسیا س سیر س ہہ م سمش 


جغرافیای گواذ 375 


ری » همدان» ارمینیه ء آذربایجان » ماسبذان» مهر جان قذق »شوشتر» 
مذار »ارتوان! . 

بدتربن* میوه را نیز درشهرهای مداین » شاپور » ارجان »ری 
نهاوند » ماسبدان » حلوان یافت. 

کو ته بین تر ین مردمرادرنو بند گان » ماسبذان » سیر اف.راءهرمز 
ارمینبه » آذربایجان » استخر 3 بافت. 

سار نرد رادرشش جا یافت: نو بند گان » بادرایاء با کسایا 
و هید » نهاوند » اصنهان؟ . ۱ 

و (قباد) درمیان دجله و کردنه همدان» جائی دلگشاتر از فرماسین 
نیافت » پس آنرا برای خود پایه نهاد . سپس خحسروان پس از وی 
شهرهائی را که می ہینم درمیان مداین تا آن گردنه بساختند.*٭ 259 

در کتابی‌درخزانةٌ عضدالدو له»فصلی مسجم در بارۂ گردشگاهها 
دیدم » پس من نیز جاهائی که به حوشی شهرت داشتند وشایستهۂ چشم 
بوشی نبودند » بر آن افزودم » تامجموعه‌ای از گردشگاه‌های زمین‌در 


1 - اددوآن ؟. ادتئوی (اہن فقیه . پ , 62 . 

2 - اون فقيه بهتردن میوه را در آن هفت‌شهر می‌داند . و ظاعرا اشعیاه 
از مقدسی است. 

3 اہن فقیه کوته بینان دادددشت شهر دانسته, مهرجان قذق اردشیں۔۔ 
خره ؛ پحروف را به جای استخر وسیر اف داد کرده‌است. ۱ 

4 اون فقیه بجای | خر ین‌سه شهر» نامهای «بهندفی» دود قهقودددماسپذان 


رود جرود در نهاو ند را آورده‌است ۰ 


376 سرزمین‌آیر ان 


سم هت تا ا متف می کے ت مت م وب ہم می م تمہ می تج تتت 


آن کردآید و بتو اند رل مردم را رد ست آورد . در آنا کفته است : 
e“, ». ۰ ۳‏ ۰ ے ۳ 2 1 بے ۰ 
بهران رهین از نظر علقت دی است که ص و صر بان را دارد و بهمر لن 
آن از نظرساخت گر گان است وبهترین آن از نظر شهرت‌طیرستان است 
رین آن ازنظر استخراح نیشابوراست که مشتقان 2 دا مر ید 
و بهترین ال ار نطر اسٹتحراج بشابوراست ۰۰ هقان " دارد » و بهترین 
ال ۰ چ“ ھے۔ ‌ .2 ی ‌ - ۳ 
اد از نظر کهنگی وتار کی » کندیشایور» است که ۱ ان دارد ۱ دو فهر 
دارد] و مرو که در زدیت وساجان ۲ دارد وغوطه دمشق که زاربان دارد 
® 
و اهیبین که هرماسی دارد » وایلیا که بقمه و ماما دارد ؛ و صبیره که 
۰ ۰ ۾ ° ۳ ۰ بیج ۰ ۰ 
حمشاندارد. درفارس نیز در ۵ ی هس پھر ١بله‏ دیز حشمان رانعیره 
۰ ۵ ۰ کن . 7 کی ے8 
می کند » دربارۂدلگشا بودن مید جای گفتگو نیست ۰ باخ نیز پروان‌دارد 
نهاو ند وباغهای اصفهان دربحربن ؛ قیساریه هست و عمان ؛ در یمن 
هنیا 5 اعجو به اس 6 از حیرفت کر مان که مبر س 4 و همچنین از مس 


وموقان وحومة بخارا ء شاش وفسا وسابور و حلوان رانیز یاد خواهسم 


1 - متن : وفیها السروالسربان . خردادبة 171 ۰ 7 »و لهاالسروالسرپان 
فقیه فادسی 107 : 11 : و آن داست سروسریان ...اقوت ۰ گمان می کنم‌دو پازاد ‏ 
درری بوده‌اند (3 : 67 ۱ 9) , 

2 - پشتتقان و پشتدفروش هردو پی‌نون نیز آمده است , نام دوجایگاه‌ور 
نیشابود است. (باقوت ۰1 630) . 

3 - رذیق وماجان دو رودخانه درمروعستند (استخری ع 206260). 

4 حوقل373 : 14 . 

8 - چون‌نسیت به«صتغاع» یمن صنعانی امده ایرانیان خودصشعاء دانین 
صنمان می‌نوّبسند مانند عطار که داستان «شیخ صنمان» سر وده استو لی یاقوت | نرا 
ناددست می‌داند (باقوت 3 :429 ۰ 10) نگاد ند مقدسی دراینجانیز اذایرانیان 


پیروی کر ده ات 


ل 0 سا سا ربج :207 ای هی وج وب رهش رکب سس یه وو ں سر رہ شی نس جج اچ میں سب سس رر ہیں 1 ہے ۳ 


زبان مردم 377 
کرد. دده‌های رہل با زیتون وانجیرهارشان چشم گنرھستند من پیش تر 
از تادرت وجیتّان نیز گفتگو کرده‌ام » از کوفه تا فاصله دو برید راہ 
جویها » نخاستانها » و درختانست . چنین است شناعت سرزمین‌های 
دلگشا! . 

ربان مردم 

بد انکه بیشتر شهر های عجم چنانکه باد خو اهم کردبنام‌پایه گذ ار ان 
آنها نامیده شده‌اند . زبان مردم این‌هشت اقلیم عجمی است » برخی 
از آنها دری ودیگران پیچیده‌ترند. ھمگی آنها ذارسی نامیده می‌شوند 
واعتلاف آن‌ها آشکار و کنگی در آنها نمودار و این را دزجایش تا 
توانم روشن خجواھم کرد . نمونُ سخن هر فوم را برای اببات ادعا در 
جهان خواهم آورد [پس به‌اقلیم خاوران آغاز می کنم]:٭ 


200 


7 .. خاوران 


مهمترین آن سرزمین‌ها است ؛ بیش ازهمه‌جا دانشمند دارد » 
جای نیک و کاری ومر کز دانش وپایگاه اسلام ودژ استوار آن است . 
شاه آ نيحا سر آمد شاهان و سربازانزش بهترین سربازان اند . مردمی 
نیرومند » صاحب رای نامدار » ثروتمند » سواردار » کشور کشا و 
پیروزمند دارد . چنانکه به عمر نوشته شده بود : 

ایشان مردمی هستند پو شا کشان آهنین 1 حوراکشان گوشت 
خشکانیدہ » آشامیدنشان آب بخ است . 

روستاهسای معتبر » دیه‌های گرانمایه با درختان سر در هم 
کشیده و رودخانه های روان و نعمت فراوان و ناحیتهای کسترده 


دارد . 


در آنجا دیبانت درستین » داد کری راستین » دولت پیروزمند 


و کشورداری هموار است . 


زبان مردم- 379 


در آ نجاد انشمندانبه حکومت رسند "ودر جز آنجابرد گان‌سلطنت 
می کنند2. این سرزمین سّد راہ تر کها وسپر غزها وترساننده رومها و 
فخر آور برای مسلمانان است » مر کز دانشمندان جان بخش دو حرم 
خدا ومالك هردوسوی رود است . جزیرةالعرت از حاوران گشادەتر 
زرست و لی این از جزیره آبادتر » استانها و روستاها و ثروتش بیشتر 
است . 

ابوزید خاوران را سه بخش برشمرده : خراسان » سگستان » 


ماوراء‌النهر . ولی من آنرا يك‌بخش در دوسوی رودجیحون‌خوانده 


1 - اشادتی په سنت آموزش و پرودش حکام در اران است که از دود 
ساسانی تا حکام محلی در دوران اسلام ادامه می‌داشت » شاهزادگان ایران از 
کودکی آموزش می دیدند » وبر ای سلطنت که بر طبق فلسفه سیاسی ایران پیش‌و 
پس از اسلا تدوین شدۂ قادابی « دیاست مدینه فاضله » نامیده شده است » و 
شهرستانی آ ثرا «نبوة املوك» خوانده است » آماده می‌شدند . ایشان‌برای‌د یس 
۳ فاضله عصمت ددحین القای دسعود قائل بودند ١‏ واین نظریه درست مقاپل 
فلسفه سیاسی عرب وسنیان است که بی‌سوادی رئيس مدینۀ فاضله دا نه تنها عیبی 
ندانسته بلکه آنرامعجزۂ پیغمبر‌هم می‌شمردند » خلفای عرب تا قرن دوم از پا 
سواد شدن و لیعهد خود نیز جلو گیری کرده آ نرا ننکی شایسته موا لی‌می‌شمردند 
وهمین یکی ازاختلافهای اساسی میان ثیعه وسنت قرا ر گر فت وده‌هاحدیث شیعی 
در کتاب الحجه کافی مشعر بر آنست که خداوند مسلما نان دا ب-ه دست‌يك جاهل 
نمی‌سپردکه ددپاسخ پرسشها بگوید: نمی‌دا نم! 

2 - مقدسی مؤلف کتاب دداین هنگام تصود نمی کرد که دوذی غلامان 
غز نوی جای سامانیان دابگیر ند. 


380 ۱ 7 خاوران 


هريك را بنام پایه گذ ارش نامیدەام > ونقشه هر سو را جداگانه کشیده‌ام 
زیرا که هرسو شامل‌منطقه‌ای‌بزرگ‌ودارای استانها وشهرها وروستاهای 
بسیار است . ۱ 

| گرپرسند که: چراما ننددیگر مر دم‌هرسوی راسرزمینی جدا گانه 
نشناساندی ؟ مگر نبینی خود مردم گویند: حراسان وماوراءالنهر؟ در 
پاسح گفته‌شو دو لی همین مردع‌نیز ازمرزهای تومس تا طراز را خر اسان 
می‌نامند . مگر نەخاندان سامانی شاهان خراسانند ودراین سوی رود 
زندگانی کنند؟ من نیز که خواسان دا نام ویژۂ این سوی رود ننهادم تا 
سوی دیگر را مانند تو بنامی دیگر بخوانم! 

اگرپرسند که : پس چرا سگستان را برخلاف پیشینیان داخل 
این سرزمین کردی ؟ درپاسخ گفته شود: مردم گاهی‌هم آنراازخراسان 
می‌شمرند» مگرنمی دانی در آن سامان حطبه بنامعاندان‌سامانی‌خوانده 
می شود ؟ هر گاه ما سگستان را يك سرزمین می نامیدیم ؛ می‌بایستی 
خوارزم را نیز جدا ياد کنیم که شهرهای بسیار دارد و آداب ورسوم و 
زبانی جداگانه دارند وبازهم کسی چنین کاری نکرده‌است 3 

اگر بگوید: پس چرااین سرزمین را به دوبخش تقسیم کردی؟ 
گفته شود : همچنانکه پې را دارای دو بخش ومغرب را دردو سوی 
دریا معرفی نمودیم. 

بدانکه : سرزمین خاوران را دو برادر بنام هیطل وخراسان‌دو 
پسر عالم‌بن سام‌بن نوج آباد کرده‌اند » پس این سوی نهر بنام هیاطاله 


حوانده می‌شو د. 


281 


هیتل 381 


سب و 6 1 


بدانکه این سوی رود » زرخیزتر ین زمینهای‌خدا اشست»سرشار 
از نیکی‌ها ¢ آبادانی » دانش پروری » فقه » دین‌داری » بیرومندی » 
گردن ستبری » پی گیری › دلپاکی » همزیستی می‌باشد . مردم‌ثرو تمند 
پا کدامن » نیکخواه » مهمان نواز » دانشمند پرست هستند . خحلاصه » 
اسلام در آنجا شاداب » دولت نیرومند» داد گری استوار » فقیهان‌دانا 
ثروتمندان سالم » پیشه‌وران ماهر » فقیران کار گرهستند . آنجا کمتر 
دچار قحطی می‌شوند [واز دشمنان درامانند] منبرها*بیش از اندازه 
ناحیتهایش گستردەتر از مرز توصیف‌پذیری است ولی من به اندازۂ 
تو ان خود کوشیده‌ام.[سند گرانقدر سبرفند بزدگ حجند شکفت‌انگیز 
در آنجا است که دانشگاه‌ها و پیشوایان بزرگ و ادارۂ و قدرتمند و 


جنگجویان دلیر و کاروانسر اها وسواران ومیوه‌ها وانگور و بندگانو 


سا سے اقم 


1_ متن: جانب هیطل. حوقل آنر | ماوراءالنهر نامیده‌است(صودة| لارض 
ج 1936 ص 459 - 525 پ 191) . 

2 - داشدن منبر نشا نه‌قددت و خودمخدتادی‌اسلاهی بوده‌است . هر گاه‌مردم 
شهر می‌توانستند اثبات کنند که اکثر پتشان مسلما نند ؛ عر بها اجازۂ تاسیس هشیر 
دمسجد جامع وبر‌گزادی نماز آدیته واجرای حدود ومجاذاتهای شرعی‌به‌ایشان 
می‌دادند. پس جزیه‌سنگین کافری به خراج سبك‌اسلامی تبدیل می‌شد چون این 
نتیجه به ذیان دو ات خلیفه بود ددائباقش اشکال‌تر اشی می‌کردند س4 ص282: 
1 و193 پانوشت . 
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کنیزان وبررسی‌های شبانه روزی وقراردادها و کار گذاربھا و گرایش 
بسیار به ادب وهنر وحدیث دارند. پس آنجااکنون هم‌مرزی جنگی 
وهم مر کزی علمی وچایگاه ارشاد است ؛ بدعت واحکام ظالمانه در 
آنجادیده‌نمی‌شو د. کانهای آنجا گرانبھاء کارو انسراهایش فراوان» آب 
هایش "سبك» بهداشتش سالم است. نزد سلطانشان نیکخواهانی چون 
شیخ علی بن حسن دیده می‌شوند . ولی دارد کم کم فساد بدانجا راه 
می‌یابد » رباخواری فراوان می گردد هربد کارہ بدانسوی‌رهسپار می۔ 
شود. ت0 هنگامی فرا رسد که همانندعراق یا بدتراز آن‌شود 
اسلام از آنجا نیزر حت بربندد] . 
واينك نقشة این سرزمین . 


بررسی کو تاه 


من این سوی رود را برشش خوره وچهار ناحیت‌بخش‌نمودم. 

2 نخستین آنهادر سمت خاورودرمرزتر کستان: غازه است. سپس اماب 

سپس « شاش » سېس اشووسنه سیس «صفغد»! سپس «بخارا» و در بارۂ 

صغد سخن بسیار است. چهار ناحیت نیز «ایلاق» » «کش» »«نسف» 
«صغانیان» هستند . 

فرغانه :2 خحوره‌ایست‌در گوشۂاین سرزمین پیش از پیچش به‌چپ 


رهرو به سمت خاور . پرحیرات است که گویند چهل منبردارد.قصبة 


1 - ددمتن عربی «صفد» است ولی باقوت آنرا در حرف سین نهاده‌است. 
2 - ایوالفدا . فادسی ۰ 582- 583 . 


فرغانه 383 


آن «اخسيتك است » ازشهرهایش میان دوذیه ۰ (نصر آباد» » «مناره» 
(نجد ۰«شکت»2 «زار کان» خیرلام ء «بششان» ‏ « اشتیقان»» زد نددامش 3 
اوذکند »> از شهرهای ا ¢ « اوش» ء «قبا» 7 برنگ ‏ ”رغینان؟ 
«رشتان»» «وانکت» » « کند» می‌باشد. ودر «و آغزیه» شهرهای«بو کند» 
«کاسان» » «باب جارك» » «اشت» » «توبکار» » «اوال» » «دکر کرد 
ا » «مسکان» «بیکان» » «اشحیحان» » «جدغل» » «رشاوداد» هست و 
[ گویند چهل شهر دارد] . 

اسیجاب : درمرز این سرزمین قرار دارد ومعتدل است . قصبة 
آن به همین نام است.٭ا 

از شهرهایش «خورسو غ»» «جمشلاغلو» » «مب نړک «بار اب» 
شاوغر » سوران » « ترار» » «"زراخ» » «شغلجان» » «بلاج» » «برو کت» 


«برو ح» » «یکانکت» » دک ۰7 «ده نوجیکت» ء «طراز» » «بالوا» ء 


1 - ميان دودان (حوقل ع 514 - 524) . 

2 استخری ع 346 : 5 شکٹ پ 275 . 

3 - زنددامش (حوقل ع 516 : 2) . 

4 _ سه حوقل ع 516 - 525 ابوالفدا فادسی : 582 . 

5 _ سه ص 271 : مرغعان (ابوالفدا . فادسی ۰ 581) . 

6 - ادسيانیکث (استخری ع 325 : 9پ 256 : 18) اسیا نیکث (بوا لفدا 
پ 576 › ياقوت 1ء 237 حوقل ع ۰523 14 . 

7- بذخکت (یاقوت 4 ۰ 1014) . 


23 


204 
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ق ر 5 5 ٠‏ کے اس 

«جکل» 6 برسخان ۱4 اطلخ» 6 «جمو کت» شلجی ¢ کول 6 (سوس) ۰ 
«تکایکت» ۰ د«نوی‌کولان ؛ «میر کی» » «نوشکت» «لقرا» » «جمول» » 
ادوا ید «نویکت»» پلاسکونن [بلاساغوت] " رلبان» » «شوی» » «ابالغ» 
[روستائی با چندمنبر دارد]«مادانکت» ء «بر سیاد»» «بلغ» ء « جکر کان» 
«بغ» » یکالغ روانجم كناك سور چشمه دل اوس جر کرد. 

شاش 2 درہشت آن دو است .قصمه آن نک 3 است. از شهر هایش 
نکث» جینانجکث »نجا کٹ پناکث » خرشکت » غرغجند » غناج» جبوزن 
دہع سا - و ےم مز بن هو م 6 مب 
وردك کبر نه ؛ نمدو ان نوجکت »رگ انوذ کت بشکت بر کوش 
خاتونکت | جبغو کت »فر نکد کداك.کا لك بارسکت .اشتور کے 
البیکٹ ؛ [بنا کت7 ؛ جیناکٹ ؛ نوجکٹ ؛ شاو کس ] > کباشکٹ ؛ 
غناج ء ده کوران » تل اوش» غزگرد؛ زران کث ء دروا ؛ فردکٹ 

1 عینالقضات در نامەھایش «پلاساغون» دا به عنوان شهری دودافتاده 
و نموه دودی مثال می‌دند (نامه‌ها 1 ۰ 123 ۰ 15 - 18 و303 ۰ 8 ر15:345) 
«پلاسابود» نیز درفارس ج ع 28 ۰ 52 ۰ 422 ۰ 425 دیده می‌شود . 

2 - حوقل این ایا لت و ایبلاق شهر‌هایشان دا ددص507 آودده‌است. 


3 ہے ياقوت می گوید : په خامه پذادری (مقدسی) ار 2 بیکت » دی 
(یا قوت 1 ۰ 740 ۰ 20( و شمودر 3 235 : 4 گکوید 6 3صیه شاش را پشادی 


وه 
«بنکت» تأهیده است. 


4 ۔۔ غددانك (استخری ع ۰320 2 پ 260 و274) . 

5 - استخری ع 330 1ب 260 ۰ 274. 

6 - زالٰٹیکٹ (استخری ع 344 : پ 274 1۰) . 

7- پٹکٹ » پناکث (استخری ع ۰344 6 ب 2۰274 ). 


ناحبت ایلاق » اشروسنه» بخارا 385 


ناحیت ایلاق! :قصبه‌اش تو نکث*است وشهرهایش : شاو کت» 
بانخاش » نو کث» بالایان » اوبلخ؟ نموذلغ تکت خمرك سیکٹ کهسیم 
"ادعکت خاس خحجا کت * غرجند ء سام سرك » بشکت. 

اشروسئة : به این خوره حسبیده است . قصة آن بتجکت؟ و از 
شهرمایش : " ارسبانیکث7 کردکث ۰ غتزق فغکث ساباط زامین 
درك نوجکت قطوان دزه ؟ خترفانه عشت مرسمنده » که هفده 

وم روستا دارد : بشاغر » مسحا پر » وقر ء بانغام ء مينك » بسکر ء 
ارسپانیکٹ ىک البتم » اینها شهر ندارند » و بافی همنام شهر هایشان 
هستتك , 

سةد" : قصبه آن سمرقند است که‌مر کز اقلیم می‌باشد ودو ازده 


جع و0 دبای رد ر ںی هپ کہ ش4 ek‏ 


1 حوقل ایلاق وشاش دا یك خوده کرده وشهرهای آنها دا در ص507 
آودده است . 


2 - استخری 1۰331 ب 274-260 ۔ 

3 ادپیلخ (استخری ع 331 ۰ 2 پ 260 . 

4 - خرجانکت (استخری ع 992 پ : خرغانکت سه فهرست) 

5 - سامسیرك (استخری ع 345 :5 پ 274 ؛ 9) . 

6 - حوقل‌مر کن آشرودنه دا«یومچکت» نام‌یده وشهی‌هایش دابااندکی 
اختلاف یاد کرده است. 

7 سه ص 263 1۰ . 

8 - قطوان دیزء (استخری ع 336 6۰ پ 268 ۰ 269). 

8_ سهص 205 ۰ 263 . 


0 - هتن ؛ صفد . 
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شم تس 6 
سق ص 


روستا دارد » شش تا در جنوب رودخانه بدین ترتیب : بنجهت»ورغسر 
ماره مرغ ؛ سنجر فغن 4 در عم اوفر. شش روستای ] شمالی از بالا 


ور 


حمیمند : بار رکٹ 4 بوز امد 4 بوزماجن 4 کبوذنجکت» و ذاد‌مرزبان 


بر حی از این رو سنا شهر هائی دارند که نیمی از آنها در ررستااست . 


دیکر شهرهای خوره چشنند : ربوددہ ابغر 1 اشتیخن 3 کشانسی 1 
وه کر رانا مات 

بخارا: حوره‌ایست نه حندان بزر کت و لی آباد و نیکو است . 
گرد پنج شهر آن دیواریست که درونش دوازده در دوازده فرسنگث 
است. در آنجا زمین بایر#ودیه و امانده‌دیده نمی شود . نام قصبةۂ آن 267 
نموجکت می‌باشد . از شهرهای [ درون دبوار آن] طراویس ء زیر 
3 عجادی ؛مغکا است» [و آنچه بیرون آنست] بیکند [ز نکر ا] 
خورغانکٹ ٤‏ نعدیمتکن ء عروان [ کر دان] بخسون » نک ؛ جرغر 
سیشکٹ « اربامیتن 1 ورخحشی > وزر میئٹن [رامثِنه“ و دیەھابش کەاز 
بسیاری شهرها بزر کتر ند : برانیه [ورذانه] » افشنه اورزء ء اورذانه 
حر ع ؛ سیجکٹ ٤‏ وان ۰ ارزنکت ٩‏ » انکنه »> وجیزی ازشهر بودن 
کم ندارند جز داشتن مر "].٭ 

1 - استعری ع 320 : 9, پ 250 ۰ 251. 

2 - درب دامیعليه (استخری ع 307 ؛ 2) دوددامیشده (پ243). 


۳ مقا سه شودپا: فزانة (استخری ع 1ء 2 (دخوده) بپ 2 .ء 
4 ہم مقایسه شود با : دی گمععان (اسعخری 27 309 بپ 21 (دخویه) ۰ 


8 - سیب ممانعت دولت عو باز ګذاردن مغر » لزوم کم کردن جزیه و در 


آوردن آن بەصورت خراج است‌سه ص 193 . 


س 


ناحیت کش نسف » صغانیان 387 


288 کمجکٹ۹٦‏ ء فغرسینق کشفغن ‏ نوبدك ء ور کی . 


ناحیت کش : که [ سه ] شهر دارد : قوقد » قردش ء ستونج » 
ي کی ٭ 


نسف : که [سه‌شهر ]° بزده » کسبه [سیر کٹ ] را دارد. 


صغانیان : که از لغ ٤‏ باسند ٤‏ هام ٤‏ زینور8 > بورات ‏ 
ریگدشت؟ > باساب * شو مان » هنبان دستجره 9 را دارد . 

روی هم نیز شانزده هزار ديه دارد . [و گویند بخارا یکھزارو 
سیصد دیه دارد ]. 3 

احتلافات دانشمنداد‌دربارة این خوره‌ها . [وناحیه‌ها وشهر ه۱] 269 


جیهانی در کتات جو یش کو ید 3 


.0 مع 
سل همانند يك آدمی‌است» که بنجکٹ سر | ست ؛ کشانبه 


1 - کمنچت (یاقوت ۰4 305 ؛ 20 . 

2 - شایدفنیطوسین (یاقوت3 , 904 : 20) 

3 شاید : ور که (یاقوت4 : 924 : 10) . 

4 - مصحح چاپ عر بی ازحاشیهُ نسنده نقل می‌کند که مو لف نام تنها دو 
شهر اژسه تاداکه آمارداده, آودده‌است. 


5 - ياقوت 3 ۰ 214 21۰ . 
6 - استخری ع 310 - 341 پ 271 : 12 . 


7 استخری ع 340 : 6 پ 271 13 . 


8 سب در استخری ع 341 239 فی ناخوان است 2 ددپ» ثیامفه است. 
9 - ياقوت 2 : ۰573 22 . 


e ت۶س‎ 
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پایهای او است » اوفر پشت او » کبوذنجکث و تر کسفی! شکم او » 
مايه مر ع وبوزماجن* دودست او است. اندازه‌ی آن سی و شش در 
چهل وشش فرسنگث است » بزر گترین منبر آن سمرقند سپس کش › 
نسف » کشانیة و ... می‌باشد . دیگری گسوید : قصبة سغد اشتیخن 
است و آنرااز 00 جدا می کند [وسه شهربرایش آورده است .و 
گروھی] بخارا را نیز از سغد می شمرد ؛ وچنین استدلالمی کند که 
رودخانه‌از سرچشمه تا بخارا رود ہیر نام دارد . ولی این نادرست‌است 
مگر نبینی که رود آردن در فلسطین نیزاُردن نامیدہ می‌شود ‏ وتاکنون 
کسی گوداهای فلسطین را از اردن ند انسته است . پس اینکه گویند 
دودسفد یعنی ازسغد برخیزد و آنجاراسیراب می کند. هر گاه‌مابخواهیم 
برای این سخن خود استدلال‌کنيم و آنرا برسخن دیگران تر جیج‌دهيم 
کتاب ما دراز خواهد شد تنها هدف ما ازیاد کردن این سخنان آنست 
که مراجعه کننده به کتاب‌ما گمان نبرد که این مطالب از نظرمادو رمانده 
است [وما جیزی از حودنمی‌سازیم که ازراه علم نباشد . هر کس که 
دريك دانش دراز دست‌باشدحق‌دارد رای‌و نظرخویش رادرمسائلی که 
آیت یاحدیثی دربارۂ آن نیامده بیان دارد » چنانکه فقیهان و پیشوایان 
می کنند . ما نیز دراین دانش مانند ایشان در شرعیات رفتارمی کنیم ] 

باری ابوزید بلخی در کتاب‌خود فصلی آورده که ببنند گان‌را٭ 


سے س 


1۔ ہہ ومردبان تر کسفی (استخری ع 3 پ 0 و8:2853) 

2 - یاقوت یزاین همانتدی اذجیهانی نقل کرده ولی پجایاوفر › دفر؛ 
وبجای کبوذ . نجکت ء کموکٹ وبجای ہوزماجن ء "بزماخر آودده‌است(یاقوت 
3 ۰4 10--13( . 
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ور از استدلال بی نیاز می کند. اودرصددبیان نقشۀ حود است‌نه‌عوره‌بندی 
سرزمین » چه پیش ازمن هیچ کس به خوره بندی نپرداخته بود . او 
می گوید: ريو نددادن این بخشها به‌یکدیگرو جدا سازی آنهاازدیگر ان 
جز شناعت‌عوارض شهرها ورودخانه‌هاوروشن کردن عبارتهای‌مفصل 
و خحواندن نقشه‌ها فائده‌ای چندان ندارد.! مگر نمی‌دانی ؛ پیشوایان 
کهن ملت هربك رایی ویژه داشته‌اند » پس و پیش می کردند » ارث 
می دادند محروم می کردند ء حلال یا حرام‌می‌نمودند ؛ صحیح‌یاباطل 
می‌ساختند » همگی‌مردمان نیز آنرا پذیرفته بدان رل می بستند » وهیچ 
خردمند برایشان اعتراض نمی نمود » چه پیامبر نیز هنگامی که معاذرا 
به یمن کسیل داد اورا بدین رفتار مامور کرد › رفتار باران نیز بر این 
می‌بود » پس شگفت نباشد که مانیز در این دانش رأی دهیم وقانونی 
بر گزینیمء آری‌ما چنین دیدیم که سغد رااز سمر قندبشمریم‌وشهرهایش 
را تابع آن بدانیم و این دا مر کز آن سوی رود بشماریم زیرا که 
گسترده‌تر ات وروستاهایش بیشتر می باشد 
اگر کسی بپرسد که : چرا [ سه‌رقند را مر کز فرض کردی ]و 
بخارا را که‌امیر نشین وجایگاه دیوانست [ونشانة مر کزیت نزدتوهمین 
است] مر کز نشناعتی ؟ به‌او گفته می‌شود: شاه نشین بودن [ بخارا ] 
دلیل مر کزبودن آن نمی‌شود » زیرا که شامان سامانی تنها برای تبر اه 


از سمرقند بدانجا آمدند . و نیز گفته می‌شود : نمی‌توان سمرقند و 


1 - این مطاب که‌مفدسی به اپوزید نسبت داده , دداستعری ع 41:29 


دیده می‌شود ودر نسخه‌فادسی آن نیاهداست. 


390 7- خاوران 


نیشایوورابا آن همه گرانمایگی زیردست بخارا بنهیم زیراکه آندلیل 
که یاد کردی شامل نیشابور نیزهست. 

اگر گفنه شود : مگرنه هگامی که بنی عباس به بغدادنشستند » 
مر کز شناخته شد [و کوفه زیر دست آن گردید] چرا تو بخارا راازاین 
قياس گی تور کته شود که پاسخ ساده است » زدر | که شهرهای 
عراق تازه‌اند و درعهد اسلام هميشه درحال تغییر بوده‌اند [وعراق را 
جز يك مر کز نباشد] نه‌بینی که [به روز گار علی] مر کز کوفه بودو [به 
روز گار منصور]به‌انبار [وهمانگاه] بەبغداد منتقل‌شد» سپ س[به‌هگام 
خلافت معتصم] به سامرا شد وسپس بەبغداد باز گشت. درصورتی که 
مسر کز های کهن سر زمین خاوران جنین نبوده جسای یکدیگر را 
نمی گر ند ۰ ۱ 

اگر کسی بگوید : مگرنیشابور جای‌طوس راتگرفته‌است؟ گفته 
شود : هیچگاه طوس مر کز نبوده‌است‌تا متروك شود . آری‌به‌سببهائی 
که یاد حو اهیم کرد » مدتی جاهائی بدان اضافت شده بود. 

اگر گفته شود :ا گرمنکر مترولاشدن طوس هستی مرو کەقطعاً 
متروك شده‌است» می گو یم : ۱ 

ما گفتەبودیم که در اسلام» برنعی شهرها جای دیگری‌را گرفتند 
ونیشابور» باآمدن اسلام‌جای ,رو راگرفته است» وا گر چنین باشدپس 
بخارا جای سمرقندرانگرفد زیرا در امول" ما به‌چنین چیزی بر خورد 
نکرده‌ایم . مگر نبینی که چون در امول مانماز يكر کعتی ند اشته‌ایم 


1 - برای فرق مان اصل و تصنیف‌ص[241 دیده شود. 
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+ سس شس ممست ۳ ] 


| خسبتات ‏ نصر یا شکت 391 


مس (و در » حارز چت | کر بکوید : مکرنه مامون و پیش ار ویر شید 
به رو فرود آمده ؟ گفته‌می‌شود : ایشانبةصداقامت در آنجافرودنيامده 


۲ ۳ 
بودند والن اشزاراست. 


گر ارش گستر ده تو: 


ا خسيتك؛ 

قصبة فرغانه شهری بزر گكاست » پیراهنش پردرخت نهرهایش 
پر آب» آبادان ء حاصل‌خیز » باارزانی‌است . شهری اد وت وار 
کاریزها از آن گذشته انبارهای زیبایش‌را که با آجرساخته و گچکاری 
کرده‌اند » پر آب می کند . جامع و بیشتر ساختمانها درهمین‌اندرونی 
است وریض (حومه) دور آنرا فراگرفته » که يك کهندژ1 وچند بازار 
دار د. روی‌هم ره‌اندازه يك‌و نیم برابر ری است . بر کت بسار »هوای 
عنك ومردمی درشت وسرخ روی دارد. 

نصر آباذ : بور کت ودرختان اسبیددال وحور دور آن رافرا 
گرفتەاست . پادشاهی آنرا بنام فرزندش نے ساخته و بنامش خواندہ 
است » آتشگاہ (منارہ)ای کوچك بردرمسجد کنارنهر دارد. 

رنحد : کشتزار بسیار دارد.جامع زیبای آن درمیان‌بخش کفش 
دو زان است . 


تع کے بی مل اب 


این واژء دا یاقوت بەصورت معربش قهندژ آودده گوید ؛ در اصطلاح 
مردم ماوراءالنهر دڑی داگویند که به‌شهر چسبیده باشد . پس‌تكکدژڑھا راہدین نام 


ذخو أ نند 2 متأسفا 44 در لتنا مه وهیدن | عبارت ياقوت بەغلط تر جمەشدواست. 
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شکت : بزر گكاست و گردو بسیاردارد تا آنجاکه گاهی‌می‌توان 
گردو را هزاری به يك درم به‌دست آورد . مسجد دربازار است . 

تسحان 1 : بزر کث وہر جمعیت است در مسجد جامع يك‌باغچه 
هست .+ 

خیرلام : بزر گك است وجامعی زیبا دربازار دارد. 

بششان؛ بزر گك است و در جامع آن به میدان باز می‌شو د. 

اشتیقان: کوچك است. جامع دربازار است. 

آوزعند : جلو دروازه‌اش رودیست که پل ندارد و از توی آن 
می گذرند . ربض ( حومة ) آن دبواری دارد » شهر آباد است بازار 
وجامع و کهندژ دارد» آب به‌همه آن می‌رسد. چهار دروازه دارد در 
شهرهای این خوره کهندژی جز دراینجا نمی‌شناسم. 

اوش : با جویابهای بسنارنیکو » گسترده وپرنعمت . جامع‌در 
ميان بازار ها است » نزدبك کوه است . شاداب و پر خیرات است . 
کاروانسرائی بزر گك دارد » داوطلبان مرز داری ازهرسوبدانجا آیند. ‏ 

قا :ازقصبه بزر گتر » دلبازتر» خوش‌هواتر » دلگشاتر شکفت 
انگیزتر می باشد ؛ قاعدتاً می‌باید قصبه را اینجا بدانیم » ولی چون ما 
عرف را بر قاعده مقدم می داریم » چنین نکردیم . میان شهر میدانی 
دارد » جامع دربازار است . دانابان گفته‌اند : فرغانه » همان قبا است 
وجز آن آب وعلف می‌باشد . 

بر نگ : کو حكاست» جامعش بیرون شهر سرراه‌سمرقند است 


1 - شاید پاواژة اشحیحان‌درص202 ؛ 7 پوو ندی داشته پاشد. 


مرغینان» ورشتان» خحند 393 


مرغینان : نیز کوجك است . جامعش دور از بازار است . بر 
دروازہ نهری دارد . 

ورشتان : بزرگ است . جامعش را دری دربازار ودری دبگر 
در میدان هست . وانکٹ مانند آنست . بکند! نهریست که از میان 
بازار می گذرد . برای این خحوره ‏ از جهل شهر نزد من نام برده شده 


امت . 
خحنده 2 : شه ری دلگشا است ؛ در این سوی مرز رود خوش 
هواتر از آن نیست رودخانه ازمیانش می گذرد » و کوه ور 


ودر مرز است » خحردمندانش ستوده وشاعرانش وصفها کرده‌اند. 
اسبیجاب *: 


قصیه‌ای معتبر است » شهری آباد و حومه دارد. چند تیم و بازار 
کن باسیان و جامعی ۲ چھار در دارد ) برهريك از در ها رباطی همست ؟ 


لے ي ص 


درنوجکت » درفر خانگ درشا کر ازه؟ 0 در بخارا. وزباطھا حنینند : 
رباط نخشبیان * رباط بخارائیان » رباط سمرقندیان » رباط 


1 - کند دريك فرستگی‌خجنده است (حوقل511 ۰ 13 . 
2 - حوقل 511 - 512 . 
3 - حوقل : 510 - 511 . 

" عاہد؛ فرخاذ (حوقل 510 ۰ 12) . 


5 - شاید: سراکراثه (حوقل ۰ 51 : 12) . 
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قراتکین! » که گور او نیز همانجا است ‏ با بازاری که وقف کرده 
است ودر آمدش‌ماهی هفت هزار درم خر ح نان و عورش برای‌بینوایان 
می‌شود . گویند بکهزار وهفتصد رباط در آنجا هست . مرزی مهمو 
نبرد گاه است . در حومة آن یك کهندژ وبرانه هست . ایشاذنه فحطی 
دیده‌اند» ونهخراج می‌شناسنده ونه میوه در آنجا ارزش فراوان دارد . 
شهری خوب* خوش هوا » دلگشا باز ند گی آسوده است. و لی‌مردم 
آن‌ساده‌او ح» دل‌سنگث» وبه آئین حویش‌سخت پابند» واز حودراضی 
هستند» خحواه به‌ایشان‌زیکی یابدی کنی ! دیه‌ذشینانش ازشهریان بهتر ند 
دراینجا شیر ند ودر آن کو سفند! 

خور لوغ : شهری میانه حال است » نهری دارد » و لی‌نه باز ارو 
نه بارو ونه کهندژ ونه روستا دارد! 

جمشلاغلو : بزرگث ودلبار است . آب روان دارد » بسیاری از 
حشم بدانجا کوچیده‌اند جامع ازبازار دور است . 

ارسانیکث 3 : پاك وزیبا است و بارو دارد » جامع در درون و 
وساختمانها درحومه است . 

باراب : نام همه زرسٹائن است که بزر گے هم نیست » و نام 


بزر گترین شھرش نیز باراب است واین‌شهر بزر گگ پبرامن هفتادهزار 

1 اہن اثیر : فهر ست. 

2 -درهمه خرامان‌وماوداء| للهری‌شهری که‌خراج براو نباشدجز اسبیحاب 
فیست (حوقل ۰ 510 : 14) . 

3 اسبانیکٹ (حوول 523 ,؛ 14 و ياقوت 1 : 237 وابوالفدا فارسی 
680 ادسبا نیک (حوقل 521 ؛ 18) . 


اس 


شاوغر» سوران یکانکت»حکل 95 
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مرد بیرون می‌دهد . دژی دارد که جامع وبازار و کهندژدر آن است و 
بیشتر باز ارها در حومة ات . درون دژ جندتا د کان نیز هست. 

وسیج : کوجك است وبارو دارد » فرمانروائی نیرومند نیز در 
9-1 جامع دربازار می‌باشد . 

کدر : شهری تازه‌ساز است . مردمش نٹیرومندند و برای حق 
منبرداری جنگها کرده‌اند. حدیث گرایان ہر آنجا جیره‌اند .چ 

شاوغر : بزر گك است وروستاهایش‌بسیارند . دژی دارد.جامع 
آن کار اراز ان انم ووو افخ 

سوران: بزر کثاست‌وهفت‌بارودارد ته یکی درپشت‌دیگریست 
وربض (ساختمانهای بیرونی) در آنها است . جامع در شهرك درونی 
است . مرزغزها و کیماك است . 

ترار ۰ زراخ : ترا شهرستادر و ستاایست‌دریشت مودان درسمت 
تر کستان » کو جك و پارو دار ست » رگ کهندژ نیز دارد ۰ زد خ نیسز 
دیهی از آن روستا است . 

شغلحان: بزر کگ است ؛ مرز گامی است برسمت کییاد.. دژی 
دارد » وپربر کت است. 

بلاج : شهری کو چك است که بارو یش ویر ان شده جامع آندر 
بازار است جائی که به قصبه بازمی گردیم. ‏ . 

ورڈ کت : بزر گك است . ابن نقطه دیلاج در مرز تر کمانهاهستند 
که‌از ترس مسلمانی گر یده‌اند . بارویش ویران شده است . 


پروخ : بزر کک و کهنه است وجامع آن درباز ار می‌باشد. 


291212800۱ :111:222 3:تیییتییت۹۹9۹بہ ۹ 
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ست یہ و مم مہ سے جو ید سس ات سا شوب سیب مر ہس وی ن سس کوب یسه جسیم ۰ پیج 


یکسانکن : خوش‌هوا ومهم است. شهر خراخراف!است؛ رباط 
و گوراو نیز در آنجا است. 

اذخکث :بزر کاست. دژی دارد که جامع نیزدر آنست.ربض 
(حومه)ای آباد نیزدارد که بازارها ورباط‌های بسیار در آنست. 

ده نوحکث : شهری کو چك است. بازاری درسه‌ماهة بهاردارد 
بهای کوشت بی‌استخوآن هرچهارمن به یك درم نیز می رسد . شهری 
بزرگ بود » پس چون [امیر گذشته] اسماعیل‌بن احمد (سامانی) این 
خوره رابکشود سبك‌شد. و لی‌بازهم پرساعتمان است. بارو و کهندژ 
دارد . 

طراز: شهری مهم بارودار ؛پرازبا غ وساختمان است.يك‌خندق 
وجهار دروازه وحومه‌ای آباد دارد. دم درو ازه‌اش رودخانه‌ای‌بزرک 
هست که آن سوی آن نیز ساختمان دارد با راہ و یژه . جامع نیز در 
بازار است .36 275 

جکل : کوچك است وبك بانگ‌صدااز طز دور است .قهندژ 
دارد وجامع دربازار است. 


برسخان : شهر يست به‌فا صله‌دو بانگگ صدا درسمت خاور, باروای 


1 - شاید همان خادا خره (حرا حراف د خرا خراو) باشدکه طبری 
گوید شاه اشروسنة می‌بود وچون هادون خر اسان دابه فضل‌بن بحیای بر‌مکی‌داد 
او به‌نزد فضل آمد . نسخه بدلهای نام این شاه نشان می‌دهد که حرف آخر نامش 
حر فی است که می‌توانسته به‌دوصودت «و» و «ف» توشته شود وان همان«دف»است 


که دردستود نطنزی هم باد شده است. 


اک ی ا ی ا کے 


اس 


بھنو ٦‏ اطلخ 6 حمو کت ارد۱9 ولاسکون 397 


ساسا سس تست مہ ساسا ي سے ےم سس ا ور سج سس سس سس رواد e‏ اب وا زو ار شلد سوریو nege ere‏ نوہ نی رم معز مہہ مس وید یدورو سو 


ویرانه دارد . جامع آن دربازار است. 

بهلو : از برسخان بزر گترودرنیم فرسنگی سمت چپ جکل‌است 
پنج روستا ويك کهندژ دارد و جامع آن دربازار است. 

اطلخ : شهری بز ر گی بگسترد گی يك قصبه است . بیشتر آن 
باغ است » بیشترروستاهایش تا کستان است شهر بارو دارد جامع آن 
درشهر وبازارها در حومه است . 

حموکت :بزر گث‌است و بارودارد. جامع‌به‌درون شهرو باز ارها 
بیرون است . 

شلحی : کوچك وپراز بیگانگانست . گویند در آنجا ده‌هزار 
اصفهانی زند گی می کنند کهندژی دارد که جامع دربیرون آن است. 
کوهستانی است ورودخانه‌ای دارند که آازهفت دیه می گذرد. 

سوس : بزر کك‌است ؛ وکون کوچکتراز آنست . هريك‌باروئی 
ونهری دارد . 

تکاب کت : بزرگگ است . هنوز نیمی از مردمش کافرند . این 
این هر سه شهر نز ديك کوہ معدل نفره هستند . 

کولان : بارو دارد» وجامع درون آنست و کنار راہ از است 
اکنون سبك شده است. 

میرکی : گسترش آن متوسظ است. بارو و کهندژ دارد.جامع 
آن در گذشته کبیسه" بوده است. امیر عمیدالدو له فائق» کارو انسرائی 


دربیر ون بارو سا حتهہ اش ۰ 


1 - کشت بودائی باهندوی دامی‌خواهد نه‌کلهدای ھسیحی۔ 
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اردوا : کو جك است‌وشاه‌تر کمنان در آنجا است وهمیشه برای 
والی اسبیحاب پیشکشها می‌فرستد. بارو دارد که دور آن خندقی پر آب 
هست. خانهً شاه درون کهندژ است. 

حوان: بیشتر مردمش کافرند و فرمانروایشان مسلمان است . 

بارو دارد ورر آن یك کهندژهست که دهقان! در آن زند گی‌می کند. 

ولاسکون : بزر کث وپرجمعیت وپرخیرات است » دیگر شهردر 
بزر گی و آبادانی: به‌یکدیکر همانند هستند . د 

قصبة شاف با گسترش بسیار و خانه‌های گشاد است » کمتر خانة 
ہی باغچه و تا کستان و بی‌طویله بافت می‌شود . خلاصۂة سخن دربارة 
آن اینکه‌شهریست که‌نیکهایش جلوبدیهایش را می گیرد. خوبیهایش 
کم ازبدبهايش نیست » حیر وشر بسیار دارد » زباد شیرین ووراجی 
زشت پاهم‌هست 1 هیچ آبادی را بی ر بر آنی نبیغی 1 هیچ راستی‌رابی 
کڑی نیابی ؛ خوبی سنت را با زشتی تعصب › فدا کاری را باهر جو 
مرح دارند » پشتیبانان سلطا نند و مزاحم او » نیکانشان ا : بدب 
کارانشان پستند » دانش دوست ومذهب گرا هستند . کمان نیکومی۔ 
سازند وای اطرافش را سست می گذارند . خوشگل‌هستند ولی سرد 
مزاجند » باشهامتند » ولی ابله » وهش دارند ولی زور می گویند . 


سردسیر است ولی میوه بسیار دارند . تنگلدستی و ارزانی را باهم 


یم نے مر تسس مہ ممص تس مم اه سا ما اسم اا مات سا لہ 


1 ما لك فثودال یاءز ر گے کشاورز انر | دعقانءمی نامید ند نه‌هر کشاورزرا. 
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دارند » بك فرسنگگ درما نندش مساحت رو بیشٹر آن با غ‌است 
دوربصض (تودرتو)خار ج‌شهر هست که مریيك باروئی دارد.درو ازه‌های 
شهر جنینند: دروازهابوالعباس ء دروازه 1 درو ازء گتت6 کهندژ 
درپشت شهر است ‏ يك در از آن به‌شهر ودردیگرش به ر بض‌برونی 
بار می گردد . ربص درو نی3 هشت کو جه دارد : درب رباط احمدگ 
درب حدید ؛ درب امیر »> درب فرحان» درب سور کده» درب گرمابهة 
درب‌سکه حافان» درب قصر دھمان: ربص برولی نیز هفت کو چەدارد: 


درب فر غکدة » درتب ام ری 7 »> درتب سندہجا؟ ء درب حذید؛ در 
بر کردجا9 »درب سکر »درب در ثغر بار" جامع‌به‌دیو ار کھندژ جسہیدہ 


بیشنر بازارها در ربض [ کهندژ] هستند. 

1 حوقل : کشیر . 

2 دخوده ویر استاد هتن عر بی «اجنید» دابمنوان نسخہ بدل ددپانوشت 
آوردم ودر معن « پاب 0۵9( نهاده است . در حوقل : 508 دیاب | لحتیذ» آمده 
است . ۱ 

3 -متن‌عر نی و للر یص‌الدا خل ہما نيةدروب (ص276)حوقل: وعلیا لر یض 
الاول اپواب... (ص 508). 

4 - حوقل ۰ 508 ؛ دباط حمدین. 

5 - هتن عربی ؛ کرمایج . درحوقل 8 ؛ 12 کرھانج است وپس اذ 
آن دوعنوان : السابع باب سکة سهل والثامن پاب داشدیجاق افزودہ, آ تنهار ابه 
ده پاب دسانیده است. ۱ 


7 خاشکت (حوقل 508 : 14) وشاید این ددست تر باشد. 


8 - حوقل 8 باب سکندیحاق ۰ 
9 - حوقل : باب با کر‌دیجاق . 


0_-۔ ح<وقل : در دفر یاد ۰ 


[جامع مانند پیکند برتبه است؛ زیر آن‌مسجدی است که‌ستونها 
از آجردارد].* 

اشتورعت! : در گسترد گی همانند بیشین است . بارو و آب 
روان و کاروانسراهای زیبا دارد. 

بناکٹ :همانند ری می باشد؛ مردمش ماجر اجویند » بارو 
مدارد . جامع دربازار است. 

جینانجکث : بارو ندارد » ساختمانها ار حشت و چوب است . 
دبکر شهر هانیز نزديك به‌همین توصیت‌هایند» آبهای‌روان ودرعتهای 
سردرهم کشیده دارند. 

تو ن کت 

بزر گك و آباد در کنار پرتگاهی است . قصبۂ ایلاق می باشد 
وشھرھایش همه آبادند وخود شهر نصف‌بنکت است. يك کھندژدارد که 
امیر نشین است‌بايك ربض (حومه) جامع‌در بیرون شهر» باز ارهابر عی‌در 
شهر وبرعی درخومه‌اند . از آب نهری که به شهر در می آید سیر آب 
می‌شوند.حوش آب وهوا ومستحکم می‌باشد. دهفانی نیرومند دارد. 

بونج کٹ: ۱ 

قصبة اشروسنه» شهری بزر ٤٤ء‏ حاصل‌خیز» پر آب» پرجمعیت 
است وپیرامنش را باغھافرا گرفته . خاله‌ها عوش‌ساخت همانندشاش 
است ولی اینان دل‌تر می‌باشند و آشفتگی کمتر دارند . شهر کی بادو 


دروازه دارد : دروازۂ شهر ودروازۂ بالا . جامع درشهركاستو کهندز 


1 ستو ر کت (حوقل ؛ 510 ۰ 3 و 516 . 


277 


اشتررکت » بناکٹ 401 


279 


بیرون آنست , درحومه شهر نیز چهار کسوچه هست : درب زامین . 
درب مرسمنده » درب نوجکت » درب کهلباذ ۰ غیر از نهری بزر گك 
که به شهر می آید شش نهر دیگر نیز از شهر می گذرد بسیار زیبا و 
دلگشا است . 

زامین : دردو کر انهٌ رودخانه است که ازمیان می گذرد وپلهائی 
کوجك آنها را به یکدیگر می‌رساند [مانند شهری که عضدالدو له در 
شیرازساخته بود] جامع درسمت راست کسی است که به‌سوی‌سمرقند 
رود . بازارها درهردوسو هستند . شهر کنار جاده است. 

ساباط 1: آبادان است. بیشتر بازارهایش با سقف کوتاه‌بوشیده 
چشمۂة آبی روان دارد که باغها پیرامن آنند . راه‌های اطر اف‌در آنجا 
بهم می‌پیو ند ند .د 

مرسمنده : محترم ودارای آب روان است‌بي‌با غ. سردسیراست 
با بازارهای رابج . جامع در کذاری از بازار است. 

خشت : آبادی است در کوهستان 1 بادیه‌های حاصل یز نز ديك 
کانهای نره . دبگرشھر کها نیز مانند همین‌ها هستند. 

سمرقند :2 

قصبة سغد ومر کز سرزمین بشماراست ؛ شهری کھن و رو تمند 
ومحترمومر کزی زیبا ودلگشا ومرفه است . بردگان بسیار» آب‌فراوان 
در نھر گود ء ساختمانپا بلند» استوار وپیوسته » تدریس پیر و ان فرقەھا 


1 س (حوقل « 515 ۰ 17) . 
2 _ حوقل ۰ 500-492 . 


27 ا'۷اااپَ*َییکََی۸ی0پ 75037:50 س س و س س ےد و 
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فراوان » راه برای زند گانی مرفه باز است › کالاھا از راه‌ها هر جد 
دور بدائجا آورده می شو ده داذش فراواد وسینه‌ها بر ایش باز است » 
لشکر بان سوار وپیاده باپول فراوانند » روستاها یرمایه ء شهر کھازیباء 
بازر گانان وسا کنانش با آبها و درختها در تابستان بهشت دارند » مردم 
اهل سنت و جماعتند 1 نیکی وبخشش » پی گیری و کو شش دارند ۲ 
[ذو القرنین آنرا پایه‌نهاده > خوش هواء زیبا ساعت » فراخ جا است] 
و لی نوده مردم مائند هو آیش سر دهستند » با بیگانگان شك رفتارند» 
زمستان سخت دارند »برامیران می‌شورند » ود سند و خحودنماهستند 
دخعتر انش خوب ویسرانش بدند. 

در کر انة رودخانه درمیال سمر قند شهر کی با جهار درو از ه‌هست 
دروازۂ چن » دروازۂ نوبهار » دروازۂ بخارا » دروازۂ کش . 


[تا آنجا که من دانسته‌ام] ربض‌هشت کوی دارد بنامهای:درب 


س © - بت ۲ ےس" 


غداود» اشسك » سو خشین 2 افشینه » کوهك ‏ ورسنین ء دیودد 

سک ا 

فر خ شید. ساختمانھااز کل وچوب ست. [خاکش حشك ولی‌هوایش 

سالم و با بیگانه ساز گار است ۰ مردم آن مردانگی و کذشت دار ند . 

من عبر ان دوره گرد را دیدم که ارشان را می ستودند وکسانی را ک4 

سمر قند بان را بی و فا می حو اد تیذطئه می کردند]. 3۴ 279 
آبادترین جای شهر داس الطاق است . جامع در شهرك نزديك 


کهندژ امست 6 و بیشدر باز ار ها در حجو مه زد دورشهرك ند فی هست» 


nane ہے عق‎ ana +n. o e rra ہے۔ جع‎ 


1 حوقل پدای درب » پاب آودده است» 


2 = ادك ٴ٤‏ سو<شین (حوقل 494( . 


بنحکت » ورغ-ر» بورناحن» وذار 403 


آب در جوبی سربین ازروی خندق گذشته به شهرك می آید [ زمستان 
قرو و۶ابستان دهعت است.. قوای ون یو یاز کر دشگاه‌هناق 
زیبا دارد] . ۱ 
بنحکی: روستائی است پرمیوه حاصل خیز پرازدرخت گردو و 
جزآن انس 
ورغسر : ٴ نام‌روستا و شهرك آنست واین کو چکتر[از بنجکٹ] 
می‌باشد . 
مایمرغ : درهمة روستاها پردیه‌تر » پردر خت‌تر » پربر کت‌تر از 
آن نیست . جایگاه اخشید پادشاه سمرقندبوده و کاجهایش در آنست. 
سنجرففن : روستابی کوچك و چند ديه آبادند و عوش‌هر انر ودار ای 
میوۂ بهتر از جای دیگر است . درازایش دوه رحله می باشد. 
درغم : پا کیزه‌ترین روستا است که بیش‌از همه آب وچراگاه 
دارد . درازایش نزدیك به‌يك مر حله‌است. 
اوفر : در وستائی که بیشتر کشتهایش ديم است . دبه‌های بسیاریا 
مردمی دام دار دارد . درازایش نزديك دومرحله . گویند سالهائی که 
غلاتش را درست بدست آوردند سغد و بخارا را تا دو سال تأمین 
می کند . 
یارکت : بالاترین روستای‌شمال درمرز مرو است . از چشمه 


2 - حوقل 498 ۰ 11 . 
3 _ وفر س4ص , 269 ۰ 2 ویاقوت395 ؛ 4 و 394 11۰ . 
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ساز سيراب می‌شود و ديم وچراگاه نیز سیار دارد . کشت زارهایش 


پا کیزه‌اند 


بور مد : روستائی کوچك با اندك دیه‌ها [ در پشت امروف 


بورناجن : با پادکت هم مرز است . شهر آل بارکری است . 
پهن تر ین روستای این بخش است و بیش از همه ديه دارد . يك‌مر حله 
در مانندش مساحت دارد . 

عبوذتجکت : دیه‌هایش مانند در حتانش سر برهم کشیده دارند 
شهرش نیز به همین نام است . [ و از پس آن آبادیها تا وڼر تصل 
ھستند ۱ : 

وذار": شھرنیز بەھمین نام است؛ در کوہ ودشت؛پراز کشت‌زار 
آبی ودیمی [وچرا گاہ] است . 

مرزبان: بی منبرگ است. 

کشانی: و اشتیخن» دوشهر مهم هستند » از عوشی هواوخوبی 
ساختمانها و یکی های دیگر آنها مپر.س | از هر جهت اين دو شهرك 

20 همانند سغد هستند . درازی روستایعد اشتیخن پنج مر حله و بهذابش ركث 
مر حله است ؛ کشانی نرزنزديك دو مرحله در دومر حله است » هردودر 
شمال می‌باشند . [اینها شش روستایند » جیهانی و ابوزید در وصف 

1 - اذسمر‌قند تا «ویذاد» دوفرسنگه است و دد اینجا پوشاکی از پنبه 
ساز ندکه 20 دیناد بها دادد و به‌پوشیدن آن افعخار کجند (حوفل521-520) 


2 - برای فرق شهر‌های منبرداد وبی‌تیرسب»ص 183 و282 . 
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سمرنند و نواحی آن میالغتها کرده ما را ازتکر ار آنهابی‌نیاز کرده‌اندو 
اگر ایشان همةٌ کشور اسلام را مانند سغد گزارش داده بودند » من 
نیازی به تألیف جنین کتاب نداشتمی . باقی شهرهای این خوره در 
مرزهای‌سرزمین سغد می‌باشند » وخوشی هواو زیبائی آنهابی کفنکو 


می باشد.] 


قصبڈبخارااست که همانند فسطاما است در سیاهی گل وعفونت* 
و کشاد کی بازارھا و همانند دمشق است در سانعت‌شهر و چگونگی 
سواد آن وتنگی خانه‌ها وبسیاری بالکونهابش . قصبه دردشتی واقع 
شده وروز به روز در کسترش است . شهر آن پر ساختمان است [ در 
شهر های عجمان پرساختمان‌تر وب رجمعیت‌تر از آن بافت‌نشود3] هفت 
دروازۂ آهنین دارد؟ به‌نامهاي : دررازۂ نو دروازه "حفره » دروازۀ 
آهنین »درو از ة کھندژ؛دروازۂپنی سعد بنی اسد ډرو ازةشهر » کهندژپشت 
انست که سلطان آنر ادردست‌دارد و گنجینەھا و زندانهايش در آنست 

1 بومجکٹ (حوقل482 : 10) . 

2 - مانند این توصیف ددص 200 : 1 گذشت . 

3- حوقل483 ۰ 6 . 


4 - حوقل این‌هفت ددواده دا پرای بخادا شمرده است (ص483 : 10 
3 ) . ۱ 


5 حوقل پس از پاب بنی‌اسد کوید ؛ وهمو «ددواذه شهر» است. 
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ودودربنام : درسهله! درجامع . جامع درشهر است و چندصحن پا کیزه 
دارد . مسحجدهای شهر همه با کیزه و بازارها دلبازند . حومۀ شهر ده 
کوچه‌دارد: درب میدان» درب ابراهیم» درب‌مرده کشان [درب‌دبو د*] 


درب کلاباذ » درب نوبھارے درب سمرقند ٤‏ درب فغا۔کون* درب 


ي 


رامیثینیه » درب حدشرود؟ درب غشج . ساختمان‌ازارنها نیزدر گذشته 
ده کو چۀ دیگر ساخته شده که به‌اینها می‌پیو ندند . نام محله نیز درقديم 
غیر ازاینها بوده است . ساختمان امیرنشین در سهله و روبروی [ذیر ] 
کهندژ ېشت به قبله است.من در کشور اسلام درو ازه‌ای پرابهت‌تر از ووو 
این ندیده‌ام ودر این سرزمین شهری پرساختمان وپر جمعیت‌تر از اینجا 
نیست [رودازمیان شهر می گذرد . مردم شهر حوض آبها بسیار دارند 
چاه‌های نزديك رود شیرین هستند] این شهر برای دبدار کنند انش 
مباركاست و بر ای‌زیست کنند گان‌در آن توانبخش ومرفه . خوراکهای 
گوارا » گرمابه‌های حوب خیابانهای گشاده » آبهای‌سبك » ساخنمان 
های زیبا دارد . خوراك ودیگرو سایل زیست ارزان » میوه در مجالس 
فراوان [ ساز گاری مردم در معامله آشکار] توجه مردم به گروه بندی 
شگفت انگیزاست. 

تودۀ مردم نیز بافقه و ادبیات سرو کار دارند . داوطلب مرزبانی 
بسیار» نادان‌اندك است. آنجاپایگاه شاهان مسلمان [ومر کزدانشمندان 


1 - دد دیگستان (حوقل واستخری ع 306 پ 240) 
2 - حوقل: درب ریو (ص483 ۰ 16) 

3 د حوفل ؛ بغاشکور . 

4 - حوقل ؛ جد سرون . 


07 -+ - 9 سے س :ق ی مھ کہ ضس ای وی هی داز سج ا 
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بی گیر است . جز دانشمند وتفسیردان اندرز گوئی نکند . در آنجا 
9 ئ۳ 
ودر امنیت وخوشی زند گی می کنند] ولی خانه هایش تنگ » آتش 
سوزبھا بسیار » پشه و موی کثافت فراوان » گرما و سرمایش سخت 
چاه‌ها شور آب نهر سنگین ء مستراحها بد و زمین و حشتزا است ؛ 
حانه‌ها گر ان و تیمچه‌هااندوه‌بار » بچه‌بازی آشکارا است . آری آنجا 
زباله‌دان ماوراءالنهر وتنگناترین شهرهای خحاوران است. 

ملتهائی بدانجا کو چیده‌اند که فساد و بدمعاملگی را آشکار[وربا 
را مباح] کرده‌اند . درنماز وجماعت سستی می‌نمایند» نسلی بیاخاستہ 
که حربر ودیبا پوشند و در ظرفهای زرین و سیمین می آشامند و دین 
را سشت گر فته‌اند . 

طواویس: مهم است. بازاری سالانه دارد . بارویش و بر ان‌شده 
وجامع دور افتاده و بازارش دراز شده است . خیرات فراواندارد. 

زنرزه درسمت شمال و آبادیهایش بسیار است . يك دژ دارد که 
جامع در آنست . حومه‌اش نیز آباد است. 

خحاده : بزرگٹ است دژی دارد که جامعی ریبا در آنست. 

مغکان . بارودارد و حومه‌ایزیباپیرامن آن است . جامعی‌ظر یف 
با آب روان ودیه‌های بسیار دارد. 

بمچکت * همانند آنست که یاد کردیم. این پنج شهرك دردرون 


باروی شهر ند . 


1 _ ےبص 267 : 2 . 
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بیکند: درصمت جیحون در مرز شن زار است › و دژی با يك 
وو دروازہ دارد.ع . 
بازاری آباد وجامعی, دارد که درمحراب آن گو هر کوبی شده 
امس سر اھر ری کا رو وك ووا .و 
ویران دارد . زیبائیها بسیار دارد وجامع آذ [برتپه] وروشن است. 
[ ریکرا 1 : بزر گك است . جامع درمیان بازاراست . ساختمانها 
مانندبخارا می‌باشد ] . 
افشته 2 : درسمت باختر است » جنگجوبان بسیار و کارفر اوان 
دارد ودلباز است . 
آمدیزی : در باختر پیکتر » در دهانة صحرا است ودژی دارد . 
اوشر بزر گگ و پراز با غ در سمت تر کستان است ‏ و دیهی 
بشمار آید. ۱ 
ریا مین : بخارای کهن است. بزر می باشد و اطرافش ویران 
شده است . ۱ 
برخشی : بزرگك است. يك دژو خندقی داردکه آب در آنادور 
می زند . ۱ 
زرمیئن : کهندژ ودژی دارد . جامع درمیان شهرك است. 
وخسون3 بزر گك است ودژیو کهندژی دارد . دیگرشهر کها نیز 
مانند همین‌هااست که باد شدند. 


—_— س 


1 دیکر| (حوقل ؛ 519) . 
2 _ سب ص 267 


3 - شاید ؛ پخسون 4ص2607 : 3 . 


تی سو ےہ سس 


در ابن‌منطقه‌دیه‌هائی بزر گك هستند که ازشرابط شهر بودن‌چیزی 
جز جای کم ندارند . و آن بدین سبب است که امیر بخارا و پیشکار 
سلطان بنا بررآی بوحنیفه ورای ما می‌رودکه : تشریفات رسمی آدینه 
گزاری نباید انجام گیرد مگر درشهرهائی که مر کز اجرای‌حدودباشد. 
چقدر مردم بیکند رنج بردتد تا موفق شدند حق منبر داشتن به دست 


آووند!. 


کش: 


شهری بزر گك است که يك شهرك ویران با عومه‌اش دا دربر 
دارد . حومة دیگری نیز حومۂ درونی را بايك کهندژ فرا گرفته .حومة 
بیرونی آبادتر است کاخ امیرنشین‌در بیرون شهر وجامع درون‌شهراه 
ویرانه است . بازارها درحومه است » ساختمانها از گل وچوب مانند 
بخارا می‌باشد . زمین حاص خیز است . و نوبرها را از آ نجابه‌همه‌جا 
می بر ند ٠‏ شھرك درونی چهار دروازه دارد ۰ دروازه آهنین » دروازه 
عبیداللہ » درو ازه قصابان » دروازۂ شهرك درونی . 

شهر بیرونی نیز دو دروازه‌دارد : دروازة شھرك بیرون ودروازۂ 
ب رکنان . دو رودبزر گك نیز در آذروانست : نهر قصاران و نهر اسرود 

1 - درص3 27 : 15 نیز اذ جنگهاثی که‌بر ای پرقراری متبر ددشهر « کدد» 
رخ داد » یاد شده است . داشتن منیب نشان . درجه استقلال قضائی منطقه وده 
چنانکه داشتن‌حق طبلو پر(-سه ج ع 315 ۰ ) نشان ددجۂ استقلال نظامی 
فرمانزوای محل پوده است. ۱ 


که از دروازۂ شهر له می گذرند . شهریست نیکو ا کر وبازده نباشد. 
نسف: 
که نخیب نیز نامیده می شود . شهر [سہزو] خرع‌است کهندژی 
وبرانه دارد » حومه‌اش آباذ ودردشت واقع است . نهر ازمیانش می- 
گذرد . کاخ امیر نشین در کنارره دبرسرپل است . حومه‌ای*نیزدارد 283 
که جامع بازار در آنست . انگور نیکو و کشت زارهای دیمی حوب 
دارد . بزرگ است ولی آبش کم است و بریده می شود . مرد سفیه و 
غوغا و و حشتذال تعصب دارند [وبا دانشهای گو نا کون آشنایند].ایشان 
بد مردمی‌هستند و تنهادرشر ابطی در ست‌می‌شو ند: [ا گر گفته شود:مگر 
نه‌بزر گانی دانشمندھمچوناہومطیحو دیگر اناز آنجا بر حاسته‌اند؟پاسخ 
گفته شود ء ما پاسخ این اعتراض را در آغاز کتاب (ص...) گفتیم که 
دانشمندان هرشهری ؛ از عیب‌هاثی که برای شھرشانمی گو ثیم بدور ند ] 
کسه : بزر گتر از آن و پو کوچکنراز آن می‌باشند. 
چغانیان ! : 
احیتی است پرساختماد وپربر کت . قصبه‌اش نیز به همین نام 
است . مانند رمله می باشد ولی آن خوش‌هواتر است و این ناحیت 
همانند فلسطین است ولی این گسترده‌تر است؛ ازنهرهائی می آشامند 
که به جیحون می‌رسند» و لی‌دربرعی فصلهای سال آب آ نهابندمی آید. 
۱ به سرزمین تین چسبیده » کوه ودشت را دربردارد . قومی نزديك آن 


هستند که کک 5 وترك کنجینه حواندہ می شوند. 
1 - باقوت معرفی این شهر دااردهمین پشادی نقل کرده است (یاقوت 3 
3) سه حوقل ۰ 518 . 
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دارزنحی » باسند »قوادیان 411 


شانزده هزار" ديه دارد » که از آن ده هزار مردجنگی با هزینه 
وسواریهای خودشان بیرون می آبند › تاازسلطان در برابر یاغیان دفا ع 
کنند. بازارهای قصبه‌باظر افت سرپوشیده‌اند . نان ارزان گوشت‌فراوان 
آب سرشار » جامعی حوب در میان بازار دارد با دبواری بی ستف . 
درهرخانه آبی روان هست که درختان دور آنند . ازمراکزپرندگانو 
شکار گاه پشمار است . زمستانی خوب ‏ پرباران و برف دارد. علفها 
بقدری بلند می‌شوند که چارپایان در آنها گم‌می‌شوند . مردع اهل سنت 
و جماعتند برای‌بیگانه ونیکو کاران احتراممی‌نهند » ولی‌دانشمندانش 
اندك وففيه ندارد . 
دارزنجی ۶ : شهری ز یبا درسمت جیحسون است . بیشتر مردم 
4 پشم‌ریس و گو: نی بافند. از نهر می آشامند ۳ ابشان درمیان‌بازار 
است . نهری دیگر نیزدر آنسوی شهر دارند 
باسند : در سمت که است. پر باغد گشاده می‌باشد. سنکرد رو 
نیز همانند آنست. 


شومان: مادر شهر است » آباد وحوش‌هوا. 


دستگرد * : بزر کث و در ميان دو رود از شاخه های جیحدون 


7.122333122 7 7 و و سس ا ےی س 


1ك ددیا قوت‌پس از اد کر دن ین رقم یلگ نشان تعحب (کذا) ما شده 


2 - دادزنکا (پلدان یعقوبی ۰ 65) . 
3 _ سه ص 49 : 11 . 
4 ._.ے. سه4 صس 25 8 7 
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00-0-0220 ._آ ,77 992ف کكعمتمت م ہے م سے او سو 


قوادیان ناحیتمائندی است» در کنار جیحون 4 هنگام گزارش 
ناحیتهای آن یادش خواهیم کرد . دیگر شهرهای چغانیان نیز آبادان 


وخوش هوا هستند 7 


حیجون 9 کر انه‌هاش 

این‌رودخانة [بزر گ] خوارزم رامی‌شکافد وبه دریاچه‌خو ارزم 
می ریزد [ از دجلۂ بغداد ونیل مصربزر گتر است] خوره‌هائی معتبرو 
شهرهای بسیاردر کنار آنست . شش نهر نیزبر آن می‌ریزد. حوره‌هایش : 
عتل » قوادیان » حوارزم می‌باشند . شهرهایش ترمد کالف» نویده! 
ز۶ قوی آمل. من‌همةً اینها را پیش از گزارش غورۃ تعراسان‌معرفی 
خواهم نمود ؛ زبرا که برخی از مردم همه اینهارا ماوراءالڼږ می‌نامندو 
دیگر بخشهای هیطل را تامرز تا کستان نیز از بلاد عجم شمرند.وبرحی 
حوارزم زا از هیطل وبزر گنرین شهر آن در خحر اسان شمرده‌اند من از 
همه آن سخنان به‌همین اندازه بسنده کردم . 

خوارزم: خورەایست در دو سوی جیحون . قصبۀ بزر کف آن 
درسمت هیطل وقصبة دیگر آن‌درسمت حراسان است . مردمش بامردم 
هر دوسو » در آداب ورسوم ولهجه و اخلاق و منش اختلاف دارند . 
حوره‌ای بزر گگ باشهر کهای بسیار وساختمانهای گسترده مانند کشو ر 


روم وسجستان و کازرون است . ساختمانها و باغها از بکدیگر فاصله 


een arman 


1 سا خ .ل ؛ بژ شاد : نوبزه (یاقوت 4 : 826) ' 


حیجون و کران: هایس 413 


بسیار ندارند . کار گاه‌های روغن کشی » کشتزارها » درحت»میوه‌ها 
وچیزهای سودمند دیگر برای بازر گانی دارد . مردم دانش دوست > 
اهل ذوق وادب وفقه هستند کمترپیشوائی درفقه وادبت قر آن دیده‌ام که 
شا گرد حوارزمی پیشرو نداشته باشد *#.ولی درابشان‌پیچید گی هست 
نرمش و گرمی ندارند ادب را کمتر نگاه می‌دارند نانشان کوچك و 
فرسنگشان بزر گث است » خدا به ایشان ارزانی » حاصل خیزی را با 
در ستی فرائت و نیز هوشی › باهم داده . مهمان نواز » خوش حوراك 

سن اور ند ویک ای جنگ انو رگ وارد 
آورده‌اند که :1 یکی از شاھانگذشتۂخاور زمین که بر چهارصد 
تن از نو كران نزديك در کشور خویش خشم آورده بود » دستور 
داد ایشان را بهنةطه‌ای دور ببرند که صد فرسنگکث از آبادی دور باشدو 
آن کات بود ۰ پس ازمدتی کسانی رابرای آ گاهی از ایشان فرستاد 
چون بدانجا رسید ایشان را دیدند که خر گاه‌ها ساخته ء باشکار ماهی 
زندگی می کنند و هیزم بسیاردارند. چون بنزد شاه‌باز گشتند اورا[ گاه 
کردند » او پر سید : ایشان گوشت را جه نامند ؟ کفته شد : و ار ! 
1 - این داستان دا یاقوت برای دیشه وا «خوادزم» با گز ادشی‌دداذتر 

اودده (یاقوت 2 :۰ 481) . 

2 - شهری درشرق جیحون است کاٹ په دبان خواددمی دیوادیست که 


تنها دربیابانی باشد ودود آن چیزی نباشد (یاقوت 2 ۰ 481 و4 : 222) . البته 


بیدا است که «کاث» همان « کث» است که بصورت وسو ند دنبال زام جاهادرخوارزم 


سهاد فتاه اشسشت: 
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286 


امہ 


پرسید هیزم را ؟ کفته شد : رزم اشاه فت : پس هماجابمانندو آنجا 
را رارم بنامید | پس دستور داد چهارصد دخترك ترك برایشان بردند 
واز این روی تا کنون در قیافة ایشان ر گت تر کی دیده می‌شود. گوبند 
هنگام تبعید » شاه برای ایشان نهری از رودخانهٌ جیحون بدانجا کشید 
که‌سیر آبشان کند : جیحون در آنگاه از شهری بنام ہلان در پشت نسا 
می گذشت. گویند روز گاری‌فرما درو ای‌این‌شهر بنزدایشان(بەخو ارزم) 
آمده ایشان را مردمی زيرك یافت؛ پس باشاه ایشان دوست شد وبه‌نرد 
نشست وخوارزمی ازوی ببرد . چون دست بازی بر آن بود که کلید 
آن آبراهه را بدو بدهد » شرط را انجام داد » وچون باز کردند آب 
فشار آورد وبستن نتو انستند وتابه امروز بماند . پس جویها از آن‌جدا 
کردند وشهر کها بر آنها بساختند و کم کم بلدان ویران شد. از برعی 
مردم سا و اپپون شنیدم که می‌رو ند و از ویرانه‌های بدخان چیزهای بر 
جامانده و گاو و چارپابان رها شده را می آور ند . من‌ازوی پرسیدم : 
جر اسر های‌شما پهن تر از سر دیگر مر دم‌است؟ گفتند :به‌سه‌رفتار گذشتگان 
موجب پیروزی آبشان‌بوده است: نخست آنکه‌ایشان‌برتر کستان‌بورش 
می بردند و اسیر می‌شدند » وجون باتر کها شباهت دار ندشناخته‌نمی- 
شدند » پس گاهی به دستمسلمانان افتاده درمیان برد گان نزدمسلمانان 
بفر وش می رفتند# . پس به زنان دستور دادند تاپس از زایمان دو کيسۀ 
شن در دوسوی سر کودك بنهند تا سراو پهن شود . پس از این ایشان 
را به برد گی نەی آوردند و کسی را که آورده می‌شد به حوره باز 


می گردانید ند. 


.س بت 
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مچ مم مسین مر یستھ۔ لد - جم 1 


سے سسس مم سمت 


دوم آنکه ارشان‌بهای درمرا چهار دانق نهادندتابرای بازر گانان 
بیرون بردن‌درم‌سودنکند» پس تا کنون نیز نفره بسوی ما آورده‌می‌شود 
واز نزد ما بیرون برده نمی‌شود . سومین کاررا فراموش کرده‌ام. 

بدانکه خوارزم درخاور همانند سجلماسه درباختراست. ٭ری 
مردم خو ارژم همانند بر برها (درشمال آفر بقا) است . هداد در هشتاد 
[فررسنگث]! ساختمانهابه‌هم‌پیوسته نهرها سرشارمر کز ماهی و گوسفند 
وجایگاه تر کان‌وغزها است. نامقصبة بزر 3 آن«کاث»و از شهر هایش 
هیطله ٠‏ غردمان ٤‏ ایخان 99 ۱ نوکنا ع کا مداعکان ۹ جشیه » 
99 : زردو خ و دل یی“ ¢ OC‏ اش نام‌قصبة سمت خر اسان 
آنجا جر مانیه است. ازشهرهایش: «نوزوار» » ذمخد, » دوژوند ٤‏ ذاذمند 
دسکاخان » خاسی" » خشمیشی " مدامیلی 4 خیون ٢‏ کوددانضای " » مزاد اسب 
جکوبند؛ جا(؛ درغان» جیث ۽ جوجائیەکوچٹ ٤‏ جیت » دیگرسدفو »مساسان 
کاروار > اندرستای ۰ 


سا109 : آنرا شہرسنان نامند . بر کر انه است درسمت نشا بور 


1 وازه ف رسنك ددمتن‌عر بی نیست و لٰیددمنقول ها قوت ازمقدسی است. 

2 - مزدا خقان, (حوقل : 480 و820) . 

3- قراتکین(حوقل ۰ 520 : 4) . 

4 - شاید , مذ‌مینیه (حوقل 480 ۰ 520) : 

5- حوفل 5190 استخریع 299 پ 235 «نوز» دردبان خوادذهی به‌معنی 
نواست (باقوت 4 : 822 21۰ ) ل وارپسو ندیست که دنبال سبزواد و سانزواد 
هم دیده می‌شود. 

6 _ خاوس (حوقل : 516 ۰ 521) . 

کے ار‌خثمیدن (حوقل 819) ہے 8 کوددان‌خواش(<وفل:520,479) . 

9 - حوقل ؛ 479 اندداسعان (استخری ع 302)اندر(استخریب287) . 

0 - برای ودش آن-سه ص285 پ 2 . 
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کہ حاور نهر است جاممع درمیان بازارها است › برستو نهائی ازسنگث 
به بلندی يك قامتو بالای آن نردۂچو بین است. کاخ امیرنشین‌درمیان 
شهر است . نهر کهندژ ایشان را ویران کرده . شهر چندین نهر دارد . 
گرانمایه است. دانشمندان » ادبیان» خیرات » بازر گانی داردء‌بتابان 
ماهر › قاریانی‌دارد که‌درعوش آوازی ودرسنت خو اندن وعوش‌رویی 
ودرستی روایت‌درعراق‌هم مانند ندارند. و لی‌درهر جند گا هچ رودخحانه 
بر آن می خروشدومردم‌ناچارعقب می‌نشینند. کثیف‌تر از اددپین است 
ناودانهای بسیار در راہ رو همگانی می ریزد. درخیابانها ادرارمی کننذ 
پلیدیهارا در گودال گرد آوری کرده‌سپس به کشتزارهای حومه‌می بر ند. 
يك بکانه جز در روشنائی روز نمی‌تواند در کوچه راه رو ؛ وخود 
بومیان‌بای‌بر کثافتها می نهند وھمانگو نه به نماز جماعت می رو ند.طبع 
ایشان زمخت وبداخلاق وبدخوراك ووحشی هستند. 

غردمان : دژی و خندفی پر آب دارد . پهنای خندق يك پرتاب 
تیر است ودو دروازه دارد. 

بخان : دژی و عندقی دارد. بردروازه‌هایش عراده‌هاهست] بك 
درو ازه بای کوه دارد. 

ارزخووه: برلب بیابان است . دژی دارد بايك در درپای کوه 
[دژی دارد وبردره ازه‌هایش عراده‌هاهست ]. 

نوکفاغ : دور آن نهری از جیی‌ون هست که به بیابان می‌رود. 


بارو نیز دارد. و کرور بزر کتر و ستحکم تراز آن هد 
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مزداخکان: بزر گ و گستردہ است . دور آن دو ازده هزار دژ 
و روستا است. 

حشیره : بزر گك است ودژی دارد. 

سدور : بر کرانهٌ جيحوذيك دژ ويك ربض دارد. جامع‌درمیان 
شهر درون يك دژ است. 

وردوخ : بزر گك ودارای يك دژوحومه است. 

براتکین : 1 قریه‌ایست بزر گ در دشت نزديك کوه واز آنجا 
سنگگ ساختمان می‌بر ند بازاری بزرگ دارد که جامع نیز در آنست. 
ساختمانها نیز از گل نرم وخوبست. 

دیگر شهرها نیز آباد و مستحکم هستند و لی مزداخیان از همه 
بزر گتر ونرديك به اندازۂ چرپایه است. ودور آن بارو هست. 

جرجانیه : قصبةً سمت غر اسان‌بررود جیحون است؛ بطور یکه 
آب کنار شهر را می‌سابد وبرای باز گردانیدن آب ازچوب تخته سود 
برده‌اند وباروشی شگفت انگیز آب رابه خاور باز گردانیده از آنجا 
دردشت به سوی قریة فراقکي 2 پیچیده از يك سری آن می گذرں ودم 
دروازه‌های شهر آبشخورها کنده‌اند» ولی از تنگی جا به درون آن 
نمی‌رود. و اینهاروزبه روز در گسترش می‌باشند. دم دروازۂ حجاج‌کافی 
همست کهآ برا مأمون‌ساخته»دری دارد که درهمة خر اسان شگفت انگیز تر 


ہے 


2 گویا: براتکین باشد. 
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از آن نیست. پسرش‌علی" نیز پیشاپیش آن کاخی دیگر ساخته وجلو 
درآن میدانی ٭دمانند میدان‌بخارا هست که در آن گوسفندامی فروشند. 
شهر جهار دروازه دارد. 

نوزوار: 2 كوچك است ؛ دژ و خندق و درهای آهنین دارد . 
بزر گك راہ شهر را به‌دو نیمه کند. دو دروازه ويك پل دارد که شبها 
برداشته می‌شود. دم دووازۂ باعتری گرمابه‌ای هست که در همه این 
سرزمین بی‌مانند است . جامع در بازار است و بجز اند کی همه‌اش 
شرپوشیده است. 

زمخشر: کوچك است. دژی‌وخندقی وزندانی ودرهای آهنین 
دارد. پلھایش شبها برداشته می‌شوند. جاده شهر را می‌شکافد . جامع 
زیبایش دربازاراست. 

روزوند: گسترشی متوسط دارد؛ در کنار جاده باعندقی محفوظ 
است» جامعش کنار بازار می‌باشد. از چشمه می آشامند. . 

خیوه : برلبة بیابان ء دلباز در کنار نهر است. جامعی آباددارد 
وهمچنین کرد «انخاسی “و هزاد سپ که‌هريك دروازه‌های‌چوبین ويك 


حندق دارند. 


ی سس یی و شا س یساسا ی ای م ی سس که مس ی ر س شش ہش 


1- علی‌به سال 387 ھ بجای پددش مأمون په پادشاهی خوادذم نشست و 
خواهر محمود غز نوی داپه‌زنی‌گرفت. ویس از مرکك او بر اددش مآمون‌ین مآمون 
بجای وی بعشست (اہن اثیر سال387). 

2- برای ددشه این واژسص 287 پ 1. 


3 - برای دیشهٌ آن ےس 287 ۰ 2 . 
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چکر بند : ما نندخیوه کنارشهر است وبا غ‌های‌پردرنعت وبازاری 
بزر گك و آباد دارد که‌جامع در آنست» بزرگ راه از میان آنمی گذرد. 

حاز : بزر گك است و دژ و خندقی گشاد و پلها دارد . شهر از 
يك کوی تا کوی دیگر است وبزر گث راہ از آن بیرون است وجامع 
در آن سوی است. 

ذزغان : پس از جرجانه از همه بزر گتراست. جامعی خوب‌در 
کنار نهر دارد که در همه ناحیت‌بی‌ماننداست و جواهر گرانبهاو نقاشی 
های زیبا دارد.پانصد مومعروف‌دارد. این کرمستان با دوفرسنگگ درازا 
در کرانه رودخانه ومر کز مویزاست. 

جیت: بزر گت و گسترده است. رو ستاهایش در بیابانند . مرزی 
محکم در کنار غزها است و ازابنجا بنزد ایشان می‌رو ند. 

قوادیان :حوره‌ای کو چكاست چسبیده‌به جیحون کنارصغانیان 
میان آنجاوخوارزم شهر کها هست. ولی من خوره‌ها راپیش از شهرها 
باد حواهم کرد. زیرا که‌غرض‌من دراین کتاب‌روشن گری جغر افیااست 
نه حفظ تر تیب آن. پس کسی حق ندارد دربارة مراعات نکردن تر تیب 
برمن خرده‌بگیرد» مگر در حوره‌ها که برای تر تیب آن کو ششها کردہام 
تاکسی نتو انداز آن #خرده گیری کند» مکر حودش گنگ باشد. یکی 
از فقیهان که دخر اسان پر آوازه بود کتاب مرا بخو اندوچو تن - 
های ماوراءالنهر رسید » گفت: ادروسنه ميان شاش و سمرقند نیست! من 
گفتم: | گر کسی از سمرقند به‌قصد ان بیرون شود » آیا از ذامری و 


ساپاط نمی گذرد؟ گفت: آری! گفتم چون این دو درخاك اشروسنه هستند 
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ng re r he ور ی سل تہج ی کاس الہ‎ rar رت و و‎ ran 


پس من درست گفته‌ام. پس آشکارشد که اوخود اشروسنه ر أمی‌خواهد 
وقصبه را مراعات نکرد. 

قوادیان سه شهرلپرساختمان دارد ودرمیان آنها دره‌هائی‌هست 
که به جیحون سرازبر می شود کوهستانی خوش‌هوا است. بزر گترین 
شهرهایش جنین‌اند : ۱ 

بیز :1 است که چندان‌بزر کک‌نیست جامعش درمیان‌باز ار است 
دژی باجهار در دارد. 

سکارا : نزديك کوه است‌د جامع آن درمیان شهر است. 

اوزج : در کرانة جیحون آباد وپا کیزه است. 

بورم : دور ولی خوش‌هوا است» نهرهاوبر کت وارزانی‌دارد. 
(پایان سخن از خوره فوادیان) 

ختل : 2 خوره‌ایست بزرگ باشهرهای بسیار . برعی آنرا 
از بلخ می‌شمرند که این نادرست است زیر | که‌در پشت‌جیحون‌است؛ ‏ 
پس نسبت آن به هیطل درست‌تر است:وبرای همین اختلافھا من آنچه 
را دربالای رودخانه است جدا آوردم تا استدل روشن باشد. عم از 
جنانیان مهم‌ثر و گسترده‌تر ودارای شهرها بیشتر وپربر کت‌تراست» و 
در مرزها سرزمین ہی می‌باشد . قصیه‌اش هید نامیده می‌شود » از 


1 - شاید ؛ یوز (بلدان بعقوپی ب ۰ 65) 
2 ۔ ياقوت معرفی خعل را در (402:2 1 14( اد همون جا نقل کرده 
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وس هس هس سس ی لوصا سس ا ن نیہ ا سن جس ود ا 


شهرهارش: اندیجار غ" هلاورد ۰ لاو کند» کار بنگكت تملیات» 3 اسکندره 
منك» فارغر » بيك. 

هبك ؛قصبة مرن است‌وجایگاه سلطان. از صغانیان کوچکتر٭ 291 
جامع آن در میان شهر است. از نهری گوارا وجز آن سیر آبند [ شهر 
اسبان نیکو ومیوه و عیرات است ودیگر شهرها نیز آبادند.] 

مرند: آبادی وجمعیت دارد. ۱ 

اندیجارغ: کوچك ونزديك جیحون است . مردمش ازنهرهائی 
می آشامند که به جیحون می ریزند. 

هلاورد : از حك مهمتر است. بزر گت وپرمیوه و بسیارحاصل- 
خیز می‌باشد. 

اسکندره : بر کوهی است وساختمان بسیار دارد. 

مك : بزر گترین شهرهای‌این خحوره‌است. دبگر شهر ها نی زمانند 
این اوصاف دارند. 

ترمد : مهمترین شهر بررجیحون‌است. پا کیزه وخوش‌هوا گوئی 
بکی از صحنه‌های بهشت است. بازارهايش آجرفرش شده » آب‌در 
دوسویش برق می زند. کشتیها ازهمه‌جابسویش می آیندباروو کهندژ 

۱ دارد. جامع‌درون‌بان و کهندژ در بیرونست ودری به آن دارد . شهرك 


سه دزوازه در بعضی وخر کاه‌هائی‌در بیرو نش‌دارد. نخستین شهر بالای 


یره مم 


1 ص22 : ۱ 
2 استخری 276 ۰ 2 کادپنج پ 233 و271 
3 - رسته 2 16 . 
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رودخانه بشمار می‌رود. ۱ 

کالف : در کر انة باعتری رودخانسه است . مسجدی در دیاط 
ذوالفرنیی دارد که برابر دباط ذوالکفل در سمت‌هیطل است. در جیحون 
هیچ جائی جز کالف نیست که بتوان یك شهر در دو کرانه‌اش‌ساحت 
چذانکه در بغداد وو اسط است. واین‌به‌سبب پهنای نهر و نداشتن‌ساحلی 
شن‌زار است. 

زم :شهری بزر گدر کر انه‌است. جامعش درمیان‌باز ارسر پو شیده 
است. از جیحون می آشامند ٠‏ آب در روزهای حصاد تا میا شهر 
می رسد ._. 


نویده : شهری کو چك در سمت هیطل است. جامعش در میان 


فربر: در سمت هیدا؛ به فاصلة يك فرسنگث [ازرودخانه]است 
آبادیھایش اندك » خراجش کم انگورهایش نیکو آب راهش‌باريك ‏ 
است. کهندژی آباد [بايك در] و کاروانسراهای حوب دارد. جامعش 
زببا دم دروازة شهر درسمت بخارااست . مصلا ئی پبرون دروازه‌دارد 
نصربن احمد را در آنجا کاروانسرائی هست که راہ ماند گان رادر آن 
پذیرائی می کنند. 

آمل : آ بدا ۔تدوگر شهرهای‌این‌سرزمینز زآباد و پربر کت‌اند. 
درسمت خراسان يك فرسنکث از رودخانه دور است پراز آبادی » با 
حراجی#-نگین است. آبش فراوان آبادیهايش نیکو در کنار شن زار 
است» بازارمای سرپوشیده ؛ انگور نیکو دارد. جامعش بر تپه [ دور 
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از شهر] چاه‌هایش [شیرین و ] نزديك هستند. [اینست آنچه از جیحون 
وشاخه‌هایش سیر اب می شو ند ]. 


گذرگاه‌ها وشاخه‌هایش1 


این رودخانه را گذر گاه‌ها بسیار است » ومن پس از بررسیها 
بیست و پنج‌تای آنها را در غیر بخش خوارزمی ازسمت ّل چنین 
بر می شمرم: 

۰ میله » اوز جح“ در مرز قوادیان؛ کودی؛ ترمذ» دیگری‌در 
پائین آن:دبگری»دیگری» کالف:[دیه ] خو ارزمیان [دیه ] بخار بان بنگاه 
ابووهب ؛ انکر کر کوه » که نهری نیز میان‌این دوهست. رباط که 
کسانی مجاور آنند حواران » شیر » نوبدہ » که گذر گاه سمرقندیان 
است »فر خو نه »برمادی 3 که دیه‌تازیان است؛ دیگری : جادۂ خر اسان 


فربر آمل » سکاوی » ماهی گیران» سپس گذر گاه های خوارزمی 


موس تست سے ود تمو ووی ب مو نچ اد و ت ود سر نع دو ہی سا بات سیسات دیا روا ۔۔۔ ی عم مت سے 


1 - ویر استگر دخویه در پانوشت از مطرذی چنین می‌آودد ۰ گذدگاه 
های جهحون و جایگاه کم کیان چنین اند , در غان که مرز خوادزم است ۰ 
"آمویه که دژی نامبرداد است » کر کوء؛بلن.وددسمت پخادا کلات » فوبر ء نرزم 
تودیج » ترمذ . 

2 - همین گونه بی‌نقطه است. 

3 - در چاپ عربی » «پر مادوی» است (ص 202 : 9) که گویا«پرمادی. 


ر € درست باشد. 
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درغان » جگربند» دیگری هزار اسب ۰" کاٹ هستند و پس از آن نیزتا 
در یاحه گذر گاه‌های دیگر هست که ۳۹ از آنها حرجانیه است. 

شاحه‌های جدا شده از جیحون بیشتر در خوارزم هستند » از 
آنها است: 

نیری‌به که تا پنج فرسنگث کشیده شده است ؛ نی هزاد ١سب‏ که 
گشاد می شود تا نزديك به یك مرحله می رسد » سېس کم کم تیگ 
می شود تا به يك فرسنگ می رسد : ودیه‌ها را تانزديك صحراسیراب 
می کند . 

نھرکرددان خاس نیز از آن جدا می گردد »و این از نو هزار اسب 
بزر گتر می باشد و میان آنهادوفرسنگك راہ است. سپس نهر جبی‌است 
که آن نیز بزر گت است‌و کشتی‌ر انی دارد » پس‌از آن نهر عددی‌است 
که در آن نیز کشتی رانی می شود . دوری نې مددی أ نهر خیوه نیم 
فرسنگك است#وهمچنین است ميان پر مددی و نیراد بائین‌تر ازاین: 
قصبه » درسمت جیحون اصلی پې ېوه قرار داردکه آبها از دو سو در 
ديه اندستان‌در آن می ربزدواز آنجاتا جرجانیه‌پس در آن کشنی‌رانی 
می‌شودبه سدی که‌می رسد یاد کردیم# 

فاضله از جای گرد آمدن آبها تا سد يك مرحله است. نیرکرور 


1 استخری ع 301 : 14 پ 235. 
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نیز از زیر قصبه تا چهار فر سنگث از چهار نقطه آب گرفته يك نهر 
می‌شود» واز جیحون نیز نهرهائی جدا شده » روستاهای آمن و فر بر 
ودیگر شهرهای ساحلی را سيراب می کند» که ذکر آنها که بسپارند 
کتاب به درازا می کشد. ۱ 


بخش خر اسان 


بدان که این بخش را فضیلتھا هست که بخش سمت هیطل نیز 
در آنها شريك است. ولی چون سمت خراسان زودتربیر بزی شده‌و 
زو دتر بد س ت مسلمانانافتاده‌و به‌سرزمین تاز بان نزديك‌تر است» نامبر دار تر 
ودرنسبت شناخته تر شده‌است. از ابن‌فتیبه! نقل است که گفت : مردم 
جر اسان داعیان و پشتیبانان‌دولت (عباسی)هستند هنگامی که خحدااسلام 
را فرستاد» ایشان بهتر از دیگران آنرا پذیرفتند » برای رفتن‌به‌سویش 
از ما تندتر می‌بودند. 

به منت خدا داوطلبانه مسلمان شدند و گروه گروه آنرا پذیره 
شدند » ابشان صلج را برای کشور خود خریدند » پس خراج ایشان 
تخفیف یافت و از مصیبتهایشان کاسته شد» بردگی ابشان و اجب‌نیامد 
عون ریزی میان ایشان رخ نداد» با آنکه توانائی جنگ می‌داشتند»در 
شماره بسیار بودند ودر نیرو سخت. پس چون خداوند ستم و بیداد 
بنی‌امیه را بر حاندان پیابربدید » لشکری را که ازبخشهای گونا گون 


1 - سخدان ابن قتیبه دا ياقوت نیز دد 2: 411-410 آودده است. 
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همین خراسان گرد آمده بود به سیاهی شب ‌تاريك برسرایشان‌فر ستاد. 
به هنگام خروح مهدی نیز از مردم جر اسان همین توقع بیشتر هست.. 
ایشان دو لنمرداد پیروز مد زد ویارا حق به هرجا که باشد. 


گوبند : محمدبن عبداللہ ‏ به داعیان خود می گفت : کوفه و 


پیرآمنش‌شیعه‌علی هستند» بصره » عدمانی هستند وطرفدارتز خردراری 2 
می‌باشند» مردم جزیرہ حروری* واقعی هستند » عربانی چون موالی » 
مسلمانانی با اخلاق نصارایند» مردم شام جز پیروی معاویه و خاندان 
بنی اميه و کینه‌توزی و نادانی‌چیز ندارند.ردم#مکه ومدینەنیز بە ابو بکر 
وعمر چسبیده‌اند. پس‌برشمااست کهبرخر اسان روی آورید. که‌شمارة 
ایشان بسیار » استواری ایشان آشکار. سینه‌هایشان باز » دلهایشان پاك 
است. هنوزهوسهاایشان را دسته بندی نکرده » نحله‌ها میانشان‌جدائی 
نیفکنده » فساد در ایشان رنه نکرده است . ایشان سربازانی هستند 
روئین‌تن » شانه‌دار » با پیشانی و چاه وریش و سبیل » باصدای زیرو 


زبانر سا که از درو نها ئی نارسند يده بیرون‌می آید» باز هم من بەخاوران 


1 - سخنان محمدین علی ہن عبدالل‌ین عہاس دا اہن فقیه پ ۰ 162 و 
یمقوبی . ف 2 ۰ 256ویاقوف 2 412۰ ۰ 14 بیعد آودده‌اند. 

2 معن : یدیتون با لکف به معنی پی‌طرفی است. مردم ایرانی بصره 
اندیشۂ هدد وایرانی «تقدیم کاددل پر کاداندام» دا ذیرپرچم عربی «ادچاع» در 
آورده؛ آن‌گروه از فرما ندهان‌عرب تایید کردند که ددائر سهری‌حاصل ازغادتها: 
پزای شر کت دد جنک علی و مماویه آمادگی نداشتند و بی‌طرفی‌ب رگن یده‌بودند. 
همدها: این گروه گنوسیست پنام «مرجیان» شداخته شدند . سه پا نوشت ص 53 
منزوی : مر جیان کہا نند؟ کاوه ؛ 61ء 8 . ۰ 

3 فرقه‌ای از خوادح ( لغتنامه) 
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فال نيك می‌زنم که خاستگاه چراغ جهان و روشن گر مردم است . 
بس چون او به قدرت رسید ء ایشان بهترین رابطه را با خلفا برقرار 
کرده فرمانبر ترین‌رعیت می‌بودند وخلفا نیز نیکو ترین رفتار با ایشان 
می‌داشتند که با حوبیها آر استه و ازبدیها بدوربود. 

در کتابی که از کتابخانه‌عضدالدو له چنین خواندم که : خراسان 
در حوبی هوا وبهداشت وزمین و گوارائی میوه واستواری ساختمان 
و کما خلقت و بلندی اندام وزیبائی رو » و چابکی اسبان و حوبی 
جنگث افزارورونق بازر گانی ودانش وبی آلابشی‌وفقه ودرابت»سپری 
بشمار می رود دربر ابر ترکان » که زیان‌ندترین و گردن کلفت ترینو 
وسخت جان‌تر ین و کم‌نهمت‌ترین و بی‌شکست‌ترین دشمنان می‌باشند. 
حراسانیان پی گیرترین مردم در فقه آموزی وپابندترین مردم بهراستی 
هستند. از بیغمبر آمده‌است که گفت: در آینده‌شما رابرای باز گردانیدن 
دپن باری خواهند کرد» چنانکه شما آنرا زده باشید . یعنی: ایشان با 
شمشیر شما را در راه دین باری خواهند کرد ؛ هنگامی که شما آنرا 
تغییر داده باشید » همچنانکه شما [ایشان را] زدید! واین‌سخن با قبام 
ابو مسلم درست در آمد. 


1 - چون عبادت گنکی دادد. و برایشکر ود پانوشت ج ع ۰ این‌دوایت 
پیغمبر با ہیا نی دوشن‌تر از کتاب «فاییق» چنین آودد که ؛ [در آینده ابشان شمارا 
بتام دین خواهند کو پيد همچنا نکه شما در گذشته ایشان را به آن نام کوفتید.] این 
روایت را أبن فقیه از علی از پوخمبر نقل کرده است . ( سه چپ و 6 .۰ 
1 -6) . 
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در حقیقت؛ این سوی رورخانه خو دخحر اسان ومهمترین‌دوسوی 
است. زیرا که مرکز آن بزر گتر » و مردمش ظریف‌تر» برد بار تر » 
نيك وبد شناس‌ترء به سرزمین تازیان نزديك‌تر» به آداب ورسومشان 
آشناتر » قصه‌هایش دلباز تر » سردی در هوا ومردمش کمتر» مردم آن 
نحوش‌برخوردتر » بزر گان وخردمندانش بیشتر از حبطل هستند . در 
در آنجادانش بسیار» حافظه‌شگفت‌انگیز» دارائی بسیار» رای‌استوار 
است ۰ هرد در آنجااست که ونيا بدان بسته وبلخ که بالاترین بودہ[وبی 
مانند] است؛ ونیشابورفراموش ناشدنی با [حدا کثر] گسترش‌وخوبی 
دیه‌هاع نیز در آنجا است. [وزیران » پیشوایان ء دانشمندان از آنجا 
برخاسته‌اند. امیر نشین‌های مرفه‌وداد گستردہ داردمانند: خی کەشار! 


ایشان خردمندی همچون‌عمرین 2 داد گسترو بخشایشگر است» وغز نین 


که صاحیش همو اره در جنگ وستیز است» د فرپنونبان که نزد ایشان 


داد ووفاداری همگانی است. آری اینجا بخشی سربلند است ] ولی 
فساد دارد در آن پخش‌می‌شود» خراج در سال دو بار[زه‌ستان و تابستان] 
گرفته می‌شود. مردم روستاها دررنج ھستند. [نیکخواهی که وضع را 
برای سلطان باز گو کندیافت‌نمی‌شود همگی گر فتار احتلافات‌هستند ] 
واين نقشة آنجا است. 


1 - شاد , عنوان پادشاهان غرجستان بوده‌است.مانند کسری‌برای‌شاهان 
سماسافی وقوصر پرای اهپراتودان دوم. 

2- "عمرین نزد عر بها برعمر واپویکر اطلاق می‌شود. ایشان خلیفه دوم 
خود دا بسپب افتخاداتی که برای ایشان بدست آودده بر خلیفة اول ترجیح 


می د هنت 
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من حراسان را به‌نه‌نعوره وهشت ناحیت‌بخش نموده‌ام» و آنها 
را دراین فصل به‌تر تیب اندازه‌هایشان‌وهنگام گزارش به‌تر تیب‌مرزهایشان 
مرتب نموده‌ام. مثلا نخستین آنها درسمت جیحون پدخ است وازنظر 
اندازه (پس از آنها) نیشابور می‌باشد. 

مهمترین ناحیتها نیز پوشنج ء بادغیس » غرجستان » مرو رود 
طخارستان » بامیان ۰ گنج روستاء اسفزار است .طوس‌ودوخواهرش 
را حزینه (انبار) های نیشابور بشمار آوردیم » سرخس را نیز جدا از 


حور ەھا شمرده [درباره‌اش سخن بیشتر راندیم‌زیر | که بی‌ماننداست ] 


2 ومشکلاتی دارد. 
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بلخ : نام‌قصبه‌اش نیز همین‌است. از شهرهایش : اشفورقان" ېږ 
سلیم » کر کو جا ˆ » مذر » برواز. 

از ناحیتها حلخارستان است که نام قصبه نیز هست. ازشهرهایش 
ملوالج » طالقان » خل » غرپزگ * » سمنگان» اسکلکند؟ » روّببغلان 
پائین » بغلان بالا 1 اسکیمشت ؛ راون آدهن ۰ اندراب ؛ ست »۰ 
سرای عاصم. 


بامیان : شھرھارش : پسفورفند ٤‏ سگاوند ٤‏ لخراب ۰ 


1 - باقوت1: 280 . شبودقان (استخری ع. 27 پ 214) 
" 2 شاید: کر کوه س+ص 292 : 7. 

3 - شایه ؛ گاه (استخری ع 276 پ 217) 

4 - شاید : غربنکی (یاقوت 3 : 783 14۰). 

5- سکلکند (استخری ع 275 پ ۰ 217) . 


بامیان» غزنین › والشتان 431 


دیگر از روستا های يلخ ء بدخشان و بنجهیر » جار بتاه برو ان 
که همگی شهرها ومقاطه‌هائی مهم‌هستند. 

۱ غزنین : خوره‌ای مهم است . نام نصبه‌اش نیز همین است . از 
شهرهایش کردیس۶ سگاوند » نوه » بزدن » دمراخی » حش باری ؛ 
فرمل ء سرهون » لجرا3» *#ٍخو است* زاوه» کاویل ؛ کابل » لمغان* 297 
بودن » لهو کر. 

والشتان" : [شبه] ناحیتی است باشش منبر : ابشین » اسبیحه 
مستنگ؟ ء شال » سکیره » سیوه بایکهزار ویکصد ديه . همه حوره‌دو 
هزار ویکصد ديه دارد. ۱ 

بست :نام قصبه نیزهست. از شهرهایش جهالکان؟ بان » قرمه - 


بوزاد » ارض داور » سروستان » ده جوز » رخود*' پکروان > بنچوع " 


1 - شاید : چارپایه , خادیایه . 

2 - کردیز (یاقوت 4 ) سهص 50 ۰۱ 2 . 

9 - استخری 277 : 3 پ 220/217 . 

4 م‌شاید : خواشت سه4 (صس50 : 3). 

5 ابوالفداء . پ :538 . 

0 بالیس (استخری ؛ 244 / 251 پ 200). 
7 شاید : اسپیدچه . 

8 م هستدج (استخری ع 179 پ 183) 

9 - جالقان . چالکان (خ . ل) . 


0 - شابدرخم (یاقوت ۰2 9۰770) . 


1 _ ہے ص 50 :6 . 
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کش ء روذان» سفنجاوی » طلقان‌بایکهز ار ویکصد دیه . برعی ازاین 
شهرها به سگستان نسبت دادہ می‌شوند » واین نادرست است و کمتر 
کسی انست که مانند من آنها را جدا شناسائی کند . ابوزید» غزنین و 
بست را نیز ازسکستان شمرده » برخی از مردم آنها راخورة‌جدا گانه 
خواند کا پلستان نامیده است. 

سکستان : خوره‌ایست با آبادیهای پیوسته و خانه‌های پرا کنده ‏ 
شهرهایش اندله با اخھای بیار مر کز نخل و مار است. قصبةٌ آن 
زرنج واز شهرهایش گوین؟ » زنبولكة » فره درهندقرنین » کو اربواذ 
بارنواذ » سنج » باب الطعام کرواد کن > نه الطاق. 
هرات : نام قصبه نیزهمین است. ازشهرهایش: کروخ ء اوبه 
مالن » خیسار3 استربیان » مار آباذ . 

بوشنج: از ناحیتهای آنست وچهار شهرك دارد: لک ۰ فرکرد ۰ 
کوسوی » کره . 

باد غیس : هشت شهر دارد: دهستان» کوغان آباذ» کوفاه‌بشت 
جاذا وا ء کابرون ؛ کالوون؛ جبل الفضه (ذتره کوه). 

گنج : روستائی است با سه شهرك : بین » کیف » بخ‌شور. 

اسفزار : چھار شهرك دارد : کواشان » کواران » کوشك* 
ادرسکر . 


1 جور“ (خ . ل)ه 

2-دانبوق (استخری ع249 پ 199). 

9ب سص 50 : 8 استخری ع 263 پ 209 - 224). 
4 ۔۔ استخری ع ۰ 204 ۰ 1 پ 209 ۰ 5 ہ6 . 


تسه 


دس 


جوز حانان » مروشاهحان › مر وروذ 433 


جوزجانان : خوره‌ایست که مانند خوره‌های دیگ رکهن نیست ء 
و در گذشته به بلخ نسبت داده می‌شد » ولی امروزه خوره‌ای مهم 
و مادر شهر است وسلطان آنجا مقدم می‌باشد . شهر بسیار ندارد ء 
مردمش‌اند کند » ولی باسخاوت ودین داری و دانش ودرایت هستند. 
قصبه‌اش ديه و از شهر هایش : انبار » برزور » فاریباب کلان » 
شبورقان. 

مروشاهحان : خوره‌ایست کھنء که امکندر [ذوالترنین] آنرا 
پایه نهاد . از این عباس آورده‌اند که گفت: چه حوب شهریست مرن 
ذوالقرنین آنرا بساعت» "عزیر! در آن نماز گزاردجویهایش برکت 
را با حود می آورند » هیچ در آنجا نیست مگر که فرشته‌ای‌با شمشیر 
آخته برسر آن ابستاده شر را از آن دورمی‌سازد. از فتاده نیزدر تفسیر 
آیت لذ اما لقری 2 وهی حولها گفته‌است:آمالقر ی(مادرشهر ) درحجاز 
مک ودر خراسان ,رو است. هنگامی که تهمورث خحواست کهندژقصبة 
آنرا بسازد » نخست بازاری بساخت که همه نیازمندیها را در بر 
می‌داشت» پس هر شبانه روز که می گذشت کار گر همه مزد خود را 


بای حوراك و پوشاك حود وخانواده‌اش‌می‌داد. پس چون بایان رسد 


1 - نام پیغمبی افسانه‌ای جهودان است . مقدسی در اینجا په دوایتی که 
به پریده منسوب‌است‌اشادت می کند سه (یاقوت 4 ۰ ۰۱507 19-14) یادعزیر 
را از اہن قتهیه ددعیون الاخباد ج دادالکتب 2 : ۰76 6ء ۰272 13:2736ء 


4 15 ۰ 275 : 1 آودده اصت. 
2 - قرآن 6 :92 . 
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همه هزینه یکهزار درم شده‌بود.! 

خوره‌ایست خوش وضع جز آنکه کم آب است و جوی آبش 
گهگاه کور می‌شود.و چون بیشتر کم آبی آنجا بەسبب آبادی‌شاهان_ 
می بو ده؛ از این‌روی در گذشته‌ابشان نمی گذاردند از 7 در 
آنجاآبادی بخرد. من‌از ایشان‌شنیدم که می گفتند: يك‌زن ازمامآمونرا 
از شهر ما بیرون راندا گفتم : چگونه؟ گفتند: چون وی نخواست 
که آبادی‌هایش به دست کسی جز بومیان بیفتد بنزومأمون شده گفت: 
تو مرو را ویران کردی | پس مأمون دستور داد بارو "بنه را بیرون 
پرند ! 

مرو خود قصبه نیز هست. در بارۂ ریش لقب اء چان گویند: 
جان به معنی روح است. شهری پر ازانگور وحبوبات و کبوتران و 
گردشگاه‌ها است قصبه نیز بدین نام است . از شهر هایش : خرق » 


و ها وه 


هرمز فره» باشا » سنجان "> فا اش ت0ت > سنگ عبادی 3 
دندانقان. 

مرو روذ : تاحیت آنست » شهرهایش : طالقان » قصر أحنف ؛ 
حسه؛ لو کر [با تفصیلی که خواهم آورد]. 

نیشابور: مردم دربارۂ نام یرنه که به آن داده شده اختلاف 


- داسعان ساختمان کھندژ مرو به دست تهمورث‌دایاقوت4 :8 7 
13 ات 


2 جیرنج (خ . ل .) . 
3- شنح (خ.ل.) سنج عباد (یاقوت 3 ؛ 161 : 8) . 
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نیثابوز ء قوهستان ٦‏ 


دارند . برخی آنرا نام همه این حوره دانسته‌اند بسا جاپلستان پس 
سگستان و پیرامنش نیز داخحل آن خواهد بود ؛ و برعی آنرا نام این 
خحوره تھا دانسته ؛ وبرعی آنرا شامل حود قصبه می‌دانند » ومن‌این 
را پذیرفته‌ام » زیرا که این قصبه به اتفاق آراء از ایرانشهر می‌باشد › 
پس اثبات این نام برایش دلیل نمی خو اهد تفن برای کسی لازم است 
که اضافه بر آن بخو اهد. 

خوره‌ایست پهناور با روستاهای پرمایه و آبادیها وقناتها. گویند 
ابو بکرعبدوی گفمتہەا مت من آبد جلهر ابا آبهای زیشا بور سنجیدم هر دو ۶ 
برابر بودند. هوائی نیرو بخش دارد. در آنجا جذامی دیده نمی‌شود. 
هر گاه کسی مواظب باشد که چربی بخورد و گرمابه‌رود وروغن بنفشه 
بکار بندد. آزهیچ چیزباك ندارد. گویند: وقتی به حمویه! پرشنهادشد 
که در نیشابور بك بیمارستان بسازد» پاسخ داد : داراثی من برای آن 
بسنده نیست! گفتند: چرا؟ تو که فرمانده لشکری| پاسخ داد: زیرا که 
بایددیو ار آنر ابه‌دورهمهة‌شهر بکشم ایعنی‌همةٌمردم آ نجا نیاز مندبیمارستان 
هستند . زیر | همگی گردنکش و سك سر هستند . 

نام قصبه ١ى‏ یں است [ و از شهر هایش : ربوند » خوجان » 
ساپزوار* (ساندوان) عسرو جرد آزاذواں اسفراین» طرثیث.بوزجان 

1- حمویة‌ین على از سردادان دولت سامانی است که‌احوالش دااین‌اثیر 
آودده است فهرست ابن‌اثیر دیده شود. 

2 ساپزواد وسیزواد وسانزوار و هرچهاد شکل ددتادیخ میهق 
آمده است (ثقاتالمیون 118) و خود مقدسی درص 318 آفرا سوژواد آودده " 


ید 


46 7 خاوران 


زوزن ؛ مالن1 که ده شهر مهم هستند] چھارخان ودوازده روستا وسه 
خزینه (انبار) ويك قصر ويك خانه] و بیش ازیکصد منبر# ]دارد وچهار 
روستای مهم ازچهارسو آنرا درمیان گرفته که آنها را ان می نامند .] 
واینها : شامات » ریوند » مازل بشتفروش هستند . نخستین‌روستاها 
[از سمت قبله] بست » بیهق گویان جاجرم [ارعیان] اسفراین»استوا» 
اسفند » جام » باعزر » خواف ‏ زاوه » رخ می‌باشند . خانه زوزن نام 
دارد و قصرءبوزجان‌است . خزانه‌ها عبارتنداز طوس که قصبة آن‌طبران 
است با هشت منبر : نوقان (موقان) جناوذ » استورقان » جرمو کان» 
روغد » سرك » رایکان » برنوخکان . خزانة دوم ] نسا [بادو شهرك و 
ودو رباط مهم‌تر از دوشهرك » اسفینقان » جرمقان » افراوه » شارستانه 
خزانة سوم ] ابیورد است [ که يك شهرك و يك رباط دارد : مهنه » 


کوفن] . 


روستاهای‌بادشده‌غیر از خحزانه‌هایشان‌شش هزار ديه مانندی‌واس ۱ 


دارند بایکصدو بیست منبر .۲ 

قوهستان: [سرزمینی پهناور است که هشتاد فرسنگث سنگین در 
هشتاد است» ولی بیشتر آن را کوه‌ا و دشتهای خشك وبی‌درخت‌فرا 
گرفته‌است.] 


قصب آن قاین وشهرهایش : تون» جنابد [نیابد خ . ل .]طبس 


1_ 4ص 298 :1 . 


2 فرق شهر منیرداد وبی‌منبر ددص 193 گذشت. 
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قوهستان 437 


عاب » طبس خرما ا ؛ خحورت3 خوشت ؛ " کری# می‌باشند . 
[هر گاه کسی بگوید: آنچه تو گفتی درست وبیانت زیبا بودء 
ولی تو سه ناحیت برنیشابور افزودی » و به این بسنده نکردی » بلکه 
آنها را خزانه‌های آنجا خواندی واین برسلاف روش معمول وقاعدة 
پیروی شده است. به‌وی پاسخ داده حواهد شد که : نیشابورمهمترین 
بخشهای خاوران و مانند افریقیه درمفرب است کة دیدیم چقدر شهرك 
ودیه می‌داشت. مادیدیم که بلخ‌وهرات دربان وو ابسته به‌نیشابورهستند 
که ناحبتهائی مهمتر از طوس ودوخواهرش دارد. پس شگفت نیست 
که طوس خوره مستقل نباشد وناچار وابسته به خورۀ دیگر بود و به 
چند سیب زوشن‌هیج‌خوره‌ای شایسته‌تر ازاینجانیست. بنابرابن‌ایرادی 
بر من نیست جز اینکه من ناحیت دا رنه *نامیده‌ام آما سا و ابیود: 
پس دوناحست ناجیز و بی‌شهر 2 هستند ومن آنهار | به‌بهترین مر کزان 
سرزمین نسبت داده‌ام برای آنکه مقابسة آن با آفر یقا درست‌باشد. 


2-1 معرفی قوهستان که معرب کوهستان است در معجمالبلدان (3 : 
6 - 4) از همین کتاب مقدسی نقل شده » ولی به جای چهاد نام دقه , 
خود » خوست . کری » واژه ہطریثیث آمده اسث که همرب‌ترشیز می‌باشد ودر 
ج ع 8 خواهد آمد. 

3 - استخری ع 273 : 12 پ 216 . 

4 - خز‌انه دا من پیش ازاینجا په «انباد» ترجمه کرده‌بودم و لی دداینجا 
چون منطور مقدسی سنجش ېود دو واژم «خزانه» و «ناحیت»د! مأ نند متن‌عر بی 


آوددم. 
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گزارش : 
بلخ : از نو آنرا از گفتۀ ابوالقاسم عکتّی که ازمردم آن‌جابود 
گزارش می‌دهم ء او می گوید : شهر بلح در اخلاق نیکوی‌مردمش» 
خوش رفتاری وجدیت در ہر آوردن نیازها ء فداکاری هنگامی که 
می‌باید » وضع حوب واندازه‌های متناسب عورہ نزدیکی حالمردمش 
باهم » ارزانی » فراوانی سبزیها» بسیاری نهرهای پوشیده از درختان» 
درخانه و کوچه‌ها » نزديك بودن کوه ودره ودیگر زیبائیها » همانند 
دمشق می باشد درشام. ‏ 
302 برتری بغداد نیز به خراسان بستگی دارد؛ زیرا که بغداد برای 
خراسانیان پایه گذاری شده‌است. آری‌نگاه کن به زیبائی بلخ »خوبی 
جای آن » گشاد گی رادھا ء دلبازی‌خیابانها » بسیاری نهرها » در هم 
پیچید کی درختان » صافی آب ؛ قشنگی کاخها » را روی شهر »مسجد ' 
جامع » استواری ساختمان و شکوه وموقعیت آن. 
از زیبائی‌و ثروت‌در همة سرزمین عجمان بی‌مانند است. غلات 
آن همه ساله داراشی بسیار بر گنجینة سلطان اضافه بر هزینه هایش 
می‌افز ابد . 
نزديك ترین کوه آنبەچھار فرستگگ دور است . بارو وربصی 


دید رر ہر ہیں سپ 


در بیرونش دارد. 


گزارش 439 


گویند : نامش در کتاب های باستانی بلخ تاہناد بسوده 


است 1 


1- دخویه درپانوشت ص 302 چ ع » معرفی بلخ وچهاد دوستای آنرا» 
از دوی نسخه‌های دیگرنیز آودده است» فرق این نسخه بدل بامتن کتاب تاآنجا 
بود که من نتوانستم ما نند نسخه بدلهای گذشته ٠‏ آنرا درون‌ترچمةٌ متن بگنجانم. 
اذاین دوی ترجمه آنرا در زیر می آورم: 

بلخ قصبه أ بست د لگشا» پر نعت خوب. بھشتخر اسان‌وهما نندشهر «تاهورت» 
و«دمشق» است , جویها در کوچچه‌هایش روان : باغ ودرخدان حمەجا دا پوشانیده 
است» مردمش به‌دانش و ادچمددی زبان‌زد هستند . انیاد فقه, پایگاه مر‌دانگی» 
مر کڑ گذشت » کان نعمت , جای مهربانی است ٭ بازارهایش یبا , میوه‌ها یش 
شگفتآود » کالاها ادذان » آبها سبك می باشند٭ پیر انش بز د گواد و سرودانش 
پیشکامند ہ معنا قضات بسیارو بازد گا نی سود آودوداد ائی فر او ان‌دادد ۰ درس‌زمینهای 
عجمان مانند جامع ایشان وجود ندادد » شهرشان در خاودان بی‌مانند است : 
تجارتگاه «سنده و فخر آود آنه‌وی است» ولی ارجاده به‌دورافتاده راهش‌دشواز 
وملال آود و آشوبھایش وحشت زا است در آنجا گناهان آشکاد است دد بزدگی 
همگام بخازا ء ولی خانه‌هاش همانند خانه‌های دندانکان بزر گه‌اند ٭ دامن 
د.وارهایشان دا با گچ سفیدکرده‌اند جامع ددمیان‌باذاد است. با ہلکا نی استواد 
به آن پائین می‌رو ند که مرفه وزیبا ودامن دیوادهایش باچوب تر اشیده» پوشانده 
شده‌است » شهرددذه‌ینی به فاصلةٌ ثیم‌مرحله از کوه‌است» شهر کی آ باد داد دکه‌جاميع 
در آنجا است» ددبیرون آن نیزربضی آباداست باهفت ددواژه : ددئوبهاد » در 
رحبه ؛ در آهدین ء درهندو ان » ددیهودان» ددەست [پند] » در دحیی ۰ نهر ی یز رك 


دارد, و دودا دود شهر ك خندقی ھست وهمةً ساختما نها از گل می باشتده 
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طایقان : بزر گتربن شهر کهای طخارستان است نزدتك کوه و 
دارای نهر وبا غ مانند زپ است. دیگر شهر کها کو چکتر ازاین‌هستند. 
در بارۂ ارزانی و خیرات هرچه حواهی بکو! دیگر شر کهای بلخ‌فیز 
حوبند . 

بدخشان : شهری آباد بايك روستای‌پهناور حاصل خیز است. 
تا کستان ونهرها و کانها دارد. 

بنجهیر : بر تپەایست و نهری با باغها و کشتزار های چشم گیر 
دارد . 

جاربایه : مانند سرمی یا بزر گتر بر تبه‌ایست بی بارو » نهری 
پزرگ بی با غ دارد» میوه را از جای دیگر می آورند. دیگر شهر کھا › 
نهر با غو درختان‌دارند.ع 

خلم: شهرازدیان1 است. کوچك ولی روستا ودیه‌ها و کشتزار 


های سیار دارد. هوایش حوب است ولی تند باد دارد. 


سمنگان : از خلم بزرگتر است؛ یك منبر بزدارد. دردره‌هایش 


چارپایان وشکار و گروهی عرب تیمی یافت می‌شوند. 

آندرایه: دره‌هائی بردرعت وبازارهای گرم دارد. 

خست : دلگشا و پردرعت و حاصل خیز است » گروهی عرب 
نیز بد آنجا هستند. 

طالقان : باز اری بزر گك دارد » دوشاخه‌از نهرجیحون ختلاي و 


1ے اقوت بحای ازد » اسد تهاده‌است (2 ¦ 405 : 3( 
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سمنگان » بد خشان »غر نین 241 ۱ 


رپ 1 از آن می گذرند. خیلی دلگشاو حاصل خیز است . 

اسکلکند: کوچك ودلگشا وپرعیرات است. 

بغلان : دوتا است : بالا وپائین . هردو دردشت خراسائند .منبر 
دربخش پائین است ‏ بالائی دیهی بزرگ است ‏ يك درۂ پر درخحت 
نیز دارد. 

شیان : شهرك روستای اسکی مدت است» چشمه‌ای شگفت‌انگیز 
دارد که کنارش مسجد قتیببن مسلم# ی 
بنجهیر : هما جيل النضه (نقره کوه) است. درم در آنجا بسیار و 
پول خرد (مقطتعه) کمتر دارند. 

فروان: بزر گث ودر کنار افتاده وجامعی آباد دارد. 

بدخشان : بر مرز ترکستان » بالای طخارستان است ‏ »معدن 
گوھری باقوت مانند دار و که‌درجز آنجا یافت نمی‌شود. کاروانسرائی 
آبرومند ودژی اززبیده دارد که شگفت انگیزاست: کانهای لاژورد › 
بلور» سنگ با زهر3 سنگث فتبله دارد » و این جیزی است مانند گیاہ 
بردی که آتش آنرا نمی‌سوزاند . آنرا در روغن نهند و مانند فتیله 


روشن کنند » هیچ از آن کاسته نشود . آنرا از روغن بیرون آورده 


٩‏ - اہن دسته 93 , 14 معن ع ع بی‌نقطه است. 

2 قتیبه جلاد آدمخو اد وسردادفادتگر ان‌بنی‌آموه ددسا لھای(65۔85ھ) 
درخر اسان ہودکەدوزگادہں مردم سیا کرد (سه طبری» اپن‌اثیر» تادیخ گزیده 
خاندان نوبختی) ص ۰.207 


3 شاید : پادزهر. 
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ساعتی در میات شعله‌های آتش افکنند تا دوباره مانند سابق پاك شود. 


از آن خوان سفره می‌بافند وچون چرکین شود بجای شست و شو 
آنرا درتنور آتش‌اندازند تا پاك شود. سنگی دیگر نیز دارند که‌چون 
در خحانة تاريك نھند اند کی روشنی دھد'. 

بامیان : ناحیتی است پهناور پرخیر . قصبة آن کو چكاست. 

غزنین :قصبه‌ایست نه چندان بزرگ ولی دلباز وپرنعمت است٭ 
نرخها ارزان » گوشت فراوان » میوه‌ها گوارا وفراوان است. شهرك 
های مهم دارد. زندگی در آن مرفه است. یکی از باراندازهای‌خراسان 
وانبارهای سند بشمار است. مزاح کسی که‌بدانجا آمد وشد کند بهبود 
می یابد . نه پشه دارد ونه کژدم . هوایش سازگار است ولی‌سرمایش 
سخت وبرف بسیار دارد . بیشتر ساختمانها از چو بست وچیزدر آن‌بکار 
می‌بر ند که غدل نام‌دارد ومانند فسیفر #مصر می باشدو ما نند نامش کو چك 
است . هوای اینجا حشك و آبش نا کوار است. دردشتی است که تا 
فاق اف فرس گت رام دار ون ریش امت لعذای در هان 
شهر است وجای سلطان در آن است. جامع ور سمت قبله باچند بازار 
در شهر است 4 بازار های دیگر وخانه‌ها در ربض بیرون هستند. شهر 


چھار درو ازه‌دارد : در بامیان 4 درسمبان 3 در کردن 4 در سیر . مردم 


در پارۂ سنگے پر توافشان از سفرنامه اہودلف به چهن نهن مانند آنرا باد کردہ 
است . 
2 س4ص 169 ر190 . 


3 (چنین) ہی نقطه . 


98-7 ٍ- - 7 م,+ 43 
ٹروتمند هستند. نهری دارند بی‌با غ . 
کال : ر بضی آباد دارد که بازر کانان در آن گرد آ بند . کهندژی 
استو ار وشگفت انگیزدارد. مر کزهلینه بسیار عوب است. ونزدهندیان 
گرانقدر می‌باشد . دیگرشهرهام‌انند همین‌ها است که یاد کردم‌و بیشتر 
آنها درسمت سند هستند [ومن بدانجا نرفتەام]. 
بست : قصبه‌ایست مهم » مردمش اهل دینو آئین وادب ودانش 
ومردانگی هستند » خوش هوا وبر نعمت وحاصل خیز است . ميان دو 
نهراست . هردو میوه" را دارد وهردو هوايش2 ملایمند. شهرها نیکو» 
دیه‌ها بسیار ء خرما و انگور فراوان » سدر و ریحان نیز دارد. از ابو 
منصورفقیه سگستان‌شنیدم که‌می گفت: شه ری به کو چکی بستوبا این میرہ 
فراو ان و حاصل‌خیزی ونعمت بسیار ندیدم ءولی وباخیز ودورافتادهو 
کوجك است . شهر کی آباد دارد که جامع در آن است. بازارها در 
ربض بیرونیاست . ازج و نهری دیگر بنام جرد روی سیرآب‌می- 
شوند . این دو دريك فرسنگی درهم می‌شوند . برهیرمیدپلی باقایتها 
نزديك جای درهم شدن دونهر ساخته‌اند درنیم فرسنگی سمت غزنین 
7 شهر مانندی‌بنام مرک هست کهچایگاه‌سلطان است. چو ٠‏ 
پنحوای: نزديك جاده است واستوار . جامعی زیبا دارد از نهر 905 
می آشامند. ۱ 


1 - شاید انگود وخرما یامیوه‌های سردسیر و گرمسیر. 
2 ۔ شاید 1 سرمای زمستان و گر‌مای تا پستان» 
3 ۔۔ عیذمند (حدودالعالم : 103) امروذھیرمند نامهده می شود( لغتنامه) 
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بکرواد! : شهری بزر گ و جامعش در بسازار است. از نهری 


داور : خوب وبزر گك و در مرز غور است که مرزی مهم بوده 
مرزبانان مرتب دارد واز مرزغور یك مرحله دور است. برعی مردم 
این حوره را به سگستان می‌چسبانندواین روش ابوزید بلخی است» 
کمتر کسی‌شهر هابش را از سگستان جدا می شمر دو لی‌رفتارمن‌بخو است 
خعدا حوب است. . 
زرنك : قصبة سگستان است . دژی استو ار باضاختی‌شگفت - 
انگیز دارد . مر کز مار ومردان گردن فراز پیشگام» خردمند؛زیرك؛فقیه 
حافظ » باهوش ء باادب » سخن‌ور ؛ ماهر درهندسه و حکمت است . 
بازر گانی ومعدن داری و درآمدهای دیگر را با میوۂ فراوان و ارزان 
باهم دارد . بصرۂ حراسان بشماراست . درنقاشی وساختمانء در همة 
این سرزمین » زرنگە‌تر ازاپن مردم نمی ‌یابی. دژی شگفت آوردارد» 
که گردش خندقی هست» که آب در آن جوشیده بیرون می‌رود. 
خوراکهایشان پا کیزه پیران بسیار» بازر گانی سود آور » آب 
فراوان است ولی مارها در آنجا بسیارند و گرمایش‌سخت و خرمایش 
نرك و آشوبش وحشت انگیز است» همو اره تعصب در دوسو آشکار 
است و کسانی را زیر چرخ کشاکشها می گیرد» برخی را می کشد و 
وبرخی را می گریزاند . هر يك به دیگسری لقبی ناشایست می‌دهد . 
زنا زاد گاند ر آنجا گروه‌هادارند»عترب صفتند و عتربها دارند. قصیده‌ها 


1 بکر آپاد ےص 27 5۰۱ . 
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زرنکی» ذرهند ۰ قرنین 445 


درنکوهش وہ می‌سر ایند » باهمة سنگین مز اجی و سر ماعمامه‌ها 
نیز می پیچند: بیشتر شان‌خار جی و دشمنان‌دو داماد" پیامبر ند» خانه‌هایشان 
لا نه‌ها یدرز با a‏ . شهری دشو ارزیست اس ت که من هیچ گرایشی 
بدان ندارم] شهر کی دارد با دژ ژ وخندقی که‌جامع در آن است وزندان 
برابر آن شگفت انگیز ساخته شده است که دو آتشگاه (مناره) دارد » 
یکی کهن ودیگری را که بامس بوشیده فان ارت ساخته استعد 
دژی نیز دارد. دردشت ساخته شده ء درو ازه‌ها و که سار دارد . 
نیمی‌از آن را اردشیر ونیمی دیگر را خسروساخته است . [ابوزبددر 
کتابش گزارش آنرا به درازا کشانیده و شهر هایش را یاد نموده ما را 
از تکرار بی‌نیاز کرده‌است زرا که من نمی خواهم گفته‌درست‌پیشینیان 
حود را باز گونمایم]. ۱ 

طاق: کوچك است روستائی پهناور وپرانگور دارد . 

گوین : دژی استوار وبزر گی دارد وچون خارجی هستند#منبر 
ندارند وچنین است زنوله وفوهه. 

فرہ : دوبخش است يك سو خارجی ويك سو اهل جماعتند . 

ورهند: بزر گك ونزديك کوه است. ساختمانها از سنگك است 


1 خارجیان عثمان دعای دو داماد محمد دا دشمن می‌دادنه وبوہکرو 
عمر دا می‌ستایند . 

2 - برای آنکه شهری حق منیر داشته باشد شرایطی بود ه که در ص 
3 و... به‌پرخی از آنها اشادت دفته است. 


3- چنین ہی نقطه است. 


۹ 
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نهری‌دار ند . این شهرها غير از مدا هستند که در راه هرات به بست 


قرنین : دژی دارد . خاندان لیث صفاری از آنجا می بودن که 
قیام کردند و برفارس و خوزستان مسلظ شدند . جامع و ربض دارد . 
نهری از آن می گذرد وخودش کو چك است. 
بارنواد: دژی و جامعی دارد؛ و خارجی ندارد . مر کز حبوبات 
است . 


سنج : نزديك کوه است و جامع دارد » ساختمانها از سنگت 


باب طعام : ناحیتی پهناور بادیه های مهم همچون : سوسکن : 
سکو کس ‏ ملکان » کرسواد » برىك ء ادوراس » کوین ء دربا رود 
دیار ؛ وجز آنها از دبه‌های مهم . وچنانکه گفتم سگستان از آبادی‌ما نند 
صفحة نقاشی شده و گوئی همه يك روستاباشند ولی شهرك کم‌دارند. 

وررنکك : کاروانسرائی است در برابر غور ء که نگهبانان و 
داوطلبان و اسبهای وقفی و جنگ افزار از همه جا بدان سو روان 
سك . 

شهرهای سمت فارس : مانند کروادکی هستند که منبر دارو ۰ 
ساختمانهایش از گل است وازنهر می آشامند؛ بارو ندارد وجامع در 
میان شهر است ؛ روستایش حوزسوده نام دارد . 

نه : باروئی دارد که جامع در آن است . ساختمانهایش از گل 
است . وبیشتر آبشان از کاریزها است. ۱ 


چم 
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این چهار حوره در یك رده » درسمت مغرب‌قراردارند» آغاز 
صف از سمت جیحون تا برسدبه مرو » شن‌زاری‌نرم‌است»جوزجانان 
نیز در این صف می‌باشد . اينك باهمان ترتیب خودمان‌از هرات آغاز 
هرات : قصبه‌ای مهم است که باغستان این سوی رود و مر کز 
انگورهایٍخوب‌ومیوه‌های گو ارااست. آباد و پرجمعیت است. حو مۀ 
لیکو دارد. ساختمانهایش نزديك و درهمءدیه‌های مهم دارد. مردم‌اهل 
ادب و فصاحت‌وخوش بیانی وهوش هستند. انواع شیرینی وپوشاك 
صادر می کنند . باروهم دارد. ولی مردمش ماجراجویند و به کشتار 
عادت کرده‌اند . اندرز گرانشان بافقه وعبادت کارندارند. بد دهان و 
گناہ کارند. نان ابشان‌سیرنمی کند» آشوبهایشان پابان ندارد.شهر کی 
آبادو کهندژی دارد » ربض‌ایشان بارو ودرهائی برابر درهای شهرك و 
همنام آنها دارد. کهن‌ترین آنها : درزیاد به سوی نیشابور است » در 
فیروز » درسرا به سوی بلخ » درحشك‌به‌سوی غور. جامع نیزدرمیان 
بازار های شهر است ۰ پلی شکفت انگیز دارند . شهر پر جمعیت 
می‌باشد . ۱ 
کروخ : بزر گترین شهر های خوره است » آب و باغ فراوان 

دارد . 
اوفه : کوچكاست.جامع آن دربخش سپیدان است ساختمانه 
گلین » ميان دو کوه ساخته شده » پهنای روستایش بیست فرسنگ که 


همه از باغ و آب روان ودیه‌های آباد است. 
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مالن : در سمت اوفه است » باغ و آب دارد . ساختمان‌ها از 
گل است . 

خیسار : میانه حال و کم درخت و آب ؛ کوچکتر ازہال‌است. 

استربیان : آب روان واندکی باغ و بیشتر کشتزار دارد » در 
کوهستانست . 

مادآباذ : ازمالن کوچکتر ٠‏ پر آب » حاصل‌خیز» دلکشااست. 

پوشنکت: مهمتردن نواحی‌هو ات‌است که در آن‌سرزمین‌سرشناس 
می‌باشد وچه بسا برما اعتراض شود که آنرا به هرات‌نسبت داده‌ایم » 
زیراکه بسا سلطانش آنرا ازهرات‌جدا می‌سازد. کویند دردفتردبوان 
نیز نامش پیش‌از هرات می آید . گفتکو در آن مانند گفتگو در بارۂ 
طس است . ولی پیش از ما ایوزید که در دفتر داری دیوان خر اسان 
[ حاوران] ازماداناتر بودهمین راەرارفتەاست [اوپوشنگ و خواهرانش 
را به‌هرات منسوب داشته واگرابن نسبت درست باشد روش من در 
دیگر بخشهای اسلام نیز درست خواهد بوذ ] . شهر به اندازۂ نصف 

8 هرات است ودر دشی واقع است که نزديك دوفرسنگا زد کوه‌دور 

است . درخت و آب فراوان دارد. چوب از آنجا به بخشهای دیگر 
صادر می‌شود : بارو وخندق باسه دروازه دارد: درعلی » درهرات در 
قهستان . 

کوسوی :بزر گترین شهر پس از پوشنگو نزدیك یك سوم آ نست. 
باغ دارد وساختمانها از گل است. 
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کرو : باغ بسیار ندارد ء مردم چارپاردار و گله بانند . آب 
روان دارند. 

خرعرد : باغ و آب بسیار دارد ولی کوچك است. 

بادغیس: بزر گترین شهرهایش دهستان است که به اندازه‌نیمی 
از پودنک است ساختمانها از گل دربالای تپه است » آبی‌اندله روان و 
بی‌با غ با کشتزارهای دیمی دارد. ۱ 

کاریزها زیرزمینی نیز دارند. سلطان نشین آن کوغنا پاد است . 
ولی دهستان آبادتر از آن می‌باشد . ۱ 

جبل فضه : ( نقره کوه) بالای کوه است و کان آن تعطیل‌شده 


کوفا : در بیابان است . باغ و آب روان و کشتزارهای دیمی 
دارد . ۱ 

کوغناباد : و جاادی و کالودن و 6برون مأنند کوفاولی‌با ع و آب 
روان ندارند . از چاه وباران می آشامند. کشتزار وحبوب دارند.سر 
راہ سرعس می‌باشد . ۱ 

عنج : روستا است . بزر گترین شهرله آن ہے سلطان‌نشین‌است 
که بزر کتر از پوهنک است » ہندور دربزرگی مانند پوشنگك است . 
کین همچون‌نیمی از آنست» آب روان سرشار وباغها وتا کستان‌بسیار 
دارد . ساختمانها از گل است . بنشور دربیابان است و کشتزارهاشان 
دیمی است . از چاه‌می آشا مند. حا کش سالم » هوایش خوب» آبش 
سبك در کنار راہ مرو روذ است. 
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اسفزار : بزر گترین شهر کھایش کواهان آب و باغ و تا کستان 
فراوان دارد . ساختمانها از گل است. 

دیگر شهر کها 1 که کوچکترند همگی پر آب و درعت و 
گردشگاهند. 

هرات آبادی‌های مهم و دیدنیهای زیبا دارد که ذکرش کتاب را 
دراز می کند. 

غرج شار : [ بدانکه ابوحنیفه پیشوای امامان وفقیه ملت با همه 
بزر گواری ودانش در سه مسأله گیر داشت و از عھدۂ آن شانه حالی 
می کرد ودر يك مسأله شك داشت و احتیاط می‌نمود ؛ تا حدا به مردم 
بفهماند که‌ایشان ز ہو نند و بالائر از هر دانشمند دانشمندی دیگرهست. 
ما نیز که همه کشور را چنانکه می‌بینی بیان کردہایم وخداوند آنچەرا 
برای دیگران نگشوده برایمان گشوده وهمه گونه وسیله برایمان فراهم 
ساخته تابه‌همه‌جا رفتیم» شهرها را دیدی آنچه را حواستیم‌توانستیم 
آنچه را گرد آوریم توانستیم مرتب سازیم » قانونی که‌نهادیم‌همگانی 
شد » آنچه را پسندیدیم روان شد ء بازهم ما در سه‌جا گیج ماندیم و 
در يك‌جا مشکوك شدیم . آن سه جا غر ج شار » مرو روذ » سرخس 
است که در آنها ماندیم و ازبیانشان عذر خواسته تنها به وصف نها 
بسنده کردیم » و آنها رابه فصبه‌ای معین نسبت ندادیم ودر بارة آنها 
قانونشکنی نکردیم. و آنيك مشکوك نیزاصفهان است که آنرا درسر 


1 که درس 298 ؛ 5 ياد شده | ند. 
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جایش بیان کرده‌ایم.] 

غر ج» کوه 1 وشار شاه‌است. پس معنی تر کیبی آن» کوهستان 
شاه است* عوام آنرا خرجمتان نامند . شاهان آنجا تا به امروز شار 
نامیده‌می‌شوند. ناحیتی پهناور با دیه‌مای بسیار است وده منبر دار دکه 
مهمتر از همه اش" که جایگاه شارها* است و کاخهارشان در آنست: 


جامع زیا و کاروانسراها دارد [ که شارفعه فاضل ابو نصرمحمدبن اسد 


و پیشینیانش ساختند .] ونهری دارد که نهر مرو رود نیزهست. 


شورمین : نیزازشهرهای‌این سرزمین است . این دو دربزر گی 
به یکدیگر نزدیکند. 

بلیکان: * نیز از همانهااست ودر کوهستان است. 

این ولایت را درو ازه‌هائی آهنین‌است که هیچکس بی اجازت 
نمی‌تواند درون آید.٭ ۱ ۱ 

در آنجا داد گستری درست ودقت دید » وباقی ماندۂ سنت‌های 


عمرین* و عاداتی خوش آیندهنوز دیده‌می‌شود. نه ستمی از فرمانرو ایان 


1 - یاقوت‌این تعریف دا از مقدسی نقل‌کرده است (3: 785 :15-10) 
2 - چدانکه عکس این تر تیب دد مرو شاه‌جان درص299 گذشت. 

3 يشير : ياقوت 3 : 785 : 12 . 

4 - من : شادیین . 

5 - پلیکان استخری ع 272 ۰ 2 پ ندادد.یاقوت 1 ۰ ۰720 16 وحوقل 
44( . ۱ 


6 کنایت از ابویکی وعمر است سه ص 360. 


ونه تغییری درراه‌ها رخ می‌دهد. آنچه ازثروتمند گرفته شود هزینۀ 
بی نو ایانمی شو د. | گر کسی‌جنایتی کند ؛ یابخشوده می‌شود ویاحنّدش 
می‌زنند . با این همه خودشان نیز مردمی صلح جوی و آرامند. چه 
درست گفته است بیامبر که ههان گونه که باشید » برشما فرمان رانده 
می شود . به همین سبب‌ها بود که من ذخورستم آنرا به هیچ يك از 
خوره‌های پیرامنش منسوب دارم » زیرا که خود مستقل است و مردم 
به احترام شارشان گرامی هستند . ونخواستم آن راعوره‌ای جدا گانه 
سازم » مبادا فانونی که در پودنک" گفتم شکسته شود. 
| گر کسی بگوید که : باید آنرابه بلخ بیفزاییم زیرا که درپسوند 
بادیگر ناحیت‌های آن یکسان‌است . مکرنه‌بینی مانند غرجستان گویند: 
طخارستان» بامیان بروان. 
در پاسخ به وی گفته شود: شناخت‌عرفی دردانش‌ما استو ار تراز 
آنست که تو (در ربشه شناسی)2آوردی . زیراکه پايةٌ مسائل ایمانی‌ما 
برعرف نهاده شده است. 
مثلا: باابنکه‌عداوند زمین را بساط نامیده3 هر گاه کسی سو گند 
یاد کند که بربساط‌ننشیند» پس اگر برزمین نشست؛ سو گند شکنی‌نکرده 


باشد» زیراکه در عرف زمین را بساط ننامند. 


1 سه4 ص 307 ۰ 
2 - استدلال دیشه شناسنانه برای ددجه بند جغرافهاگی جایها در این 
کتاپ نیز گذشت. 
3- نوح 71 19۰ . 
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مرو : که مرو شادجان نیز خواندہ شود. قصبه‌ای زیبا » خوش ؛ 
دلگشا » سبك » باخورا کیهای گوارا وپا کیزه مردم با خانه‌های خوش 
ساخت خحودسربلندند» درظرافت ميان مر دم دو کرانه جای ویژه‌دار ند » 
پیر انشان بزر گوار وعردمندند. دو جامع دارد بی تیر وبی سفف؛ همه 
شب گروه‌های پا کدامن در آنها گرد آپند ء اندرز گران دانشمند پیرو 
بوحنیفه‌اند » دانشجویان هرمدرسه مواجب‌دارند » بازارهایش زیبایند 
صفهایشان در مسجد بالا از هرسو درهم پیچیده . خانةمشهورپرطافچه 
با ایوان‌صاحب دولت1 ذرآنجااشٹ . از گرمابه‌های مرو و ازهریسه ‏ 
ونان آن وازعقل مردم وسرسختی ایشان مپرس که زبان‌زد است! و لی 
از آب ودر آمدومردانگی‌بپرس که اندلهستند . از زیر کی و جنجال 
ایشان دفتری پر کرده‌ام » سخنانی درست » روشن » و ظریف : من از 
کسانی نیستم که از راه دانش فروشی نان بخورم » بلکه من خواهان 
بهشتم » وبه دعوت رفیقم تمایل دارم . 

مرو شهرستانی ثروتمند است» مکر هنگامی که ازمردمش کاسته 
شود. جز چندمنزل همه وبران شده‌است. ربضی دربیرون دارد که يك 
سوم شهر مانند آثار باستانی‌ویرانه است » خانه‌ها شکافته » سقفهافرو 
ریخته. گناہ مردم آشکار » ماجراجوئی علنی » در آمد اندك‌تردستی 
های زیبا دارئد نه سخاوت دارند [ونه مردانگی » زیرا که خلیفه را 
بیرون راندند ونه آب فراوان برای کشت] ونه کوههائی پا کیزه گل 
آنجا چسب ندارد » تابستانشان گرم وخشك است . دفترخرا ج‌وپلیس 


1 شاید خانه ابومسلم دا خواسته پاشد. 
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ایشان در مسجد است ونھرایشان هرچندگاه شکسته‌و کور است.حرف 
«(,پیش ازیای نسبت درپایان نام شهر ایشان افزوده می‌شود! بھلولوار 
متلك گویند واین را هربا هوش احساس می کند. خیرات فراو انست» 
کبوتران در رسیدن به لانه مسابقه دارند » نانشان خوب ونرم است*. 

دردشتی واقع است که‌از کوه دور است. شهر کهنه بر تبه‌ایست 
ومسجدی درمیان آنست که در گذشته جامع* بوده است» وپیرامنش 
چند خانه هست. نزديك درو ازهربض‌ساختمانهائی و بازارچه‌ای‌است» 
ودر بیرون شهر دوجامع هست یکی نزديك دروازه ودیگری در میان 
بخش صرافان که بیشتر ایشان‌پیرو ابو حنیفه هستند . مسجد و پیرامنش 
از ساخته‌های ابومسلم صاحب‌الدو له است وبازارش پا کیزہ می پاشد . 
[سپس چون ابومسلم شنید که برمنبر این مسجد علی را لعن کرده‌اند 
در آنرا بست و مسجدی دیگر در میان ربض بساخت و آن نخستین 
زباله دان‌شد تازمان‌مآمون که‌دستورتعمیر آنرا داد پس به‌دست‌اصحاب ‏ 
حدیث (سنیتان افتاد جز دراقامة نماز که به دست هردو گروه است]. 

به نظر من ظرافتوعراقی‌نمائی مرواز آنست که خلیفه(مآمون) 


بر ادشان وارد شد ۰ 


1-مرو + یأی‌نسیت‌دمروزی ص30 : 1 . 

2 - چنانکه دیده می‌شود » سجع بندی وقافیه‌سازی که مؤ لف‌ددمتن‌عر ہی 
بکاد برده‌است » نظم وتناسب معنی. دا ازمیان برده است. 

۵ می‌گوید: درروژگار گذشته منبر داشته ودر آ نجا نماز آدینه پر گزار 
می‌شده و لیا کنون تنها بك مسجد دادد. 


کیرنگ » سنج » خرق ؛ باشان ۱ ۱ 455 
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پس مردم آداب ورسوم عراقی را از اشکریانش‌وا گرفتند . [و 
| گر بیرو نش نمی‌راندندوهمانجامی‌ماند» ایشان سرور مسلمانان‌بودند] 
از مرشهربه رون فلسطین همانندتر می‌باشد.چهاردرو ازه دارد: دروازۂ 
شهر که پشت چامع است. دروازۂ سنجان‌درسوی دیگر؛ دروازةبالین 
درو از درمشکان1 که کاخ مامون در آنجا می‌بود . کهندژ درون‌شهر 
ویرانه است وپلکانش دشو اری دارد وبی‌راهنمانمی‌توان آنرا پیمود. 
آب‌به‌شهر وهمة ربض می‌رسد وحوض‌های پاکیزه وسر پوشیده‌دارند. 
جوبھا درمیان شهر و[دربرخی محله‌هاآی آن روان است. 

کیرنك : بزر گك و در دو کرانه است و میان آنها را پل به هم 
می‌رساند . دو شاخحه از خط اصلی رود خانة شهر را می‌شکافد › و 
آسیاهائی بر آنها هست. جامع در ثلث شهرجا دارد و پهاوی آن يك 
حان هست و آتشگاہ (مناره) میان آن دومی‌باشد. 

سنخ*: جامعی آباد در کنار بازار دارد . نهر در پشت آنست3 و 
و کنارش بستانی وسپس کرمستانی است از آن آل مصفی. 

خرق : [روستایش خوش ودلگشا است] چامع بیرون از بازار 
است . آب را از شاخه‌ای از رودخانه که در سمت قبلة جامع است 


1 - (استخری ع 261 :1 پ 207). 

2 -سنک عیادی سه ص 299 : 11 « سنج‌عبادی » (باقوت 3 :۰,169 
8( . ا ۱ ۱ ۱ 

3 توصیف سنج تا اینجا » در پانوشت چاپ عربی ص 312 ء برای 


«خرق» که عنوان پس از «سنج» می‌پاشد آودده شده است. 
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می آشامند. 

باشان : جامع ایشان درمیان بزر گرانست . ازشاخهرودخانه‌نیز 
می آشامند. 

دندانقان : کوچك است ء وباروئی دارد با يك درواره چند 
گرمابه و کاروانسر ادربیرون‌نیزدارد. به جحنه وبة رہاط دهستان همانندی 
دارد.حوش وضع است‌جامعی زيباويك مسجد دارد [چاه‌هایش شیرینند 
من ازابو الحسن موّدب خطیب بخارا شنیدم که می گفت: من دندانقان 
راهمانند ہوں می‌بینم»و لی‌من‌خودم آنرا همانند جائی دددباط دهستان 
می یاہم]. 

سرخس : شهری بزرگك و آبادان و نامبردار است. اگر توابعی 
[ از شهروروستاما نندطیران]می‌داشت » آنراحوره یاناحیت‌می خو اندم 
[وبه مرو رود ونسا وابیوردش می‌افزودم زیرا که در ميان خراسان جا 
دارد وربع‌بزر گک آنست» همه‌راه‌هابه آن‌می‌پیو ندد. از ابو احمدشنیدم 
که می گفت: هیچ چیز درسررمین ما کمیاب نمی شود زیرا که هر گاه 
راہ کاروانها ازيك‌سو بریده شودازسوی دیگر می آیند. مانمی‌توانیم 
آنرا به مرو وابسته بدانیم زیرا که خود شهری‌گرانمایه است و پیرانی 
بزر گت از آن برخاسته‌اند. گویند : ده هزار گوسفند وچارپا ازرئیس 
آنجا ابوالحسن فقيه دزدیده شد ء واوبه روی خود نیاورد و به‌پاران 
نیز #نگفت‌تا خو ددریافتند! این شهر پناه گاه نیشابور و دروازۂخراسان 
است . 


برابر آماری که من گرفتم هرهفته از آنجابەاندازۂ آنچه ازمصر 
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سرخس» مروروڈذ 47 


به وام برده می شود حبوب وغله بارمی کنند | همین سببها مانع شده 
که من آنرا قصبه یاشهر بنامم » وبا اینکە می دانیم یك جا نمی تواند 
نه شهر ونه قصبه باشد » سرخحس ازبك سو نەاین است و نه آن و از 
سوی دیگر هم این است و هم آن ] . پس وضع سرخس برای من 
پیچیده است [ همانند مسألٌ ی که ابوحنیفه در آن‌گیر کرده‌بود]. 

من‌در برعی کتابها بخش‌بندی خراسان راچنین‌دیدم که‌سر حس 
و ابیورد و فسا را یك استان‌خوانده بود ولی من این‌سخن را نمی 
پذیرم زیرا که نسا و ابیورد خود دو استان مهم هستند که هم‌ريك 
چند شهرك دارند . پس نمی توانیم آنها را تابع سرحس بدانیم یا 
سرخس را تابع آنها بشمریم. 

بلاذری گوید : خراسان چهار بخش است » نخست نیشابود و 
قهستان وهرات وطوس . 

بخش دوم : دو مسرو ؛ سرخحس ۰ نسا ابیسورد ء طالقان › 
خوارزم . 

بخش سوم . جوزجانان» بلخ » صغانیان . 

بخش چهارم: ماوراءالنهر! ولی این نیزمخالف روش من‌است 
زیرا که بنابر قاعدة من باید سرمحس خزانة (انبار) نیشابور باشد ولی 
من بهتر ديدم که برخلاف قاعده آنرا تابع مرو بشمرم زیراکه از نظر 
جغرافی ودر آداب ورسوم وزبان وفاصله بهم نزدیکند . شهرفله‌خیزو 


1 اهن فقیه نیز تقسیم خراسان دا بدین‌چهاد پخش اذپلاذدی نقل کرده 
است )€ فادسی ۲ 171( ۰ 
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جارپاداری‌است . ابوالعباس‌بزدادی‌در بارۂ بیت‌المقدس از من‌پرسید» 
من گفتم : مانند سرخس است جو اینکه بیت‌المقدس شهری پا کیزه 
وجمع وجور وزیبا است . سرخس شھر کی دارد که جامع‌در آنست 
بايك بازارچه ولی بیشتر بازارها درربض‌اند [ که ازسه سوشهر رادر 
بر گرفته وسمت چهارم خالی می‌باشد » وپس از آن شهر کی دیگر 
بوده که ویر ان شده بصورت تبه در آمده است . جامعش پهناور بايك 
سرپوشیدۂ بزرگ برستونهای آجرین با يك حیاط دلباز است] آب 
آشامیدن و کشتزارها از چاه است نهرهائی نیز دارد که گهگاه آب 

۳ 3 
مرو مرو روذ : شهرستانی‌مهم‌ونا حیتی گستردةاست[همان‌پیچید گی 
که دربارة غرج‌شار گفتیم! در این نیزهست زیرا که ] مرزهایش در 
نقشه‌ها باغر ج‌شار در آميخته همپایه وتزديك آنست . نبینی که مردم 
سردسپر درپتاه شار [وزیرسایه] وحمایت وی هستند؟ [وچون از مروشاه 
دور است نمی توان آنرا به مرو یابه سرعس که نزديك‌تر است نسبت 
داد ء پس ناچار به توصیف آن بسنده کردم] نام قصبه نیز همین است 
وچھار منبر دیگر نیز دارد » به‌اندازه دو سوم زد است . نهری کنار 
آنرا می شکافد » پر حاصل است » جامع آن در بازار با دیوار های 
چوبین است ء بربازار در تابستان سایەبان می‌زنند . شھرمایش چنین 

ھسٹند : ۱ 


وره : بزر گك و خوب است ء نهر آنرا می شکافد . جامع آن 


1_ ہمےص 300 . 


دژه» قصر احنف» ابر انشهر 459 


دربازار است. 

قصراحنف : نهر درکنار آنست ‏ جامعش در بازار می‌باشد. 

حسه! » لو کرا2 » نیز آباد وپھناور هستند . 

در بارة مرو دوذ وسر همان‌اشکال که در بار غر شار یاد کر دم 
دیده می‌شود.من بعدازاین آنراچنانکه شایسته است ياد خواهم نمود؛ 
ودر اینجا تنها برای استحسان آنرا باسرعس به‌مرو افزودم » زیرا که 
مرو مادر شهر سرزمین عجمان بوده وشایسته‌ترین جا برای‌نسبت دادن 
مورد نزاع به آن می‌باشد. 

ایرانشهر : مر کز این سوی رودخانه‌و قصباٌنیشابور» شهری‌مهم 
ومر کزی آبرومند است که همپایه‌ای در اسلام برای حواصی که درآن 
گرد آمده است سراغ ندارم: بزر گی زمین وپهناوری آن » گوارش 
آب؛ نیرومندی هوا فزونی دانشمندان وبزر گان و پیشوایان نی کو 
میوه گو اراوبسیار» گوشت‌خوب وارزان » زند گانی مرفه وسودمند» 
بازاررهای گشاد خانه‌های بزر ث٭ آبادیهای گرانمایه باغهای دلگشا › 
خاك چسبنده » ذوقهای حساس » مجلسهای گرانقدر» آموزشگاه‌های 
بانظم؛ ظرافت‌وشایستگی» رسم و آئین گزیده» هنرومهارت. بازر گانی 
وعبادت » همت و مردانگی » بخشش و گذشت . امانت و نگهداری 


1 - ہی نقطه . 
2 - لوکر(یاقوت ۰4 370) . 
3 - متن وقوة‌ا لهواه ودر ج ع 332۰ گوید؛ هوایش قویست و به‌چر بی 


خوردن نیا دادد. 
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ایشان در همه جهان مشهور ودراسلام نامبردار است. آری‌اینجاخزانۀ 
مشرقین و تجارتخانةٌ حاور وباعترراست. کالایش به‌هرصو برده‌می‌شود. 
پارچه‌هایش درخششی دارند که مردم عراق و مصربدان خود آراشی 
می کنند. میوه‌ها از هرسو به آنجا آورده می شوند. مردم برای دانش 
وبازر گانی به آنجا می آیند » دروازۂ سند و کرمان و فارس وبار انداز 
حوارزم وری و گر گان است » تابستانی‌خوش وپریخ و زمستانی نرم 
دارد » فصل مو آنجادراز است. فتبهانش ارادب وعادلانش "ازفرهنگگ 
بی‌بهره نیند . هیچ روز بی‌مجلس مناظره‌نگذرد . سرور ان‌پیش‌مردان 
این شهر کوچکند ؛ اشراف نزد بزر گانش پستند » پیشوایانش امامان 
را کیج کرده‌اند > محله‌هایش از شهر کهابزر گتر؛ شهرستانش ازاستان 
گسترده تر است . پس مانندش را در کشور اسلام نشان‌بده! 

از ابوعلیعلوی [حسینی] شنیدم کهبه ابوسعیدجوری می گفت: 
تو پیر محله‌ای هستی که | گر ازنیشابور جدا بود» شايستة طبل وپرچم 
وفرمانده* می بود ۰ 

در شیراز » دربارة آن از من‌پرسیده شد ؛ گفنم: چهل وچهار 
محله دارد که برخی از آنها مانند نیمی از شیراز است ؛ همانند : 


1 - عدل یا عادله۱ مردمی بودند بی آلایش ویا پاظاهری وادسته که 
برای دادن شهادت به دادگاه‌ها آددده می‌شدند . و کم کم قشری مشخص‌اذ مردم ہا 
این پیش مخصوص شناخته شده پودند. 

2 ہے داشتن فر‌مانده باپررچم ویژه وحق کوبودن نقاده دديك یاسهیا پنج 
وقت ددپیست وچهاد ساعت » ددجه استقلال شهر دا اذنظر نظامی‌نشان می‌داده 
است ؛ چتانکه هنی نماز آدینه داجرای حدود نشان ددجه استقلال قضائی بوده 
است س4ص 282/193 . 
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حیره» جور؛ منیشك.این شھراز فسطادا پھناورتر واز بغدادپر جمعیتتر 
واز بصره کامل‌تر » واز قیروان مهمتر و از اردبیل‌پا کیزه‌تر و ازهمدان 
آبادتر است .نه گندابی‌و نه‌مردابی دارد» نملال ونه‌رنج آررمی‌باشد. 
آری در هوايش عنکی هست ودر مردمش سردی ودرزبانشان‌سستی 
ودر سرشان سبکی » نه نرمشی دارند و نه‌شادی » مسجدهایش پا کیزه 
نیستند خحیابانها پلید است ؛ خانها شکافته » گرمابه‌ها کثیف » دکاٹھاہدہ 


دیوار ها حراب » گوئی بلا با ایشان دشمنی دارد و گرانی با آن در 


آمیخته است. خوراکی وهیزم‌اندك » مونه زند گی گران » حومه‌شهر 
حشك » کوه عبوس » آب در زیر زمین ۰ آشوبها دل آزار » تعصب 
سینه خراش » محتسبان بی‌هیبت وبی جزیره . خطیبان بی‌شکوه وبی 
پاسدار» مسجد کم جوشش و کرمی است. امام‌نه‌ابهت داردنه‌شیر ینیع 
اندرز گرشان نه درستی دارد ونه راستی | بیشتر مردم غیرازدو گروه! 
وشیعه و کترامیان» درمیات حودشان دو دستگی دارند و فنیهان گرفتار 
کشا کشهای ایشانند . هنگامی که یت سر ۱: .۱۰ بر کنار می‌شود مردم 


پرروشده* عیاران از دو سو بر آن‌چیر ه می شو ند. 


1 - شاید سنمان سلفی ومعتز لہان داخواسته باشد. 

2 - متن: «سخنته عین» است که در فادسی « «سیفد چشمی» و لحپازی 
گوبیں ےص 64 و402 : 13 مانند قرمطه = کر‌مینه ‏ احمرالعين په زیسان 
نبطی (تادیخ اخبادالقر امطه اذثاپت‌بن سنان ع پیردت1971 م . ص8) و ما نند 
(ژرق‌العین = کبود چشمی) که عرب ایرانمان دا بدان می‌نکوهیده‌اند شماخ در 
رای عمر قائل اورا «ازدقالعین» خوانده است(حماسه.ص408 بیت4). 
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يك‌فر سنگکت در همانندش مساحت دارد » شهرك در ميان آن با 
بارو و خندق و چهاردروازه است.يك کهندژبادودروازه درپشت آنست 
که يك درش با راهروی ازروی خندق به شهرك می پیوندد و دردیگر 
رو زان ی۳یٰٰٰٰ کا او 
مشهور آنها چنین است : کوی جیق» کوی خشنان » کوی برد؛ کوی 
منيشك » کوی قباب» کوی فارس » کوی خروج » کوی اسوار کاریز 
[هر کوچه نیز دری برحندق دارد] . جامع در ریض‌پائین شهردر کنار 
بازار است با شش حیاط . بخشی که منبر در آنست ساختة ابومسلم 
بردبواری چوبین و بخشهای دیگر را عمرولیث بر ستونهای آجری 
ساخته است . حیاطش گرد است وسه رواق به دور آنست. درمیان آن 
خانه ایست آراسته به زحرف! که بازده سردر ؛ بر ستونهای رخامی 
سیاه و سفید دارد . سقفش که یلا۶ است با ذبوارش آراسته به نقاهی 
است . 

بدانکه ارجا م:--بیست مهم ؛ ولی تودر آنجا نه بازاری زیباو 
, سروانسرائی ‌شایان می بینی. تودۂ مردم‌با تعصبی و حشتناك وعادتهائی 
ناستوده دنبال هرصدا به راہ می‌افتند. 

شامات : بخشی پهناور بادیه‌های حوب پراز کشتزار است آنرا 
قلآب نیز نامند » زیر ا که چون پائین‌ترین روستاهااست آبهابه‌سریش 


روانند [وپایان کاریزهااست] در همه قصبه مشهور است.شهر کی ندارد» 


1 - آراسعه و نقش بادذ . 


2 معرب سه دله . شاید سهلا. سه سدلی ( لفتتامه) . 


شامات» ریوند؛ یشتفروش 43 


میوۂ بسیار نیز ندارد» همه کشتزار است. 

ریوند : بخشی روتمند و گردشگاہ با تاکستانھا وانگورخوب 
ومیوه‌های‌نیکو است‌به آن بی‌مانند است. شهر کی بەھمین نام در آنست. 
دلگشا است‌ونهری آنرابەدونیممی کند ٭ جامعش با آجر نوسازی شده 
است. [درباختر آن راہ بەسوی ری می‌باشد]. 

مازل : بخشی گرانمایه [درشمال] بادیه‌های‌شگفت‌انگیز است. 
ریباس بسیار حوب دارد. ديه بفتقا و1 در آنست که چهاربخش دارد : 
خانه‌هايش درمیان‌باغهااست که‌نهررهایشان می‌شکافند. گو بند عمرو ليث 
حواضت یکی از بخشهابش راخریداری کند ولی دارائیش بسنده‌نيامد» 
با اینکه معروفست هنگامی که به نیشابوردر آمد یکهزار بار کالا درم] 
به‌همراه می‌داشت. شنیدم که مردم به عمرولیث گفته بودند: در این‌دیه 
درختانی هستند که هريك ده درم تا ده دینار ارزش دارند . ما همه را 
یکی يك‌دینار به‌تو می‌فروشیم .[موقف‌هاء به پهنای يك فرسنگگ‌دارد 
که امیرعمیدالدوله خیال داشت آنرا به‌شهر برساند]. 

پشتفروش : بخشی سود آور» پرانگور است» چنانکه دريك‌روز 
از دروازۂ جي که راه آنست ده‌هزار بار انگور به شهر در آمد . از 


بوسعید جوری‌شنیدم‌می گفت: در آنجاباغی است که در آمدزرد آلوی 


1- مخفف پشتنقان (یاقوت1: 630). 


2 شاید کوچ نشین چادر نشینان راخواسته باشد. 
3- که ددصفحة پیش گذشت. 
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آذروزانه یاكدینار است وتاپایان فصل زرد آلو ادامه دارد.[خحان‌چهارم 
از سمت خاور است ] شهری ندارد » ولی يك دیه بزر گث به همین 
ام دارد. 

[خرق: از آن بزر گتر است . شنیده‌ام که برخی از پیشوایان 
تیشابور در شهر ری بر ابن عروبه وارد شد » پس او دربارة نیشابور و 
افتخاراتش پرسید نیشابوری گفت: در آنجا دیهی هست بنام عرټ که 
درفصل انگور روزانه به‌ارزش یکصد هزار درم انگور از آن‌برداشت 
می کنند]. 

بشت : مهمترین ررستاهای دوازددگانه است . بزرگث ودارای 
هفت منبر می باشد. 

گسویند روزی بوفضل بلعمی و بوفضل‌بن یعقوب در مجلس 
میر سعید" بودند بلعمی درستایش مرو پرچانگی نمود بن یعقوب گفت 
ما منکر ستود گی مرو نیستیم که همچنانست که گفتی » ولی نیشابور 
دوازده روستا دارد که یکی از آنها بشت است که در آمد سه منبر آن 
بەاندازۂ در آمد همۀ مرو می‌باشد . پس چون‌بررسی کردند دید ند که 
چنا نست. + 

این روستا میوه وغلات و انگور نیکو رابا هم دارد. شنیده‌ام 
زیتون و انجیر بسیار نیز دادد و نوبرها را از آنجا می‌برند زیرا که 
هوائی ملایم دارد. 


1 ے امپر سعادتمند. 


بیهق گویان . ارغیانء جاجرم 465 


نام شهر آن طف" است که خوب آباد است» وجامعی دازدکه پس 
از جامع دمشق روتمندتر از آن جامعی‌نیست » زیبا و پا کیزه است » 
غیر از د کانهای کهن . بازاری نوساز و[ گرم] دارد . مسجدی [دیگر ] 
نیز پا آجر و گچ افزوده شده که دم در آن حوضی گرد وزیبا هست که 
با پلکانی نیکو بدان‌پائین‌می‌روند. در گاه‌فارس و اصفهان و انبار حراسان 
بشمار می رود. - ۱ 

کندر : از آن پائین‌تر ودر آبادانی وثروت نزديك بدانست که 

ور وہ دیگرش در شمار ديه هستند. ۱ 

۱ بیهق : [ کوچك]ودر پشت آن روستااست ودر اروت وحاصل 
خیزی وخوبی دیه‌ها مانند آنست . جادۂٴ ری از آن می گذرد [دیه‌های 
مهم وادیبان دارد] . دوشهرك آباد سوژواد" و خسروجرو در آنست که‌يك 
فرسنکت ازهم دورند ويك ديه درمیان آنها است وهردو بر کنارراهند» 
ودیه‌های مهم همانند جزنیان؟ و مانندش دارو مردمش ۳ دو ستند» 
چندین دانشمندو نویسنده بیرون داده است» پارچه بسیارصادرمی کند " 

گوبان : [جوبن ] روستائی‌پهناور وپرحاصل است؛ میوه وغل 
بسیار وپو شاك از آن صادرمی کنند . راهی به گر گان دارد . مردم‌اهل 


حدبٹ وادب دو ستند . نام‌شهر ابشان ۲ ۱۶۰( است آباد و پر جمعیت و 


1 معرب ترشین است (لغتعتامه) . 
2 - سبزوار ص300 پانوشت 2 . 


3 - شاید : جزین (یاقوت). 


رخ اي ری ریخست 0-6 9 +۱۹ 
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حاصل خیز است. ‏ 

[آرغیان : کوچك است واز جوین‌جدانیست . شهری‌در آنجا 
نمی‌شناسم ]. 

جاجوم : روستائی کوچك وثروتمند است» شهری بزر گک‌دارد 
با جامعی زیبا و بارو که به‌همین نام خو انده می‌شود . نزديك هفتاد ديه 
دارد. گویند هريك از روستاهای دو ازده گانه رھر بخش غیر این‌سیصد 


وشصت دیه دارد. 

اسفرائین : روستائی [بزر گث] گرانمایه ومر کزانگور خوبو 
کشتز ار برنج و[حبوب] است . جادة گر گان آن رابه دونیمه می کند 
شهر آن بەھمین نام است . آباد و گرانقدر است [ازنهری که از کوه 
می آبد می آبد می آشامند] درشهرهای این روستاهامهمتر از آن‌نیست 
باز ارهای‌زیبا وویژ گی‌های دیگرنیزدارد؛ مردم اهل حدیشند .۲ 

استو؟ : روستائیاست بزرگث کنار راه‌نسا. درمیان‌این‌روستاها - 
حاصل خبزتر و پرغله‌تر از آن نیست. بیشتر و اروبار نیشابور راتأمین 
می کند . کشتزارهایش دیمی‌اند . سیر بسیار دارد . پوشاك بسیار نیز 
صادر می کند . نام [یکی از دو] شهرش خوجان است" که نه چندان 


1 ۔ خودشان است که دعد هه صوزت خبوشان در آمده و امرود فوچ-ان 


گفته می‌شود. 


سس مم سس ہے مم ےم م س ی = 


انفرائین استوا :طوس طابر ان 407 ` 


بزر کك ودرپشت کوہ دورازجاده‌است". [يك باز اردارد وشھردیگرش 
دوپی است کەاز آن کوچکتر می‌باشد. 

اسفند : کوچك و کم میوه است؛ جادۂ مرو ارمیانش‌می گذرد 
شهری ندارد. 

زام: بزر گثاست‌ومی‌توان پوزجان راشهر آن شمردو لی‌من آنرا 
داد [نصر ] خو اندم. 

باخزر : مر کز حبوب وموبز است ‏ پوشاك نیز صادر می کند 
ولی کم نام كت شهر آن مالل آباد اصت . 

خواف : کوچك ومر کز مویز است . نام‌شهرش‌سلومنداست. 

زاوه : مانند پیشین است وشهری‌برايش نمی شناسم. 

رخ : نیز کوچك است . نام شهرش تناد است. 

طوس : خزانه (انباری ) بزر کک و باستانی است که در شمار 
روستاهای نیشابور است ودر آن املا کی دارند که کشت‌زارها ودیم‌ها 
ومیوه‌ستانها و کانهادارد . پیرانی نیز از آن بر خحاسته‌اند . و لی‌دزد گاهو 
مر کز باغیان» کوه‌ها آنر ا درمیان گر فته‌اند وراه بدان دشواراست].2 

طابران : بزر گتربن شهرهای‌طوس است بارو دارد من از دود 
آنرا به پٹرں همانند کرده‌ام . بازار گرم » پیر ان بزر گوار ‏ بازر گانان 
ودر آمدها بسیاردارد. جامع‌در بازار است و آنرا ابن‌عبد الرزاق‌نقاشی 
کرده است کاریزها وچاه‌های کم گودا و پر آب دارد . نر خ‌هاارزان 


1 تا 2 این 15 سط اذنسنخه پدل‌های یانوشت‌ص 319 ع عر هی است 
ودد متن عربی پجای آن چنین است : دیگر دوستاها نیز آباد هستند, ۱ 
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هیزم بسیار » میوه یکو دازد ولیکن کثیف‌وپیرامنش ویرانه وسردسیر 
است. گرمابه‌هایش بد ومردمش درهنگامه‌ها غوغایند. 
فوقان : از طابران کمتر است ؛ باژارها بر گرد نجامعند . در 
تراشیدن دیك سنگی و مردم تردستند ولی به کمبود آب 
گر فتار ند. ۱ 
جناوذ : : [گناواذ] کوچ تر از آنست هفتاد دیه دارد . دیگر 
منبرھایش چنین اند:٭ 
اکر لاف خرو ا تام کی راف ان 
[از برخی‌پیرانشان شنیدم که در مجلس ظر یف بن احمد کاتب در 
نسا می کفت: ۱ 
مردم طوس دردو جهان پیش هستند » دردنیا از آنروی کەپیش 
از دیگر مرد) مسر ارآ روت نیزاز آن روی که 


رضاه کی فاضل ترین امامان 7 نزدایشان است ]. 


نسا : شهری دلباز ء گردشگاه نیکو ء شاداب ء پرب کت » پر 
ور غو دم جامعشان پا کیزه › نانشان حوب » بازارشان 


1 - بزدفود (استخری ع 257 :3 ب ۰205 9) این شهرك| کنون هنام 
ترغیہ باطقبه شناخته می‌شود ( لفتدامه) . ۱ 

2 - ددمتن عربی «علی| لرضی» آمده است ۰ اما ياقوت اناد دا مدفن 
2028ھ است (یاقوت 3 153). 


توقان › حناوذ » سا 469 


س 


منظم ودارای وبژ گی‌ها وخصوصیات دیگر است مذهبشان یکی » 
ارزانی همیشگی است » فقه وادب»پا کی نژادوتربیت » نیرووسربلندی 
را جمع دارند . کمتر خاته در آنجابی‌با غ و آب روانست» دیه‌هایش 
بزر گ‌اند » ولی عیاربسیاردارد [ومر کز لانها است] تعصب ویرانش 
کرده و و ارزمیان آبادی‌هایش را گرفته‌اند. گرمایش مخت ومگس 
بسیار دارد. ایشان برقر آن افزوده و بندهای آذان راباز می گردانند» و 
از دیگر مسلمانان‌جدا شده‌اند . ده کو چه دارد که همه دردر ختان‌پنهانند 
دوشهر دارد بنامهای_سفزهان که بزر گتر.وجرمتان که کوچکترمی باشد» 
دو دباط افراره و شادستانه ٠‏ 

٠‏ افراوه: رباطی مهم است [وچیزی از شهر جزمنبر کم ندارد] 
مردانی سربلند با اسب و جنگ افزار فراوان دارد . سه دژ بهم چسبیده 
است که یکی از آنها خحندق هم دارد . آب ایشان از چشمه‌هاایست در 
آن » این شهر دربیابانی است. ولی همه‌چیز بد آنجا آورده می‌شود. 
ابشان مردمی بد معامله‌هستند . ۱ 

[ابوالقاسم میکالی درنزدیکی آن (نسا) چند رباط باانبارهائی 
بساحت واز کوهستان چند کاریز برای دیه‌مائی که گزیده بود بکشید و 
گوروی نیز درهمانجا است۔ _ و کک 

شارستانه . رباطی است کوچکتر از نخستین » شن روان آنرا 


فرا گرفته است . این دودودژهستند باانبارهاو چند مسجدخوب].٭ 


1- برای فرق ميان شهر‌های هنبرداد و بی‌منبر ضده ص381پا نوشت 
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ابیورد : !من آنرا شکفت انگیزتر از نیا می یاہم با بسازاری 
گرمتر [ویا وضعی بهنر ] ۰ ارزان‌تره حاصل‌خیزتر » آبشان از نهریست 
جامعشان در بازار است . بارویش ویران شده شهرش ې و رباطش 
کوفن امت . 

[ مهنه : کوچك است » بارو و يك‌جامع ویرانه دارد. 

کوفن : رباطی‌است که‌بارو دارد باچهار دروازه. گویند : گردا 
گرد آن باخعط منکسر یك فرسنگت است . مسجدی بزر کت در گوشة 
آنست‌درم-جد نیزياگ آب‌انبار ودو بر که هست . کاریزی با آب گو ارا 
نیزدار ند . ۱ 

زوزن : دار یاشهر کی بزر گث است درچهل فرسنگی‌مر کز آباد 
است وپراز جولاهگان ولباده دوزانست. 

بوزجان: کاخ است با شھر کی بزر گ . برعی آنرا تنها يك 
تبه می‌شناسند و از کاخ نام نمی‌برد . و لی آنجه من آوردم درست‌تر 
است ]. 

قاين : قصبهً قوهستان است. نه‌نعوشی دارد و نه‌ثروت» کوجچك 
وتنگگ و آرام است . زبانشان و حشتناك و شهری کثیف؛ در آمد اندله 


است ولی يك دژی بازدارنده دارد . بنام ہین بزر گك است . پار چه 


شبص دہ سب رس راصح سفدی .و سا رس تسد رای ال رو رو رر چرس انا رو دہ شم جیپ را وس سم وس زک ای ےسیو 


"1 - پناء «پاودد»ین «گودرز» است (یاقوت 1 : 111 ۰ 6) معرب پاودد 


(احیاءا لداثر ۰ 7). 
2 بائعمان (باقوت 4 ؛ 3 9) به‌نتل اذھمہن کتاب مقدسی 


ابیورد؛ بوزجان» قاین» تون 471 
بسیار صادر می کنند و نیازمندیها را وارد می‌سازند . دروازه خحراصادو 
انبار کرمان بشمار است از کار بزها می آشامند . سه دروازه دارد [کم 
آب است و کهندژی باخندق وبارو وسه درو ازه دارد بنامهای‌در کودن 
ددکلاداح در زقاق استخر مردم بد لباسند و بی سخاوت و بی‌ظر افت . 
دیه‌هايش بسیارپر | کنده درصحراء ناحیتھایش دورءشهرهایش نامپردار 
و مورد توجه است . این‌شهر و طرلیث (ترشیز) دو دروازۂ عمان و 
بار انداز کرمان و اذبار خر اسانند ]. 

طبس‌خرما: دژی دارد [ حجازی نما است ] بازارش کوچك و 
جامعش حوب است . از آب انبارها که از کاریزهای روباز پرمی شود 
می آشامند . در آنجا گرمابه‌هائی نیکو دیدم . ۱ 

کری : درسه فرسنگی ازسمت‌بیابانست و آبادیش کمتر از طبس 
است . ۱ 

رقه: کوجك و نزديك بیابان است . از چشمه‌ها می آشامند. 

تون : آباد وپرجمعیت است . مردم جولاهه [وپشم کار ]هستند 
دانشمندان بزرگ نیز دارد . [دژی دارد . جامعش درمیان شهر است. 
از کار بزی که در جامح ظاهر می‌شود می آشامند]. 

خوست: در کنار بيا بان[ ودامنۀ کوه]است‌ودژی‌دارد. از توت‌بزر گتر 
و کم جمعیت‌تر است . درعتانش کم‌هستند ۰ از جشمه‌ها می آشامند ۱ 

طبس‌عناب : که می مسینان یز نامیده می‌شود . عتاب نسار 
دارد . [دژ آن ویرانست. من درهمه‌قوهستان‌نهری جاریودرختستانی 
ندیدم جز درحبی که نزديك يك مرحله پیمودم همه دیه و نخلستان و 


کار بز بود. 


س معا سب یت گنت سے ار موم دای وس 


و سس مس ی سس سسجت ات اس ا ا ییا ی م۸ 


322 


۱ طبس مسینان نیز دردرختان عناب غرق است» کهندژی در آن 
ندیدم جز درفاین که جامع هم دارد. 
یناوند : آباد است وجامعش دربازار می‌باشد و دژی دارد ۰ . 
ینابد  :‏ با سنا ہد“ بادیه‌ها وباغهای بسیار وبهناور. 
خور : ساختما نهایش از گل است . نه داز نه باغ . در کنار 
بیابان و کم آب اما 
این حوره پهناوراست و لی‌بیشتر آن کوه و بیابان وسردسیر است 


جر طبس دکری]٭٭ 
کلیاتی دربارۂ این سرزمین ‏ 


سرزمینی سردسیر است جز سگستان وبست و طبس خرما که 
گرمی شام را دارند بلخ نیز هوایش عراقی است » وهوای مروشامی 
است . سرمای خر اسان‌نرم‌تراز سرمای هیطل است . این سرزمین بطور 
کلی خحشلك است وخشکی آن همسان نیست. هرحایش که سرمایش 
سدقت گنا تر مات ؛ مگر سمرقند که تابستانی خوش 
دارد وھمچنین نیشابور که سرمایش نرمتر ازسمرقند است . مردم در 
ھمة این سرزمین بر پشتباممی خوابند ورنج می برند. 


۱ 1 - گنا باد کنو نی. . ۱ 
۱ 2 - ياقوت سناباد دا مدفن علی‌بن موسیالر ضا شمرده است (3 ۰ 153). 


سس ص320 . 


س 
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کلیا تی د ر بار 6 این ‌سرزمین 43 


عبدالل بن ‌مبارك در شهرصنعا بر عبدالرزاق در آمده اواز هوای 
حراسان پرسید . پاسخ داد که ما سه‌ماه دراطاق وسه‌ماه در مهتابی و 
سه‌ماه بالای بام می‌خوابیم و دو باره به همان ترتیب باز می گردیم . 
گقت : پس شما خر اسانیان همیشه در سفر هستیدا من‌همةً عمرم رادر 
همین‌جا خوابیده‌ام » وهمچنین‌اند بیشتر مردم شام وبمض‌مردم فارس 
و کرمان . من خودم بیست‌سال دربیت‌المقدس بودم ودراطاق می خفثم 
غر ج‌شار درتابستان گرم‌است .این سرزمین پرنهر با میوۂ فراوان‌است 
دریاچه ندارد مگردرخوارزم که شور است . دریاچه‌ای‌نیزدرسگستان 
ودیگری#در بخار آاست که‌هر دوشیر ین هستند. کشتی رانی جزدر جیحون ووو 
ا نے ۳ 2030083۲ 
بیش ازسرزمین‌های دیگر دانشمند وفقیه دارد. اندرز گران دز 
آنجا مقام ویژه و ثروت چشم گیر دارند . بهودیان بسیار و مسیحیان 
اند کند » وهمه گونه مجوس در آنجا هنت . جذامی در آنجا نو 
و آنرا نمی‌شناسند . برای اولادعلی ارح والا می‌نهند! واز بنی‌هاشم 
کسی در آنجا نیست مگرغریبه باشد. ۱ 
" مذھب:: مردم‌پا کدین‌اندجز درسگستان وپیرامن ھرات؛ کرو خ 
امنتر بیان خحارجیان بسیارند. درنیشابور معتزلیان آشکارند ولی تسلظ" 


1 - طبهعی است که ملت شکست خوددء‌ایر ان به نامزدهای‌شکست‌خوددء 
پیشوامی از خاندان علی (ع) دوی آودد , واین خانه نشہن شدگان نیز ناد 
حکام عرب پذیر ای | نديشة کنوسیزم - متافیزم ایرانی‌باشند و آ فا بر ضدمذہب 
۳ 5+ ۱ ۱ 


سن ننم 
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ندارند . شیعه و کرامیان در آنجاجاذبیت دارند.اکثریتدرابن سرزمین 
از آن پیروان بوحنیفه است مگر درخورۂ چاچ وایلاق وطوس و نسا 
وابیورد وطراز وصنغاج وحومة بخارا و سنج ودندانقان و اسفراین و 
جوبان که همگی شافعی هستند و آئین ایشان بکار بسته می‌شود . در 
در هرات‌وسکستان وسرحس و هرد مرو نیز ایشان‌جاذبه دارند. قاضیان 
جز ازاین دو گروه نباشند. 
خطیبان شهرهائی که استثنا کردم بانیشابور همه شافعی‌هستند » 
یکی‌از دوجامع مرو نیز چنیناست و لی نماز گزاری در آنجاو نیشابور 
از آن هردم گروه است . کرامیان درهرات وغر ج‌شار جاذبیت دارند 
ودر فرغانه وختل و جوز جانان خانقاه‌ها دارند . درمرو رود وسمرفند 
نیز خانقاه دار ند . در روستاهای هیطل مردمی هستند که سپید جامکان 
خحوانده می‌شو ند . آئیی ابشان به زندفت نز ديك است » مردمی نیسز 
آئین عبد اللّه سرخسی دارند» پرهیز کاری و تقرب شمار ابشان است . 
بیشتر مردم ترمذ جهمی هستند و مردم رق شیعیند و مردم کند, قدری 
شار نماز دو عید را به فتو ای عبداللہ مسعود بر گزار می کند . 
پیروان بوحنیفه دو گونه قرائت را پشت هم می آورند و چهار تکبیر 
کویند. 


دز رگ نی۔ 


حفیه » داختح ؛ تاح » مقنعه » زیرپیرآهنی » ملحم ابریشمی» مصمت. 
عتابی» سمیدی اظرائفی » مشطلی » زینت» پارچه‌های‌موئین‌و نخ#دريسيدة وړو 
حوب و آهن وجز آنها صادرمی‌شود. 

از نسا و ؛پیودهو ابریشم وپارجه آن » کنجد و روغن آن جامة 
ز نبفت واز نسا پوشاك پنبوزیه وپوستین‌های رویاهی و پارچه وازطوی 
دیگک سنگی خحوب وحصیر ودانه‌ها » و از روستاهای نیشابور پوشاك 
و کلفت»وازهرات پارچة بسیار ودیبائی پست وخلدی (دست‌برنجن)و 
مویز طائفی و ءنجد (انگور گشن) سبزوسر خ ودوشاب آن( آب‌انگور) 
وناعافه (شیرین) وپولاد وپسته وبیشتر شیرینی‌های خراسان » واز مرو 
ملاحم (پارچۀ نیمه ابریشم) ومقنعه (روسری)های‌ابریشمی و پنبه‌ای و 
گاو وپنیر وتخمه‌ها وشیرۂ آنها وصس» وازسرعس دانه‌ها » وشتر .و 
از سگستان رها وزنبیل و تنابهاازلیف و حصیر › واز قوهستان‌پوشاله 
هائی همانند نیشابوری سفید وفرش ؛ و جانماز زیبا » واز بلخ صابون 
و کنجد وبرنج و گوز بادام ومویزوعنجد رروغن وشیرۂ آفتابی‌انگور 
و انجیر و اناردانه و زاج و کبریت وسرب واسپرك وزرنیخ وبخورها و 
وقایه (جادرزنان) همانند کار جرجانیه و برد و روغن و پوست: و از 
غر ج‌شار » زر ولباده وفرشهای نیکو وجامه‌دان و مانند آن و اسبهای 
نیکو وقاتر » واز ترمذ» صابون وحلتیث . و از ولودج کنجد وروغنش 


بویکپوورسسسسسمے۔۔۔ 


وگوز وباداء‌وپسته وبرنج ونخد وبیری ورخبین‌وروغن وشاح‌وپوست 
رویاه صادر می‌شود. ۱ 


از بخاراپارچه‌های‌نرمو جانماز وفرش ور حت خو آب‌مسافر خانه 
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مت ل ل ی ل اه سلما 


وصفرالمنایر وطبری و کمر بند برای‌اسبان که درز ندانھا می‌بافندوجامة 

: . اشمونی‌وپبه وپوست آهووروغن‌سرواز کرمینیه‌مندیل و اذدبوسپه و وذ× 
جامه‌های وذاری که به رنگگ مصمت است ء وبرخحی سلاطین بغدادرا 
شنیدم که آنر | دیبای خر اسان می خواند ؟ واز رپنجی جامه‌های‌زمستانی 
لباده‌های سرخ و جانماز و کاسه‌های ۱سپیدروی وپوست و مریر القنب. و 

5 کبر؛ بت از خو ار زم سمو روسنجاب ډقاقو ن[قاقم ]و فنك ورل وروباهوخو 
پوست وحر گوش رنگین و بز پوست‌وشمع و تیرو توزو کلاه»روغن‌ماهی 
ودندانماهی وخزمیان (جندبی‌دستر) و کهرواو کیمخت (چرم) وعسل 
وفندق وباز وشمشیر وزره و خلنج وبرد گان‌صقلبی و گوسفند و گاو که 
همه‌راازبلغار آر ندوصادرمی کنند :ونیزعناب ومویزبسیازوفر اورده‌های 
شیر و کنجد وبرد وفرش ولحاف ودییاح پیشکش ومقنعة ابریشمی و 
قفل وچامة آرنج (بازوبند) و کمانهائی که جز مردان نیرومند توانائی 
کشیدن آن ندارند ورخبین و آبگیر و ماهی و کشتی که می‌سازند و 
صادر می کنند وهمچنین از تم . 

5 واز سمر فند جامة سیمگون وسمرقندی ودیگهای بز رگ مسین 
وقمقمه‌های خوب و خیمه (چادر) و رکاب و لگام وتسمه » وازنلیاده. 
های نیکو وقبا واز پناعت پوشاك تر کستانی » وازشاش » زین چرمین 
نیکو وجعبه وخیمه وپوستها که از ترکستان آرند ودباغی کنند ولنگث 


وجانماز وبنیقه (دانه)‌ها وتخمه و کمانهای نیکو وابرپست وپنبه که به. 


1 وسیله‌ای‌که بذآن آب ماست ومانند آثرابگیند. 


بازرگانی ` 477 


تر کستان می بر ند وقیچی » ویز ازسمرقند دیبائی را بهت رکستانبر ندو 
جامه‌هائی سرخ که مبرجی خوانند ونیز سینیزی و کژ (پیله) بسیار و 
پارچة آن وفندق و گوز می‌برند» وازطوس نکه‌های خوب! وبردنیکو 
واز فرغانه واسبیجاب» بردگان ترك وجامه‌های‌سپید وجنگ افزارچون 
شمشیر » و مس و آهن و از طر ۱( بزپوست » و از خلجی نسیم خیزد واز 
تر کستان وختل برای این سو » اسب وقاتر می آورند. دیواح‌طر از ثو 
کل و کمڈسٹھجانی* و [فیروزهو او ابرووجاقو وریباس نیشابور بی‌مانند 
هستند چو جزبر نیز فراورده‌های شیر و اشترغاز و بزر گک مرو بی‌ما نند 
است کسی که به رہل نرفته باشد گمان می کند بهتر از نان مرو یافت 
نمی شود؛ و لی درسرزمین عجمان قطعاتی بی‌مانند است. مانند هریسة 
ایشان نیز درجائی‌نیست. گوشت بخارا ونوعی خربزۂ ایشان‌بنام ساف 
بی مانندمی باشند . کمانهای خوارزموسفالو[جزیرہ]شاش و كال سم رقن 
وبادنجان نساوانگورھای هرات مانند ندارند. 

[میان عبدالحمید حا کموپیران ری فخر آزمائی برای شهرهادر 
نزد حسن‌بن بوبه در گرفت. عبدالحمید گفت : «حداوند چھار چیز را 
روا وبی‌ارزش نهاده وهمین‌ها صادرات نیشابورند: سنگف» کل آب 


وگیا؛ سنگش فیروزه است که به‌همه جای‌دنیامی بر ند. گل آنطیں اک ٩‏ 


326 


است که به مصر ر وتر کستان می‌برند» گیاهش ریبانن است که به سفرة ٠‏ 


1 - من عرہی : ا لمكك| لحسنة ودد879: ۰ 3 الكك| لعجيية ودد 5:380 :5 
8 لكك ار فوغه ولانظیر لعککھم آمده است: شاید ہز یا تھں با پارچڈر اخ واستہ پاشد. 


2 متن عر بی؛ «لانظیر لدبواج وطراز» گویاء واو زیادتی ناددست‌پاشد, 
ودپبای شهر طر از راخواسته باشد. 
3 ہہ هقن ۱ وشھجا نی 2 ۱ 
۰ 4۰ گل خوراکی: ( لغتنامه). 
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شاهان برده می شود آبش نمك است که برای دارو به نقاط دور هم 
فرستاده می‌شود. این چیزهای گرانقدر اژاشیاه بی‌ارزش آنجایند تا 
چه رسد به چیزهای باارزش آن پس ایشان بی جو اب ماندند]. 

کا نهای نیش بور : بهروستأیر یو ند کان‌فیروزه‌هست.درروستای!۰.. 
کان سبج (شبه) ء در روستای بیهق کان رخام ء درطوس دیگك سنگی؛ 
در زوزن گل‌خوراکی»درروستای ... گل‌ختم و نوشته* و کانهای‌نقره؛ 
در بروان و بنجهیر وشلجی که کو هی است کشیده تافر غانه» کان‌نوشاذر 
[و سیم بسیار :و از بدحشان‌نگین ]و از بارمان‌زر و سیم»و از خورۂایلاق نوشاذر 
وزر وسیم وذوفار[سمالفار] برحیزد و آن دودنفره است که از آن بلند 
شود وتنها اند کی از حالص آن بدست می آید. 

وزییق چشمه‌ایست که در نزدیکی یبا می جوشد و معدن بشمار 
نیاید » ابوبوسف نیز که گمان می کرد معدن است : به سخن ابو حنیفه 
باز کشت[ که چشمه است]. 

از ولشجرد زعفران نیکو واز فوادپان نوہ (روناس) ودراین‌سوی 
رود [هیطل] نفت ؛ وقیر وزفت خیزد وفیروزه‌ای دارد که دردست‌رس 
نیست. 3# 

آداب ورسوم :رفتار ایشان با مردم‌سرزمین‌عرب در بیشتر چیز ها 
د گر گون است . ابشان چه رد گرا باشند و چه حدیث گرا مرد گان 
را هنگام چال کردن ء رو به قبله ازپهلو به درون گور کنند» برعلاف 


سس 


1 ددمتن ج ع بجای نام روستا چند نقطه نهاده شدء‌است. 


2 کل سخت که بجای لاك مهر امروده وسنگ نوشته کار می ر فته است. 


ئوہ رر 1۳ج جوسای رورس ماخ 


آداب ورسوم 49 


شیعیان که آنرا سر ازیر! می فرستند . من روزی په مردم ابیورد گفتم : 
شما مردم شافعی مذهب هستند وفرمانروائی از آن شما است» پس‌چرا 
مرد گان را سرازیر به گور نکنید؟ گفتند : نمی‌خواهم پیرو شیعه و 
مخالف دیگر مسلمانان باشیم | 

هیچگاه پیشنماز [خعطیب] در آنجا هنگام‌فر ستادن درودبرپیامبر 
در خعطبهءروی‌خودبه چپ‌وراست نمی گرداند .[من‌درهیج‌جای‌خاوران 
- خطیبی ندیدم مگربی‌مزه نارساوبه دشو اری سخن می‌راند مگرحا کم 
ابوسفیان درسرعس ‏ زیرا که ویمدتی به‌بغداد رفته بود. اذان گوءبر . 
يك کرسی که جلو منبر است با آو ازی [ناجور] اذان گوید [مگر در 
نیشابور که خوش آو ازند]. حطیبان نه ردا ونه قبا می‌پوشند [ونه کمر 
می‌بند ند] ایشان تنها يك دراعه (نیم تنه)می‌پوشند و زودبیرود‌نمی‌روند 
در جامعها دیگهای مسین بزر گك دارند که روزهای آدینه آب ویخ‌در 
آن ریزند. درزمستان وتابستان‌موزه پوشند و کمتر بانعلین [وردا]باشند 
ودر هیطل[قبا هست] اندرز گرانشان بی‌بادداشت سخن می‌رانند . در 
مرو وسرخس وبخارا جز فقیهان ومفسران‌اندرز گری کسی نکند» ودر 
جاهای دیگر این سرزمین هر کس بخو اهدمی‌تواند. پیروان بو حنیفه‌در 
سه شهر ياد شده‌با کمك يك‌پر سش گر اندرز گوئی می کنند. درپیشاپیش 
امیران بزر ٤ك‏ نقاره کو ہی می کنند . هر کس حق دارد دربارۂ هر چیز 
گواهی دهد › رلی در هرشهرچند مز کی (تز کیە گر) هست تا هرگاه 


1- معن: بسلونهعد ازس فرو کنند. چکونگی گور کردن مردگان درج 
ع 183 : 2 و440 , 19 نیز آمده است. ' ٠‏ 
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کک 


دشمن درپا کی گواه خحدشه آورد» از تز کیه گران نظر بخواهند» وبر 
این کار جز فقیه یا بزر گواری نگمارند. [این سرزمین دل را سخت 
سازد ومانند شام ویمن نیست. 

ابو الفضل بن تھامەبر ای من نقل کرد کەزبیر بن محمد ازاسماعیل‌بن 
عبدالنەبن میمون‌از جابربن عبد اللّه‌شنیدم گفت: از پیغمبر شنیدم: کەسنگگ 
دلی و بی وفائی از آن مردم خحاور و دین و ایمان از آن مردم یمن 

از رسم‌های نیکوی نیشابور» به داوری نشستن سپهسالار باوزیر 
اواست که با كمك قاضی ورئیس وجندتن از دانشمندان و بزر گان > 
روز های یکشنبه و چهارشنبه دادعواهی ستمدید گان رامی پذیرند و 
روزهای دوشنبه وپنجشنبه درمسجد رجا حکم صادر می کنند واین در 
کشور اسلام بی‌مانند است. 

بزر گان دیگر نیز نشستهاهای شبانه به نوبت‌هفتگی دارند که 

قاربان در آنجا تا بامدادان قر آن خحوانند. 

آرایش در آنجا برسه گو نه‌است: فقیهان و بزر گان‌طیلسان‌پوشند 
وجز فریب‌کاران کسی خنك۔! نگدارد. ایشان پوشا کی زمستانی ویژه 
نیز دارند که دراعه رابرروی لباس پوشند وطیلسان رابرعمامه نهاده‌در 
اطر اف دراعه‌ازپشت‌بياويیزند. من‌درطوس وابیورد وهرات و گروهی 
را باچنین لباس دیده‌ام . مردم سگستان عمامه‌های خود راهمانند افسر 

می‌پیچانند . ۹ 


1- مقصود «تحت‌الحدك» است‌که يك پیچ ازعمامه دااذذیرذنخ گذانيده 


داشند» 


باز رگانی 481 


درمرو نیمچه عالمان‌طیلسان راتا کرده بريك شانه حوداند از ند» 
وهر گاه خواهند درجۂ فقیهی را بالابرند دستور طیلسان پوشیدن بدو 
دھند . [فقیهان سرشناس و رؤساء طیلسان پوشند و نك می آویزند » 
بازر گانان بزر گك ۰ طیلسان پوشند بی‌حنك وپائین از ایشان‌نه‌طیلسان 
دارند ونه حتك ... هر کس بخواهد می‌تواند اسب سواری کند] . در 


ماور اءالنهر کسی جز [فقیهان] بزر کک [بابیگانگان) طیلسان نیوشد . 


مردم قبای باز می پوشند [زیرا که مرزجهاداست . مردم بخارا هنگام 


سخن شانه را بالا می‌اندازند من ابوبکر اسماعیلی را نیزدیدم که‌همین 
کار می کرد. آستین‌های سر باز ان‌تنگک است. درپیشاپیش‌شاهان گروهی 
می‌نو از ند. مردم جز با لنگّث به گرمابه نرو ند ].* 

آب: آبشان فراوانست » ولی در نیشابور کاریزها دارند کر 
زیرزمین روانند ودرتابستان سرد هستند . باپائین رفتن از چهارتاهفتاد 
رلت اھا ھی رسک ودر آبادنها آقابی سی خر )و ری از آنا 
در شهر آشکار شده‌در کوچه‌ها می گردند مانند آنچه در حیرہ و لعاوا 
وباب معمر و کاریز ابوعمر وخفاف و کاریز شادیاخ وزقاق ودرایان و 


سوار کاریز دیده می‌شود؛ که همه آنها برروی زمین روائند. 
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در برخی جاها چاه باآب شیرین‌هست. دريك فرسنگی ایشان ` 


در دبه بشتفان 0ا مسا TT‏ ہی سس 


برایمنقل کردند که می گفت: 
اگر آبهای بشابور را جمع م می کروند ا تب 
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می گرفت].! 
سکستان: نیز چند رودخانه دارد که شهرها و آبادبھا را سیراب 
می کنند ء یکی از آنها يږي ۶ است که ازپشت غور به جنوب‌سرازیر 
می شود وبه بت رسیده در يك مرحلگی زرنح شاخ شاخ شده [هردو 
خورہ را سیراب می کند] نهر طعام به‌روستاها سرازیر شده به نيشك 
می‌رسد. سپس نهر بادووی؟ از آن‌جدا شده [چندروستارا سیر اب کرده 
نهری دیگر بنام سارو از آن جدا می شود] که بست وچند ديه دیگررا 
سيراب می کند وبه ید * می رسد. دراینجا بندی‌بر آن بسته‌اند که آب 
را از هدر رفتن به دریاچه باز می‌دارد. 
نهر ذ, نیز دراین‌خوره است که از نزدیکی غر بر خحاسته‌پیر امن 
آنرا سیراپ وزیادی آن به دریاچة من می‌ریزد » واز آن در نزديك 
- کرمان دریاچه‌ای شیرین می‌سازد که هم آنآبها در آن گرد می آید ء 
بیش ازبیست فرسنگ [دومرحله] درازا ويك مرحله پهنا دارد»وماهی 
بسیار از آن برداشت می کنند . پیرامن آن آبادی‌ها و نی‌زارها هست 
که بطایح عراق را می‌ساز د. 
رودخانة هرات» از زیرغور برخاسته در آغاز این حور ه‌دوشاخحه 
0 شده يك شاخ به‌درون#قصبه رفته از کوچه‌های‌شهر گذشته‌به‌باغهامی 


1 همین دوایت درس 299 ۰ 19 اذاہوھکرعہدوی نقل شنه‌است. 
2 - هیرمددسه ص304 پا نوشت‌5. ۱ 

8 - استخری ع 243 سنادود پ195 . 

4 - استخری ع 244 :۰ 2 ب 195. 


آب» سکستان 483 


رود. برروی آن پلی‌است که در همةخحراسان‌شگفت انگیز تر از ساختمان 
نیست . یك مرد مجوسی آنرا بساخت‌ونام خود بر آن نوشت واینکه 
حور اله ساز ند گان آن يك جريب نمك بوده است » وچون بك‌سلطان 
حواست تا نام خود رابر آن بنویسد » برحی گویندمسلمان شدوبرخی 
گویند خودرابه رودخانه انداعت. 

از ابنجا هفت! نهر به سوی قصبه روان کرده‌اند: 

۱- نهربرخو ی که روستای سندا سنگٹ را سیراب می کند . 

۲ - نهر بارشت* که روستای کواشان* » سیاوشان » مالن » و 
نیز ان؟ را سیر اب می کند. 

۳ نهر آذری جان که روستای سوسان » کوفان را سیراب 
می کند . 

۴- نهر غوسمان؟ که روستای كرك را سیراب می کند. 

0~ نهر کنك* که روستای غوبان9 کربکرد راسیراب می کند. 

۶سنهر سنفغز"! که روستای‌سرخحس 11 درمرز پوشنگث راسیراب 
کند . ۷- نهر آنجیر: که قصبه را سیر اب کند. 


1 -۔ حوقل پجای هفت. نه‌نهر یاد می کند . اوددمیان دو نهر آذریجان و 
غوسجان دونهر دیگر داچنین افزوده است : «شکوکان» که دوستای «شنله» راو 
«کرآغ» که دوستای « کو کان» دا سیر اب می کنند . (حوقل « 438). 

2 - (استخری ع 265 ۰ 20) وخوی (حوقل ۰ 438 : 14). 

8 - پادست (حوفل , 438 : 15). 4 - کواسان (حوقل: همانجا)؛ 

5- + روامز (حوقل ۰ 438 ؛ 16) . 6 - غو دان (حوقل) ؛ 

7 کوڈ (حوقل). ۱ 

8- كيك (حو۲۶). 9 -غونان (حوقل). 10-صینر (حوقل). 

1 - سوخهن (حوقل) , 2 - شهر هرات دا (حوقل) 
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رودخانة مروین : اززیر غور برخیزد وتا [غر ح‌الشار وسپس ]تا 
مرو بالا [مرو رود] کشیده می‌شود» سپس‌به سوی مرو پائین‌می‌پیچد» 
وچون به فاصلةً يك مرحله آن می رسد به يك درۂبزر گك می‌ربزد که 
از دوسوی بابندی شگفت انگیز از چوب‌بسته شده و آب ببالا آمده‌تا 
تا به سرریز می‌رسد وبه‌سوی مرو کشیده می شود.فرماندھی نیرو مندتر 
از فرماندهان دیگر با ده‌هزار مرد مزدور»نگهبان آنند که مبادا شکسته 
شود. تقسیم بندی آب بهتر از آنچه دراینجا هست نمی‌توان دید .از 
ساندۂ این بخش بندی آورده‌اند که می گفت: 

از عدالت چیزی فرو نگذاردم وهر گونه دادرا بکاربستم بجز 
آنجا که درماندم . 

برای سنجش آب ‏ لوحی در آنجا نهاده‌اند که به درازی آن 
عطهای افتی‌هست. پس‌هر گاه آب‌تاعط شصتم بالا آید » سال حاصلخیز 
خو اهد بود » مردم حو شحال شده آب‌سنج‌های دیگر رابرمی‌دار ند.و ۱ 
هر گاه درخط ششم‌بماند خحشك سالی است.*# 

جایگاه آب‌سنج‌دريك فرسنگی" شهر در يك استخر گرد است. 
مسئول سنجشگزارشهای آنرا بابرید ویژه به دفتررودخانه می‌رساند 
واز آنجا پیامبران گز ازش‌را به شاخه‌های دیگررودخانه می‌رسانند تا 
آب ر ابر پایڈاندازۂ تازه بخش‌بندی کنند. درنخستین جایگاه‌بخشبندی 
چھارصد شنا گرشبانه روز آماده هستند » چه بسادرسردترین هوانیازمند 
شنا شو ند » دراین هنگام برتن‌حود شمع مالیده روزانه مدتی‌به‌اندازة 


۴ - نیم فرسنکی (خوقل ۰ ۰436 6). 


زا سل »اي وه ریس شیج شید سیر ره مه یه تو اھ ےس ہے ای نیہ ماج مہا کا ہہ سنت ہہ پر ما سم دا اه عیرس بات دای تھ می 


رودخانة مروین» رود خانةسغد 485 


تو ان خویش بررویچوب‌رفته‌خاشا کهارابرای‌روز مبادا گردمی آورند. 
هنگامی که من در نیشابور بودم بند آسیب دید و مردم آمادۂ گریز و 
متحمل‌هزینه گزاف شدند. 
از آنجا چهار نهربه شهر می آید: 
- بهر رز که از سمت ربض به کنار شهر به درون آمده‌به‌چند 
آب انبار گود می ریزد. 
۴- اسعدی که مردم محل باب سنجان ومیرماهان از آن سیراب 
می‌شو ند . ۱ 
۲- مرمزفره که از سمت سرخس بخشی از شهر و آبادیهای 
آنرا سیر اب کند: 
۴ ماجان که شهر راپارۂ می کند و از بازارها گذشته از آن سر 
شهر رفن می‌رود . روی آن درمیان خیابانهای شهر پل‌ها هست . 
آب انبارهای باز وسرپوشیده دارند که باپلکان بدانها پائین می‌روندءو 
آب راهشان را بقدر نیاز باز و بسته می کنند . ایشان چاه های شیرین 
نیز دارند . هر گاه همةٌ نهرها و آبشخورها را برشمرم کتاب به درازا 
حواهد کشید وخنکی آور خواهد شد. 
[نهر سرس دنبالة نهر هرات است و گاه بگاه بریده می‌شود. 
ابیورد نیز نهری کوچك دارد. در نس چشمه بسیار هست]. 
رودخانة سغد : پس از آنکه از کلاباد می گذرد؛ پراز آب وارد 
قصبة بخارا می‌شود. دربندی بزر گک داردکه چوبها در آن نهاده شده 
است . پس چون درتابستان آب‌افزون گردد چو بھا را يکايك به‌اندازه 
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افزایش برمی‌دارند تابیشٹر آب به دربند ریخته به پیکند برود. هر گاه 
این نظام نمی‌بود آب یکسره به قصبه" می ریخت . جایگاه این دربند 
فاشون نامیده می شو ددر پائین شهر نیز دربندی دیگرهست که آنراوری 1 
نامند ومانند آنست . این نهر شهر را می‌شکافد و در بازار و خیابانها 
شاخحه شاخه شده به استخر های روباز و بزرگك شهر می‌رود » که در 
کنارشان اطافکهای جوبین‌ساخته‌شده که در آنها شستشو کنند . چ 

گاه آب‌باز گشته به پیکند در تابستان‌طغیان کرده آبادیهاراغرق 
می کند . سالی گه من‌بدانجا بودم آبادیها را آب فرا گرفت مردم‌بسیار 
را بی خانمان کرد. پیران را نیز به سدبندی کشانید . ابو العباس‌یزدادی 
7 راہ خدا هزینۀ گزاف نهاد. آب این رود کثیف نیزهست و پلیدیهای 
شهر را در آن ریزند [ودربارة آن سخنانی‌هست]. | 

گویندریشۂنام بخارا کو. عورئن بوده است «, و رابرای‌تخفیف 
انداختند کیا شد » سپس و را به ب بدل کردند تاریشەاش از مردم 
پنهان ماند پس ہار شد . شنیدم برعی ازادیبان چنین می سرود: 

بای بخارا زیادی است الف میانة آن بی‌هده‌است 
پس چیزی از آن جز خر نمی‌ماند .2 
سرچشهة آن از سمرقند است ولی درراه آبهای دیگر از کوه‌ها 


1 - متن , راس‌الورغ . سه4 ص 270 : 4 . 

2 - ياقوت دد (1 : 519) این شعر دا بصورت کاهل تر چنین آودده‌است: 
باه بخارا فاعلمن زایدۃ والالفالوسطی بلا فاد 
فھی خرا محض وسکانها کا لطیر فی‌اقفاصها داکدة 


رودخانةسغد» شکفتیها 487 


بدان می پیوندد. ودرپایان به دریاچه‌ای‌در پشت‌صفانیان می ربزدو چون 
به ور غزسر أمی‌رسد . چند نهر سمرقند از آن جدا می‌شوند یکی از آنها 
نهری بزر گك است که ازپشت به شهر داخل می شود [ و چندین ديه در 
کنار آنست].2 

در این سر زمین آبی نا گوارتر از آب کش و نسا 2 طبس خرما 
نمی‌شناسم » وشهری بدهوا جز زم ندارد؛ که مردمش زردر نگث‌هستند 
هوای نیشابور وسمرقند حوبست ونیازبه [عردد] چربی و شستشو و 
مالیدن روغن بنفشه ] دارد . درازی عمر مردم نیشابور از نیرومندی 
هوای* آنست. از عبداللہبن طاهر پرسیدند : چرا نیشابور را بر مرو 
گزیدی ؟ گفت: به چهار سیب : هوایش قوی ومردمش سربزیروعمر 
ابشان دراز است.٭ ۱ 

شگفتیها : درنیشابور یك تپه باخاله سیاه همچون مدادهست کسه 
بدان نامه‌ها ومانندش را می نویسند و کتابها رامھرمی کنند . کوه‌هائی 
در هیطل هست که نمك رااز آنها مانندسنگت می‌برند. درختی‌در آنجا 
هست که هر گاه میوه‌اش را بشکافند حیوانی‌بالدار از آن‌بیرون‌می آبد 


ومی‌پرد. آب‌مازل ؛ مسجد رجا آسیای ابن ...* ابوان ابومسلم 8 


1 -- گزارش ورغس فاشون که ددصفحۂة پیذی نگذشت ؛ دداینجا دوباده په 
عنوان نسخه بدل درپانوشت ج ع آمده است. 

2 - معن , داس‌السکی سهص 331 : 19 و279 : 4. 

3 _ س4 ص304/314 ۰۱ 13 . 300 1۰ . 

4 ددمتن ع ع چنین است. 

5 - شرف یزدی در ظفر نامه گوید چون تهمور به خر اسان آمد مزار 
اپومسلم دا ددطوس زیادت کرد. ۱ 
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آسیاهای بادی درسگستان وپوشنگ» دژ زرنج ]وخود آن شن‌زارها] 
همه از شگفتیها بشمارند . درسرخس جائی هست که دريك‌روزاز سال 
نوعی پرند گان بدان رو می آورند وخود را در آن جامی‌اندازند[ودر 
غیر آن روز نمی آیند] پس‌مردم بسیاری از آنها راگرد آوری می کنند. 
در مزموران غاری هست که ته آن دانسته نیست [و کسی نمی‌تواندبدان 
در آید . وداستانها دارد]. 
مشهدها: قبرعلیالرضا! در طوس است‌ودژی‌بر ای آن ساخته‌شده 

که‌حانه‌ها و بازار دارد. عمیدالدو له فائق نیزمسجدی برایش ساخحت که 
در ھمة عراسان‌به‌از آن نیست. دريك فرسنگی سرخس‌قبرپسرعموی 
وی است که‌بار گاھی برروی آن ساخته شده است. دردوفر سنگی‌مرو 
رباطی‌هست که گوری کو چك‌در آنستو گویندقبر سرحسین بن علی(ع)2 


. است . درطبس قبر دوصحابی هست [ درطبس خحرما گوريك صحابی 
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بنام مالك هست] . در کرانة جیحون رہاط ددالفرنیی هست وبرابر آذدر 
کرانة خاوری رہاط ذوالکفل است؛ گویند میان آن دو يك رشته زنجیر 
کشیدہ بوده است. درسمت 7 رباط افرادہ است ودربر ابر ١‏ بیو(د رباط 
کوفی می‌باشد » ابوالفاسم میکالی در پشت آن‌دورباطدیگرساخت وچ 
مال فراو ان‌برایش‌هزینه‌نهادوو سایل وابزاربسیار بدانجا آوردواملا کی 


1 - متن عرربی ‏ علیالر ضی است. ماندد این ددص 320 ۰ 5 نیز کر اد 


شده است . 
2 چنانکه ددپانوشت ص 65 گذشت این مزادها قب نبوده بلکه بنای 


یادبودی اس ت که بامزودذمان عنوان قبر بدانها داده شده‌است. ‏ 


مشھدھا 49 
+ برایش وقف کرد وجاه‌های شیرین بکند و آبادیها بساختِ وقبراو 
نیز در آنجا است. 

ميان نیشابور وقهستان رباط سهیل است که ا 
وچشمة آب گرم [جاری] نیزدارد. گویند چون یاران پیامبر بدینجا . 
رسیدند از سرما درماند وبه دعای آنان خدا این آب گرم رابرای وضو 
و[غسل] ایشان بیرون داد . در آنجا چند گور ازیاران پیامی نیز هست. 
دربیکند جامعی اصت که آنرا می‌ستایند [واخباری برایش نقل کنند] 
ورباط زور درپشت بخارا [درهیطل] است که سال روزی زبارت دارد 
و[رباط ] دست قطوان نیزچنین است: 

زبان : لهجه‌های گونا گون دارند وزبان‌نیشابور رساترو گیراتر 
است ولی آغاز واژه‌ها راکسره می‌دهند و آنرا به ی‌اشباع می کنند» 
مائند :»ی وسین بی فایدہ می افزایندہ چننکهبنرستی,بکندسنی 
بخنتستی ومانند آنها که سستی ولحاح را می‌رساند . مردم طوس ونسا 
خوش زبان‌ترند. سخن سگستانیان باپوزش دشمنانه با صدای بلند از 
صینه بیرون می آید . زباد و بست بهتر است [وروستایشان وروستاهای 
نیشابور زبانی دیگر دارند که عشن است] زبان دومرو بدنیست» جز 
آنکه‌در آذ‌نیزیورش و گردن فرازیو کشیدن دنبالةً واژه‌هادیده‌می‌شود. 
نبینی که مرد‌نیشابور گویند: : برایاین ودر مرو گویند: : بترون ایییعنی: 
به سیب این! که بك حرف اضافه کرده‌اند وچون نيك بنگری مانندآن 
بسیار است. 


زبان مردم بلخ شیرین ترین زبانها است » جزاینکه واژه های 
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35 


وی ی ام سای سا مج اي یام س 


زشت نیز کار می‌بر ند . 
زبان‌هر ات و حشیانه‌است[ خشن تر از آن دراین سرزمین‌بافت‌نشود]. 
پورشمندانه نهیب می زنند وبافشار سخن را آلوده بیرون می‌دهند!. از 
یار انمہ انی شنږدم که یکی از شاهان حراسان به وزیرش دستور داد 
تا مردانی را ازپنج خوره اصلی گرد آورد» پس چون آماده شدند و 
سگستانی بەسخن امد وزیر گفت: این زبان برای جنگ حو بست» 
سپس نیشابوری به‌سخن آمد او گفت: این زبان‌برای داوری‌حوبست» 
سپس مروزی به سخن شد واو گفت : این زبان وزارت را سزاست : 
سپس بلحنی سخن گفت » پس او گفت: این زبان نامه نگاری‌راشاید» 
وچون‌هراتی‌به گویش آمد. او گفت:این زبان برای دست‌شو ئی خوب 
است. [زبان قوهستان نیز حوب نیست و کشش دارد]. 
این زبانهای !صلی خر اسانند [دربخش باختری] و دیگران‌پیرو 
ایشانند واز آنها ریشه گرفته‌اند وبدانها بازمی گردند. مثلا: زبان‌طوس 
ونسا نزديك نیشابوری است : وزبان سرخعس وابیورد نزويك‌به مروی 
است [ولی سخن ابیوردیان صدای سوت دارد] زبان غر ج‌شار ميان 
زبانهای هرات ومرو است. زبان جوزحانان میان مروی وبلخی است» 
وزبان بامیان وطخارستان نزديك به‌بلخی است ولی کمی گرفتگی‌دارد 
[ومرو روذ رجوزجانان نزديك‌به‌بلخی‌ومروزی است] زبان‌عوارزمی 
فهمیدنی نیست. [زبان امل وفربرهم آهنگگ خوارزمی ومانندبخاری 


1- معن , بخرجونا لکلا آخر ذلك ملویا با لگوه . 


زبان 401 


است وزبان ترمذی‌نزديك بلخی است]. درزبان بخاربان تکر ارهست 
نبینی گویند: 

یکیاددمی ددایت یکی‌مردی‌ودیگران گویند : يك‌درم دادم وبرهمین‌قیاس! 
ایشان جملة دانسیه و گنت را درسخن خود بی‌فایده بسیار بکار برند . 
البته این زبان ددی می‌باشد واز آن روی اینگونه زبان را ہری نامند که 
نامه‌های شاهان بدان نوشته می‌شود وبه‌وی می رسد و ازر يشة یر ساخته 
شده » زیر | که زبانی است که درباربان بدان گفتگو می‌دارند . مردم 


سمرقند نیز حرفی دارند که صدایش ميان نو است و می گویند : 


دبکردگم ۱ بگنتگی ومانند آن > که سرد می‌باشد . زبان مردم شاش 
بهتر ین زبانهای هیطل است . سغدیان را نیز زبانی جدا است که‌نزديك 
به زبان٭ روستائیان بخارا می‌باشد و چند گونه‌است که‌همگی آنها را 
می‌فهه‌ند. من پیشوای‌بزر گوار [ابو بکر]محمدبن فضل رادیدم که‌یدان 
بسیار سخن می‌راند. کمتر شهری از آنها که یاد کردم یافت می شود که 
روستایش زبان جداگانه نداشته باشد[فرغانیان می گویند: باز آمدم ء 
باز شدم] مردم دررنگث گونا گونند ازهمه زیبا [روی] تر مردم شاش 
وفرغانه وپیر امن آنهاهستند » سپس مردم نسف ‏ طراز» پارابند» زنان 
ایشان بی‌مانند هستند » سپس سمرقندیان » بخاریان » مروزیان ودیگر 
هیچ ! رنگ مردم طبس خرما حجازی [سیزه] است مانند سگستان و 
غزنین . ومردم حوارزم صر خ وسفیدند ولی‌خوی دیگر دارند. 
کشاکشها : درمیان دوبخش نیشابور کشا کش‌هست. نیمه باختر 
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منسوب است درغیر مذهب نیز دشمنی وحشتناك دارند. دز ميان شیعه 
وکرامیان کاربه جنگث هم کشیده بود. 
در سکستان دشمنی میان سیکیان که پیروان بوحنیفه‌اند و مبان 
صدقیان که پیرو شافعی اندخونهامی‌ر بخته که‌به مداخله سلطانمی کشیده 
است . ۱ 
در سرخحس ميال عروسیان که پیرو بوحنیفه‌اند و میات هلیان 
[اهکیان] که پیروشافعی هستند کشاکش است [عر وسیان بیشتر ند ودر 
پائین شهرند]. ‏ ۱ 
در هرات کشا کش میان عملیان و کرامیان است ؛ ودر مرو ميان 
مدنہان [دهکانان] و بازار کهنه‌است» ودرنسا ميان دومحتله خنه و سوپاذاد 
است» ودرابیورد میان کرداری و ان است شنیدم مردی می گفت: 
هر کس از آب قویچ بياشامد [برای یکی ازدوطرف] متعصب‌می‌شود. 
دربلخ نیزتعصبها غیر مذهبی هست وهمچنین سمرقند و کمتر شهری 
در این سرزمین از تعصب خالی است[ از سمر قندوشاش که مبرصس!].٭٭ 
337 دولت سامانی : خطبهً آدینه دراین‌سررمین‌ها همگی‌بنام‌سامانیان 
است » وهمه خراح گزار ایشانند.مگر فرمانروای سگسنانوخوارزمو 
غر ح‌شار و جوزجان وبست وغزنین وختل که تنها هدیه و ۰ 
این امیران حراج را خود مصرف می کنند . جایگاه فرمانده لشکردد 
تشاب واشت سگستان‌دردشت [بنی‌بانو!]1 خاندان عمرولیث » غر ج 


1 بانوا دختر عمرولیث مادد خلف ہن احمدفرما نروای سکستان‌است 
که در381 کرمان‌دا بگرفت(اپن‌اثیر همهن‌سال › 9 82۰) . 


دولت سامانی 403 


به‌دست شار » جوزجان‌به‌دست خاندان‌فریغول» غزنین وبست‌دردست 
تر کها است. [ وخوارزم به‌دست دو امیر است . اینجا سرزمین داد و 
باقی ما ند اسلام است]. نخستین سامانی کەاین سرزمین‌رابتصرف گرفت 
اسماعیل بن احمد بسال287 بود» پس به بخارا رفت و معتضد کرمان» 
جرجان رابدانها افزود ویکنفی در سال 0 ری وجبال و [جرجان] 
را تا گردنڈ حلوان بدو داد. وپس ازمر کش لقب [امیر ] دای بدوداده 
شد» وپسرش احمد بجایش نشست» تادر فربر کشته 70 0 
گرفت اوپسرش نصر احمدبجای او نشست که‌حاجبش ابو جعفرذوغوا و 

وفرمانده لشکرش حمویه ووزیرش ابوالفضل‌بن یعقوب نیشابوری » 
سپس ابو الفصل بلعمی »سپس ابو عبدالّه‌جیهانی» بود» وچوندر گذشت 
لقب سعید بدو داده شد وپسرش نوح را بجایش ند شانیدند» که حاجبش 
رشیق هندی » سپس الفتکین » وفرمانده سپاهش بوعلی صغانی»سپس 
ابن مالك » سپس ابن قراتکین بود» ووزیرش ابومنصوربن‌عزیز "وپس 
ازوی‌حا کم جلیل‌بود؛ وچون نوح‌در گذشت اورا به لفب دخو اندند 
او سه پسر حود رابه سه خدمتگذار سپردہ 7 :عبدا لملك رابه تجاح 
منصور را به فایق » نصر را به ظر یف ۰ پس عبدالملك را بجای وی 
نشانیدند » که در خاندان سامانی مانند #نداشت . الفتکن‌حاجب او 
بود » سپس غلامش وفرمانده اشکرش ابن مالك را و سپس الفتکین 
رابگمارد » تا [ آنکه عبدالملك] از روی چارپا درافتاد و در گذشت » 


پس لقب (شید بدو دادند وپسرش نصر را بجایش برنشانیدند » اماپس 


1- احوال اپن‌عزیز دا ابن‌ائیں بسال 385 چ پیروت 1966 ۰ 9 ۰ 109 


آوزووامت, 
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ازيك روز » فائق [عمید] با مکر قیام نموده او را خلع کرد و آقای 
عود منصور رابجایش برنشانیدند» حاجبان‌ابن‌شاه : ابومنصورباقری 
و سپس قلج بود.فرمانده سپاهش ابن‌عبدالرزاق و سپس ابوالحسن‌بن 
سیمجوربودند . وزیرانش اميرك بلعمی ۰ سپس عتبی بودند و سپس 
بلعمی را باز گردانید وپس ازوی دوباره عتبی را » و چون در گذشت 
اورا سدید لقب دادندو پسرش‌نو ح رابجایش برنشانيدند. حاجیش‌تاش 
وپس‌از او نې" بود » فرمانده سپاهش پسر سیم‌جور بود وسپس آنرا 
ب‌دست‌تاش سپرد وسپس ابوالحسن‌بن سیمجور راباز گردانید.وزیران 
او ابن جیهانی * سپس ابن عتیی سپس مزنی » سپس استخری سپس 
عبداللەبن عزیز» سپس ابوعلی محمدبن عیسی دامغانی بودند . ایشان 
از دبهی در نواحی سمرقند [سغد] بنام سامان* می‌بودند و نژادشان به 
هر ام گور“ می‌رسید. خدا ایشان راپیروزی بخشید که حوش‌رفتار ترین 
شاهان وفرهنگ‌پرورترین‌ایشانند» ازامثال زبانزد مردم است که‌هر گاه 
درختی بر خاندان‌ساما نیان‌یاغی شو دحشك خو اهدشد. نبینی عضدالدو له 
با آن همه جبروت و قدوت و جو آن‌بختی که هنوزبه راه نیفتاده‌بی جنگث 
یمن رابگرفت » وبی‌هیچ کوششی جز نوشتن يك‌نامه و فرستادنش با 


1 ہس ابناثیرں ۰ سال 383 , 9 : 99 (ایش . خ. ل»). 
2 س محمدبن محمد جیهانی در گذشته330 هسه اہن اثمر399/378:8 
3 - باقوت نام دیه سامان دا اذهمین جا تقل کرده است. 
4 ۔ جد ابشان مالك دبه سامان یاسامان خدا پسرجیا پس طمغاث پس 


نوشرد وسر بهرامگود پوده‌است (یاقوت ۰3 13 « 13-12). 


دولت سامانی 495 


يك پیامبر » خطبه بنامش خوانده شد ؛ درصند وعمان نیز حطبه‌بنامش 
بود و گرفت آنچه گرفت» همین که این مردباخاندان سامانی رو دررو 
ایستاد وخر اسان را حواست ‏ خداوند نابودش کرد و گروهان‌سپاهش 
را بپراکند ودشمنان را براو چیرہ ساخت ؛ پس مر گك باد بردشمنان 
حاندان سامانی . 

[بسال100 مکتفی ری وجبالرابەاسماعیل سامانی داد. این خاندان 
منقبت بسیار دارند. من از يك ظریف پرسیدم: شاه (سامانی) هنگامی 
که در گر گان شکست خوردچه کرد؟ اوپاسخ گفت : دستش را بلنسد 
کرده گفت: خدابا» تو پدران مرا پیروز کرده دولتشان را نگاهداری 


کرده‌ای » اکنون این دیلمیان برما تاخته‌اند واین ستمگر برما بورش 


آورده » اگر ایشان از مابدترند2! مارا برایشان پیروز گردان | چیزی 
نگذشت که خبر مرگ عضدالدو له پخش شد ء و سپس برادرش و 
فرمانده لشکریانش مردند » وخداوند ایشان رابیرا کند وفرزندانشان 
بکشت جز کسانی که به آشتی و دوصتی باز آمد ]. 

در فرهنگث این خاندان چنانست که دانشمندان را دربرابر شاه 
مجبور به زمین‌بوسی نمی کنند. درشبهای آدینه دره‌اه رمضان مجلس 
مناظره می‌سازند . شاه این جلسه‌ها را با پرسشی می گشابد » سپس 


1 - یعتی 290 ھ . 
2 - شاید ظرافت داستان نیز اذنظ مقدسی که داوی‌قصه دایت«ظر یف» 


خوانده است . همون باشد که‌شاهان خاندان سامانی داش سبك‌تر شمرده» هردو 


سس را بازیگر ان ومهر ء‌های خہمہ شب پادی الاهی ددجهان دأ فسته اسیت. 
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دیگران بەسخن می آیند. گرایش ایشان به مذهب وارۂ بوحنیفه است. 
ب٭آمیزش با رعایا عادت ندار ند بلکه [حاجب] ووزیری ویژۂ این کارھا 
است. هر گاه بخو اهند کسی [یاصدری‌از صدور] راسرفر از دارند»‌وی 
را باعود برخوان برند چنانکه با شیخ ابوالعباس به خوان نشستند . 
گاهی ایشان در مسائل مهم باخودپیکها گفتگو می کنند چنانکه باشیخ 
ابوصالح گفتگو کرده وی را به‌نزد فرمانده سپاه ابوالحسن [حسین] 
فرستادند . [ دربار ایشان هیچگاه ازپیران بزر گوار حالی نمی شود ] 
همو اره‌یکی از بزر گترین وو ارسته‌ترین‌فقیهانر اببالابر کشیده»نیازهايش 
رابر آورده وفتواها را از رای وی صادر می کنند؛‌وبانظر وی‌کارها را 
انجام می‌دهند ؛ چنانکه باپیربزر گوار امام[ابوالحسن] محمد بن‌فضل 
رفتار کردند.[ گوئی فرشته بەاین مردتلقین می کند یا چیزی از علم‌غیب 
می‌داندا] . تا آتجا که مردم در تعیین جانشین چنین فقیه نیز حدسها 
می‌زنند . نبینی که چگونه به حا کم امام محمدین یوسف که فقیەترین 
کامل مردان است چشم دوخته‌اند؟ [وهمچنین شیخ ابو اسحاق‌شعیبی 
آن پاك نژادی که دانش او بر کسی پوشیده نیست. من‌از برخی پیران 
شنودم که به ار رین فی کف تون ران برای مسلمانان مردی 
سودمندتر از شیخ ابواسحاق نیست! 2 
شگفت انگیزتر آنکه ء درهنگام ناتوانی عطیب › ا آن همه 

دانشمندان که در آنجایند سر کردۂ بلیس ( شرط ) بجای وی طبه 
می‌خواند » شما چنین رفتاری را در هیچ ایالت دیگر نمی‌تسوانید 


دید ! 


00 :خج-+ 000+ 7 :72020 تسایس اش سل ات وید سرت سس ها ساسا و و و سس مہ سوت و یز ی سم سس ی سییر وی 


خراج 497 


خراج : برفرغان‌دویست وهشتاد هزار [230000]* محمدیو بر 
شاش بکص‌دوهشتاد هز ار[180000دد0] مسیبی و بر حجند, مقاطعه‌و اربابت 
عشر به یکصدهز ار [ 100000 [ مسیبی #و بر سغد و کش و نسف‌واشرو سنه 
[نیم ]يك ملیون* وسی‌ونه هزار و سی‌ويك درم محمدی است . خراج 
اسبیجای چهار دانقی است؟3 بايك مکنسبه است که باهدابای دیگر همه 
ساله برای سلطان فرستاده می‌شود ؛ حراج بخارايك ملیون و یکصد و 
شصت وشش هزار و هشتصد ونود وهفت [1106877 ] درم غطربفی * 
اس ۰ 

سه برادر به‌نامهای محمد؛ مسیب وغطر یف این در‌هار | سکه 
زده بودند که مائند فلوس سیاھند و جز درهیطل صرف نمی‌شو ند و 
از درم‌های سفید برتریھائی دار ند. 

1 هتن ج ع 340 : 11 باحروف 280000 نوشته مد ونم يدل ان 
درپا نوشت چ ع 341 : 10 رفم130000 آمده‌است. 

3 ۔۔ معن دد چ ع 940 : 2 ونسخه بدل آن ددص 341 : 11 چنین‌است: 
دوخراج اسپیحاب اد یعةا لدو انیق ومكدة» شا ید می گوید: خراج اسپیحاب بادرم 
های چهاد دانقی گرفته می شور نه درم‌های 4/5 دائقی که ددسطر 8 و 9 باد شده 
ست ۰ 

4 س ذسیت ډه غطر دف دس عطار بر ادد خیزد ان مادر هارون دشید است 
که والی خراسان بود و بقول صاحب برهان قاطم نسیت به قددف است که نام 


شهری دد بخارا است ( لغتنامه) . 


ا می متس ات مم ا رو لت و ا ا ا ساس مع 
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er mk © طدمسممسو٥ےیدل٢مسمسممےہہپ ں٦ n:‏ ہے پےسس'وم ہدس ژہے سے ہی e‏ مج رو وہ وو ی س کے ہے سسجت س ہی ھی وم ی و ہے ور کے ہے ہے و رم صد د 


حراج صغانیان چهل وهشت‌هز اروپانصد وبیست‌ونه" [48529] 
است . بر اوجان چهل‌هزار درم » بر خحوارزم چهار صد وبیست هزارو 
یکصد وبیست از درم های حودشان است که هريك چهار و نیم دائق 
است. در برعی کتابهادیده‌ام کهاصل خر اح خر اسان جهل و جهارملیونو 
هشتصد هزار ونهصد وسی درم وسیزده درم۶ واز چارپادان بيست سرو 
دو هز ار کو سفند و از برد گان یکھزار و دوازده سر ؛ وازپارجچه و ورق 
آهن یکهزار وسیصد قطعه است. 

[نر خ خراج ارزان می‌بود تا در روز کار امیر حمید به بب 
وامی که برای انجام کاری گرفته بود » حراج یکسال را دو برابرکرد؛ 
ولی همچنان تا به‌امروز برجا ماند پس خراج نیشابور 1108900 درم 
است و بر سه حزانه (انبار)ش1624847 درم می‌باشد . خحراج‌سگستان 
0 درم است » ولی قدمه حراج سگستان را 3811000 باد کردہ 
است . برغزنه دوهزار سر به بهای 600000 وبر کابلستان 0درم 


است حراج بلخ 193300 درم وبرخلم 12000 درم و برطخارستان و 


1 - مدن عربی چاپی در ص 7-0:340 با حروف 48529 نوشته شده و 
نسخه بدل آن در پانوشت ص 341 : 8 رقم 59529 دیده می‌شود. 

2 - مدن عر بى : اریعة وأديعين الف الف وثمان مائة الف و :سعمائة و 
ثلائون در هما وثلاثه عشر درهماً. 


3 _ سصےص 337 : 13 . 


سک سم وج اسب ی سو سیت سز س سس ات دب و اس سا اساسا ترا سس تا سب ای کہ زب سس وی ری پگ ی سوت یی و تتت ۔ می ہے 


مالیات 4808 


سس تب مج شی جج پر جج رج ٹک رد یی رر ا یش وس شر شی شب شا رو وس 21 جک ی مشش سای ال شش مد یو یه ی را ی ی تست سس arama‏ سس یی a‏ سد جح 


بامیان 156432 درم و بر جوزجان 220400 درموبر مرورود 1000237 
وخراج مرو شاه 1132184 درو خراج‌هرات ونواحی آن 1درم 
و عراج قهستان987880 درم‌وخراج سرعس90000 درم و برترمذ و زم 
2 درم است]!. ۱ 

مالیات : ماليانهاسيك هستندو تنها بر ای برد گاندر کرانەجیحون 
[سنگین] است وسختگیری می شود. 

هیچ غلام بی اجازه نامۂ وبژہ از سلطأن » حق گذشتن از آب 
را ندارد . هفتاد تا صد درم نیز همراه جو از می‌ستانند . همین اندازہ 
نیز ار کنیز کان مالیات می گیرند » و ای دربارة ابنان | گر ترك باشند 
جو از لازم نموستء 

از زنان نیز بیست تاسی درم وازشتر دودرم و از کالای‌هر سوار 
بك درم می‌ستانند. 

شمش نقره را نیز به بخارا باز می گردانند » بازرسی‌هانیز همه 
بر ای همین است. و دز خابه‌ها از نیم تا بك درم است [مقاطعة کانهای 
فیروزه و جز آن درنیشابور758720 درم است]. 4 


فاصله‌ها : از احسیکت گرفته تاقبا بك مرحله » سپس تااوش‌بك 341 


1 - بهای اسیران و گو۔فندان و پادچه که عبدالله طاهر به سال 221 
اذ خر اران پرداشت کرد سی و هشت ( همت ) ملیون درم بود ( قدامه ؛ 243 


و250( . 
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سے پر ہہ ہے ےو ی ی چ ر ر اہن و اوھ و پا تچ ا ہے پم موم ا ہام رب مےے ےو او سم می امو یی سو 


op ی‎ 


مرحله » سپس تا )وکر يك مر حله » سيس تاع يك مرحله » سېس 
e‏ هھ 1 ۰ 2 ۳ ۰ وه 8۸۱ 
تا طباش يك‌مر حله ؛ سپس ۳ بر سخان بالاشش مر حله‌سیس نا نقطة 
5 یں :3 ٭ ھ8 وه 3 
بفراحاقان همان اندازہ است. 

از احسیکت گرفته تاباب دوبرید » سپس تامرمغان*نیم مر حله » 
میس تا جاجستان* بك مر حله ¢ سپس تا انز " دو برید > سیپس تسا 
<< محئل ۵ بك مر حله است. 

از اسبیجاب گر فته تا شاواب/ دو برید » سیس تا یدو کر همان 
اند از ه 4 سیس ۳ تمتا ج9 يك مر له سوس تابار جاخ دو بر بد 4 سیپس 

1 - خردادیه کوید » اطباش شهری است په تیه بلند مهان تهت و فرغا نه 
(خردادبه : 30). 

2 نوشحان خردادبه : 30 قدامه 209 › یاقوت 4 ۰ 823 : 15). 

3 _ تفزغزخان (خردادیه , 30 قدامه209 : 4). 

4 _ ترمقان (خردادیه , 30 , باقوت 6 : 16 ۰ 1). 

5 خاجستان (خردادبه , 30 : 1) 

6 - خردادبه : 0 . 

7 _ شاراب (خردادبه ؛ 28 ۰ 1) . 

6| ہ خردادبه ۰ 28 ۾ 1( ۲ 

9 خردادیه , 28 ,2( . 

0- اپادجاج (خردادیه , 28 ۰ 2)با دجاج (قدامه 204 ۰ ۰)12 ہر کوب 


کٹ شس ای 


فاصله‌ها 01 


001-0 ری را خر :مت یہہ امات سود مہ ا س م و تست 2 کا و بم سس ها وہ ی شرا ہی رس سس ر وم کے س سر سس سے 


تا منزل يك مر حله سپس تا شاوغر نیم مرحله واز شاوغر ` تا طراز 342 


دوبرید است. 

از اسبیجاں گرفته‌تا غز گرد دوبرید» سپس تا پنکت يك مر حله 
است . 

از بنکٹ گرفته‌تا سنو رک 3 يك مر حله» سپس تا بنا کث‌دوبرید؛ 
سپس تانهر شاش دوبرید » سبس تا خا وص‌باك مرحله » سپس تازامین 
بك مرحله است. 

از بنکث شاش“ گرفته تا کان فقره يك‌مرحله » سبس‌تاجاجستان 
یك مرحله » سیس تا ترمغان يك مرحله است. از بنکت تا غر کرديك 
مرحله » سپس تا اسبیجاب دوبرید است. 

از زامین گرفته تا حاوص يك مرحلەو اززامین تاساباط دو بریده 
سپس تا شاوکن يك مرحله » سپس تاره يك مرحله است. 

از سمرقند گرفته تا زرمان يك‌مرحله ء سپس تا رن يك مر حله» 
سپس تا دبوسیه يك مرحله » سپس تا کرمینیه یك مرحله » سپس تسا 
طواویس* يك مرحله » سپس تا دیمس يك مرحله ؛ سپس تا بخارا 


رم سس س 


1 - قدامه 205 , 5 . 

2 - (استخریع ۰ 237: 1 پ 289 ؛ 5) معن وخردادبه 27 ۰ 10غر کرد 
3 - شطور کت (خردادبه 27 ۰ 5) . 

4 - مدينة شاس (قدامه 204 ٠‏ 6). 


5 - استخری ع 334 ۰ 10ء پ فهرست) . 


از سمرقند گرفتەتا ز امين‌يك‌مر حله » سېس تانحاوس "بك مر حله 
سپس تا بنا كث يك مرحله » سپس سقو رک يك مر حله ؛ سپس تا بنکٹ 
بك مر حله است. 

از سمرفند گرفته تا د رزده ۶ بك مرحله» سپس تا کش یك مر حله 
سیس تار يك مر حله » سپس تا در آھنین* يك مرحله » سپس تسا 
قرنه يك مرحله » سپس تا ہز يك مرحله است. 

ازبخارا گرفته تا کر يك مرحله » سپس نا میان‌کان يك مرحله 
سپس تا فر بر یك مرحله سپس تا جیحون نیم فرسنگٹ است. 

ازبخارا گرفته تا جکم يك مرحله » سپس تا رباط کهنه يك 
مرحله سپس تا چاه سید بك مرحله » سپس تا بز يك مرحله» سپس 
تا رباط خواران بك مرحله » سپس تا دیه‌بخاریان يك مرحله » سس تا 
دبه خوارزمیان؟ يك‌مر حله» سپس تا بلخان یك مرحله » سپس تاکالف 
بك مر حله » سپس تا محلة قباسین يك مر حله سپس تا ترمد يك مر حله 
انت هر وباق ا رهد تر ررعل آست | ۱ 

از بخارا گرفته تا امزه [اسوه] دوبرید ء سپس تا رباط تاش‌يك 
مرحله » سپس تا دورو یك مرحله ء سپس تا رین يك مرحله. سپس‌تا 
رباط طغان يك مرحله » [سپس تامضيق‌يك مرحله] » سپس تا رباط 


1 کاوس . خاوص (خ . ل ) 

2 ياقوت 2 ۰ 506 ۰ 17 . 

3 استخری پ 289 : 12 ع 297 معن باب لحد‌ید. 
4 س4 ص292 ۰ 7. 


وی جم 


اس ایس ی سوہ د تسا ہے ھنب ی تلاصا موم سس ےت ری اس اج چ ن سید رو و چ و سے یھ اھ ا ون پا سم و یہ دی مت و سم ود سے مسوم میں وی ارس سے را وی سے 


فا صنه‌ها 503 


ن ا م بت ات س سے د س سس د مویہ یوو رورسم ینمو یوو کو و .و می امف پو میک ایت ید لا سا کر موم یہ سے نے چو 


جکر ہند دك مرحله > سپس تا ر باط حسن يك مر حله ؛ سیس‌تا نابادغیی 
سپس تا مضیق نهر یك مرحله . سپس نا رباط ماش يك مرحله» سپس 
تا رباط سندہ رك مر داه ¢ ”ون تا بفرقان رگ مر حله 6 سوس تا خواخان 
رك مر حله 1 سہس تا کاٹ بك مر حله است. 

از کاٹ گر قتہ ۳ خاس بك مر حله» سپس تانوزکات دو بر بد»سیس 
5 و ابخان درسمت راست يك مر حله» سپس‌تانو با غ" يك مر حله» سيس 
تا کرد یك مر حله ؛+ سپس ا جویقان دو برید ؛ سپسں تا ده پراعکیی بك 
مر حله » سیس یا در با حه رگ مر حله است.٭ا 

از رباط ماش گرفته‌تا امي يك‌مرحله. سپس‌تا پاداب‌ساد دومرحله 344 
سیپس تا ارنیی رك مر حله است . ار مردا خقان تا وددداغ بك مر حله 
است : ۱ 

از کان گرفته ا غردعان يك مرحله ء سپس تا وایهان دوبریرید 
سپس! نیون" یك بريد » سپس تا نوو باغ بك مر حله است. 

: e رر‎ ۳ > @ 

از اوزارمند کرفته تا دسکاخان خاس دو بر بد» سيس تا دش مش 
بك مرحله » سپس تا ےی يك مرحله سپس تا کردژانخامی دو برید» سس 


تا ڏددوخ يك برید » سیپس تا هزاداسب دو برید است. از ١اوزارمندتا‏ دوژوند 


1 سه اقوت 817:4 › 
2 ۔ پیشوند «ادف» باپیشوند ادرض دوم سنجیدم شود. 
3 ۔۔ پسوند «خاس» درص502 نیز گذشت 


4¬ دا «ار تخشه‌یفن» (باقوت 191:1). 
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r‏ ی ی ی e‏ یا سد aer aaay‏ ید سار e r emeg‏ اس وا سیم یہ ال لت ت تد رس ری یہ 


يك بريد » سپس تا نوزوور * يك مرحله » سېس تا زیو یك مرحله و 
همچنین است تا جرجانیه. 

[ از «جرجانیه» گرفته تا «ار کوا» بك مرحله » سپس تا رباط 
«باهان» یك مرحله » سپس تا رباط «مهدی» بك مرحله ء سپس تارباط 
«میان‌شاه [جاه] » بك مرحله» سپس تا (چاہ حا کم » يك مرحله »سيس 
تا رباط «بوسهل» يك مر حله » سپس تا رباط «دوغاج» يك مرحله › 
سيس تا رباط «جعفر» بك مرحله» سپس تا «افراو:» یك مر حله است]. 

از بخارا گرفته تا «نخشب» دربیابان سی فرسنگگ است که چند 
رباط در آنجا هست ‏ سپس تا«چغانیان» ده مرحلهةً کامل است. 

از چغانیان گرفته تا «دارزنجی» یا تا «باسنده پاتا«ماسای»2 بانا 
سنگرد 3 يك مر حله است. از جفغانیان تا «بوراب»* دو برید است . از 
جغانیان تا «بهام» یا تارفش» با تا «زینور» سه مر حله سه مرحله است. 

5 ازچغانیان تا «هنبان» دو مرحله » از چغانیان تا تن #«سی‌فررسنگگ‌است 

واز چغانیان‌تا سمرفند چهل. 

[از «جیحون» تا «آمل» ياتا «فربر» يك فر سنگث است. 

ازبخارا گرفته تا «بیکند» یاتارجکم» یا تا«امزه» يك مرحله بك 
مر حله است. 


جبجص«-«+«+«-«+پص«بصب-«۰-۰-۰-صپ۰ب۰--ح سے اتا تھے ہے سے ےب ےم .و ہے م ہے عو س روس سح ر ۲ م 


1 س پسوند وار درسبزوادو ... 435 نیز گذش 
2 نام اینها درص268. نیز دیده شود. 
3 س4ض 40 : 11 . 


ات نس ص268 ,ل3 . 


فاصلذها 505 


از بخارا گرفته نا «قراجون» یا تا ده یا تا « طواویس » بك 
مرحله يك مر حله است. 

از «بیکند» گرفته تا «مبان‌کال» بك مرحله : سیس‌تا «فربر» بك 
مر حله است. 

از قراجون گرفته تاومیان کال بك مر حله. سپس تار باط « آستانه» 
یك مرحله » سپس تا مارغ يك «رحله ‏ سپس تا «نسف» يك مر حله 
است . ۱ 

از «سمرقند» گرفته تا «بار کث » یا تا _درژن یا تا «زامین» بك 
مرحله يك مرحله . 

از «بار کث» گرفته تا «ر باط سعد» يك‌مر حله . 

از اوشروسده گرفته تا «ساباط» نیم مرحله است. 


از «زامین» گرفته تا رَد يك‌مر حله » سپس تا «خرقانه»يك‌مر حله 


از « اشروسنه گرفته تا 0 یع در 
بك مرحله است. ` 

از «بنکث» گرفته تا ستورکن يك مرحله » سپس تا ویک يك 
يك مرحله » سپس تا «چاه حمید» بكم ر حله ء سپس تا«چاد حسین»‌يك 
مرحله » سپس تا «ديزك» يك مرحله ۰ سپس تا «خرقانه» دك مرحله ؛ 
سپس تا«ر باط سعد» رك مرحله است. 
۱ ار وکت گر فا واظرفر تر نک رغه ہے ا 
يك مرحاه ء سپس تا اسپیجاب يك مر حله است. 


ورگ رت در حطس( رس ری گی ف ا ات سی ا م ہا در ری رت رومام مق ا جات یا اد بر سا نی حول مات سروس یایوج ود و مساو و ی سوت شالت ی تل یلو ریت تا یساش وو ہر تشر ہد م سف ا ا ممت ا سوت ملین مات سیورس سر راما لور سا سے 
50 - خاورا۰»" 
۶ سا 
لے ہے یت سین ن مہ سم 


از «اخحسیکث» گرفته تا «خو اقند» بك مرحله » سپس تار حجند» 
يك مر حله. سیس تا رشاو کٹ) بك مر حله » سس تا «ساباط» يك‌مر حله 
سپس ۳ «ر امین) يك مرحله 6 سیپس تا (فورنمذ) بك مر حله ۹ سپس ۳ 
«رباط سعد) يك مر حله است. 

از «قبا» گر فته ا (ندداش بك مرحله » سېس تا «رشتان» يك 
مر حله سیس ۳ «سو خ» یك مر حله وتاید يك مر حله 1 میسن تن يلك 
مر حله ست . 

از «اسییجاب» گر فته بد خگث بك مر حله » سپس تا «طر از» بك 
مرحله‌است. از «تون کث» تا مادرشهر چین؛ چنانکه پیکهابر ای‌جیهانی 
گفته‌اید واو در کتاب مود آذر | باد کرده است یبکصد و چھل روز راه 


امت . 


ازبخارا گرفته تا ږې کن با تا «مغکان» یك مرحله يك مر حله 


از بخارا گرفته تا ززدزه دوبرید است. 

از «سمر قند» گرفته , بنج کٹ يك‌مر حله. و از «سمرقند» تااشتیخن 
يك مرحله ؛ واز «سمرقند» تا «پارکن یا تا ودغسر دو برید دوبریداست» 
از «سمر قند» ۳ وذار با تا کبودنج کث بك بر ید يك بر یداست. از« کش» 
تا ((نسف» سەمر له واز آن‌جا تا «چفانیان»شش و از آن تا : نوقدفریش ٭ بك 


.سیل و سر اه اب اس او مھت سم سم مس طط لت | سس ای جارس سید یاس ات شا ترامسا لات امہ یط شا ی 


1 _ سی‌یاقوت در 2 ؛ 951 آن‌دا با دزنددمیئن٭ که نسخه بدل‌مقدسی 
است پشت ہم نهاده است. 


سے تس : 


بت عوقو ao n‏ لے 


کر کے ب ی ی یھ د 0 
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مر حله واز آن‌تا «سونج» دو مرحلەواز اس ۳ بإ يك مر حله » واز 
خرقانه تا دز یك مرحله » سپس نا «زامین» بك مرحله است. 

از «حغانیان» تار قوادیان » سه مرحله و همچنین تا «واشک )با 
ررشو ماںنں)۔ 

از «باراب» گرفته تا «شاوغر» دومر حله » از«احسیکت»تا کردان 
بك مر حاه » و ممجنین است تا «وان کت 6]. #۴ 

از «بلخ» گرفته تا غلم دو مر حله » سیپس تا ودوالی همان اندازه 

سپس تا «طالقان» نیز مانند آن . سپس تابدخشان! هفت مرحله است. 

از خل تا نان دو مرحله » سپس تا اندرا به پنج مر حله » 
سپس تاکا«پایه سه مرحله » سپس تا بنجهیر بك مرحله > سپس تا فروان 
دو مر حله [سیس تا «یامیان» سه مر حله ]. ۱ 

از «بلخ» گرفته تا بفلان شش مرحله ہ از « سمنگان ) نا فلان“ 
حهار مر حله است. 

از «بلخ» گرفته تار شش مرحله. سپس که يك مر حله» سپس تا 
«بامیان» سه مرحله است . از «بلخ» تا زان همان اندازه » سپس 
فا(دات همان انداز ه » سيس ۳ «طا لقان» همان اندازة است. 

از«بلخ» گرفته‌تا دوگ * يك مرحله » سپش تا ید يك‌مر حله 


است .د 


1- پلعشان . خ . ل. 
2- استخری ع 286 : 5پ 224 ۰ 14 . 
3 - سیاه‌گرد (جرد) ء(استخری ب269 13۰ ع 2:338 خرداد به2:33) 
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سے تہ اام منوا ہیمست میت کہ سد سم کر مہ ا یی میق ا ہا دا ی ت ی س س ی ہے و کے ھچ ہا س ہر مو سے ن کے پل سے مم 


508 7-خاوران 


ار «بهودیه» گرفته تا «قاسع» بك مرحله » سپس تا «اشبو رقان» ‏ 
همان اندازه سپس تا سن يك مرحله ؛ سپس تا ویک" قبك مرحله › 
سپس تا «بلخ» نیم مرحله است . 

از «بهودیه» گرفته تا «قصر امیر يك مرحله [سیس تا رباط يك 
مرحله » سپس تابلخ بك مر حله سېس تا «فارباب» يك‌مرحله »سپس نا 
«كرك» يك‌مرحله. سپس تا«طالقان» بك مر حله است. 

از «یهودیه» گرفته تا «انبار»* بك مر حله » سپس تا «جوبن» و 
«ملین» بك مرحله » سپس اندوز یك مرحله » سپس تارباط افریغون» 
بك مرحله » سپس تا قنات‌های [قبر .ح .ل] غیاث يك مرحله » سپس 
تا « کر کوه» يك مر حله است . 

از مرو گرفته تا دفازم؟ يك مرحله ۰ سپس تا« مهدی آباد» يك 
مرحله » سپس تا «بحیر آباد»؟ بك مرحله؛ سپس تا «قرینین» يك مر حاه 
سپس تا «اسد آباد»7 يك مرحله سیس تا «حوزان»ايك مرحله » سپس 


تارقصر احنف) دو برید» سپس نا ۱رسک" يك مر حله » سپس ‌تا»اسر آب» 


1- خردادیه : 11:33 فدامه 210 ¦ ۰16 

2- قدامه 210 : 18. 

3- خردادیه 32 ۰ 13 متن وقدامه 4۱211 : دستجرده . 

4 ہہ استخری ع 270 پ 214 . 

5- ددیاقوت 841:3 - 842 فاز مرور وفاز طوس آمده‌است. 
6 یحیی آباد ( خردادپه32 ۰ 3). 

7 خردادپه 32 ۰ 4. 

8 - استخری ع 261 : 7 پ 207 ۰ 14 مدن«حودان 

9 - خردادبه 32 ۰ 6 قدامه 210 : 3 - 4. 
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بك مرحله » سپس تا« کتجاباد»! يك مرحله ‏ سپس تا « طالقان » يك 
مر حله سپس تا « کسحان»2 یك مر حله > ضیس تا «یهو دبه» يك مر حله 


بی 


است . 

از «مرو» گرفته تا روپ 3 يك مرحله » سپس تا «دندانقان» يك 
مرحله » سپس تا «قلستانه»* يك مرحله » سپس تا اشتر مود ° يك مر حله 
سیس تا «سر عس» یك مرحله است. 

از «مرو» گرفته تا کش 
بك مرحله » سپس تا رباط «نصرك» يك مرحله » سپس تا «جاه حماد» 


بی یك مرحله» سیس تا رباط «حدید» 


مرحله » سپس تا رباط «بارس» يك مر حله » سپس تا «آمل» یك مرحله 
سپس تا «جیحون» يك فرسنگث است. 

از «ابشین» گر فته‌تارباط «شور‌يك مرحله : سپس تارباط«شار» 
یك مر حله سیس تا ديه «قاضي» یك مرحله » سېس تا «شورمین» يك 
مرحله » سپس تادیه «مجوس» يك‌مرحله » سپس تا «خاوه» يك مر حله 


سپس تا رباط «میانه» یك مرحله . سپس تا« کرو خ» يك مرحله»سیس 


ایر میت پااسہ ہہ ہام مس سا سے ویر اس سای دوس سل روت وس وا لے ابمل مس موس ایا یمود اس کت 


1- خردادبه 32 : 8 . 

2 - خردادیه 32 , 9 قدامه 8۰210 . 

3 - وجرد (خردادبه10:24) جنو جردے گنوگرد (یاقوت 2 ۰ 139) 
کت وگردبلدان یعقو ہی پ:55) . 

4 - خردادبه 24 : 9 ومقوی بلدان پ 55 . 

8- خردادیه 24 : 8 اشتر مفاك (یعقوبی . بلدان ف : 55). 

6 کشماهن (خردادبه 25 ۰ 6) 
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تمہ 


سس یتسد ےو سے سے ہس یم سھوسسو ےا سھے ھی ہے چس سس سجھے۔ 


510 7 خاوران 


تا «هر ات» يك مر حله است . 

از ابشین گرفته تار باط کزروان يك مرحله » سپس نا «مرزك »يك 
مرحله » سېس تا رباط «روذ» یك مرحله » سه‌س‌تا «مر وروذ» یك مر حله 
سپس تا «جسر جر» يك‌مرحله سیستا «طالفان» يبك مر حله »۱ ز«ابشین» 
تا «دزه» تا «مرو روذ» ده فرسنگگ است. 

[ از «ابشین» گرفته تا «قصر اعلی» بك مر حله. 

از مرو روذ گرفته ا«قصری» يك مر حله» سېس تارباط«عمدی» 
(عمری) يك مر حله » سپس تا رباط «جعقر‌يك مرحله » سیس تارباط 
«ابو نعیم» يك مرحله ء سپس تاوسرخس يك مرحله. 

از «مروروذ» گرفته تا «قصر احنف» يك مرحله › سپس تا لوکر 
بك مرحله » سپس تا «فربنین» بك مرحله » سپس تا رباط «امیر» يك 
مرحله » سپس تا رباطی دیگر يك مر حله سپس تا «حرر ند» جیرنج يك 
مرحله » سپس تا «مرو» يك مرحله است. 

از «مروذ» گرفته‌تا «قصر احذف» یك مرحله » سپس تا «بغشور» 
يك مرحله : سپس تا «قریتین» يك مر حله » سپس تا «نبوه» يك‌مر حله 
سپس تاربادغیس» يك مر حله است ]. چ 

از«هرات» گرفته تا«اسفزار» سه‌مرحله ۰ تا «مالن» ياتا رکرو خ» 
با تا «باشان» يك مر حله يك مر حله است. 


از «باشان» گرفته تا «خیسار» بك مرحله : سپس تا «استربیان» 


يك مرحله » سپس تا «مار آباد» بك مرحله » سپس نا وی يك‌مر حله 


ع ی امت ی ااا ت ا ج س 
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سی سی ےم رس بات ی صاخ یا وا ی و حر کر رم رن سس دیس ی و اپ جح نت توس یریس سر عیرست سے مقس سے سود 


سپس تا یدن يك مرحله و آن در«غور» است. 
۱ از «هرات»‌گرفته تا «ببنه» دومرحله» سپس تا« کیف»يك مر حله» 
سپس تا پنشور يك مر حله است. 
ار (غزنینم گرفته تا رباط «بارد» يك مرحله » سپس تاواسناخ» 
بك 7 سرس تا «خحس»يك مر حله سيس تا«باميان»‌يك مرحله است» 
ازوغزنینم کر فته تاکریں يك مرحله ؛ سپس تا «او غ» يك مر حله 
سپس تا «لجان» که بك چشمة آب دارد» سپس تا وید هفده [نوزده] 
منزل کامل درسرزهین سند و هنداست. 
از پشت گرفته تا رباط «فیر وز قند» يك‌مر حله» سپس تا(میگونم 
يك مرحله » سپس:ا رباط « شرع" يك مرحله . سپس تا ہنجوای يك 
مرحله » سپس نا «بکر آبادم يك مر حله سس تا« خرساد36 يك مر حله 
سپس تار باط «سر اب»#يك مرحله » سپس تا ر باط «اوقل»* [اوز] يك 350 
مر حله > سېس تا « حنکلآبانيكمر حلی شیس تا دیه«غرم» يك مر حله 
سپس تاد يەر خحاست »بك مر حله» سپس تا ديه «حومه» یك مر حله؛سپس 
تا عایسار؟ يك مرحله است. 


1- کبیر (استخری ع 250 : 4 ب 199 : 4) وحوفل305(دخویه) 
2- تکین آباد (استخری ع 250 : 5 پ ۰199 14) . 

3 خرمانه (استخری ع 2۰504 پ 199). 

4 شاید آغل‌باشد. 

5 س استخری 250: 7 پ 2:200) . 

6 _ س4ص 340: 2 ؛ خيسار. 


میمت ر ایو سروس وی ای ہہ سای راوس سے ہر ا م ی ان وس سید ملح امم مھ میا مخ ی مہ یی سای تعاس ی تا ا اک اس وتا می سس مامت سای ی اه یا سیک اا سم .سط ا ا سے 


512 7 حاوران 


از «سفنجاوی»1 گرفته تا «رباط» يك مرحله » سپس نا «جنکی» 
بك مرحله » سپس تا رباط رپ یك مرحله ء سپس تا «بنجوای» يك 
مر حله است. 

از «بست» گرفته تا «داور» [ذاورا] چهار مرحله ء سپس تا غور 
بك مر حله است. 

از «زدنګ گرفته تا کرکویه يك مرحله ء سپس تاپفتر # يكث‌مرحله 
سپس‌تا گت يك مرحله» سیس تا «بستك»٩‏ يك‌مر حله» سپس نا« کنجر» 
يك مرحلە ء سپستا «سرشك» يك مرحله » سپس تا درهَ یك مرحله 
سپس تا «فره» يك مر حله »سپس تا«دره» یك مرحله » سپس تا» کو ستان» 
يك مرحله . سپس تا »جاشان»۹ بك مرحله » سپس تا «کاریز «سری» 
بك مرحله » سپس تا «سیاه کوه» يك مرحله » سپس تا «جامان» يك 
مرحله » سس تا «هرات» یك مرحله است. 

از «زرنگث» گرفته تا «زانیوق» يك مرحله ۰ سېس تا «سروزن» 
يك مرحله ء سپس تا «حروری» [حروزن] يك‌مرحله »سپس تا« دهك» 
بك مرحله سبس‌تا رباط «کرودین» یکذمر حله سپس تا رباط«قهستان» 
يبك مرحله ؛ سپس تا رباط عبداللہ يك مرحله ء سپس تا « بست » يك 


مرحله انگ 


74٩۰۰0‏ پان ا لد سے بح یں سوہ دی ار اد حر سس تو بے چو ورس سے سے یرسرس .تہ .ود دیس ےہ جس سم وہ روم ند سیر یں ےط ری 


1 - اسفتجای (استضری ع 4:251 پ ۰:200 9) 
2 - استخری ع 12:248پ 4:199) . 

3- بست (استخریع248 ؛ 14 پ ندادد) 

4 - خاستان (استخری ع 249 : 3 ب 199 ۶ 5) . 


سر تد ھا رٹ ہہ رر رر رر ہج کس شس رر و ےی سس ہہ رس رر شر رر و رر ہیں شرں ‏ ی 
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سود دی ی سوسیا یاس سم اد و را ات و وس ود سس سود سیخ - 9 2,0 سر ی یسرد دورد سس 


از «زرنگث» گر فته تا «جزه» سه مر حله ء سپس تا «فر »با تاقرنیی 
دومر حله دو مرحله است . و از «فره» تا «نه» بك مرحله » واز زرڼې تسا 
«طاق» یک مرحله واز «زرنج» با « رکش ) سی فرسنگ راهداست. 

از «قاین» گرفنه نا «تون» یکت مرحله است. 

از «قاین» گرفته نا پا دو مرحله » سپس تاک زر همان‌اندازه 
سیس تا «طر ثیت»* دوبرید است [سپس تا فلعه بك مرحله » سس تسا 
«یناوذ» بك مرحله] وازینابذ تا گان یک مرحله » سپس تا«جایمن» 
سیس تا مال کوا نیرز یک مر حله » سیس تا «بوزجان» دومرحله» سپس 
تارملا حه یکت مر سیس تا وف 6 یکی مر حله است. 

از «نیشابور» گرفته تا «بیسکند3 بک مرحله » سپس‌تا و٭حسین 
آباذ» یک مرجله » سپس تا «سرو جرد» يکت مر حله » سپس تا«نوق»۹ 
با تا «بحیاابان» یک مرحله »سپس تارر زینانء و «بهمن آباد» يك مر حله 
سپس تا «اسد آباد» یک مرحله » سپس تاوزرر ° بك مر حله است. 


1 اباد ےم ص321 , 

2 - ترشین س4 ص300 و318 

3 _ خردادپة 29 9۰ بيشكند (دسته ۰171 6) . 

4 - خردادیه 23 رسعه 171) . 

5 ربعه 170 : 13 ؛ استخضری ع 216 ۰ 3 پ 174 :۰ 12 هفت کند 
(خردادبه 23 , 5) › 
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۱ از «نیشابور» گرفته تا «دژباد)1 یکت مر حله ؛ میس تا «رماده» 
یک مر حله > سيس تا «صاهه» یکت مر حله » سیس تا (مزدورانء یگ 
مر حله » سپس تا « او گینە »3 يکت مر حله ؛ سپس تا «سر خحس» یک 
مر حله است. 

از «دژباد» گرفته تا «فر ها گرد»“ يك مر حله : سپس تاونو کده» 
یکت مر حله ؛ سپس تارملا یکر د5 یکت مر حله » سپس تا عات یک 
مرحله » سیپس تا «کلنا» یك مر حله » سپس تا « ق» [تو] یکت مر حله 
سیس تا (امدہ) يکت مر حله » سیس تا «هرات» يک مر حله است. جد 
352 ار «وسصر» کرفته تا «ملاحیه) رک مر حلهسس تا (سنگانء بک 

مر حله > سپس تا «ینایذ» دو مر حله [واز«رماده» با «صاهه» تا «نوقان» 

بك مرحله] است. 

از «نیشابور » کر فته و «کلکاو» یکت مرحله ؛ سپس تا (دارین) 


9 مر حله» سیپس تا «نمخکن» بك مرحله اشت: پس در آنجاهر کس 


1 متن عربی : قصرالریح . یعقوبی؛وآن را به فادسی: دذیاد گویند : 
(ہلداں پ : 54 : 16) یاقوت آ نر اہم به عنوان ٭قصرالریح؛ در 4 : 20:111وحم 
به عنوان ٭دزباز در2 : 572 : 14 آودده است. 

2 ۔ شاود رماده‌تر‌جمه خا کار( پادان > 54 : 16)یا «خا کساد ان(یاقوت 
2 ۰ 389) باشد. ۱ 

3 - ابکينة خردادبه , 24 ۰ 5 . 

4 - فرہاذ جرد (دسته 172 : 7) . 


5 سنبوسحرد (رسته 174 : 11 - 13). 
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س سب سس یم س رس وی مس رھ ی و و ی سس ود اس ہو ا سسہے۔سسوسے ی ی سس 


«رفسا» را بخو اهد بک مر حله تا «ریکك» می رود » واز آد‌تا «فر حان» 
یک مرحله سپس تا «بردر» یک مر حله » سپس تا«بغداو» یک مر حله» 
سپس تا «نسا» یکت مرحله است. 

و هر کس «ابیورد» را تحواسته باشد به «دزاوند» که در یك 
مرحله‌ایست می رود واز آن تا «حویران» یکت مر حله است » سپس تا 
«فل میهن» یک مرحله ء سپس تا «ابیورد» یك مرحله است . از «قل 
میهن» تا «کوفن» نیز یکت مرحله . و از آن تا «ابیورد» یک مر حله 
است ۰ 

از «نیشابور» گرفته تا «بغیشن»" [یا تا کلکاوا] یکت مر حله؛سیس 
تا «سر خ ده یکت مرحله. سپس تا «مشهد» [نوقان ]یک مرحله»سیس 
تا « طابر ان » دو برید است [از آن دوجا تا «عقبه»3 یک مرحله یک 
مر حله است؛ ۱ 

از «نیشابور» کر فته تا اع یک مر حله است: 

از «نیشابور» گرفته تا «نشدیغن» [بشدیعن] یک مرحله »سپس 
تا «ر باط» یکت مرحله » سبس تا «رباط» دیگر یك مرحله » سیس تا 
2ئ2 یک مر حله است. 

1- پغیسن (خردادبه 24 : 3) ؛ قدامه 201: 15 فغهسن(دسته1 17 :18). 

2 - متن‌عربی القرية الحمرا آمرود سرخ ددنام دوهی ميان دز ادچر یب 
ودامغان است که ایستگاء دراه آهن 235 کیلومتری تهر ان بدان نامیده شدهءا.- . 
و گویاغرر از «حمر ان دژ»" باد که بلاذدیددفتوح پ 287 آودده است. 

3 - مزدران العقبه (قدامه 202 : 2-1) 
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020صص ص2پ پ0ه/ 


ہہ ای مم وو ےو سے سوہ ایی مہ سس 


7ے خاوران 


سس سس ےا 


مہ تہ سور وتو یسرب رمه موسوم دج 


از «نیشابور» گرفته تا «ر یو ند» بك مر حله » سیپس تا «مهر گان» 
دومر حله > سپس تا «اسفر این» همان اندازه . 

[ از «نسا» گر فته‌تا ر باط (مرغزع بک مرحله »سیس‌تاوبر ازوند» 
يك مرحله » سیس تا «جرمقان» یکت مر حله است. از«نسا» تا« کوفن» 


نت وپنج فر نگ ‌است] ° 


ودر بیان فاصله‌های این سرزمین بەھمین اندازه بسندەمی کنیم: 


9- سرزمین دیلم 


اینجا سرزمین‌پیله وپشم است . میوه‌هایش را به‌همه‌سومی‌برند ووو 
کار گرانش مهارت دارند » پارچه‌هایش در مصروعراق‌نامبرداراست. 
بار انش فراوان » نرخھا مناسب » شهرهایش‌پا کیزه زفتارمرده‌پسندیده 
است » بزر گان راگرامی و بر کو چکتران رحم می‌دارند » در فقه سر 
" آمدند ودرحدیث زبردست ودر کارزار مردند . جملگی بی آلایش و 
پاکدامن » عادتها پسندیده » دریای ایشان گود» شهر هایشان‌در کر انه‌ها» 
ماهی‌ها پروار » آبادیها رو تمند » فر اورده‌ها گونا گون ؛ بر نج‌فر اوان 
است» میوه‌های گوارا » انجیر » زیتون» اترنج» خرنوب ء عناب‌بسیار 
انگورخوب دارد. روستاها فراخ» شهرها زیبا » حیشها! شگفت‌انگیز» 
نامش پر آوازه » آب فراوان » در آمد بسیار » پارچه‌های خوب‌دارد . 

واز آذرو » آنرا به دیلم نسبت دادم که این قوم در بخشی از آن 
زندگی می کنند وپادشاهی دارند وریشة ایشان از آنجا است ء و اینان 


1 معن عر ہی : مدن طیاب وخہش عجاب است. شاید از خویش , فوعی 
پادچه ددشت‌پاف خواسته پاشد . این واژه در ج ع 307 : 8 و412 : 11 نیز دیده 
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امروزه بر آن وهمسایگانشان چیره هستند و پیشو ایان اسلام را نزدخود 
دارند » عوام و حواص مردم ایشان را پذبرفته‌اند و من نامی که همه 
ابن سرزمین را در بر گیرد نیافته‌ام » پس همه آن را به ایشان منسوب 
داشتم» ونام این قوم را لب آن سرزمین خواندم تابتوانم‌خوره‌هایش 
را بخشبندی كنم وهريك را نامبردار سازم. 

این سرزمین چندان بزر گی نیست وشهرهای بسیار ندارد. پس 
ا گر واژۂ جال بەمعنی کوهستان‌نبود » وشامل بخشی از سرزمین‌عراق 
نمی شد » من دیلم رابه چہال می‌افزودم و دی را مر کزآن می شمردہتا 

مس ناحیت آن باشد . واین‌نقشۂ آنست: 


گزارش: 


3 آن [سرزمین] رابه پنج خورہ بخش کردم . نخستین آنها از 
از سمت خراساد قرسی سپس گرگان » طبرستان ؛ دیلمان › سپس زد 
است ودریاچه در میان این خوره‌ها است » بجز قومی که دربلندیهای 
میان ری و خراسان جا دارد و طبرستان قومس را از دریاچه جدا 
می کند. ۱ 

قومس : خحوره‌ایست فراخ و دلگشا با میوة عوب . هشتاد در 
هفتاد فر سنگتد,.* یشتر آن کوهستان است .شهرها اندك و کم جمعیت 
و لی‌چار پا[و گوسفند] بسیارداردعر اجشان سنگین؛ هو ایشان‌معتدلست 


[آبادیها خوب دزها اسنوار . مردم نیکخواه > دانش دوست › در هدر 


»اهر ند] . قصبه آن دامفاث شهرهاادش : سمنان » پسطام » زغله > بيار » 
مفوںٰ* 

گرگان : خورہابست در دشت و کوه اگر سردسیر نبودی خرما 
درآن بعمل می آمد! تر مج ¢ زیتون 4 عاب و انجچیر دارد. نھرھاپر آپ 
باغها فر او ان.روستای‌بزر گ وپربر کت؛ دریایش نزديك. شهر با کیزه» 
نامش پر آو از ه 4 خر اجش سنگین ۰ نام قصبه که مر کز سرز مین نیز 
هس ت یر ان است. از شه هایش:استوا باذ*] ہسکون > الم اھ رباط . 

طرستان : ت«وره‌ابست در دشت ساحلی که کو ھھائی نیزدارں 
بار انش بسبار» زند گانی در آن دشو ار 4 کشف و پر پشه اف بیشدر 
نانشان از بر نج است ‏ با ماهی و سیر ومر ع‌های آبی بسیار» کشتز از 
کتان وقنب دارد [وبه ویر گیهائی نامبردار است] . قصبة آن آم است 
5 1 ها ھ ے ¢ 1 ممیت 3 ۱ ˆ 4 
زشھرھایس: سالوس ' میله » مامطر ٹونجی ٴ٤‏ سادیه» طمیسه / هرمی بود 
تن 5 6 


5 طد 6 ناعیه ¢ $ جشه ۰ 


شتسه م سد ین ص نھ روھ چک م ی 1-2 - اعت یما ت اھ کا ار یسیم مو م 


1- عین‌الهم (استخری 207 : 1) چثمة الهم , پ 169 : 19) ياقوت 1 ؛ 


رر 
4 , 12 و اهلم ( ياقوت 1 :409۰ : 15 ) ابن اسفتدیاد , تاریخ طبرستان چ 
تهر ان 1320 خ . ص 74 و253 آنرا بسودت احلم آودده است. 


2 مامطیر خط وه اقا از يك‌نام است , ياقوت نیز آ ثر ادر دوجا پا 
دوصورت آودده اأمت۔ 

3- این اسفندیاد. درهما نها , «تریحه» آودده است. دداپن‌فقیه پ, 147 
2 در نحه» دیدم می‌شوده 

4 استخری ع 216 : 6 تميشه ب 175 : 3 و تلفظ ازيك نام است ( ابن 
اسفندیار هما نجا) یاقوت آنرا بەصورتطمیس (3 : 547: 14) وپلاذری «طموسه» 
و «فامنه» آودده است (فتوح . پ , 183). 

5- ياقوت 3 : 504 : 10 و 505 . 

6 نميه (باقوت 4 : 615). 


ایت تم اہی نے ہے الو ہا ایت لیف وي ور سامل پوت سس توا موی د وس سب سل یڈ میت ماه 
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سد ےہا و :تمس مہ نے جج ر کی دح ےر و ی سس چ ید تمسرو ہہ سس سس سا مدان ہو س یا س س مو سر ون سے مھ سس ھھاس سا ہہ وھ ی جس ر یا 


35 دیلمان : خوره‌ایست کوهستانی [گبل‌ها در دشت و دیلمان در 
کوهها زند گی می کنند] شھرھایش کو چکند» مردم نه شایستگی‌دارند 
ونه دانش ونه دين » بلکه دو لتمردانند ورجتاله وحشم ایشان» ا وا 
ورسومی شگفت‌انگیز ودیه‌های فر اوان. 

من جیل ( گیلان) را نیز به ایشان منسوب داشتم زیر ابیشت رمردم 
فرقی میان ایشان نمی‌نهند [رودها ۰ کشتزارها » درختستانها و دیەما 
بسیار دارد]. 

قصبة آنجا بروان و از شهرهایش : لامر » شکیرذ » قادم » خش ۰ 
قسمت کیلان نیز شامل دولاب ٤‏ ہلمان یا ٤‏ کن دوذ است. 

خزر : حوره‌ایست پهناور در پشت درباچه. حشك و با دشو اری 
است. گوسفند وعسل وبھودی بسیار دارد ء در انتهای آن سد یاجو جد 
ماجوج است . باکشور روم هم مرز است. دو رودخانه دارد که بیشتر 
شهرهایش در کنار آنند وبه دریاچه می‌ریزند. درمرزهایش باگر گان 
بنقشله قرار دارد که قصبةآن اقذاست و از شهرهایش: بلناد " سمنده » 
سواد » بفند ؛ قبشوی » خملیج * بلنجر » ےا می‌باشد. 

دامغان : قصیه ایست کو چك دريك ریگزار . اطر انش ویران 
گرمابه‌هایش‌بد. باز ارهایش‌نازیبایند»بزر گان بسیارندارد» و لی‌هو ايش 


نیکو است ومردمش سربزیرند.٭ 
.1 - پیمان‌شهر (ابوالفدا. ع : 428 پ : 494 - 495)فیامان شهر(این 
ابی اصییعه 2 ۰ ۰171 22). 
ہت 2 تا3- خردادبه 124: 12 ج ع و ياقوت 2 : 471 ؛ خملیخ ... و لی 
دمشقی گوید: وچهارشهر بانام‌های خملیج؛ بلنجر , سمندد , اتل دادد(تخبه| لدهر 
م 3 ب . 346). 


E CT E RR RT Ary 


اہی س ہم سیت سس می 


دهامان» خزر دامغان 521 


اجه وی ہم چات وا سب هیوست و تہ روس بس تچ مسجم 7 مسا ت رم و 
و سو نوم اجسہ سھمے۔ مویہ 


دژی باسەدروازەدارد:دروازؤری؛ دروازۂخراسان؛ دروازۂ...' 958 
دو بازار پائین وبالا دارد که مانند خانەای کوجك است ء وہرای رباط 
افراوه 2 دهستان وره‌ماند گان“ وقف شده است ء ولی‌اجارة آن‌برداشت 
نمی‌شود. به‌طو ر ارئی در آن نشسته وجیزی بر آن نمی افز ایند. جامعی 
پا کبزه وخوش منظر در کو چه دارد. حوضهائی‌مانند حوض آبهای‌مرو 
دار ند. [باجنددن در کذار راه ری‌است]. 

سمنان : در کنار جاده است. جامعی‌خوب در باز ار دارد.جوی 
آبی به‌نوبت از آنجا می گذردو استخرهایش را پرمی کند. شهر کاهش 
بافته ودر برابر آن دیهی بنام انك در سمت ری‌هست که بازاری 
گرم دازد. 

بسطام : جمعیت اندك باغهای بسیار؛ میوۂ نیکو داردروستایش 
دلگشا و جامعش زیبا است وهمچون دژی در میان باز ارهامی‌باشد. آب 
روان دارند [ گلابی آنرا به عراق نیزمی‌بر ند]. 

مغون : کنار راہ خراسان وزغنه زریعه است . میوه‌های خوت 
دارد . 

بيار : شهر بست که دژ وبارو و کشتز ار ونهرها و تا کستان‌ومیوه 
دارد و در منطقه [عجم] و کوهستان نامپردار می‌باشد . در خراسان » 
کار گذاران > ثروت » بدهکاری و آمد وشد دارند . درادب‌نیز بزر گان 


تجح ہے سم سے نی سمسمصسوسوہہ ب سی ١‏ «ء سس ھی وہر اس دس مہہ ا ہچ سای یہ مم یس جا تی ہل 


1 ددمتن عر هی چنین است. 
2 - اپن‌السبیل . 
3 _ سمتك (یاقوت 145:3) . 


ہے .امس دحسف مہوت ہہیا مہ نمیو مق یہ ممییشت ۸ ۲ < مھ هه سی مک کے دمم سک ووو سس یی اب تیگ جاسم مع اہ کی وی قارا سک سط ہہ ربمم کا رر سو اسان لم ھی کہ ای ویس یت ش سسوم مم سصفیصحعہ می جج یتسه 
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تس ا ت م م ا اک نپ ر س ا و یی خی یات تا تفج ده بو عقو ری ا ی سود ود ید در ی کے ت پر ج ا ی کہ ی ایارک رر ہہ ہہ ےس و ر تو ہچ نھد یی سی 


وپیشوایان دارند. مر کز شتر و کوسفند وروغن است . درساختمانو 
رسم ماهر ند. مردانگی ودین‌داری و یکخواهی ایشان را عام و حاص 
حستوانند. . زنال هنگام روز در راہ دیده تمی‌شوند ؛ آوازه خوان و 
می گسار ندار ندء درهیچ یك از دوصو بدعت گز اری‌نیست. فقیه و ناظر 
وغیر حنیف ندارندء در همه جهان نامبردارند. در افروشه! من از ابشان 
داستانها ودر املاك قصه‌ها می‌دانم. ٹروتمندانی با نقدینه وجهارپا. وبه 
بدل و بخشش نامبردار می‌باشند. ولی عبب‌هانی نیزدارند : منبر“ که 
نشان شهر بودن است ندارند . بازارشان در خانه‌ها است و فرو شنده 
زنانندو ازسلطان فرمان نمی برند.# . 

357 آب برای زمین وبا غ کم دارند» ومانند اجان به در پہارابخش 
نتدی اف ات بر کوامیانن سخت تعصب می‌ورزند . حکومتش از 
دیلمیان به سامانیان بر گشته است. آسیاها زبرزمین » آب ازبالا بدانها 
فرو می آبد. 

جای‌این شهر در کنار بیابان‌نایسند است. دو بارو دارد که‌خخانه‌ها 
در ميان آن دو می‌باشد . مسجد بزرکث در میان باروی درونی است » 
کەبك در ۰ به آن‌دارد . و درمیان آنجابك دژ بزر کی وبر ان شده‌هست. 
باروی بیرو نی سه در آهنین دارد. عرمن‌ها نیز درون بارو می‌باشند. 


من از آن رو [وبه دودلیل] در بارۂ ہار مانند قصبه‌هادر از گوئی 


1 - هتن ںی وفی‌الافر وده عندی علم و اخیاد. 
2 - برای فرق میان شهرهای منهرداد و ہی منبر سه ص257 پا نوشت 1. 
3 _ متن با لطر‌جهادة یقسم على ادجان . دداثر کمبود آب تاچار روز را 


په چهاد بخش تقسہم می کر ده‌| ند. 


بسطام. پیار › شهر ستان 


مسد مھ ند سنه 


دمو دم : 

[ نخست آنکه بدانی » من با توانائی بر دراز گوئی » در باره 
شهر ها کو تاه آمده‌ام تا مبادا کتاب‌در ازشود. دوم] آنکەر یشةخو بشاو زد ان 
مادری من از آنجا می‌باشد. هرقومسی را که شما دربیت‌المتدس ببینی 
بدانکه از آنان است. 

مردمان جندمن ابوطیّب شواء را می‌شناسند ومی گویند : وی 


باهجده‌تن پس ازپیشامد س" از آنجا به شام آمده‌است. 


شهرستان : مر کز افلیم وقصبة گر گان است. پراز میوۂ زیتون ‏ 
انار می‌باشد . در میان شهرها به رملةٌ فلسطین همانند است . مردمش 
آداب ورسومی وپژه ومردانگی ودرست کاری دارند . سربزبر و نرمو 
با گذشتند . بازارها ومسجدهایش زیبابند» خربزه و حلوا وبادمجان 
نیکو دارند . نان آن جا گونی باروغن‌خمیر شده باشد . نار نج»تر نج 
عناب دارد » نخل‌هم دارد | گرسرما خرمایش رانزند . ماهی خوشمزه 
وشگفت‌انگیز همچون گاودارد : پس‌شهری گر آن‌قدر و ثروتمندبشمار 
است . نهرهابش پل وسفف دارند. پبران بادین ودانش و ثروت دارد. 
مسجدها را نقاشی کرده ودیوارها را دامن آراسته . شهر مانند ف١و‏ 
بنداد دوبخش است ؛ وطبق معمول دکان ومنبر را باهم دارد. کنار کاخ 
امیر » میدانست آذان را با آواز می گوبند » حطیب ایشان حنفیو اقامه 


را جفت“ می آورند . هم دربا دارد » هم روستای دهستان » باغستان و 
1 س قر به حمر! 5 سرک ده درس 352 دیده شود. 
2 بندهای اقامه نماز دا پرخی‌از مذاهب يك‌بادو پرخی دوبادیرزبان 


می ود ند سے چ م 395. 


کا ہلک ہس و از یی مس ہے لھ ہکوھد ھا تک سے سا سوب انم توف جم موا س یہ اویش شب او بوسسی ی دی سر سا سا یلاہ م مد با وہ عا می ھجت ویس جہن تحص ہشیر سو سیر 
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درختها ونیستان وخرما رود آنرا فرا گرفته است. 
فر اموش‌مکن که فرامو شی‌دشمن دانش است» انجیر وزالزالك 
8و و انار بی بند وبارو بی‌بها دراختیار همگان#ٍمی‌باشد . کوههای آباد 
همانند کوه لبنان و کاروانسرهای زیبا 2 مسجد دینار همه این نیکو بهار | 
دارد و لی‌بشنو از بدبهایش: 
شهری سخت گرمسیر به‌مگس وپشه‌هائی چون گر کگخو نخو ار 
گرفتارند. گوئی نام گر گان‌نیز از آن گرفته شده‌باشد. انجیرش تب آور 
آبش‌در گودالها است. کسی کہ در آن‌نشیمن گزیند بایستی کفن خویش 
آماده سازد . زیرا که داسهای این شهر تن‌ها را درومی کند. هنگامی 
که برشتر قربانی روزعید سوارباشند نیز دو دستگی دارند » گروهی 
زخم خورده گروهی سر گردانند. کشاکش و کشتار دوسپاه از ایشان 
دور نمی‌شود؛ سیاه دیلم وسیاه ترك از آن سامانیان1 باتعصب و حشیانه 
ازدو سو ء و تشیع افراطی ومخلوق دانستن قر آن 2. 
انه کو چه دارد . نخست کوی سلیمان » سپس کوی قو مسیان 
سپس کوچه راه مان » سپس کوی کنده » سپس کوی بادنجان و کوی 
1 متن: «چیش من‌الدیلمو الاخر من‌ترك سامان»است برخی‌شون‌ستهای 
پان‌تر کیزم. سامان در اعطف بیان ترك شمرده. ایشان داپرخلاف همه اسنادتاریخی 
ازمهاجرین آسیای مر کزی شمردها ند. 
ی 
مبادرع سیاسی ضد عرب حمر اہ می‌شد واز فرزندان خانه نشین شدۂ پیغمیر پر ضد 


خلفای عرب دفاع می شد 6 تشیعم نامیده می‌شده است. 


ہتس سپٹ رٹ مم و سس 
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ہس ست ہے مے سمے۔ سم پا سا ریت ی ا وسے نومضم سے مشاہ تا کی ولس سیت اس بطم یتسه 


بار گاەوپیش از آن کوی خراسان‌است. چنین‌است آنچه‌من از گر گان 
بخاطر سپرده [برای شما سجع‌بندی کردم]. 

بکرآباد : به آن چسبیده » ميان آن دونھری وپلھائی است . شهر 
مانندی است آباد » مسجدهائیزیبا وپیران بزر گو اردارد. گورضتانی 
بزر گث برابر شهر درپشت نهرهست که پل دارد[ گورستانی بزر گتر از 
آن درهیج شهر ندیدهام] نهری دیگر نیز دردامنه دارندبنام طیفوری که 
از دیگری با کیزه و گواراتر است. جاه‌های شیر ین نبزدارند. 

استراباذ : خوش‌هواتر با آبی گواراتر از گر گان » بیشتر مردم 
ابریشم باف وماهر در آنند . دژ آن ویران و خندقش پرشده است . 
جامع در بازار ودم در آن نهر دست. 

آبسکون: بندریست که باروئی آجرین دارد . جامعش‌در باز ارو 
نهر در کنار شهر است. در گاه گر گان و بار انداز آن دشت‌پهناوراست. 

هری : بندری کو چکتر از آبسکون و کم‌جمعیت‌تر از آن است 
مر دمش لاغر اندامند. 

آخر : شهرك روستای دهستان درسمت,ر است‌جاده به‌سوی‌رباط 
است. آتشگاه (مناره)ای دارد که از دبه‌های دور دیده می شود . همه 
دیه‌های دهستان بیست وچهار ديه است که از بهترین بخشهای گر گانست 

رباط : دردهانه بیابان و افع شده » سلطان باروی آنر! که‌دارای 
سه در بوده وران کر ده است. ا 
۱ آباد و پا کیزه است. مسجدهای‌زییاه بازارهای روشن» خانه‌های ووو 


نیکو » خورا کهای خوشمزه دارد » جامم ندارد. مسجد کهنة آنجا 


سے .-.ص جب و _-. .سس م ےسب تھے سس شب ےھ تہب ناا مھ ی و ا و ناص اا ااا 
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دیوار جو بین داردوروشن‌است. درپائین دبا درجائی هما نند دندا نقای 
است .درمیان آنجام‌سجد ومتاره‌ای از آ۵ امحاب‌حدیت! هست ودیگر 


مسجد‌ها از آن پیروان ابوحنیفه است. 

آمل : قصبة طبرستان » شهری نامبردار است . پارچه هائی در 
زببائی شگفت انگیز » ووسایل رفاهی ویژه ربیمارستانی [ آباد] بادو 
جامع دارد که مريك روافی دارد جامع عتیق نهری و درختهائی دارد 
ودر کنار بازار است. جامع دیگر نیز نزديك آنست . نهری دیگر نیز 
دارند که آسیاهای کو چك را می گرداند [بازر گانی اش خوب است] 
از حوشی آب وهواکه مپرس! [چشمان زیبا] کمرها باريك دیده ها 
دوربین . سیر عطرایشان » برنج آرد ایشان است » نهرها چون اشك 


ہد بھو تاس ںؤ ہے ٭سےسہ رولت جج سے ا سض توم لے ےچ 


1 -- می گوید : دراین دوستا یك مسجد از آن «اصحاب حدیث» و پاقی 
مسجد‌ها دردست «اصحاب رای حتفی بوده. ددسفحه پیشین نیز دیدیم که در گر گان 
تاروز گار مؤ لف‌تشیعا فر اطی دمنی اندیشه‌های گنوسیزم محلی توام بامبادذء‌سیاسی 
عليه خلفا . هنوز همگانی بوده‌است. 

«اصحاب حدیث» طر فدادان توحید عددی, ایده‌ئو لژی آباء اجدادی‌مردم 
سا کن درغرب فرات تا ددیای مدیترانه بوده‌اند که‌پیش‌ازیورش عرب همتاسو احل 
دریای خزد دسیده بود. «اصحاب دای» ایرانها نی بودند که مسلمانی را پا حفط 
ته‌ما ند‌های توحید اشراقی . ایدەٹولڑی آبا اجدادی خود ء مردم سا کن ميان دو 
رود دجله وستد » پذیرقته بودند. 

«اصحاب حدیت» « اصحاب دای» را ناستی » بدعت گزاد , طر فدار علوم 
اوایل می‌خواند . جهاد قرن هفتم تا دهم دودان آميزش اندیشه‌ما می بود توحید 
اثراقی هند وایرانی تا سواحل مدیترانه دسید و توحید عددی فرب تا سواحل 
خزد دسیده‌بود و ؟نوسیزم یك پار چه عهدعاویان‌طیرستان کسسته شده بودو کنوسیرم 


درپوسته حنفی مةا بل اصحاب حدیث ایستادکی ھی نمود. 


ممم”صسچسو دمحم سام م کہ ےھتام س متم یہ سس سے سے س 
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چشم . دانش بسیار . هیچ گاه از امام و نظار [ وادیبان وفقیهان ] خالی 
نبوده است. ولی نانشان سبك" و حورش‌ایشان بد وعیب ایشان‌فر اوان 
وپشة ایشان شگفت انگیز و فسق ایشان بسیار و بارانشان فراوان و 
گرمایشان سخت و خانه‌هایشان از[ جوب] وعلف ء عادتهایشان زشت. 
نان‌گندم آنجاگیج کنندہ [ولی نان بر نجین که بیشتر است‌نه‌چنان‌باشد] 
مرغابی‌ها فلج کننده » پشه‌ها ناراحت کننده است. سقفهاچکه می کند» 
هوا بد ‏ زبانشان تند » شهر کثیف ‏ بازار چر کین › تابستان بسارانی 
است . ۱ 

سالوس 2 . دژی از سنگك دارد و جامعش در کناراست. 

ساریه : آباداست ‏ دانش وپارجه‌های خوب ‏ بازار و احلاق 
نیکو دارند. باروو خندق باپلهای بزر گث دارد. در جامع يك درعت 
نارنج براق ودرسرپل يك درخت انجیر درشت هست . اگر در آن 
دقت کنی اوصاف درخشان آنراخواهی شناخت وصفها که من در آنها 
دیدم همبشگی بود نه عاریت › و مسن راست می گویم جه در اندیشۂ 
آحرت هستم .لا ۱ 

بروان *قصبه دیلم است . نه ثروتی داردونه اهمیتی» نه‌ظر افتی 


به شر افتی ۰ نه گردشگاهی زا ئەخانەای مرفه » نه داز ار فراخ )ن4 


1 - متن «خین‌هما لا ثیر »و همین عبادت در دو صفحه بعد نیز آمده است؛ وشاعد 
مصحف «الارد» سے ہز نج پاشد . 

2 چالوس امرود 

3 - سای اهر ود 

4 _ بلدان بعقوبی . پ : 64 , , 
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شهری بزر گث ونه جامعی» بلکه همه دیه‌هائی کثیف است» و لی‌مردمی 
چست دارد وسیاهیان جالاك ويك پارچه از آن خیزد . امیرنشین آنجا 
شدستان و انده می‌شود » ودر آن چاهی کنده‌اند که دارائی و وسائل 
خویش در آن پنهان دارند. 

بلاوند : دژی‌در آنست که سمیویروم! هو انده می‌شود » پیکرۂ 
درند گان و خورشید و ماه از زر بر آن نهاده شده . خانه‌ها از گل 
است . 

خشم : شهر یست کەداعی در آنجااست.[روستائی فر ا خ]و باز اری 
آباد دارد که جامع در يك سوی آنست و نهری در کنار آن با پلسی 
بزر گت هست وخانه امیر در آنجا است. کوجك است و تاه نیزمانند 
تا 

طالقان: بز ر گث و آباد و کهن [واز قصبه بزر کتر] است . و در 
این خورہ بی‌مانند می‌باشد.شایسته بود که امیر نشین باشد و به‌نظرمن 
دوری آن مانع ایشان شده است . دانشمندان بزر گث وبذله گوبان [و 
پبران فهمیده] دارد [دريك مرحله‌ای قزوین است]. _ 

دولاب7 : قصبة جیل ( کیلان) است . ساختمانهایش با سنگکو 
کچ است. جاع در کناری از آن است . شهری خوں وبازارش‌زببا 
است . جلو جامع میدانی است وپشت آن گودالی برای فاضل آب. 


سوھ بو ویر چاه 


1 - شاید پا سیمر؛ اضفهان هم دیشه پاشد و ياقوت تنها آ نرا باد کرده 


2 - ابوالفداء . ب 495-494. 


کھن‌روذ موغکان: اتل 59 


کهن‌رون : نزديك نهر است . برنعی ساختمانها سنگگ وبرحی 
خر گاه1 است. جامع درمیان شهر است. 
موغکان 2 : جمعیت و در آمد آن کاهش بافته اضت. دیگر شهر - 
های گیلان در .کر انه هستند. 
اتل : قصبه‌ای بزر گث بررودخانه‌ایست که به دریاچه می‌ریزدو 
اتل نام دارد ونام قصبه نیز از آن گرفته شده است. زیرا که در کنار آن 
درسمت گر گان است. پیرامن و درون آن درختستانها است. مسلمان 
زیاد دارد . [ اما بهودبان بر آن چیره‌اند ] شاه ایشان بهودی بود که 
فرمانداران مسلمان ویهودی و نصارا وبت‌برست باقانونویژەداشت.٭ 
شنیدم که مآمون از راہ جرجانیه بر ایشان یورش برد و آن را 361 
بگرفت‌و به‌اسلام حو اند [ومسلمان‌شدند ]سپس شنیدم سپاهی ازرومیان 
که دوس خو انده می‌شوند برایشان تاخته کشورشان را بگرفتند . اتل 
بارو دارد » خانه‌هایش فرش شده است ‏ به‌اندازة گر گان [دامغان] با 


مر سو ےہے۔ے مہ 


را 


1 مت فیس خی ہی اھ اھات گیا کا قفا پو کی با وت 
وعلف همچون «کپر»های کنونی می‌ساخته| ند. 

2 - شاید همان «موغان » باشده که با قوت آثرا جمع «موغ» دانسته , 
اپوالفدا آ نرا ددپاء‌ان گیلانودومنز لی تبریز دانسته (اپوالفدا . پ : 403-462) 

" وامروز په ددشت مغان» معروفست . ولی مؤلف «موقان» دانیز درص9,373عاد 

سرزمهن رحاب شمرده است. 

3 - دود اتل همان و لگا است‌که به خزد می‌دیزد ( تعلیقات بر ترجمه 
فارسی سف نامڈابن فضلان 121 به نقل از اددیسی) -- 


و ا تھے o‏ 
بزر کتر است. ساختمانھایشان از جادروچوں وپزست وخر گاہ1است 
بجز اند کی که از گل است و کاخ شاه از [ گچو] آجر است و چھار 
در دارد » نخست به‌سوی نهرباز می‌شود که با کشتی بدان می‌روند و 
دیگری بەبیأبان باز می‌شود. شهر خحشك و کرفته است. نه میوه دارد و 
نه نعمت. نان ایشان اثیر# است وخورا کشان ماهی. 

باغار : در دوسوی نهر است. ساختمانها از چوب ونی. شب‌در 
آنجا کو تاه است. جامعشان دربآزار می‌باشد . از هنگامی که مسلمان 
شده‌اند در حال جهاد هستند. کتار رودخانة اق وار قصبه به دربا 
نزديك‌تر است. 

سوار : ر 9 0 است . ساختمانهایشان خر گاه 
است کشتز ار های بسپار ونان [ گندم] فراواندارد . [دارای يك‌جامع 
است ] . 

خزر؟: [ خزران] دريك سوی رودنانهدیگری است درسمتدشت _ 
فراخ و دلگشاتر از آنچه برشمردیم . مردمش به کرانة دریا کو چ کرده 
بودند و لی| کنون بدانجا باز گشته‌اند و مسلمان شده » بهودی گری را 
رها تارفن 


سمند: 5 2 شهری بزر کگك کنار در باجه (ٰست) میان رود حزر و 


ھر 3770م ید سس و نوی اون اس سای ۸ھ ۰ اس ےت رہ و سم 


1 _ سه360 : 14 . 

2 _ مسهص 359 : 11 . 

3 رود ولگا. 

4 - حوفل پ ۰ 130 ویاقوت. 

5 حوقلب : 134 واستخری ویاقوتوچون این شھر ددعرب‌ددیای‌خزد 
است ودر مسیں أبن فضلان نبوده ددسقر نامه‌اش نهاهده است. ۱ 
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| ےدید تسا یہ و جرب سر سس erty‏ ی اج e‏ ایشا شر سر و جا ۶ہ شی ساس ...چس روس وت میت پت ہی سے سے حم ممت مسب سب 


در باب الا ہواب (در بند). حانه‌هایشان حارر است. بیشتر مر دم نصار | وسر 


بزپر ومهمان دوستند ۰ ولی‌دزد می با شند . ازخزر فراخ‌تر است» باغ 


و تا کستان‌بسیار دارد. ساختمانها از چوب است که بانی دو خته شدەاند 


وسقفها بر آمده است ومسجد بسیار دارد. ‏ 
دریاچه: با گودای بسیار » تر سنانك و تاریات است. سفر در آن‌از 
سفر در بح رین دشو ارتر است. هیچ‌در آمدی‌جزه‌اهی ند ارد. کشتیها یشان 
در آن بزرگ و قیراندود ومیخ کوبند » هیچ جزيرة مسکونی در این 
دریا نیست . اگر کسی بخو اهد دور آنرا بگردد می‌تو اند » زیرا که 
رودخانه‌هائی که به آن می ریزند بزر گی نیستند. بجز رود کر ورودیلك 
جزیره‌ها دارد بامرداب وجانوران [وحشی خالی‌از مردم] و جزیره‌ای 
1 بسیار از آن بر آید وسد یاجوج وماجوج دوماه راه پس از آن 
سدذوالقرنین* : در کتاب١بی‏ خوداذبه 3 وجزاو داستان این سد را 
یکسان دیدم ومن متن خرداذبه وسنداور | می آورم ۰ زیر | که او وزبر 
خلیفه بود و دانشهای انباشته در کنجینه‌های امیر مؤمنان دست 
می‌داشت ؛ او می گوید : ستلام مترجم“ برایم گفت : هنگامی که 


1 - بیخ درخت دوناس (لغدنامه) از ديشه بونانی است (هشجد). 
2 - سد باجوع وماجوج (یاقوت 3 ۰ 53 ۰ 7). 
خردادبه 162 - 170 . 
4 که نامه‌های تر کی دا که بر‌ای‌سلطان می‌رسید رج می نمود(اہن 
دسته ؛ 149 ؛ 1). 
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واثق باللہ در خسواب! دید که گوبا سدی که ذوالقرنین میان ما و 
پاجوجوماجوج ساخته بود باز شده است* مرا بدانجا فرستاد تا آنرا 
بازرسی کرده گزارش بیاورم » و الق يك‌بار دیگر نیز مخمدبن موسی 
حوارزمی منجم را به ترحان پادشاه خزر فرستاده بود؟ این‌پار اوپنجاه 


تن“ را همراه من کرد وپنجاه‌هزار؟ دینار دراختیار من نهاد ودیت مرا 


 "‏ نیز ده هزار درم بمن داد ودشتور داد که به هريك ازپنجاه تن یکھزار 


درم و هر دنة بك سال را8 دد هد ودوست اطر بر ای بار کشی به‌من‌داد. 
پس مابانامه‌دستور كمك ازو اثق‌بر ای اسحاق‌بن اسماعیل که فرمانروای 


ارمینه وسا کن قفلیس بو ده از سرمن را؟ بیرون آمدیم . پس‌اسحاق 


1 - داسعان این خواب نموداد ترسی است که در آن دوز گاد از اخیار 
هجوم تر کان از آسهای مر کزی به ماوداءالنهر دواج داشته و موجب فرسعادن 
کو او ادا امام شر وم امت دو انات دوو زر 
سض این فضلان به وسیلة سفر نامه مفصل او آگاهی دادیم. 

2 3 : خردادبه بجای آن چنین دادد : [ پس کسی راخواست که بدانجا 
کول دادد تا گزادش آن رابپاوردء اشناس پەاوگفت: کسی په ازسلام ترجمان 
نماشد که باسی ز بانآشنا است] ء وچنانکەمی بیٹیم خردادبه از فی‌ستادن‌خوارژمی 
باد فکرده است. 

4 س خردادبه : پنحاه مرد جوان نیر‌وهنده 

5 خردادبه : پنج هن اد . 

6 - خردادبه + : ودستود داد تا برای مردان لباده‌ها با دویة پوست و 


پوستون‌ها و کجاوه‌های چو بین تهیه کرذند. 


7 معرب ساهره ۰ 


سدذوالقرئین ہے 599 


نیز نامه‌ای به فرمانروای سریر برای ما نگاشت» سپس فرمانروای سریر 
نیز نامه‌ای به‌شاه لوان نگاشت و او برای فیلان‌ها و فبلان شاه برای 
طرغان شاه حزر نگاشت پس مايك شبانه روز نزد اوماندیم تاوی‌پنج 
تن راهنما همراه ما کرد و » از) آنجاً بیست وشش روز راہ رفتیم تا به 
زمینی سیاه‌متعفن ر سیدیم »ما پیش ازرسیدن به آنجا٭مقداری سر که‌برای 363 
بو کشیدن باعود آوردیم . 

پس ده روز راہ پیمودیم تا به شهرهائی ویران رسیدیم وبیست 
وهفت" روز در آنها راہ رفتیم . وچون در بارة آنها پر سید یم گفته شد 
که‌همان شهر هايند که ياجو ج و ماجو ج به آنها در می آمده ویر انشان 
می کر دند. 

سپس به سوی دژهائی رفتیم که درنزدیکی کوهی بودند که‌سد 
دردھانۂ یکی از دره‌های آنست. نا گهان در آنجابا گروهی بر خوردیم 
که به‌تازی و پار سی‌سخن‌میر اندند"ومسلمان بودندوقر آن می خو اند ند 
ومسجدها ومکتب‌ها می‌داشتند . ایشان پرسیدند : از کجا آمده‌اید ؟ 
گفتیم ما پيك امیرمؤمنان هستیم! 

ایشان شگفت زده می‌پرسیدند: امیرمؤمنان ؟ ما گفتیم : آری ! 
گفتند : اوپیر است یا جوان؟ گفتيم جوانست. گفتند:؟ د رکجا است؟ 


گفتیم : در عراق در شهری که آن راسری دای گویند . گفتند : ما تا 


وروی و سس 
ہے دہ سی 


1 پیست ونه خ .ل . بیست (خردادبه). 
0 وآ نجاشهر يست که‌پادشاهشان خاقان‌بن اد کش خو | ند:‌می‌شود(دخوبه 
درها نوشت خردادبه ء نقل اڈ اددیسی) . 
3 ۔ شگف‌زده پرسیدائد (خ ل .( ۰ 
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کنون چنین چیزی نشنیده‌ایم1 سپس به کوهی‌شدیم که صاف‌وبی گیاه 
بود . س کوهی دیدیم که باشکافی بر ید شده که یکصد وبنجاه ذراع 


پهنا می‌داشت » پس درعضاده (ستون) دیدیم که به پهلوی کوہ در ذو 


سمت شکاف ساخته شده‌بود که پهنای هرستون (از در اہ تا دیو ار در 
بالا) تست وبنج ذراع“ بود 4و آنجه در پائین از آن دیده می‌شد ده 
ذراع بود. همه این دیو اربه کلفتی (و بلندی)پنجاه ذراع باخشت آھنین 


.کک س 


1 خردادبه پحای آن عبادت چنین دادو مان هر يك ازدژهای‌ایشان 
تا دڑ دیگی بیش وکم بك یا دوفرسنگه بود. سپس به‌شهری دیکر بغام «ایکه» 
که مساحتش دم فرسنگ بود ودرهای آهنینی داشت که به بالا کشیده هی‌شدند: و 
در [ نحا کشتز ادها و آسیاها می‌بود . و این‌همانثهر است که ذوا لقر نهن و لشکراو 
در آن زین - روز راه تا سد فاصله دارد ودر آن ٭یان دژها ودیه‌ها هست تا 
به سد رسد . و آن کوهی کرد است که کویشد یاجوج وماجوج ا » واشان‌دو 


گروها ند گوبند با جوج‌ها دراد تر از ماجوح‌اند ۰ در ازی‌هر يك کماپیش میاأن‌يك ۱ 


ويك ونیم ذداع است . سپس به سوی‌کوهی بلند دفتیم که دژی پر آن «ست. و آن 


سد که.ذو | لقر نون ساخته ددشکافی‌ایست ميان دو کوه په پهنای دویست ذراع » و 
این داهی بود که از آن بیرون می آمده در کشود پخش می‌شدند . پس‌اوسی‌ذداع 
دیر بنا راپکند وتا دوی زین با آهن ومس پر کرد وروی آن دو ستون دد دو 
سوی شکاف در کناد دو کوه بساخت. پهنای هرستون 25 و کلفتی آن پنحاه ذداع 
7 که ده ذداع آن از زیر درواژه پیدا مانده . و همه را 3 تسا آهنین 
بوشیده بامس بساخت . هر خشت یك ونیم ددیك ونیم ذراع و کلفتی‌چهادانگشت 
نود 3 

2 - به ذراع اسکشدد, که هر ذراعش يلك ذراع و نیم «ذراع اسوده است 
(خردادبه : 168 : 6) ۱ ۱ 


سدذوا لقر نین 6 


01-000000۷ 3 و--:ِ500:00 :تس ا۵۵0۳76+-8 سس سود :ی با و سس یں 


در مس پوشانیده‌ساخته شدة است. یك دروند! آهنین‌به درازای‌یکصد 
وبیست وپهنای‌پنج‌ذراع روی دوستون به گو نه‌ای‌سوارشده که ازهرسر 
آنده‌ذرا ع بر روی‌ستو ن‌است. بر بالای‌درو ند؛ یاهمان عشت‌های آهنین 
در مس پوشانیده ؛ دیواری به بالای کوه ؛ تاچشم کار کند کشیده‌اند. 
دربالای آن#با لکونه‌ائثی‌هست»و در هر بالکوندوشا خ‌رودرروی‌یکدیگر 
نهاده شده است .3 دروازۂ آهنین با دو لنگه بسته شده که پهنای‌هريك 
پنجاه ذراع در بلندای پنجاء* ذراع به کلفتی پنج ذراع است. باشنه‌هر 
لنگه [با گردو نه ای]به درو ند پیوسته‌است.5 برروی دريك قفل اسطو انه 
شکل هست کەھفت ذراع درازاويك باع قطر آنست؟ این قفل دربیست 
وپنج ذراعی زمین آویخته‌است. پنج ذراع‌بالای قفل يك کلوندر ازتر 
از آن هست که درازی هر يك از دو گیرۂ آن دو ذراع است . روی 


این کلون يك کلید به در ازای#يك ذراع و نیم آوبخته که دوازده 364 


1 = درپند را به معتی «سردد» و «بائوع پاهو» بکار درده است: که 
ضلع بالای چهادچوب درو اذه باشد. ۱ 

2 - + دربلندی نزديك شصت ذراع (خردادبه). 

3 2 هر با لکون پنج درچهارذراع مساحت دارد (خردادیه). 

4 اندازۂ دروازه دا خردادبه 50 × 75 و أبن فقیه 50× 60 و ياقوت 
0 آوددها ند. 

5 + : اذاین کوه ودروازه‌اش هوا نین نمی گذدد» گوئی يك‌پادچه شده 


است. (خردادبه) . 


6 - + :قفل دا ددمرد نمی قوانند دد بغل گیر ند (خ ردادیہ)ء 
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دندانه! دارد اھر دندانہ آن مائند دستة پر گر ری“ هاو نها است › 
و به زنجیری آو ٍسخته شده که درازیسش هشت ذراع ۲ حرط 
کلفتی آن چهار وجب و حلقه‌ای که رنجیر بدان بسته مانند حلقه‌همای 
منجنیق است . پهنای در گاه دروازه ۵ ده ذراع و درازای آن یکصد 
ذداع است . غیراز آ نچه زیردوستون‌است. بیرون مانده (پهنای آن‌پنج 
ذراعاست. و همه این اند ازه‌ها ده ذداع سواد می باشد4 ر لیس ابن دژها 
درهر آدبنه؟ راد سوار که هر بك عصائی پنجاہ منی از آهن به دست 
دارند؛ به آنجا می آید وھربكاز ایشان سەبار باعصاہش بر آنقفل ودر 


می کو بند تا آنانکه درپشتدروازەھستند باشنیدن صدااز بودن‌نگھبانان 


1 هتن مقدسی و خردادپه ».دندانکه , نسخه بدل مقدسی ؛ دیکدانه ' 
نسخه بدل ا : دندانچه است . وپنابر این باخط امروزی می‌توان آنرا 
«دندانگه» نوشت. ۱ 

2 - متن مقدسی واین‌دسته (البته به‌نقل دخویه ار نسخهُ خطی » ذیراکه 
دخویه داستان دا به‌عذد مکرد بودن جملات ازخردادبه ص162 ازچاپ اہن ‌رستہ 
ص 149|نداخته است): «کدستج اعظم مایکون من‌الهواوین» است. البتهم‌قدسی 

که عربزدەتی اذاپن رسته وخردادبه است بحای « کدستج» , «کید» آودده‌است. 

3 - چنین است ددمتن مقدسی ویاقوت , ولی خردادبه آنر| «ذداعاسود» 
آودده‌گوید, «ذداع‌اسکندد» يك ونیم «ذراع» اسود» می‌باشد (خردادیه : 168 : 


6) دخویه ازاددیسی «ذداع سوداوی» نقل کرده‌است . 
4 - 9 : درخردادیه این‌عبادت پس‌ازعیادت هيان 9 و12 قر اددادد. 


5 - خردادبه « در هردوشنیه و پنجشنبه دئهس که مائند خلفا دروازه را 
په ادث پرده است‌پا.. ۱ 

6 - خردادپه : باسه سواد که پلکان همراه می‌دادند می آ بد وصیح کاه هر 
پله پالا می‌دود دضربتی بر تغل میز ند پس بازتابی همچون صدایز نبودها شنیده 
می‌شود وخاموش می‌شود» پس ظهر گاه دوباده می‌زند و گوش فر! می‌دهدپس‌صدائی 
بلندتر می‌شنود » و عص گام سومین ضربت دا می‌زند و همچنان فر یادها دا 


می‌شنود وتا مغرب می‌ماند وپاز می گردد . وغرض اذاین کار آ نکه... 
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آ گاه شوند »و اینان نیز مطمثن شوند که آنان زیانی به‌درنرسانیده‌اند. 
هنگامی که اینان برقفل می کوبند گوش بردرمی‌نهند تا زمزمة آنان را 
بشنوند. در نزدیکی اینجا. نیز یك دژ بسزر گك هست که ده فرسنك در 
مانندش! می‌باشد*نزديك خود دروازه نیزدودژ بے به‌مساحت دو يست 
ذراع* دم در هردژ درختی ومیان دودژ چشمه‌ای گواراهستر آلتهائی 
که سد با آنها ساخته شده ؛ مانند دیگهای آهنین و کفگیر کها؛ دربکی 
از آن‌دو دژ نگاه‌داری شده‌است. برهراجاق * جهار دیگث هست‌همانند 
دیگهای صابون پزی ۰ پس مانده‌ای نیز از عشت‌های آهنین زنگگ زده 

به یکدیگر جسبیده آنجا مانده‌است" از کسانی که آنجا بودندپر سیدیم 


1 خردادبه : دد ده فررسنگ استکه می‌شود صد فرسنگف ` 
- در خردادیه این عیادت پیش از عیادت 4 تا 9 نهاده‌شده‌است. 

9 س خردادبه ۰ 200 × 200 ذداع . . 

4 -متن مقدسی‌خردادبه, «علی کل‌دبکدان‌اد پم قدود» است. در اددیسی 
به نقل دخویه : «والقدود فوق دیکد|نات» آحدم است. 

5 تون اقا خر یه 18 سار کی اق انش دای دا ریدم از 
حاضر ان دژنشین پرسودم: آیا این درواذه تا کنون آسیب دیده‌است؟ ایشان گفتند 
جز این اندك شکاف عیبی فکرده است» شکافی مانند نخ نازكبود» من پر سیدم: 
آیا از آن‌بیمی دادید گفعند: نه این ددپنج ذداع کلفتی دادد به‌ذداع اسکنددی 
که هريك آن مك ونیم ذداع اسود است. من چاقوئی از کفش خودبیرون آودده 
نزديك در شدم واندکی از زنک آنرا تراشیده در دستمال پیچیدم تا به وافشق 
نشان دهم. برپالای لیگ داست ددوازہ باذبان باسعانی نوشته شده است» آنگاه ` 
که وعد خدایم برسد آنر! خردخواهد کرد, وعده‌های خدای من استواد است 
(قر آن ۰18 08) مابه آن ساختمان می‌نگر بستي که بیشتر دده‌هایش پیدا بود ء 
یك رگ زرد با مس ويك دک سیاه با آهن چیده شده بود. جای قا لب دیزی 
ددواذه » که در کوه کنده شده , وجای دیگها که درآ نها مس و آهن داگداخته و 
دد می آمیختند » وجایگاه ذوب سرب ومس ودیگهاگی مانند مس » که هر دیک 
سه دسته می‌داشت که درآ نها ذتجیر باقلاب نهاده به وسیله. آنها مس گداخته دا 
په پالای دبواد می‌برده‌اند. همه دا دیدیم. 
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آیا شما یکی ازیاجو ج ومأجوح را دیده‌اید؟ گفتند يك‌بار گروهی از 
ایشا را دربالای دیوار دیدیم ناگاه باد سیاه آمد و ایشان رابه سوی 

5 خودشان برت کرد. قد آنان ک٭٭مادیدیم هرمرد ایشان باثو جب و نیم 
بود". راهنمایان سپس مارا به سُوی خراسان ۶ برده از هفت فرسنگی 
پشت سمر قند سردر آوردیم* . دژبانان به‌اندازه کافی بماتوشه نیزداده 
بودند* پس‌مابنزد وائق آمدیم و گزارش کارخویش بدو دادیم . واین 
گفتار کسانی را رد می کند که کو بند: دراندلس می‌باشد". 


ا سس 


عدَممہ+٭سےت 


1 دداینجا خردادبه دوسطر چنین افزایش دادد : منظرۂ این کوه از 
ےت ہی تیغه و پی‌دامنه دیده می شود که نه گیا دون ددختو نه هیچ‌چیز در آن نوست 
" لخت وسفید استاده است. 

3-2 : خردادبه بحای این سر جنین دا آنجا «اللب» نامداشت 
پس بجای دیگں رسیدیم که شاه آن دطیا: وين ناداشت که خراج به دست‌وی‌بود 
چندروزی مادد آنجامائندیمواز آنحا تاسمر قندد ا په‌هشت‌هاه آمدیم پس« اسپیشاب» 
در آمدیم واز دود بلخ گذشتي شتیم وبه «شروسنه» و «بخارا» و «ترمذ» شده سپس به 
«ثیثا بود» آمدیم . تنی چند آذهمراهان من هنکام دفتن ددداه می‌دند وچند تن 
بیماد شدند. مامردگان دابا پوشش خودشان به خاك سپرده, بیمادان داباهسان 
بیمادی دديك دیه برجا نهاده می‌دفتيم , وجملۀ ایشان بیست و دو تن بودند » در 
باز گشت نیز چهانده‌تن دیکر مردند وماتنها چهادده تن زنده مانده به نیشایود 
باد گشتيم. 

4 - 5 ؛ خردادیه پجای‌این‌عبادت چنین دادد: سپس به نزد عبدا لله بن طادی 
دفتیم وی یمن هشت هزار ددم صلت پخشید و په هريك ازیادانم پانصد ددم داد و 
بر ای هرسواد دودانه پنج ددم وبرای هر پياده سه ددم تا هنکام دسیدن په دی 
مواجب نهاد. از استرها که همراه پرده ہودم پیست وسه‌تاما نده‌بود, پس په سر منر! 
دسیدیم وبروأئق دد آمده گز ادش داده تر اشیدم آهن‌به‌او نشان دادیم. او خدازا 
سپاسگفت وصدقه‌داد ویه مردان هريك‌هزاد دیناد بخشید. دفتن ما تا به‌سدشانزده 
ماه وباز کشت ما دوازده ماه وچنددوز په دراذا کشیده بود. 

سلام این‌داستان دا بی ایم گفت.وسپس ازروی نوشته‌ای که برای وائق نوشته 
بود برایم دیکته نمود. 
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کلیاتی دربارۂ این سرزمین 


این سرزمین گرمسیر است بجز قوسی » پر آب و باران است 
ولی رودخائة کشتی پذیر ندارد به جز در ناحیت يد بدترین آب و 
هوایش در گر گانست که خشك ورنجزا است ذمڈیانش بسیارندو خرما 
در آنجا نمی روید. 

مدهب :مذهبهای گونا گون دارند» ولی مردم قوس و بیشترمردم 
گر گان وپاره‌ای از طپرستان حنفی هستند ودیگران حنبای و شافعسی 
می باشند در پا ریك تن ہم اه حدیث نمی یابی مگرشافعی باشد. نجتاریان! 
در گرگان‌بسیارند. کترامیاندر گر گانو بہار و کوههای‌طبرستان خانقاه‌ها 
دارند [ و همچنین در نواحی دیلم)* . شیعیان در گر گان و طبرستان 


مض ی ات ات نی ن ر ام یمج سی سال 
۳ 


1 - نجادبه یکی اذ فرقه‌های جبری مذهب بودند. ( لغتنامه , نقل اذ ہہان۔ 
الادیان وشرح مواقف ایجی و تعریقات جرجانی ومال و نحل‌شهرستانی). 

2 - برای نواحی دیلم ص 307 : 2 نین دیده شود. 

استخری گوید: دیلمان کافر-عاثی پود که امیرانش دابه بردگی می‌بی‌دند 
و تاروذ گارحسن بن زود که علویان ددمیان ایشان آمدند وبهری مسلمان شدند و 
در کوهها تا به‌امروذ نیز کافر ند (استخری ع ص 205 پ 169). ۱ 

چنانکه درص176 گذشت ایرانیان هنکامی که بااسلاء آشنا شدند بەبخش 
کنوسیستی آن‌که پیرو توحید اشراقی بودندگردیدند . ذیراکه این اندیشه با 
اږده ئو لژی‌پدد انشان ساذ کادترمی‌بود : وایشان از توحیدعددی گر یز ان‌می بود ند. 
دچون برخی اعضای خاندان پیامبر که مخا لفان شکست خوددهء‌خلفای عرب‌بودند 
به سر‌زمینهای شمال ایران پناه پردند که هنوذ تسلیم خلفای عرب نشده پود . 
ایں‌انیان به گرد ايشان فر اهم آمده دو دو ندمخالفت با خلفا و کنوسیزم ایرانی‌دد 
يك بستر گرد آ مد وحکومت گنو سیستی علوبان مستقل‌از خلفای عرب‌ساخته‌شد. 
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آوازه‌ای دارند. هر گاه گمتہ شود که: مگرتونگفتی که در بہار از اهل 
بدعت کسی نیست؟ پس‌چگونه می گوئی : در آنجا کترامیان هستند ؟ 
باو می گوبم : کرامیان زاهدوپرهیز گار وپیرو ابوحنیفه‌اند» وهر کس 
که پیرو ابوحنیفه یا مالك یا شافعی با پیثوابان اهل حدیث! باشد از 
بدعت بدور است » بشرط آنکه در آن تند نروند و در دوستی معاوبه 
زباده روی نکنند و خدا رابه مخاوق تشببه نکنند و صفات مخلوق بدو 
نسبت ندهند. من تصمیم دارم در بارۂ امت محمد (ص) زبان درازی 
نکنم وبابودن آن حدیث شریف تابتوانم ایشان را گمراه بخوانم . 
محمدبن محمددهستانی ومسافر بن عبدالّه استر آبادی ومحمدبن 
علی نحوی وعلی بن حسن‌سرخسی,»برای‌من روایت کردند که‌یوسف‌بن 
على فقیه ز اهدازابوالولید احمد بن بسطام طالقانی فقیه زاهد.ازیوسف 
بن علی ابتار سمرقندی » از علی‌پن اسحاق حنظلی» ازبشرین عمارة» 
از مسعربن کدام؛ نقل کرد که‌می گفت: من مردی خردمندتر از ابن‌زمرة 
ندیدم ٤‏ کسی به نزد او آمده گفت : حدا تورا راست دارد» من برای 
مشورت به نزد تو آمده‌ام. من به همه مذهب‌ها گذرکردەام من ‌بەھیچ 
مذهب درنیامدم مکر آنکه قر آن مرا بدان خو انده‌بود» وازهیچ‌مذهب 


بیرود رفتم مکر آنکه قر آن مرا از آن بیرون رانده بود» اکنون من 


1 - مو لف «ائمة| لحدیت» دابجای حنبلیان آورده وسنیان سلفیداخو استه 
و نادضایتی خود دا اذایشان به‌صودتی پیان کرده‌است. اودستگادی چنین‌سنیاند! 
مشروط به غلو نکردن در دوستی معادیه و تشبیه و تجسیم خدا مشروط کرده است و 


شاید این‌شد ستی بودن دا ازفامیل‌ایرانی ماددش وا کر فته‌باشد. 


مذهب . 541 
تھی دست بر جا مانده‌ام! عمروبن ب بدو گفت:تورابه آن خحداسو کند 
که جزو خدا نیست » آیابرای مشورت آمده‌ای ؟ مرد گفت» به همان 
خدا که من برای شووت آمده‌ام! 

عمروبن مره گفت : بگو ببینم » آیا در پیامبری محمد و اینکه 
هرجه او از سوی‌خدا بیاورده درست است. اختلاف می‌دارند؟ گفت 
نه این مره گفت . آبا دراینکه قر آن کتاب حدااست» اختلاف‌دار ند؟ 
گفت : نه! کفت: آیا در اینکه دین درست خدا اسلام است اخحتلاف 
دارند؟ گفت : نه | گفت : آبا در قبله بودن کعبه احتلاف می‌دارند ؟ 
گفت: نه | کفت: آبا دز پنج‌نماز احتلاف می دارند؟ گقت: نه! كفت 
آیا درحح گزاردن به خانۂ عدااختلاف دارند گفت: نه! گفت آیادر 
درز دات دادن از هردویست درم پنج درم » اختلاف دارند؟ گفت:نه! 
گفت. آبا دروجوب غسل ازجنابت اختلاف دارند؟ گفت: نها ویس 
از چند پرسش مانند آن ؛ این آیت رابخواند: «اواین کتاب رابرای‌تو 
فرستاده» که‌بر خی از آیه‌هایش محکم‌اند وهمانها امالکتابند » وبرخی 
دیگرش متشابه هستند! و کفت: آیا می‌دانی محکم کدامست ؟ گفت: 
نه ! گفت: محکم آیتی از قر آنست که‌همه در معنی آن همد استان‌باشند 
و متشابه آنست که در معنی آن احتلاف ورزند. توذهن خودرا متوجه 
محکم‌ها بساز ومباد تورا که به متذابه‌ها پپردازی! پس مرد گفت . شکر 
خدا را که مرا راهنمائی کرد» اکنون باعشنودی‌از نزدتوبرمی‌خیزم و 
برایش دعا کرد اشن عمرو بن مر ة گفت: ساطان اهل کتاب را به خود 


1 قرآن ۰3 7. 


سس دای سس سس و روم سر و زو و نوی شیب اس ربق یو اسف a‏ سم سپس متسه زر 
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عواند وایشان پذبرفتند پس‌ایشانرا بدان کشانید که ھمة شمامی‌دانید 
اکنون نیز شما را مانند ایشان می خواند وبدان می کشاند که ایشات را 
کشانید» پس برشمااست کەامراول (وضعقدیم)رانگاہ دارید. وهر گاه 
کسی نداند که امواول چیست؛ آن چیزی است که گذشتگان بر آن 
همدستان می‌بودند . خدا بیامرزد بنده‌ای‌را که درابن داستان بیاندیشد 
پس یکی از چهارمذهب واره رابر گزیند وزبان خویش از تفرقه‌اندازی 
ميان مسلمانان و تندروی دردین بازدارد* 

روزی من در مجلس قاضی مختار بودم ؛واوبزر گترین وخردمند 
ترین ودین‌دارترین پیشوابود که من دیدہ بودم» پس گفتگوبەاختلاف 
امت وتعصب هر فرقه کشید ؛ اوبا اشارت به سوی کعبه گات: هر کس 
به این قبیله‌نماز گزارد؛ برادر دینی‌مسلمانانست . من‌ابوزید.مروزی‌را 
که پیشوائی دیندار می بود ديدم که نماز و تر راباسه ر کعت می خو اند 
ودربرعی مسایل پیرو بوحنیفه‌می‌بود. ازابوالطیب بن احمد نیزشنیدم 
که می گفت :٭د 

هر کس می‌تو اند مجتهدشودتامعذور باشد! . بدانکه این‌تعصبها 
که امروزدیده می شود ازسوی‌نادانان وداستانسر ابان پرچانه‌بر انگیخته 
می‌شود » اما ملت پس چنانست که گفتم. 

مذهب ناحیتهای دیلم شیعه و بیشتر گیلانیان سنی‌هستند. . 
محصول : بیشتر چیزها که از این سرزمین صادر می گرددو یره 
سک ٦‏ ۱ ۱ 


1ے معن , کل قداجتهد و کل معدود (چنین!) 


محصول قومس؛ گ رگان 543 


قومس: مندیل های سفید دارند که از پنبه می‌سازند کوحك و 
بزر گك نشان دار وساده وحاشیه دار که بهای هريكك چه بسابه‌دوهز ار 
درم نیز بر سد . کیسه.و طیلسان و پارچه‌ها نازك بشمین نیز دار ند. 

" گزگان: روسری های ابریشمی دارد که تا یمن برده می‌شود . 
عناب وانجیر وزیتون نیزدارند وهمچنین دیبائی پست 

طبرستان : کیسه‌های آنجابر کیسه‌های‌فارس تر جیح‌داده‌می‌شود 
وطیلسان و پارچه‌هاثی درشت‌باف! که به‌هرسو برده و در مکه نیز بسیار 

فروخنه می‌شود. درم‌هاگی کوچك وبزر گك ار که در غرب آنها را 
مکی 3 لنائں نآمند . 

بیار : کالای بزازی وروغن بسیار دارد. ابشان تخصصی نیزدر 
گل کاری دارند تا آنجا که بزر گان‌ودانشمندان را نیز می‌بینی‌در این کار 
هرن چنانکه ابوطیب شواء ۶ باهمه دارائی ودادگری که می‌داشت 
همء‌شه دردیه‌هایش‌دیده می‌شد که‌اطاقی با دیواری رامی‌ساز د.فرزندان 
ونواد گانش نیز مهندس ودر کار صاختمان » نیامو خته ماهر بودند. 

من بهتر از خانه‌های بیاروساختمانهایشان ندیده‌ام گوئی‌ریخته 
گر آنها را ریخته ومرافق آن فراوان‌است. 

آب : آبهاق این مر تسین از کوه‌های رن می گردد؛ 


آبهای طبرستان نیز از کوه و رودخانة خرمادود است [در رباط دهستان 


س 


1 د معن : وثیابالخیش : س4ص 953 : 8 و412 :11 . 


ہس این هرد جد مادری مو لف مقدسی است سےہ ص 357 و پیشکفتار 
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شنیدم که: نهرشان‌از طوس‌می آید . نهراتل نیزازسرزمین کفرمی آید]. 

دیدنی‌ها : دباطا دهستان از خراسان به دیدنش‌می آیند » نورانی 
است٭د وفضيلتهادارد. درفاصلة يك‌روز راہ تا بسا زیارتگاهی‌هست 
که برخی نیز در آن مجاور شده‌اند. در بیرون شهر یسطام گود بایزید 
هست . درنواحی خزر رباطھائی محترم می‌باشد. ٦‏ 

از شگفتیھای طبر ستان جانوری کو چك است که هزارپا دارد » 
از ملخ کوچکتر و از کرم باریکتر است » هنگام رفتن همچون موج 


پند اشته سر د ) از عوشه انگورہدید می آید ۰ جانوری دیگر نیز هست 


که دوبال همانند بال سیون ! دارد وبه بزر گی روباه [پرنده] است*؛ 
میوه‌ها را می‌جود. ماهی‌ها نیز دارند که همانند پارۂ جمیز3. روزی در 
بازار ماهی فروشان گر گان » سری دیدم به اندازۂ سر گاو » گفتند مر 
يك ماهی [بزر گك] است. درنواحی گر گان چاهی‌هست که هرساليك 
درعت در آن پدید آید وسپس‌نابود می‌شود. یک ی ازسلاطین حیله کرد 
و آن را بازنجیر کلفت ببست ‏ بازهم شکسته و بازشد و ناپدید گردید. 

زبان : زبان مردم قومس و گر گان نزديك‌است و ۾ دا زیادبکار 
می برندو گو بند : هاده = بده و هاکن - ہک وزیبائی دارد. زبان‌مرد) 
مازندان نیز بدان نزديك ولی اند ک ی تندتر است. زبان دیلم بعکس و 


پیچید . است . گیلھا ج رابسیار بکار برند . زبان خزریان نیز سخت 


1 - سنو نيه سسه سدونو ؛ خطاف » پرستو (لغتنامه) . 
از شگفتیهای طہرستان جنبده‌ایست سهاه ودخشان که به‌هتگام انگود 
بیدا شود... ودد آ نجاجانودی است بها ندازء دوپاه مویی‌دادد چونان دلەو با لها ئی 
چسبیده چونان شب‌پره (ابن فقهه . ب 1509- 160ع : 313) ثعلب طیاد(قزدینی 
2 ۰ 243( › 


3 انجیر نرك دیز است ودم دداد دادد. 


رنگ و روی» آداب و رسوم ۱ 545 


پیچیده است. 

رنگ و روی : مردم قومس دلستانند [و تنومندتر و با صفاتر از 
دیگر انند] و دیلمیان خوشروی و خوش‌ریش و شادابند. مردم گر گان 
باريك اندام و مردم طبرستان زیباتر و باصفاترند. خزریان همانند گی 
با اسلاوها دارند. 

متداول‌تر یسن نامها در گر گان «ابسوصادق» › «ابسوربیع» و 
«ابو نعیم» و در طبرستان [و همچنین درنیشابور] «ابوحامد» می باشد 
[و در مرو و سرخس «ابوالعباس» است]. 

آداب و رسوم : در گر گان اندرز گوئی با فقیهان و راوبان‌است 
[وچون شنو ند گانشان چنان نیستند ء ایشان مستملی (نو چه» پامنبری) 
ندارند]. ایشان کمتر طیلسان می‌پوشند. دیامان نیز رسم‌های شگفت 
دارند. ایشان به بیگانه زن ندهند. روزی من از يك خان می گذشتم ء 
دختریرا دیدم که می گریزد و مردی با شمشیر آخته دنبالش کرده تا او 
را بکشد» پرسیدم که: اوچه کرده است که سزاوار مر گۓ شده است؟ 
گفت: اوعد با بیگانة [نا دیلمی] همسر شده است ! و نسزد ما کشتن 
چنین کس واجب باشد. در سو کواری با سرهای برهنه گردمی آیندء 
عزادار و تعزیت گوینده» خود را با کیسه‌ها می پوشانند و آنرا برسرو 
ریش خسود می‌پیچند. ایشان مجلسهائی آزاد در کسوچه و بازار نیز 
می‌ساز ند و با پوشیدن کیسه‌های طبری و دردست داشتن زوبین در 
آن شر کت می کنند. ایشان دانشمند را « معلم » می‌خوانند چے بسا 


می‌شد که‌روی به من کرده می گفتند: «لوك معلم» زیرا «لوك» [درزبان 
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ایشان] به معنی نیکو است. در آنجا فروش نان معمول نیست و آنر | 
اهانت می‌شمرند1. يك بیگانه بایستی به خان ایشان رود و به اندازۂ 
نیاز خویش خوراکی بگیرد [و ازاین کار حرسند می‌شو ند]. ایشان‌در 
آن دشت هفته بازارها دارند» برای هردیه يك روز نهاده‌اند» و پس از 
پایان بازار زنان و مردان به جایگاه کشتی گرفتن روند داور در آنجا 
برنشسته تنابی به‌دست گرفته‌هر کس پیروزشود یك گره بر آن می‌بندد. 
آئین همسری : هر گاه پسری خواهاهان دختر می شود؛ باوی 
سی رود پس خسانوادۂ دختر از پسر پذیرائی می کنند و گرامی‌اش 
می‌دارند و اگر او کرم ایشان را پذیرفت» سه روز میهمانش کنند. 
سپس [برای عروسی] ندا در می‌دهند. واین پس از آنست که اويك 
هفته با دختر درخانه‌اش تنها می‌ماند و برنامه‌ریزی می کنند. من از 
ابو نابت انصاری پر سیدم: آیا ایشان پیش از عقد نیز به‌هم می‌رسند؟ 

پاسخ داد: | گرچنین آشکار شود داماد را می کشند. 

من عروس مردمخ «بیار»* را بسیار دیده‌ام. مردم در آغاز تاریکی 
شب گرد می آیند و هريك» شیشه‌ای گلاب همراه می آورد؛ پس دم در 
خانسه داماد وعروس آتش می‌افروزند پس برخی بزر گتران به زبان 
رسا سخن می راند واز دو همسر یاد کند و دختر را می‌خواهد؛ سپس 
یك تن ازخانوادۂ عروس‌پاسخی سنجیده می گوید. در آنجا بیشترشان 


1 متن: ویخفرون من تساء ل است و لی من آنرا بحقرون خواندم. 
2 بیار شهرخانوادء ماددی مقدسی‌مو لف کتاب است سه ص357-356. 
ولی او می‌گوید: من جهادفاه در آنجا ہودم (سه ص 370). 


آئین همسری» حکومت ان 


سخن‌دان وادیب هستند. سپس عقد# همسری می‌خوانند» پس شيشه 
داران برخاسته شیشه‌ها را بردبوارها می‌زنند . پس بے هريك از 
شیشه‌داران یك پشقاب افروشه! می‌دهند» و افروشة ایشان در جهان‌یی 
مانند است. شنیدم [سپهسالار] یکی از پادشاهان يك مسرد از ایشان‌را 
که آنرا نیکو می‌ساخت [به نیشابور] بخواند و از آرد و روغسن و 
دوشاب خودشان بايك زن برای پختن بیاورد؛ باز نتوانستند به‌عونی 
کار «بیار» بسازند. من ديدم که چگونه کسی از آن با خود به مکه‌برد 
و باز گردانید و فاسد نشد. من چهارماه آنجا ماندم و در میهمانیها[ی 
دوستانه] و عروسی‌هایشان در آمدم و درآنها بیش از ترید و گسوشت 
بی‌استخوان وبرنج و افروشة تازه چیزی ندیدم. هنگامی که برف 
می‌بارد آب جوی را در کوچه‌ها رها می کنند تا برفها و آشفال‌ها را 
ببرد. زنان در روز دیده نمی‌شو ندایشان [دراینجا و در «افراوه») شب 
هنگام باپوشش‌سیاه بیرون‌می آیند. [دکانها درخانه اش وفروشند گان 
زنان هستند] زنی که شوهرش بمیرد شوهر نمی کند واگر کرد؛ 
کود گان [ گردآبند و] سنگث به درخانه‌اش پرتاب می کنند. 

آب گر گان بیگانه کش است. درطبرستان گونه‌ای ماهی‌هست 
که به دندانها زیان رساند و پرنده‌ای هست که گوشتی بد دازد. 

حکومت : پادشاهی از آن دیلمان می‌باشد. [ولایتھا در دست‌دو 
خاندان «سالاروند» و «باذرونده است.سالاروندها ازسمت آذربایجان 


1- گه نه‌ای شیرینی است که پا آدد یا بلفود می‌ساخته‌اند (لفعنامه‌ها), 
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بر آنجا دست دافته‌اند» و گروه دیگر ازهمین جا هستند. ایشان قدرت 
و امنیت‌سیاسی و مردم میدان را در اختیار دارند. کیلکها نیزاز کسی 
جز فرزندان داعسی اول و دوع کسه ریشة ابشان از «صعده"» است» 


۳ 


1 همچنانکه مقاومت نظامی ایرانیان در براپی عرب در ک‌وهها مدتها 
ہس افش کت اکان دوعا درازا کش اوت اسمارتے دی کو 
هند و ایرانی نیز دد برابر آیده‌ئولزی توحید عددی سامی دد کوه‌ها و به‌ویژه‌دد 
طیرستان و گیلان مدتها پیش از مقاومت دد شهی‌های داخل فلات ایر ان می‌بود . 
پس‌از آنکه گیلکها مجبود به پذیرش حکومت عرب شدند, حکومت خاندانی 
دا پذی که ودرا یش ( ارت وان آو اد و امین اسلا سی تر رنه 
بخش کتوسیزم زده عر بستان پیش اذ اسلام است که مر کز تجادت هند و آفریقا و 
مدتی در اشغال ساسا نیان بوده‌است؛ خانداد پیامیں اسلام نیز بەسیب مظلومیت 
و معرومیت از حق خودشان ور خلافت, گنوسیز؛ پذیر تو از به‌قددت دسیدگان 
عرب از بنی امیه وبنی عباس می‌بودند. بسیاری از مطالب که بوسیله ایر انیان‌به 
عربی ترجمه و بەعرض امامان‌خانه‌نشین شده ادل پیت می رسید ما نند قا نون‌نامه 
آ بکا (مجله کاوء۴۴) و نوروزیە معلی‌بن‌خنیس با خوشروئی پذیر فته شده بے 
ور اوت اشفا وان ی ا انان ی کدی عضو که زیت سا 
دد ی ای آن هقاومت هی کرده آور ندگا نش دا همچون همان معلی می کشتند (سال 
۵ ازذاین‌دو کیلکها حکومتی دا پذیر فتند که‌خوددا اذاین خاندان می‌شمرد 
ووس از دسیدن به حکوهت در ۵۲۵۱ ۸۸۶۶ ددضمن يك اعسلامیه بسیادی از 
اندیثه‌های گنوستيك محلی دا پذیرفت. " 

شاید عبادت هقدسی که می کویسد: گیلکھا «لایطییون الا لاولاد الداعی» 
ناددستی استنباط گلدذیهر دا نشان‌دهد. گلدذیهر که نفوذ عرب راب ایران پیش از 
گائیں ایرانیان دد اسلام می ہیند ء مدعی است که داعیان حسنی مردم طبر ستان‌را 
با چنهن اعلامہەھا مجبود به شیعی گری کردند (ددسھائی در... ص 488 ۰ 505. 
609 ولی همچنا نکه من دد پا نوشتهايم در آنجا بادآود شدم مساله بەعکس است 
است. این عربها بودند که پساذ دوقرن آمیزش پا ابرانیان گنوسیزم دا از 
ایشان وأگر فته بودند و این اعلامیه‌ها برای جلب دضایت بومیان می‌بود. 


حکومت؛ خر اج 544 


پیروی نمی کنند. شهرهای خزر نیز گاهی به وست فرمانروای گر گان 
است]. گر گان [وطبرستان دولتهائی‌هستند که] گاه به‌رست‌دیلمانو گاه 
با جنگ به دست لشکر خاوران می افتند. د 


خراج : 

حراج قومس يك میلیون ویکصدونود وشش‌هزار درم»خراج 871 
گر گان دہ 7 و E‏ وشش‌هز اروهشتصد درم است[سلطان 
نیز در آنجا پایگاه‌مائی آباد دارد]. خراجح « بیار » بیست وشش‌هزار 
درم بود» یکی از بزر گانش به بخارا رفت وکساخی باگل چسبان! 
بساحت و با چند مرد آنرا برداشته پیش امیر[بزر گوار] نصربن احمد 
(سامانی) برد» پس وی را خوش آمد و گفت: نیاز خود بگوا گفت: 
حراج ما را به‌همان شش‌هزار باز گردان [وبیست‌هزار افزوده شده‌را 
از آن بنهی] و دیوان‌های مارابه‌نیشابور باز گردانی ! ازاین رو امروز 
[ حراح بيار ششهزار درم است و ] به‌نیشابور می رود با ايتکه درمیان 
آنها دیهی هست که هنوزهم خراجش به «قومس» می رود و“مردمبیار 
خود را قومسی می نحو آنند. 

در گر گان میان پیروان مذهب واره‌هصا کشا کشها هست ‏ میان 
ایشان و بکر آبادیان برسريك شتر در روز عید [در قربانگاهی همانند 
مرو] قتلی رخ داد. میان حسنیان و کرامیان نیز جنگھسا و کشا کشهای 


سے 


1- گوپا چیزی هما نند ما کت‌های امروز ساخته بوده است. 
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سخت شکفت انگیز رج می‌دهد. 

مردم طبرستان سه‌صفت دارند که ازسه ویژ گی بر خاسته است: 
خوشبوئی» ازاینکه «موسیر» می خورند خوش چشمی وتیزبینی» از 
اینکه سبزی می‌خورند» باریکی کمرء ازاینکه برنج می‌خورند. 

فاصله‌ها 

از «دامغان» گرفته تا «حداده» بك سپس تا«بدش » يك 
مرحلة › سپس تا ومر جانا يك مرحله» سبس تا «هفدر» بك مر حله 
سپس تا «اسداواذ» يك مرحله است.٭ ۱ 

۱ از دامغان گرفتہ تا 00 تا «رباط»يك 
مرحلهه سپس تا«سمنان» يك مرحله؛ سپس تا «سگكسر2» يكم ر حله» 
سیر وتات وه يك مرحله» سپس تا «خوادی» يك مرحله است. 

از «حداده» گرفته تا 20 ا «قریه» يك 
مرحله. سپس تا «زریآپاد» يك مرحله » سپس تا «خرمادوو» يك مرحله » 
سپس تا ہن يك مرحله. سپس تا « گر گان» يك مرحله است.. 

از «زر آباد» تا «قریه» يك مرحله» سپس تا «قباب» يك مرحله» 
سپس تا «بیار» [تاحوض] يك‌مر حله» سپس تا «اسداو اذ» يك مرحله 


E 1‏ استخری 26 2پ 4 12 دسته 170: 13 <-وقل 
خو 278. 


2 من راسا لکلب. 


فاصئه‌ ها 551 


و از آن تا «ترشیز!» سی فرسنگث است [از بیار تسا دامغا ندر بیابان 
بیست وپنج است]. ۱ 

از گر گان گرفته تا دیناز اری» يك مرحله» سېس تا «املو تا» بك 
مرحله» سپس تا «اجخ» یکت مرحله» سپس تا «سبد است»يك مرحله؛ 
سپس تا «اسفراین» یکت مرحله» و از آن تا «آبسکون» یا تا «رباط 
حفص» یا تا «رباط علی» یك مرحله, یکت مرحله است. 

از «رباط علی» گرفته تسا «رباط امیر یک مرحله» سپس تا 
«بیلمکك» یکت مر حله» سپس تا «رباط دهستان» بک مر حله است که 
0 در آنست. 

از «آمل» گرفته تا «بلور» یک مرحله» سپس تا «اسکث» یکث 
مرحله» سپس تا «پاي»2 یکت مر حله» سپس تا (برزیان» یک مرحله 
سپس تا «ری» یک مرحله است. . 

از «آمل» گرفته تا «مامطیر» بکثمر حله. سپس تا «ساربه» بک 
مرحله» سپس تسا «یرنمی»* یکث مرحله» سپس تا دای ال سه تا 
می‌باشد. 

از «ساریه» گرفته تا «ابارست»* یکت مرحله.سپس تا «آبادان» 
بك مرحله» سپس تسا «طمیسه» یك مرحله» سپس تا «استر ابا بك 


1- معن؛ طرثیت 

2- باقو 

9- برجی (استخری ع 216 ۰ 5 پ 175 : 2) أبن فقیه خو 302 : 16پ 
4 مادست (استخری ع 216 : 6 پ 175 : 3) بادست (حوقل خو). 
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مرحله» سپس تا گر گان دو مرحله است. ‏ 
از « گر گان» گرفته تا دیلمان» دو ازده‌مرحله» سپس تا «اردبیل» 
9 همانند آنست.:از«آبمکون» تا«استر آباد» بشمر حله»ء‌سبس تا «ساربه» 
چهار مرحله است. ۱ 
از آمل گرفته تا «نارنل» يك مرحله» سېس تاسالوس»1 يك 
مرحله» سپس تا « کلار» یکثمر حله» سپس تا کو هستان‌دیلم يك‌مر حله 
است. ‏ . ۱ ۱ 
از «سالوس» گرفته تا «اسپیدرود» يك مر حله» سپس تا «قریه 
الرصدء2 یکت مرحله» سپس تا «خحشم» بک مرحله»سیس تا «بیلمان» 
چهارمر حله» سپس تادولاب چهارمرحله» سپس تا «کهن‌دود» سعمر حله» 
سپس تا موغکان»۹ دومر حله» سیس تا« » همان اندازه» سپس تا 


«هشتاذر» همان اندازه» سپس تا «شماخیه» همان اندازه است. 


1~ چالوسسه ص 390 
2 شاید رصد‌خانه. 
۹و_ سسه ص 376 پا نوشت2 و گویا غیرازه‌موقان» باشد که شش سطر بعد 


۱ هده است. 


9 سرزمین رحاب 


چون این سرزمین بزر گك و زیبا ؛ پسرمیوه و انگور بود» 
شهرهایش مانند «موقان» «حلاط» «تبریز» همانند عراق دارای نسر خ 
ارزان» درختان سردرهم کشیده. نهرهای روان» کوه‌های پرعسل 
دشتها آبادان؛ دمنها پراز گوسفند می‌بود» و من برایش نامی‌نیافتم که 
همه خوره‌هایش را دربر گیرد» پس آنرا «رحاب» نامیدم» از سرزمین- 
های زیبای کشور اسلام است و دژمسلمانان دربرابر روم بشمارمی آید. ۱ 
پشم کارشده و پارچه‌های‌شگفت*آور از آن بر آید» کرم‌های قرمز* 
وصف ناپذیر دارد» بهای یک بره دو درم نان یک دانق لبنانی است؛ 
میوه بی‌اندازه وشمار دارد. جزاینها خود مرزی‌است مهمو تاریخمند» 


«اصحاب رس» در آنجا بودند که به زیر «حویرت و حارث') شدند . 


1 معن : العکك العجهبة. ن. ك : ص 325 پانوشت 2. 

2 متن : دیدانه قرمز و عن وصغه اعجن. برای تفدیر قرمز ن. 2 :چ 
ع 1ء 5 و پانوشت آنجا. 

3 حویرت و حارث نامی است که عر بها به دو کوه ارمنستان داده‌اند. 


ن . ك , ج ع : 380 : پانوشت 9. 


اتکی وق لب سس ا رس خس اس جای لے و مقا سے کہ ت ی سم 
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از «طایف» ر گی دارد و به بهشت همانند گی» فخر آور اسلام و لانة 
جنگ آوران است» باز ر گانی سود آور وخوره‌های کهن و رودها پر - 
آب و دیه‌ها آبادان و میوہ بسیار با ویژ گیهای فراوان دارد. اهل‌سنت 
و جماعتند » فصاحت و هیبت» ہن » فوه» زنبق » قسبویه! دریاهاء 
4 دریاچه‌ها» دروازه» کارو انسراها۴+» دیانت وخیرات دارند. و لی‌هریکت 
در مذدھب خویش غلو دارند» با این همه رفتار و کردارشان سنگین و 
زبانشان‌پیچید گی دارد. راههایشان دشوار و نصارا در آنجا چیره‌اند. 


و نقشة آن چنین است: 


فهرست شهر ها 
من این سرزمین رابه سه حوره بخش کرده‌ام» نخستین آنها 
از بالای دریاچه «اران»* است » سپس ارمینیه و در پابان «آذربایجان» 
باشد . 
آران : نزدیکث یک سوم ایسن سرزمین می‌باشد که همچون 
جزیره‌ای در میان درباچه و رود «ارس»* و رود «مكك» آنرا از درازا 
می‌شکافد. قصب آن «بردیه» است ازشهرهایش : تفلیی » قلعه » نان 


ہب ھھ*۔ a~‏ م م9 5 و 
شمکود ٤‏ جنزه ٤‏ بردیج ٤‏ شمادخبه » شروان» با کو٥‏ ؛ شابران» باب الا ہواں؛ 


2 متن ۰ دالران» 


3 متن ہ دالرس» 
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ا ٤‏ قبله ¢ شکی ٦‏ ملاذگرد تیل می باشد. 

ارمینیه : خوره‌ای معتبر است که ارمینی پسر کنظر پسریافث‌بن 
توح آنرا پابه نهاد . ستو رة و زلالی خصوب از آن صادر می‌ شود » 
ویژ گی‌هسای دیگر نیز دارد . قصبة آن «وییی» است . از شھرھایش 
«بدلیی» » 02 ) «ادجیش) » برگری » (خوی» » (سلمانی» » «ادمیه» ؛ 
تعن" > «مراغه 6 » (۱هر) » «مرند» ) «سنجان»» «قالیقا» » «قندریه» 
«قلعة یونس) ؛ «نورین»* هستند .4 

آذربایجان : خوره‌ایست که آذر پاد پسر بیوراسپ پسر اسود 
پسر سام پسر نوح آنرا پی‌ریزی کرد. قصبةآن که مر کز این سرزمین 
نیز هست « اردبیل » است. کوهی در آنجا است که یکصد و چهل 
فرسنگك» همگی دیه و کشتزار است. گویند هفتاد زبان در آنست و 
خیرات اردبیل از آنجاست. بیشتر خانه‌ها را زیرزمین ساخته‌اند. از 
شهرهایش «دپ» ؛ «تبریز» » جاپروان» » «خونج» » «میانج) » سرا » 
«بروی» » اوران «موقان» » (میید» (میمند) » «پرژند ) . 


| گر کسی‌بگوید: «بدلیس» از «افور» است» زیرا که زیرفرمان 


1- (استخری ع 3:287 پ 158 4۰ باقوت 1 وی کی 
در اینجا و ص 73 و ع 381 : ابخان با نون آمده است. 

2- معن : تر تفع الستور والزالی الر فیعه... 

3- استخری ع 181 : 13 پ : دیرخرقان پ 156 ۰ ٩‏ 

4 شاید نودژ (باقوت 4 ۰ 822). 
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فرمان بنی‌حمدان بوده است|! در پاسخ گویم : چون هسردو سرزمین 
مدعی آن بودند» من آنرا از ارمنستان شمردم» که نامی نزديك به آن 
«تفلیس» در آنجا یافتم زیر فرمان‌بودن نیز دلیلی‌بسنده نیست» مگر نه 
سیف‌الدو له «قنسربن» و «رقه» به زیر فرمان می‌داشت › ولی هیچکس 


رقه را از شام نڈمرد. 


گزارش 

برذعه : قصبەایست چهار گوش بزر گك در يسك دشت . يك 
باروی‌بزر گے وبازارهای سرپوشیدہ دارد. مسجد جامع درپشت‌بازار 
است. بغداد سرزمین رحاب بشمار آید. خانه‌هابشان روشن ‏ با جر 
و گجی زیبا ساخته شده و پرمیوه است» ستونهای جامع» برخسي با 
آجر و گج و برخی با چوب [براق] است » [ارزانی همیشگی دارد 
و از بدعت گزاران خجالی است]. نهری از آن می گذرد» نهر «کر» در 
دوفرسنگی آنست [ بسا فاصلة يك برید . پس این شهر ميان دو نهر و 
دریاچه شفاف قرار دارد] جو بهای زیبایش نزديك به‌هم اند [ چه‌شهری 
زیبا و پا کیزه است ولی یك عیب دارد] اطرافش ویران شده [همچون 
بالو عه است!] مردمانش کاسته شدہ بارویش ویران گشته است [دور 
افتاده و ناشناس لقمةٌ کوچك سلطان است . در اندلك فقهشان پیرو حنبل 


هستند. کو چه‌هایش مر تفع» جنین است بر ذعه‌بازار ادا بابیانی در ست» 


1- چاهك فاضل آب. 


گزارش 557 


من آنرا برای شیخی فاضل سجع‌بندی نمودم] !۴۰ ۱ 

تفلیس : استوار در تزديك کوه است. رود « کر» آنرا می شکافد 
و دوسوی آن باپلی بهم پیوسته است. دیوارها با سنگك و روی آن 
چوب می‌باشد. 

قلعه : شهری بی‌بارو» دردشتی نزديك کوه «لکزان» است. 

شماخنه : در پایه کسوه است » ساختمانهایش از سنگك و گچ 
است» آب روان و باغستانی دلگشا دارد. 

شروان : دردشتی بزرگء ساخنمانها ازسنگث. جامع دربازار 
است و نهری آنرا می‌شکافد. 

موغکان* : در سرحد در کنار راہ است » در گذشته پر جمعیت 
بوده» امروز سبك شده است. 

باکوه : در کناردریاچه» یکی ازباراندازهای این سوزمین است. 

شابران : بی بارو در سرحدات است و اکثریت مردم آن با 
نصارا می باشد. 

قبله : بارودارد. نهر در بیرون شهر وجامع برتبه‌ای دور افتاده 
است. 

1- متأسفانه مقدسی برای ارضای کسانی چون این «شیخ فاضل» معنی‌را 
فدای لفظ کرد و در سهاری جاهای این کتاب جمله‌هائی دا پشت سره نهاده 


که جن در سجم ههچ کو نه همیستکی نداد ند. وچون ددتر‌جمه من سجع نیز اذمیان 
رفعہه فاهماهنگی زنندہ و چشم کور سدم أت 


2_ ص 373 ۰ 5 موقان 373 : 9. 
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1 : دردشت است و اکثریت آن بسا نصار | و جامع آن در 
باز ار مسامانان است. ۱ 

وان : در دشتی آباد است» بازار درپشت شهر. نهر ازجامع 
دور است. 


بیلقان : کو چک است و مردمی خوب دارد » شرینی ناطف! 
آنجا معرفست. 

ملا زکرد : بارو دارد و چند منبر گاه# و بىاغستان بسیار دارد . 
جامع کنار بازار است. 

تبلا : مسلمانان در آن پانصد خانه دارند وا کثریت با مسیحیان 
است و دلگشا می‌باشد. 

7 نیز دلگشایست. مانند دیگر شهرهای این خوره. 

قریڈیونس : شهر دیرانی است؛ و مسلمانانی دارد. 

باب الابواب : (دربند) کنار دریای حزرء و از سمت دریا بارو 
دارد. a‏ دارد؛ دروازۂ بزر کث» دروازۂ کوچك: و دروازۂ 
دیگر درسمت دریا بسته است و باز نمی گردد. درهائی دیگر نیز در 
سمت دریا و سمت مسلمانان دارد. 


جدومسصسص ات نج نیت و وه هم 


1 ص 183 , 20 و 324 : 5. 

2- برای فرق میان شهر منبر گاه و بی‌منبرسسه ص193 پانوشت. 3 

9-متن : بلدالدیرانی. و در صفحه آینده همین تعریف برای «قلمة 
یو نس» مدينة الدیرانی آهده, و گویا هردو یکی ددیرانی نسبت به دیران جمع 


دیر باشد. و شاید در اینخا اسم خاص باشد. 


گرارش 59 


دیواری از بالای کوه تا درون دریا کشیدہ دارد که چند بر ج 
بر آنه هست. چند مسجد و نگھبان دارد» جامع درمیان بازارها است. 
چشمه آب ساختمانها از سنگگ؛ خانه‌ها زییا و آبی روان دارد.٭ا 

دبیل : شهری مهم بارو دار» پرب کت پر آو ازه» نامدار » بسا 
نهری پر آب ‏ باغهایش فرا گرفته » ربضی کهن و دژی استوار دارد . 
باز ارهایش صلیبی1 و حومه‌اش شگفت‌انگیز » جامعش بالای تبه‌ای 
بزر کث و پهلوی آن کلیسائی هست. به دست کردانست دژی دارد 
ساختمانها گل و سنگگ است . چند دروازه دارد ؛ دروازۂ کیدارت 
دروازۂ تفلیس درو از آنی» ولی باهمة پا کی بازهم اکثریت آن از 
نصار ایند که پرا کنده شده‌اند بارویش وبرانست. 

بدلیس : در دره‌ای گود که دو نهر در آن روان است و در این 
شهر یکی می‌شو ند که در دوسوی آنست ‏ دژی از سنگ کاو مانند 
دارد. 

اخلاط : شهر دردشت با باغهای زیبا و باروئی از گل. جامع‌در 
بازار است و نهری دارد. 


سلماس : نیکو است و باروشی گلین و نهری پر آب دارد . 


1- چهارداه با ذاوية قائمه . 

2 کیران (باقوت 4 ۰ 332) قیداد, شخصیت افسانه‌ای بهود. عاقر ناقه 
صا لح ( لغتناحه, ذریعه 1 ۰ 328) ص 103 حاشمه . 

3- مقدسی در جع 418 ۰ 8 گوید : چون «بدلیس» هم قافیةٌ «تفلیس» و 
چندشهردیگر در «رحاب» می‌بود و در نام‌های «آفود» هم قافیه نمی‌داشت؛ آنرا 
در رحاب نهاد؟. 
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جامعش در بازار است. کردان آنرا فرا گرفته‌اند. 

ازمیه : زیبا است و دژی آباد دارد . جامعش درمیان بزازان 
است. بارو و نهری دارد. 

مراغه : ثروتمند است. بساروء و دژ و ربض دارد . بارویش 
گلین است . 

مرند : بارو دارد و باغهای آن را فرا گرفتھ » ربضی دارد » 
جامعش در بازار است. 

قندر به : شهر يست که کر دات آنرا پا نهادند» جامعی نیکودارد. 

نورین : بارو و دژ دارد. دم‌درجامع چشمةآبی است. باغهای 
دلگشا بسیار دارد. ۱ ۱ 

قلعة یو نس" : شهر دیرانی است و مسلمانانی دارد. 

اروبیل : قصبة آذربایجان و مر کز این سرزمین است. باروئی 
بازدار نده‌دارد و کو حك‌تر از «دبیل» است. باز ارهایش صلیبی درچهار 
راہ است جامع درمیان چهارراه‌بالای تبه است. پشت دژ ربضی آباد 
دارد. بیشتر ساختمانها از گل و دارای روشنی گیر است. میوه‌و کثافت 
بسیار دارد. # آبهای روان» سپاه منظم» نیکویهای بسیار» گرمابه‌های 
پا کیزه دارد » ولی مسردم بخیل و سنگین دل هستند. شهر و حشتناك » 
گندیده است » دانشمندان اند کند » یکی از مستراح‌های جهان دیده 


می شود . مردمش حیله گر » بی‌خبر پایان نیندیش » نسبت به مذهب 


1- قریه يونس پاهمین تعریف در ص 376 گذشت. 


ه8027 7ت 50 
دیگران بی گذشت می‌باشند . نسه اندرز گرشان فقیه و نه رئیس‌شان 
آبرومند و نه معدلشان ! دیب و نه پزشکان حاذق است. 
تبریز : چه می‌دانی تبریز چیست! زرناب کیمیای کمیاب [شهر 
٠‏ گرانمایه] و پناه کاه » که برمدینه‌السلام برتری داده می شود و 
مابے سرفرازی مسلمانان است. نهرهایش روان » پیرامنش درختستان 
است. از ارزانی نرخها و بسیاری میوه که مپزس جامعش درمیان‌شهر 
و نیکی‌هايش بی‌شمار است. 
موغان* : شهر بست که دو نهر به دور آن است » پیر آمنش 
باغچه‌های زیبا است که گوئی دشت را بهشت ت صاخته. اینجا و تبریز 
دوباغ می‌باشند» و برای «رحاب» کور اسلام دو فخر آورهستند. 
میان « اردبیل » و گیلان است» و از آن تا « برذعه ) هشت‌نا است3. 
حومەاش خوش و دلگشا و دونهر آن روانست» روی ہہ ےت 
ار ورات ات :هند اتی کی کر ۱ 
بررّنْد : کوچك و بازار ارمنستان وبارانداز و بشماراست 
نیکو و سود آور است. ۱ 
میانه : کوچك و در دشتی پرخیرات جادارد. 


اد موی برس وروت را زوس 


1- معدل به‌مردمی بظاهر و ادسته گفته مسی‌شد که حق تشخیمی عدالت و 
ناعدالتی دیگر ان ره ایشان وا گذار می‌شدهاست. 
2- موقان .خ .ل .سه ص 376 


3 مقصود هشت شت واحد مسافت است که از متن افتاده است. 
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زنجان : درسرحد است و فرسودہ شده. نهری که راه از آن 
می کدرد. 

شهرهای این سرزمین همه حوب ء پر بر کت و مسر کز میوه و 
گوشت و نعمتهای نیکو و ارزان است. 


کلیالی دربارة این سرزمین 

زبان : 

سرزمین سرد پربرف و باران واند کی سنگینی دارد ومردمش 
سود و سنگین‌فر و پرریش هستند زبانشان وب فیست: ور ازمنستان 
به ارمنی و در اران به (راني سخن گویند. فارسی ایشان نیز فهمیدنی 
است و نزديك به فارسی است در لهجه. 

مدهب : مذهبشان‌استو اراست» و لی اهل حدیث ایشان حنبلی*٭ 
آهستند. در «دبین» مدهب ابو حنفیه حا کم است و درشهرهای دیگر نیز ورو 
اقلیتی یافت می‌شوند. 

روزی من در محضر ابوعمرو غوی به حدیث شنودن بودم » 
وی گفت : پرسشی بیاورید ! من و دوستی که با من بود مسأَله «هبة 
مشاع » را پرسیدم و سخن‌ها گفتیم تا خسته شدیم » پس کاهل مردی 
آفاز کرد و حوب آمد. چون سخن ته کشید» من گفتم: حدایت مزد 
دهاد» خوب روشن کردی» پس خواهش کردم که به نزدش آمد و شد 
کنم | او به من گفت: من از شما نیستم ! گفتم: پس چرا ایشان نیز 


2 7 58 
بیش از آنچه تو گفتی ندارند و این مسأأله برای ما خیلی پیچیدہ است. 
گفت : آنچه مسن گفتم » از سخنان حاکم ابونصربن سهل 
مناظره گر حراسان است. زیرا که‌من [هنگامی که در خر اسانه‌ی‌بودم] 

با او مناظر بسیاره می کردم . ۱ 
ایشان علم کلام را هیچگاه دنبال نمی کنند و به شیعیگری 
گر ابشی نمی‌دارند . « دبیل 6 حانقاهی هست > ایشان با مابه اندك به 
دانش تصرف دلبستکی دارند , روزی من به مجلس ابو...* اردبیلی 
که پراززجمعیت ایستاده ونشسته‌بود واز وی‌مسائل علمی* می پرسیدند 
در آمدم و گفتم: خدا تورا رحمت کند» چگوئی دربارۂ صاحبدلی که 
«دل» خود را که راز و نیازش با او می‌بوده گم کرده باشد » در کجا 
آنرا جستجو کند؟ گفت: : به‌پیری پناه برد که سبب دلداری او شده‌بود 
و از او کمك بخو اهد سو دلداری‌ازاو دورشده‌است» گفت: 


1 هتن چين است. 

2 معن : مسائل المعاملة... ٩‏ .. ۱ 

مسائل علوم در اصطلاح عرفا بر دو قسمند : «معاملات » ء «معادف » 
معاملات علومی است که مقصود از آن کسب سود است » حال اگر معاملات ميان 
مردم باشد « حق الناس » و حقوق مدنی است , و اگر مهان انسان وخدا باشه 
«حی‌الله » واحکام مذهیی است. پس عبادت نیز که أحکام مذهبی هستند » اذ نظر 
عارفان «معامله »اند ذیرا آدمی ہدان وسیله زندگانی ات دیگی را خریداری 
می‌کند. و در پرایر آن «مءادف » است که‌عادف‌ید آن مرحله په دنیا و آخوت 
پشت‌یا میذند و جز شداخت و نزديك شدن به خدا و قیقت و عشق به‌او هدفی 
ندادد. اينك‌مقدسی (موٌ لف کتاب) می گوید: من به مجلی‌عادفی اددپیلی‌دد آهد». 
شاگردان از او دد بادۂ «معاملات» می‌پرسيدند ومن يكساله «عرفانی» پرسیدم. 
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به سبب‌ساز باز گردد و آنرا بخواهد. گفتم: نزد سبب‌ساز نیز آنچنان 
آبروئی برایش نمانده که پاسخ گیرد! گفت: در کوبیدن درپی گیر باشد 
تا در باز شودا و آنقدر در تاریکی شب بنالد تا رحم‌انگیز شود. 
رودھا : 

سه نهر نامدار آن «ارس» > «نهرملك» » «کر» است که از همه 
خردتر است و از کوهستان مرزهای «جنزه» و «شمکور» برخاسته و از 
نزدیکی تفلیس به کفرستان می رود. و پس از آن در گوارائی وسبکی 
«ارس» می باشد که از مرزهای اران می گذرد ء از ارمینیه بر حاسته بر 
«ورئان» می گذرد و سس در بشت «مو قان» به‌در یا می ز لز د. «نهر ملك 
نیز از کشور روم برحاسته از خورۂ «اران» گذشته و به دریا می‌ریزد. 
این سرزمین جز با دریای خزر پیوند ندارد. دو دریاچسه نیز٭ در این 

0 سرزمین هست؛ یکی در ره که درازایش چهار روز رفتن باچھارپا 

است و به دریانوردی يك شبانه روز پیموده می شود . دیگری نیز در 
ارمینیه است که در باجه (ار جیج 6 خواندہ می‌شود. 
بازر گانی: ۱ ۱ 

از برذعه ابریشم بسیار خیزد. از دربند باب‌الابواب پارچه‌های 
کتان و برده و زعفران و آسترهای نیکوءو از «دبیل» پارچه‌های‌پشمین 
و فرش و پشتکث و نمط‌ما وتکه‌های عالی» و از «برذعه» پرده‌می‌بر ند 


سے یم سا لسم سس سا در لاس چیھ ایو دم یی را اد یس هی وہس رن تج پیت ی ت سم د و 


1 یاقوت «ادجیش» را نام شهری از اذفینیه آودده (199:1) پس شاید 
تلفظ درست «ارجیچ» باشد. 


باز رگانی» شکفتیها 545 
و انترهای نیکو بدان آورند. در برذعه روزهای یکشنبه بازاری بنام 
«کر کی" هست که از همه حوره و بخشهایش بدانجا گسردآیند. و 
چنان نامبردار شده که گوبند: روز شنبه روز کر کی روز دوشنبه ودر 
آن ابریشم و پارچه فروخته شود. ۱ 

تکه‌ها2 کنده کار رياد قرمزها* نمط‌هایش بي‌مانند است میوه‌ای 
بنام زوقال؟ و قسبویه و ماهی بنام (طریخ» دارند. انجیر و شاه بلوط 
ارفا6 بیان جوت است: 


شکفتیها ؛ 

در بند [باب‌الابواب] باروئی دریائی با زنجیر است و همانند 
آنچه در «صور» و«عکا» یاد کردم با سنکت و ملاط سرب ساخته‌شده 
است. 

« تفلیس » گرمابه‌هائی بی سوخت همانند آنچه دربارة طبریه 
گفتم 7 دارد . کوه «حارث» از [ کوه‌های ] دیگر اسلام بلندتر است 

1- داستان هفته‌بازاد کر کید ااستخری نیز آودده‌است (6ع:183ب166) 

2_ سه ص 325 پانوشت2 : 

3- متن: محفودیا تهم. 

4 سه ص 381 , پانوشت 

5- شاید, ذغال اخته 20۳2۵۷1118۲) که استخرق ع۰ 1862و بافوت.1:5869:1 
آنر | چنین تفسهر کرده‌اندهبه انداژه غبیر ا است رسیدۂ آن شیر ینو ارس شی ہار گی 
تلخی است. و در استخحری پادسی فیامدم است. ۱ 

8_ سه4 ص162 


7_ سه ص 161 


هیچکس را توان بالا رفتن بر آن نیست گویند این کوه و «حویرث» 
از کوه‌های طائف بوده‌اند و بررود ارس هزارشهر بوده که | کنون‌در 
زیر آن دو کوه هستند!. 

درجامع اردبیل‌سنگی بزر گ هست که‌پتکک نیز آنرانخر اشد» 
از آسمان در بیرون شهر فرو افتاده بود . مردم آنرا به درون مسجد 
آورده‌اند. من ازظریف خادم شنیدم که می گفت: مادر نزدیکی اردبیل 
راپیمایی می کردیم » ناگهان چیزی را در آسمان دیدیم مانند درقمة 
بزر کک که فرود می آمد» و چون برزمین افتاد آن-را سنگی‌يافتيم » و 


می تو اند همین باشد که‌مانند سنگ رنگرزان دوسویش نازك است . 


1 مو لف مقدسی‌دد ص173 , این دو کوه را «حویرثوحارث» خوانده 
ہودہ هاقوت آنرا درعنوان «حارث و حویرث» آودده گویددر. بالای آ نها گورستان 
شاهان ارمنستان است که پا رز و زیور دفن شده و ہلیناس حکیم آنجا دا طلسم 
کرده تا کسی بدان دست نیاہد. سپس اذمداینی نقل کند که, چون این دو کوه 
به دست حویرث ین عقبه و حارث بن ‌عمرغنوی دو سرداد عرب گشوده‌شد بنامایشان 
. نامیده گشت. سپس افسانه جابجاشدن این دو کوه از «طائف» به ادمستان رااذ 
ابنفقیه چنین آرد که: در کناد رودرس (ارس) ششهزاد شهر می‌بود و در اثر 
نفرین پیامبرشان , خدا دو کوه یاد شده دا از طائف بر کنده پر سر ایشان‌فرود 
آورد (یاقوت 184-183:2) و لی‌من ددابن فقیه چنین چیزی ندیدم. آدی‌یمقو بی 
شهن‌فادا سیصد یاد کرده پلدان. پ: 144 ودخردادبه: 232 و پکر آن درجهان‌نامه: 
4 تھا نام آنها دا آودده از افسانه یاد نکرده‌اند. و شاود برای تفسیر آیە 
اصحاب‌الرس ڌر آن 38:25 ساخته شده‌باشد. 


3۳ 5 
در دو مرحله‌ای « موقان » دژی بزر گت هست بنام و حسرت » 
بربالای آن خانه‌هاٍ و کاخها بازر بسیار و تندیس پرنده وچرنده‌بسیار 881 
هست. شاهانی چند می‌خو استند با کوشش حیله گران بربالایش‌شو ند 
ولی نتوانستند. 
در سه فرسنگی «دبیل» دبری‌سفید است ازسنگ؛ همانند یك 
کلاه هشت ستون تراشیده شده که درمیانآنها تندیس مریم است» در 
ميان ستونها درهائی است که از هر کدام بدرون شوی تندیس مریم‌را 
حواهی دید. نزدیکث آن جا سنگی سیاه است» که روغن همانندعرق 
از آن‌می‌چکد ومردمش برای شفا گرفتن می برند . و همانجا «قرمز» 
یافت می‌شود . و آن کرمی است که در خاك پدید آید » پس زنان 
بدانجا شده» با وسیله‌ای مسین آنها را گرفته در تاوه اندازندا). 
در روستاهای‌اردبیل با هشت گاو و چهارتن راننده شخم کنند 
هر راننده برای دو گاو. من بوخ آیا این کار به سبپ سختی زمین 
است؟ گفتند نه! بلکه برای بخبندان است! 
وزن : (می» اردبیل یکهزار و دویست » «رطل» ۳۹ سیصد و 
و «من » ايشان ششصد است. و همچنین است در ارمیه » دبگر رطلها 
همگی بغدادی هستند . (قفیز» مر آغه و «مد» آن حا > ده من اٹ 


رمف ےہ نتت ول ای و م متا مص را سم بت س 


1- استخری ددباده‌مرد؛دبیل گوید؛ دنگ قرمزی نیکو ساز ند وشنوده|م 
کی قرمز کرهی باشد (استخری پ؛ 158 ۰ 10) و ھم صہغ یسمی القرمن په یصبغ 
الصوف وبلغنی انه دودة تسج علی‌نقضها مثل دودةالقز (استخری م ۰ ۱188 5) 
کرم شنگرف (لغتنامه). ۱ 
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06" 9 - سرزمین رحاب 


«کیلچه»! یکگ ششم قغیز می‌باشد. 

آداب و رسوم : در باریان شاه تبریز انگشتر زرین پوشند. در 
دریاچه ارمیه کوه‌هائی هست که مردمش پای کود کان خویش بەز نجیر 
ببندند تا در آب نیفتند. برای رسیدن به ارمیه تنگه‌ای هست که برای 
گذشتن از آن‌مردم ازدشواری‌راه سواربردوش مردان می‌شو ندچنانکه 
برچارپا سوار شوند . 


فاصله‌ها : 

از « برذعه » گرفته تا بونان یا تا « بردیج » یا تا «جنزء» با تا 
«قلقاطو س» بک مرحله یک مرحله است.. 

از «یونان» گرفته تا یلتان» یک مرحله سپس تا «وریان» بکك 
مرحله» سپس تا « تلخاب» یک مرحله» سپس تا «برزند» یکت مرحله 
سپس تا «اردییل» دو مرحله است. 

از «بردیج» گرفته تا (شماعید» دو مرحله سپس تا « شرو ان » 
سه‌مر حله سپس تا «اب‌خان» دومرحله» سپس تا (پل‌سمور»* دومرحله 
سپس تا وباب الابو اب سه مرحله‌است . 

از «جنزه».گرفته تا «ښمکور» یکث مرحله» سپس تا «شنان » سه 

مرحله ء سپس تا قلع ابن کندمان بکٹ مرحله » سپس تا « تفلیس » دو 
مرحله است . 

از فلقاطوس» گرفته تا «تریس» دو مرحله ‏ سپس تام 

1- مشن : کیلجه . مصغر کیل . وذنی برابر ششصد ددم (مفا تيح العلوم 


خوادنمی - لغتنامه) . 


2 هتن ؛ 2جس سمور». 


فاصله‌ها 508 


دومرحله» سپس تا (کیلکونی» دومرحله» سپس در ارمنستان هستی تا 
«دییل» ٠‏ 

از «دبیل» گرفته تا «نشوی » چهار مرحله » سپس تا وی سه 
روز سېس تا «سلماس» دومر حله» سپس ت «ارمید) بك مرحله؛ سپس تا 
(عرتانه») دومر حله» سپس تا «مراغه» همانندش» سپس‌تا «اردبیل» چهل 
فرسنگث است . 

از «مر اغه» گرفته تا «قندر به» دو مرحله » سپس تا «قر بهب سه 
مر حله» سپس تا «قلعة حسن‌بن علی» يك مرحله» سپس تا « شهر زور » 
سی فرسنکث است . 

از «مراغه» گرفته تا «نورین» يك مرحله»» سپس تا «مر ند ... 


است! 
سےا و 


از «خوی» تا «قلعة یونس شش مر حله» سپس تا وقریةالعصبیات) 
يك مر حله. سپس تا.. .1 سیپس تا «تفلیس» يك مر حله» سپس تا قلامء 
سپس «شکی» سپس تا «زکزان» دومرحله» سپس تا « باب (دربند) » دو 
مر حله است. 

از «مر آغه» گرفته تا «حرقان» دو مرحله » سیس تا «تبریز» یکت 
مر حله» سپس تا «مر ند» یک مر حله اشّت: ۱ 

از «اردبیل» گر فته تا «ثیر»* يك مرحله » سپس تا سر ا:) یک 
مرحله» سېس تا «کو لسره)3 یک مرح سپس تا «مراغه» همانندش 

1 معن چنین است. 

2- خردادبه , 120+ 14 ` 

3 خرداد به 120 ۰13۰ کودسره ۰ 
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اسیو نس مت 


می‌باشد.. 

از «مراغه» گرفته تا «حره روز" بکث مرحله» سپس تا «موسی 
آباد» یك مرحله» سپس تا ار دو برید» سيس تا «تفلیس» یکث 
برید سپس تاد «جابروان»3 یکث‌مر حله» سبس‌تا «نریز»* دوبریدء؛سپس 
تا «ارمید» یٹ مر حله است. 

از «مرند» گرفتھ تا «َموی » دو مرحلۂ سنگین» سپس تا «دبیل» 
همانندش است. 

از «مراغه» کر فته تا «مابرخاست»5 یك مرحله سپس تا «برزه» 
بک مر حله » سپس تا (بیلقانم؟ یکت مر حله . سہس تا (سیسر» يكف 
مرحله» سپس «تل‌وان» یکت مر حله سیس تا رخبار جان»7 بکث‌مر حله» 
سیس تا (دینور» یکت مرحله است. 

از «اردبیل» گرفته تا (میانج» دومرحله » یا تا پل «سپیذٌ رود» و 
از پل تا «سراة» یک مرحله» سېس تا «نوی» بک را س ا 
«ز نجان» یکت مرحله است. 

از «میانج» گرفته ۳ (خونج» رک مر حله » سپس تا « کو لسر م8 


نہ 


1- خردادپه121 ۰ 10 : چنزه . 
2 خردادپه : 121 : 172/11 قدامه 213 ۰ 8 
3 خردادبه ۰ 121 : 11 . ۱ 
4ب بلاذدی . پ. 170-163: ع خو 326: 1 و ۰331 8 نر‌ین» 
85 خردادبه : 120 : 9 . 
6 خردادبه ۰ 120 ۰ 8 بلدان یمقوبی پ 46 و148 ع 271 ۰ 18 
7 خردادبه : 120 :6 خورجان (قدامه 212 : 15) 
8 سه4 ص ۱372 3 


فاصله‌ها 71 


بک مر حله سپس تا «مر اغه» یکث مر حله و از «مر اغه» تا عرتان» یا ۳ 
«ارمیه)» دومر حله. سیس ۳ «سلماس» همانندش» سپس تا (عویٰ) یکی 


مر حله» سیس ۳ «بر کوی» پنجتاء سيس ۳ «اجیش» دو مر حله. سپس ۳ 
علاط» با تا «بدلیس» سهتا سه‌تا » و از «بدلیس» تسا «آمد» باج تا 


«میافارقدن» چهار تا جهارتا است» و ازرمر اغه» تا «دینور» شصت فر سنکت 
و از«اردبیل» تا ۸(تبریر) 6 میس را «برقوی» ا سپس 1 (ملاذ کرد» 


سه روز سپس تا «ارزن » شش‌تا» سېس تا « آمد» چهارتا. 


1- معن چلین است. ‏ 
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0 - سرزمین کوهستان 


سرزمینی است که گیاهش‌زعفران» وآشامیدنی مردمش شیرو 
عسل» ودرختانش گردو؛ و انجیر است. دلکشا وپاکیزه و حاصلخیز و 
آبرومند است » «ری» بزرگ » «همدان» و خورۂ گرانقدر «اصفهان» 
در آنست. ارزش آنرا هنگامی خواهی دانست که شهرهایش راگزارش 
دهم » «دینور» و« کرمان‌شاهان» را باد کنم ء «نهاوند» و «قم» و«کاشان» 
رابیان کنم (دماوند» ؛ (قر ج6» «قصران» را توصیف نمایم» آنجا نه گرما 
دارد نه پشه ونه مگس نه‌مار ونه عقرب ونه کرم. درتابستان‌بهشت است 
و باغ وباغچه» در زمستان هیزم وذغال مفت است. نمکسودآن را به 
حراسان‌برند» انگور وسیب درهمه‌سال‌دارد. مر کزدانش» وت 
و تردستی می‌باشد. ولی سرمایش زننده‌است» مردم درزمستان‌با گونہ۔ 
هائی شکافته ودست وپای کبود شده ورویهای زرد و بینی‌هان آبریزان 
دیده‌می‌شوند» ایشان یاحنبلیانی تندرو در دوستی معاویەاندءیا نجاریانی 
تندرو در تکفیر مردم رستگار می‌باشد! ز لزله و فروشدن زمینها و ستم 


فهر ست شهر ها 573 


زورمندان وغوغا بسیار است مردم همو اره در بدر و خانه‌به‌ووض اند. 
تازه‌واردان چه‌عالی و چه‌دانی گرفتار سرما وبدی هوایند. آنچه گفتم 


بفهم و در کن! 


مرزها 9 فهرست شهرها: 

هرچه درسوی عراق باشد از مرز «کمره»* [ و هرچه در سوی 
خحوزستان بود ازسرپل] « کوهستان » جای گفتگو است [و جزونقشه_ 
ایت که مطالب آنرا محمد در کتابهای حود آوردۂ است ]. دربارة 
اصفهان نیز گفتگو ئی گسترده‌تر [آشکار و روشنتر] دارم که هرفقیه 
آنرا بررسی کند خواهد فهمید به‌شرط آنکه جنجال نکند [ و با قیاس 
فتھی کشا کش راہ نیاندازد]. و این نقشة آنست. 

من این اقلیم را برسه خوره وهفت ناحیت بخش کرده اصفهان 
را نیزدر آن نهادم‌برروی نقشه کشیده» گزارش آنرا جدا گانه [با کوشش 
فراوان ] و با مطالبی که خواهیم دید افزودم [ و آنسرا درنقشة فارس 
گنجاندم]. 

نخستین خوره ازسمت «رحاب»3 «ری» و سپس «همدان» و 
«اصفهان» است. ناخیت‌ها : «قم» » « کاشان»؟ [ «دماوند» ] « کمره»ت 


0 د و 
ED‏ ا ھت 


اخت 


آل مرت 7 یر 
2- شاد محمدین حسن‌شهبا نی ہاش که در ص162 ؛ 11 اف دیو انهایش‌ودد 
ص 164 ۰ 2 اذ کتاب «اکراء» او نقل شده‌است. 
3 جع ۰ 378. 
4 متن ١‏ فاشان. 
5 متن : صيمرة. 
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574 0۔۔ سر زمین کو هستان 


« کر ج» «ماه کوفه»" «ماهبصره»۶ ء «شهرزور» می‌باشند . 


گزارش : 

ری : خوره‌ای دلگشا پر آب بادیه‌های گرانمایه » خوش میوہ؛ 
با زمین گستردہ و روستاهای سنگین است. اینجا است که عمربن‌سعد 
را بدبخت کرد و به کشتن حسین‌بن علی واداشت و آتش دوز خ را 
بر گزید و گفت: آیا از فرمانروائی ری که‌مرا به خود می خواندچشم۔ 
پوشم یا با کشتن حسین سرزنش أبّدی را بپذیرم؟ کشتن‌حسین آتش 
بی اماذرا درپی دارد و فرمانروائی ری روشنی بخش چشمانمن است!؟ 
در حدیٹھاء سرزمین ری نفرین‌شده که شگون خیز است» کنارطوفانی 
از گرد قرار گرفته و خا کش لعنت‌زده‌است که درستی را نمی‌پذیرد.* 
هارون رشید گفته است» جهان درچهار جایگاه‌انت : «دمشق». «رقه»» 


و نے رسد اہ مسا سید سور سروس سے سے ےت مرس سم سے سے سے سے 


1 و 2 سه پانوشت 4 صفحه بعد . 


3 معن : 
آأر ا ملك الری و الری دش آم ادجع مذموماً بقل حصن 
وتی قك الناد لين دونها حجاب وملك الری قرة عین 


(اہن‌فقیه ع ۰ 11 پ ۰ 108 اپن‌اثیر 4 : 53 ياقوت 2 : 896). 

4 و تربتها ملعونة ديلمية و هی على بحر عجاج تأبی ان تقبل الحق 
(یاقوت 2 ۰ 896 :18) و خاکش اذ دیلمیان است وهنوذ اذ پذیرش حق سر باذ 
زده‌است (اپن‌فقیه ب ۰ 111)چون قباد. بلهناس دا به دی فرستاد » اوطلسمی دفع 
فرق دا ساخت و مردمان از آن‌آسودند. ذیراکه دی برکرانةٌ ددیای فباد جای 


داشت (اپن فقیه پ: 112). 


ری » همدان . 575 


سس مسہ 


«ری»» سمرقند». روی‌بن‌بیلان‌آین اصفهان ری را پایه گذاری کردہ 
است. درحدیث است که ری بکی ازدرو ازه‌های جهان‌است؛ که مردم 
بدانجا کشیده می‌شو ند. اصمعی گفت: ری عروس‌شهرها وسکةجھان 
است؛ خوش آب‌وهوا و درمیان راه‌گر گان‌وخراسانو٭ عراق است» 986 
[ومن گفتم: ری‌چهارراهی بزر گث وخو استگاهی‌سترگ‌است] من برای 
قصبة آن‌نامی‌دیگر نیافتم. شهر های: « آوه»» «ساوه»» «قزوین»» «ابهر». 
دن ؛وخوارورا باناحیتهای: «قم»«دماوند»» (شهرزور» وروستاهای: 
«قو سین »»«قصر ان داحل)ء(قصر اذ‌بیر و ذ»» سر بهر ان»۰ «قر »۰ «جنی»» 
(سیراء؛ فیروزرام) دارد. 

همدان : خحوزه‌ایست در میان این سرزمین با شهر های معتبر و 
کهن »> که همدان‌بن فلوج بن سام بن نوح (عم) آثرا پایه گذاری کرده 
است. گوبند: کوهها سپاھند و همدان فرمانده آنست» که بهترین آب 
وسبك‌ترین هوا* را دارد. سرزمین گسترده بانهرهای پر آب ودرختان 
سردرهم و میوه‌های گوارا ومردان جنگنده بسیار است. روستاهایش 
از من دل ربوده است دربرخی کتابها خو اندم کے ری و اصفهان از 
شهر های بهاو ی نبو ده پهلوی همدان» ماسپذان «مهر حانتذق»؛ که همان 
«صیمره = کمره* باشد و «ماه بصره» که‌رنهاوند» است؟ و «ماه کوفه» 


وت سوت مت 


لی موس چ و سو مم ت يه 


1- اہن کلبی گوید ؛ رید ا|ہنام دوی‌اذفرذ ندان بیلان بن اصفهان بن فلوج بن 
سام بن نوح خوانده‌اند (ابن‌فقهه ع خو : 318 , 13 پ ۰ 105 2۰) به‌جای واژه 
پیلان ۰ سی‌شهللان‌بن اصفهان نین دیده‌می‌شود (یاقوت 2 : 895 1۰). 

2 - ياقوت 4 ۰ 81 و : 10 

3 ابن قیه ب ۰ 23 ؛یعقوبی. بلدان پ : 43 - 44 

4 اہن فقیه پ94 4 یعقوبی ماه پصرم دا لقب همدان دا نسته (ہلدان پ؛ 
سے 
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که «دینور»" باشد. شھرھایش: «اسداواذ» » «آوه» «بوسته»2 ۰ «رامتن» 
«به»» ل(سیراوند) “ «روذراور» ؛ «طزر» است و ناحیتهایش : «ماه کو فه»» 
«ماه بصره»» «ماسبدان» می‌باشد. 

اصنهان : درمیان احکام شرعی؛ حکم این شهر همانند حکم 
نیمخورد استروالا غ در فتوای پیران عراقی ما می‌باشد» که می گویند: 
خوت وو اغد متشاد بر اها فان انیت نجار زاس ور ھا اعاظ 
رعایت واز هرقاعده نصیبی بانها داده‌شود. چون این دوحیوان ازنظر 
همنشینی با آدمی مانند گربه هستند که نمی توان از نیمخورد آنهاپرهیز 
کرد و ازنظر حرام گوشت بودن مانند سکف هستند » پس باید از هر 
بك این دوحکم نصیبی به آنها داده شود. همچنین است شهر اصفهان 
که ازنظر٭د لهجهو آداب و رسوم ازاین سرزمین است و ازنظربخش۔ 
بندی درمیان مرزهای سرزمین فارس جادارد» پس ما ناچاریم ازهريك 
از دوسرزمین برایش نصیبی بدانیم. آری سهم اصفهان از کوهستان 
در گزارش وتوصیف است وسهم آن ازوفار س» در نةشه زمین‌می باشد. 


اگر گفته شود : چرا آنرا مانندگوشها درنظر شافعی نشمردی؟ 


چم 


ساب 


7) ياقوت گوید: ماه بصره به‌نهاو ند وهمدان وقم گفته‌شده‌است (یاقوت 4 : 405 
5) زیرا که خراج آن در حساب بخششهای اهل بصره حمل‌می‌شده‌است (بلدان 
د ۰ 47). 

1- یمقوبی. بلدان پ ؛ 45 ؛ ابن‌فقیه پ ۰ 04 4۰ 

2_ن . ك ؛ خردادبه 22 + 1 : بوسته و دوذه 

5 ياقوت ۰4 981 ۰ 10 ۱ ۱ 


اصفهان 577 
هنگامی که از اوپر سیدند که: آیا ازسر با ازروی آدمی بشمارمی آیند؟ 
او گفت: گوشها حکمی‌سوم دارند و(در وضو) آب‌تازه ومسح‌جدا گانه 
لازم‌دار ند. همچنین است اصفھان که هم از«فارس» وهم از« کو هستان» 
دانسته شده و بايد از آنها جدا و تنها شود و همچون پرده‌ای ميان آن 
دوباشد . درپاسخ گویم: قیاس کردن «اصفهان» به« گوش» درست‌نباشد 
زیراکه آنها در يك علت شريك نیستند» وهر کس فرعی را براصلی 
که با آن درعلت شر کت ندارد قیاس کند» قیاس او باطل باشد. 

ا کر گفته شود : علت مشترك ميان «اصفهان» و «گوش» آنست 
که هريك را دوچیز مختلف بەخود می کشاند. درپاسخ گویم: پیمبر 
دو گوش را ازاعضای سرشمردہ و شك وتردید را ازمیان برده است؛ 
پس چگونەمیتوانیم اصفهان را که‌جای‌تردید است به آن قیاس کنیم؟ 

اگر گفته شود: اینکه پیغمیر گوش را جزئی از سرشمرده»بدان 
معنی است که جایش درسر است! پاسخ کو یم که: ازپیامیر بدوراست 
که سخنی بی‌هده وید زير | هر کس حود می‌دانست که جای گوش 
درسراست» پس‌اومی خ<واست‌حکمی را که در آن‌شك هست بیان کند 
نه‌حای گوش‌را. نه‌بینی که کس نمی کوید که جایش در گردن دا شانه 
است ؟ 

باری اگرهم این سخن!,درست باشد. بازهم‌قیاس کردناصفهان 
به آن نادرست می باشد » زیرا که استقلال اصغهان برخلاف اصول 
جغرافیائی است و کشوراسلامرا به‌چهارده اقلیم ويك‌عوره می‌رساند» 


ا هی گو ید | کر استقلال کوش دا در حکم مذهبی وضو پذيريم بار دم 


استقلال جغرافیائی اصفهان با آن ثابت نمی شود 
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واپن خورۂ اضافی بی‌همانند حواھد بود. 
اگر گفته شود: مگر تقسیم کشور اسلام به چهارده اقلیم که‌شما 
اختراع کردی! همانند و دلیل‌دارد؟ پاسخ گویم: آری! منجمان‌پيشین 
هھمة جهان را بەچھاردہ اقلیم بخش کرده بو دند که هفت تا آباد وهفت 
دیگر ویران است [جنانکه جیهانی نیز کرده است]. | گرایشان بخشی 
را از آنهاجدا کرده‌بودند مانیزمی‌توانستیم اصفهان‌رابدان قیاس کنیم. 
اگر گفته شود : پس چراء مانند گوشها که تابع سرهستند » 
«اصفهاد» را پکسره پیرو «فارس» نکردی؟ پاسخ گویم فھم همگانی 
نزد من قانون است و چنانکه پیشتر* نیز گفتم: من عرف را از قواعد 
وود دستوری برتر می‌دانم ۰ اکنون همه مردم اصفغان را عدٍ از « جبال ے 
کوهستان» می‌داند. 
اگر گفته شود: پس آنرا از کوهستان بشمار آور! پاسخ گویم: 
نقشه‌شاهان و نام گز اری‌ها و نهادهای ابشان نیز بنزد من قانی است. 
ارزش ایشان دردانش جغرافیا مانند ارزش یاران وصحابة پیامپراست 
در فقه» همچانکه فقبهان نمی‌تو انند بارای صحابه مخالفت ورزند » ما 
نیز نمی تو انیم با نظر شاهان و نفشه‌هایشان مخالفت ورزیم. انشان 
اصفهان‌را درنقشۂفارس نهاده‌اند رمرزها را بر آن و بر (روذان) بستند 
پس ابن دو یز اصفهان راازابن سو به‌عود می کشند» پس من‌ناجار 


1- تقسیم جهان بر چهارده بخش دا در ص 9 پانوشت 3 دیدم شود, 
2 که مو أف مقدسی ار ھم همگانی و حکم عرف در ص 9 و32 نین 


گذشت. 


اصفهان؛ بهو ديه 579 


2 1 ۰ ۰ 1 
شدم انرا براین راہ بنهم. 
بهو ديه : قصبة اصفهان بزر ۓ و آباد و پر جمعیت و پربر کت و 
شھر بازر گانی است چاەھایش شیر دن › میوەھایش گٌسوارا ¢ هو ادش 
بازر گانان‌بزر گث»هنر مندان‌ماهردارد. پارچەھایش را به‌هر سومی بر ند. 
مردم اهل سنت و جماعتند» زیروماهرند» جامعشان با نماز زار ان آباد 
است. نه گرما دارند نه شه و کل ٠‏ گویند هنگامی که بخت‌نصر بنی 
اسرائیل رااز سر زمین‌مقدس (فلسطین) بیروك رانده ابشان کشو رهای 
گونا گون را گشتند و جائی راکه مانند آن باشد بجز اینجا نیافتند 
پس[ گروهی ازایشان] درآن نشیمن گزیدند. ولی اکنون اینجابهشتی 
است که جرا گاه کاوان [ حو کان] شده است. مر دهمی هستند [ بدزباد و 
بدعور ال ] حشك» نه سخاوت دارند و نه ظرافت. درزیر عمامه‌ها متکا 
دارند و در معامله نادرستند . جکر را می سو زانند2 ۰ حنبلیا نی درشت 
حو بند [ودرباره معاو به افراط می کنند] يك ٹن ایشان را می ایی ہےا 
بو لین ولباس فانی در آستین دارد که‌مشغول عوردن آن است بامو یزی 
1- ویراس گردخویه در پانوشت جع 388 از حاشیه نسخه 8 انعقادی را 
پر ياب نقل کرده که ترجمه آن چفین ا تیه 
چون مؤ اف از اصفهان 1 گاهی ند اشته, پر سش و پاسخھای بالا داپرداخعه 
۳ کا کن در پارو چين شھر سقید نما ند . خن | دوش اج کند! که وقت مرا ره 
خواندن چر ند پر ندش تباه کرد وهی ددست نیا ور دم! بر حی اصفها نیان ددبارۂؤاین 
شهر کتابی ہز رک ساخته. همه شهر کها ددیه‌ها یش در آمد آن و فر‌مانروایش دا 
یاد کر دہ است. این کعاب در خزائه عضد | لدو له در نیشا بود موجود است. قصبه 
اصفهان دهودیه است و اذ شهر کھایش «مدینه» «یندجان» «سمیرم» 2زیز «دز»؛ 


«اردستان», «خولنحان» اس 


2 هشن یقدون | لر دة 
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که مشغول خائیدن آن است. ساختمانھایشان مانند دمشق از گل است» 
ولی چه کلی؟ مانند آنرا ندیده‌ام. برخی بازارهایشان سرپوشیده [و 
نازیبا] وبر حی سر گشاده‌است.جامع دربازاری زیبااست که ستونهائی 
گرد دارد. آتشگاهی( گلدسته) درسمت‌قبله به‌بلندی#دهفتاد ذرا ع‌از گل 
دارد که هنوز هیچ‌نفرسوده است [من پس ازجامع مصر نماز آبادتر 
از جامع ایشان ندیده‌وشهری پر جمعیت‌تر از شهر ایشان نشنیده ودرهمۀ 
کشور اسلام حا کی بدین‌خوبی نیافته‌ام. مردمش اهل سنت‌وجماعت 
و ادب وبلاغتند. چقدر قاری و ادیب و صاحبدل که این شهر بیرون 
داده است! میوەشان همیشگی و نعمتشان آشکار ات . من انگورنیکو 
را در هنگام نسوروز آنجا » يكمن _ با من خودشان - به يك دانق 
حریداری کردم وهم‌چنین سیب‌عالی‌را. شهر درمیان فارس و خوزستان 
و ری و همداق جادارد کاروانها هميشه ازبصره وخراسان به‌سوی‌آن 
رواست. از همدان بزر کترو ازری آبادتر»دردشتی‌دور از کوه‌می باشد ]. 
رودخانه ازمیان شهر می گذرد و لی [ازچاه‌های شیرین می آشامند] و 
رودخانه از بلیدیها که در آن ریز ند کف است. دوازده کو حه دارد. 

مدینه : در دومیلیٰ(یھودیه) است؛ دژی بلند دارد وپا ثین آنپلی 
بزر گڪ‌است. جامع آن کهن‌تر واستو ارتراست [بەاندازۂ نصف‌همدان 
است و نیمی از آبادیهای قصبه را در بر گرفته است.]. 

خولنحان : در سمت خوزستان: آباد وبزرگگ وبرمیوه است . 

سمیرم : در دامنهٌ کوه » گوز و میوه [و گوشت] فراوان دارد» 
جامعی زیبا نیز دوراز بازاردارد نهر آب درمیان شهر وبازار وخیابان 


[وبامها ] روانست که‌از حجشمه‌ای‌در کو هدرراه («بهو دیه) سر ازیرمی آید. 


ات سس تسس تست سس سس بط ٹڈ ت۰ وم 
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[ کوه مشرف برشهر است] و بالای آن دژی [شگفت‌انگیز] است که 
چشمۂة آبی روان دارد. هنوز گنجینه‌های شاهان در آنجا هست.# 

زیز : شهری کو جك در کوهستان در کنار رود «طات»! است . 
نان را در آنجا هشت‌من» به من آنجا؛ به يك‌درم حریدیم و گو شت و 
و گوز و میوه در آن ارزانست. جامع نیکوی آن به سال ۳۶۷ ساخته 
شده است. [به‌سال ,۳۶۸ که من آنجا بودم هنوز آن-را می‌ساختند. 
چشمەھائی نیز دارند ]. 

اردستان : از آن شهرها بزرگتر و در سوی [مرز] کویر است؛ 
بازارهای زیبا و جامعی آباد و پیران و فقیهان دارد . درسرزمینی‌سفید 
همچون «آرد» ساخته شده و نام از آن گرفته است [ دژ آن برسر راه 
«عسکر ) است ]. 

کاشان* : شهری‌نامور» کهن‌ساز درمرز کویر اسث. پیرامن آن 
کشتز ارها آباد کاریزها فراوان دارد. درساختن قمقمه3 ماهر ند. من‌در 
آنجا گونه‌ای «طلخون»۹ ديدم نرم همجون «مر سین» که‌مانندش ندیده 
بودم. مر کز «هلو»ی؟ خوب‌است. عقر بهاشگفت‌انگیز دارد.شنیدم که 


1- تاب رودست که از سمیرم خاسته مرز فادس و خودستان دا نهان 
می‌دهد ( از لغعنامه) 

2 معن: قاشان. 

3- معن: القماقم كوزة فلز‌ین. 

4 شایدمعرب تر خون: تلدون, گو نه‌ایسبزی‌خوددنی (اذ لفتنامه.ط 1205 
ستون ٩‏ ۰ 27) 


5 متنْ: خوخ. ۱ 
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ابرموسای اشعری! هنگامی که‌از کشودن شهر درماند» کژدمهای زهر- 
]کش از (نصیہین) در کوزه‌ها بیاورد و به‌درون دز پرئاب همی کرد 
تا مدافعان از آن بخستند و شهر خود تسلیم دشمن کردند. 

اصفهان* : خوره‌ای نبکو است «قم» و( کر ج ) نیز در گذشته 
بخشی از آن‌می‌بود. ولی برخی از خلیفگان آنهارا به «ری» و «همدان» 
پیوستند. هنوز نیز دبوانهای این حوره جدا است» وپیش از دیگران 
باد می‌شود زیر ا که نزد شاهان و فرمانروایان ارجمند است. 

ری : شهری ارجمند » دلگشا ء پاستانی » فخر آور › بر میو ه» 
دارای باز ارهای کشاده» کاروانسراهای خوب؛ گرمابه‌های پاکیز 
خورا کهای خوشمزه است. آبش فراوان» زیانش اندك؛ بازر گانیش 
سودمند»دانشمند انش گرانمایه عو امش زیر كزنانش کاردان» بخشهایش 
زیباء پا کیزه» مردمش باخرد سبکبار» زیبا با فضل و ادبند. مجلسها ء 
مدرسه‌ها» ذوق وهنر» جایگاه‌ها ء بار گاه‌ها و ویژ گیهای دیگر دارد . 
اندرز گر انش ازفقه» سرورانش از دانش» محتسبانش از خوشنامی » 
سخنر !نانش از ادب کمبود ندارند. یکی از مادرشهرهای افتخار خیز 


1- سرداد خوانخواد عرب است که در جنک صفین به نمایندگی سپاه 
علی(ع) باعمروعاص هذا کره کرد و فریب خودد امام خوددا خلع کرد. اواصفهان, 
قم» کاشان دا ہرای عمر‌خطاب فتح کر ده بود. طا غه اشعری تا سه قرن مالکان این 
شهرها و مردم موالی‌اشان بودند. در سدم چهادم بسیادی از مردم منطقه که هدوز 
عر بی هم نیاموخته بودند» با تبدیل «نسیت‌ولاثی» خویش به «نسبتخونی» خود را 
اشعری نسبت می پند‌اشتند. 

2 چنانکه می بینیم مو لف‌مقدسی اصفهان وری دا تکراد کردہ ودرہادۂ 


اصفهان پر گو ئی نک کراس س ص 388 پا نوشت 5 


ری 583 


اسلام است که پیران بزر گوار و قاریان و پیشوایان و زاهدان و 391 
جنگجویان و والاهمتان از آن برخاسته‌اند. برف‌ویخ آن‌بسیار» فقا ع" 
ایشان‌و پار چه‌ها بشان‌نامبردار است. اندرز کر انش هنرمند» روستاهایش 
ار جمندند. کتابخانه‌ای‌بر آوازه* ومیدان‌بطیخ؟ شکفت انگیز و«روذه4)۵ 
دلگشا و يك دژ و شهرك دارد. کارو انسراهایش زیباء مجھز به وسایل 
کامل» خوش ومرفه است. روزی ما بر ابو العباس بزدادی و اردشديم 
ناصر الدوله اورا در یکی از گردشگاههای نیشابور منزل داده بود » او 
گفت: من نمی‌دانستم که نیشابور به‌این خوبی باشد» آیا ری نیز به 
همین نیکوبی‌ست ؟ يك‌تن هرچه می‌دانست در پاسخ گفت 6 پس من 
گفتم : خدا پیر ما را مو ند بےدارد ؛ نیشابور بزرگتر است و مردمش 
رو تمندترند» ولی‌ری دیدنی‌تر ودلگشاتر وپر آب‌تر است. ریوالاتر 
آنست که گفتم»ولی آب‌ایشان مهن وخربزۂآنجا کشنده‌ودانشمندانش 
کمراه کننده‌اند . بیشتر کشتار ایشان از گاو و گوشتهایشان سخت 
هستند. هیزم کم دارندو آ شوب بسیارودلهاسنگین. کروه‌ها پر خاش کر 
پیشنمازان جامع درستیز بایکدیگرند. روزی از آنحنفیان و روزد گر 
از آن شافعیان می باشد. يك رجز سرا گفته است : درم در ری ارزش 
دانق دارد نان بالاترین مقام عدائی را دارد. 
کوشتدر بلندبها آو بخته‌شده است چەبسیار دزد و راهزن‌دارد. 

نوعی مشروب | (کلی. 

2 شاید همان کا بخا نه صاحب عباد باشد که‌پا ین تر خواهد آمد. 

مو مها ی ام رای آم انت واه مت 


میوه‌فروشی پاشد. 
4 محلتی پا قریه‌ای از دی‌بوده‌است (یاقوت) 
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که‌دانهر ازودتر از گنجشك می دز دند به‌همر اه‌خو داطمینان‌ند ار ند. 

هر کاه کسی به طور سینا وخاورمقدس سو گند خورد که درست 
می گوید » بازهم راستگو نباشد. وهر گاه به‌تو نزديك آید خود فاسق 
است. 

ری شهری است بزرک پیرامن يك فرسنگث درمانند آن» ولی 
حومة آن وبران‌شده» جامع در گوشه شهردرونی نزديك دژمی‌باشد 
و پس از آن‌ساختمان نیست. دژ نیز ویرانه‌است. شهربرونی آباد است 
ولی بازار ندارد [می خو استند درونی را بسازند ولی نکردند] بازار 
و ساختمانها در ربض است. جوبهای آب از آن می گذرد؛ کاریزها 
دارد. [ که باپله پائین‌روند] کتابخانه‌ئی [ که صاحب نهاده بسیارنیست 
و ] درپائین «روده» در کاروانسرائی‌جا دارد. «دارالبطیخ» نزديك جامع 
است ۰ 

[خوار : بر راہ «قومس» دراز کشیده‌است. آبی‌روان وجامعی 
زیبا دارد]. ‏ 

قزوین : بزر کش و پرتا کستان است. شهر کی دارد [ که جامع 
در آنست] در ربض آن دژی‌هست. از حاه‌ها و آب باران می آشامند ۰ 
نهری نیز دارد: مرز خورہ و از مرا کز فقه وفاسغه است. [درشهرهای 
ری مهم تر از آن‌نیست. و در حدیث آمده که قزوین یك دربهشت‌است. 

قم : بارو دارد. روستایش گسترده است. شهری‌بزر گست ولی 
متوقف شده رو به ویرانی است و نزديك کویر است. 

کاشان : شهری آباد» روستائی نیکو دارد کشتز ارهایش بسیار» 
گرمابه‌ها نیکو نعمت فراوان کاریزها در زیر و روی زمین‌دارد. 


قر وین دماولد. همدان 585 


سر : نزديك کویسر ولی آباد است. بیشتر پو شا کهای عالی و 
طبلسان‌های زیبا را به ارزان می‌دهند. 

ذماؤند : روستائی کسترده در راہ «طبرستان» درمیان کوهستان 
است. شهرستانش...! ام‌دارد . منبرها دارد. شهر گردو و میوه است. 

دیگر روستاها نیز آباد و دارای آب روان و دیه‌های مهم و 
میوه فر اوائند. 

ابهر : آبادی حوب در مرز است و دانه‌ها بسیار دارد. 

ساوه : بارودارد» گرمابه‌هایشزیبا» نانش‌خحوب» آبهایشر و ان» 
جامعش دوراز بازار در کنار جاده است]. 

همدان : مر کز این اقلیم بزر گك و زیبا و کهن است. هوایش 
سرد » آبش فراوان . جامعی کهن و آبرومند دارد . مردم با ادب و 
میهمان دوستند» باغها شهر را فر ا گرفته با چشمه‌های بسیار » تابستانش 
خوب زمستانش آرام . جامع در بازار پراز ساختمانست. بازار درسه 
رده نهاده شده؛ شهرك وبران درمیان است و ربض دور آنست. همدان 
شهری نیکو است. نانش‌ارزان» حلوایش‌نیکو» گوشتش فر اوان‌است» 
ویژ کیها و کردشگاه‌ها دارد. سرمایش نامبردار حسادت مردم وحیله۔ 


گری‌شان معروف و «غلو2 ابشان مشهور است. رعد وبرق و دمه آن 


1- ددمتن عربی به‌جای نام‌شهر چند نقط هست کوه دماوند نیز دد عع 
8 , 13 خواهد آهد. 

2- غلو به‌عتی‌تنددوی‌است. عرب‌ددسد یکم‌ودوم, دوحافیت ومتا فين یسم 
را تندروی دددین‌دادی می‌خواندند. عقاید معافیزیکی ایرانیان وهمچنین‌سامیان 
بیرون از شبه‌جزیره, که اذعربها متمدترین شدہ بودند و به‌مرحله دركمتافیز يك 
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بسیار اضت. شاعر درہارۂ آن گو ید: چو 

آتش در همدان گرما ند ارد. سرمای ه«مدان دردبی درمانست. 

بی نوائی در همه‌حا پنهان شدنی است» ولى در همدان پنهانی 
پدیر نیست. 

هنگامی که کسرا تہ ایشان‌را بدید بگفت: همدانست‌باز گردید 
که جھنم است!. 

همدان امروز چندان آباد نیست؛ ری‌بهتر و پررجمعیت‌تر و آبادتر 
از آنست» مردمش آنرا رها کرده» دانشمند انش کاهش یافته‌انسد. ری 
اهمیت آنرا از آن‌باز گرفته است. نزديك کوه با گل ساخته شده است. 
در کتابی خو اندم که همد ان دو بر پددرمانند آن کستره می‌داشت» ولٰی 
چون بخت‌نصر از فتح بیت‌المقدس باز گشت؛ خسواست همدان را 
بگشاید و چون فرمانده او ازاین کار درماند» به اونوشت: نقشهٌ آن‌جا 
رابرایم بفرست ! هنگامی که نقشه را دید دانشمندان را گرد کرد و 
رای‌زنی خواست! ایشان گفتند: یکسال چشمه‌های آب را بر ایشان بر 
ہے 
رسیده‌بودند» در چشم عر بها غلو بشمادمی آمد, تئزیه خدا از جسم‌بودن, معراجو 
معاد را روحانی شمردن» پقای درو محرد پس از هر گث و همأ نند اینها که عقا ید 
معمو لی و متداول ایرانیان وسر یا نيان هی‌بود» بر ای عر ها دغلوء بشمادمی آمد. 
ایشان نه‌تنها ایرانیان دا به «غلو» منسوب می‌داشتدد بلکه عر بهائی دا که چند 
نسل ددایران‌ما نده بودندما نند «عمی»ها درخوزستان(چع 414 ش1) و «قفسه»ها. 
در مکران (جع 471( فين ۳۹ لی» می‌خواند‌ند. 

3- متن؛دمق. ۱ 


1- این اوت شعر در ابن‌فقیه ع 220 پ 51 و یافوت4: 985, 21-109 


| مده‌است 


اسدآباد» قرماسین» نهاوند 587 


بند سپس آنها را یکجا رها ساز تا همدان در آب فروشود. پس‌چون 
آب شهررا فرا گرفت‌بیشتر آنوبران شد ووی برشهر چیره شد. هنوز 
نیز پناه گاەیش پا بر جا است وشهر برتبه است. 

اسدآباد : شهری کو چك ولی پرساختمان است وبازاری گرم و _ 
محصول بسیار و عسل حوب دارد . ایو ان کسر | در یا فرسنگی شهر 
است. گردنه کوه‌همدان را از اسد آباد جدا می کند. آبی‌رواندارد. 
جامع در کو چه‌ای آباد [زیبا و دورازبازار] است. 

طزر : از جاده دور است» کسرا کاخی در آنجا دارد . نرخها 
و نان ارزان است. بازارهایش سرپوشیده‌اند. 

رود پوسته! : مر کز بادام است. يك من مغز ه2 به جهاردانق 
است. نهری بزر گك ازمیان کوه‌ها بدانجا می رسد. 

قرماسین ( کرمانشاه): دلگشا است پیرامنش را باغها فرا گرفته؛ 
جامع درمیان بازار است. عضدالدوله در آنجا کاخی ساخت کے در 
کنار جاده است. فقاعش نامبردار است. 

قصر دزدان3 : كوجك است و در آن کاخی از سنگگ بر دوی 
ستو نهای سنگی با کارهائی شگفت‌انگیز هست. 

نهاوند : که «ماه بصره» است شهری بزر کٌث‌بانهرها ومیوه‌های 


نیکو است. دوجامع و کشتزارهایزعفران و دوشهرك دارد. آن‌جامع 


1 حوقل دو 260 پ 2ء 5 بوسنه استخری ع198 پ 194. 


2 متن؛ 7 قلوب. 
استخری ع 195. 
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اپ سس یسید سس ی ہے ی ا اھ سو ر ی جم ی ی ا سد ا ا ما تا 


که در میان شهر است »۰ در زیبائی ساختمان دراین سرزمین بی‌مانند 
است [وشنیدم که آتش گرفته است]. 

روذراور :[ یکی ازدو ]شهر كنهاو نداست» که کشتز ارهای+یز عفر آن 

4 در آنجا است [و گردشگاه‌می باشد]. 

سیر او ند : شهر کی درلب کوه است. از چشمه‌ها می آشامنده‌با غ 
میوه بسیار دارد. 

دینور : که‌همان(ماه کوفه» است. خوش‌هواو آباد است»مردمی 
ظریف دارد. باز ارهابش بر گردهم» آ بش حنك است وپا کیزه‌تر از آن 
نیابی! بردهانهٌ جشمه‌ها ناودانها نهاده‌اند که از آنها مانند شیرهای‌عراق 
آب فرو ربزد! وبه‌چند شاخه می‌شود. گرد شهررا باغها [با میوه‌های 
نیکو] فرا گرفته است. جامع از بازار دور است. ہرمنبر يك گنبد زیبا 
نهاده‌اند. مقصوره‌ای نیز بلندتراز زمین مسجد در آنجا ساخته‌اند که 
زیباتر از آن ندیده‌ام. 

صیمره : همان ماسذان است. بزر گت» آباد» پر بر کت‌است.به 
يك رو ستای بزر کث کوهستانی پیوسته که راهش دشوار است. 

[میوه‌های ناهماهنک خرما و گوز دارد. ساختمانهایش از گچ 
وسنگث است. آب در آن روانست» زیبا وخوب ولی کوچك است . 

سیروان : شهر 2 آنست» کشتزار و نخلستان دارد. 


کرج : که به ابودلف [منسوب است] شهریست در بلندی بسا 


1- متن: «مزملات وانطونهات»» نسخه بدل آن» «ابطوئیات بخرج منھا 
الماء مثل مز‌ملاتا لعءراق»من این نسخه پدل دا معرب_«آبدونی» گمان کردم, و 
ناودان تر جمه کرد 


کلیات 589 


ساختمانهای دور از هم بايك جامع 1 ا مانند آنست که در دیور 
بوج : پائین تر از آن در کنار جاده است. پشت‌سر آن يك آبادی 


بزر کث است با راهی دشو ار]. 


کلیاتی دربارۂ این سرزمین 


سرز مین سرد برپرف و بخ ودلگشا است مر دمش | گراصفهان 
را جدا گیریم خسوش‌دوقند . بهودیانش بیش از مسیحیانش هستند 
مجوسانش نیز بسیار ند . فقیهان ومذ کر انش آبرومند و به نیکی نام 
بردارند . 

کر مسیر و نخلسانی جر در «صیدره» و «سیرو ان» -دارد. 
نخلسنان در همه کشور اسلام جز «رحاب» هست » ولی در روم یافت 
نشود . 

ابو عبد الله محمد بن احمد ونان » در ارجان بر ای من حدیث کرده 
كفت : قاضی حسن بن عبد الر حمان» از عقبه‌ین محمد بصر ی » از احمدبن 
ابوعبد الله اسلمی» از ابو قتيبةمسلم بن قتيبةباهلی »ازیو نس بن‌عبدا لحارث 
طائفی نقل کرد که گفت: ازعامرشعبی شنیدم ؛ می گفت: قیصر به عمر 
خطاب نوشت: از قیصرپادشاه‌روم به‌عمر خطاب. اما بعد فرستاد گانم 
بەمن خحبرداده‌اند که: نزد شما درختی نعشك هست که از در حت بر نیامده 
است؛ همچون گوش خر بر آید پس‌می‌شکافد وھمچون لو لو ای‌از آن 
بیرون جهد» پس مانند زمرد سبز گردد؛ پس همچونیاقوت سر خ‌شو د» 


سپس چون پالوده نرم گر دد : س چنان حشك آبد که تکیە گاه پیادہ و 


530 0 سرزه‌ین کوهستان 


395 


عصای سواره تواند شد. اگر فرستاد گان من درست گفته باشند ؛ این 
درخت از بهشت‌است. عمر درپاسخ نوشت: ازعمر به‌قیصر: اما بعد؛ 
فرستاد گان تو درست گفته‌اند» و این همان درخعت است که خدا برای 
مریم هنگام زایمان مسیح رویانید. پس از دا بپرهیز و عیسا را خدا 
مخوان! ].عد 

دين : آئین ایشان گونا کو تست ؛ مشر مردم ری « حنیەی » و 
(نجاری)! هستند مگر روستائیان این قصبه که «زعفرانی» مذھبند ودر 
مسأله «حلق قر آن» توقف' می کنند . من ازيك‌تن از داعیان صاحب۹ 
شنیدم می گفت: مردم سواد ۳ همه نظریات من ذررمش نشان دادندبجز 
دومساله «علق قر آ۵». من حو دم ابو عبداله پسرزعفرانی را پس از آنکه 
از مذهب پدرانش بر گشته بەمذھب نجاربان روی آوردہ [بەخلق قر آن 

1~ برای شناخت این ھمذھبھا سه4 ص 38-7 

2- زعفر انیان در ص 38-37 درشمار مذهبهای دوستاشی شکاك و اقفی 
(سکوت کنندة خموش مانده) یادشد. اہك چنون می نماید که زعفرانیان روستا تا 
آنحا زیر تاثیر افکار مذ‌هب‌دسمی‌سنی بودند که‌مخلوق دودن قر آن را نمی پذیر فتند 
و مانند احمد حنبل دداین مسا له سکوت ھی نمود ند و در برابر داعیان معتز لی 
که صاحب عباد (ھ 385( برای ایشان‌می فرستاد مقاومت‌می کرد ند. واد اپوعبد ال 
زعفرانی که به «نحادیان» پیوسته بود رو گردان شدند. از گفتهٌ بغدادی (م 429) 
در «الفرق ہین | لفرق؛ ۰10 4197 نیز چنین بر‌هسی آید که:«رعفرانیان» ما نند 
دنحادیان» فرقه‌ای ایرانی پود ند که د در فشاد مذ‌هب سنی حا کم کم کم ازاند یشه- 
های گب‌وسیستی پدراں خود دورشده و به‌صورت نیم سنی و نیم معتز لی زند کی 
می کی‌دند. 

3- صاحب اسماعیل بن عباد (ھ 385) وذیر دیلمیان‌شیمی , خود معتز لی 
می‌بود و داعیان به دوستا می‌فرستاد ومردم به آن مذهب می‌خواندتا اذ نظرسیاسی 


به‌خللافت عر بی عباسیان تن در دهند و از نظر ایده‌ئولژی گنوسیزم هند و ایرانی 
پدر ان خود دا نگاه دارند و لباس مسلمانی بهوشاننده 


قرالت 591 


قائل شده] بود دیدم که مردم روستا از وی دوری می کردند. در ری 
حنبلیان نیز بسیارند و سرو صدائی دارند» وعوام در مسأله حلق قر آن 
پیرو فقیهانند [ فقیهانی بزرگث نیز مذهب شافعی دارند . مردم قزوین 
«نجاری» هستند و شافعی نیز دارند ]. مسردم قم شیعة غالی؟ هستند ء 
جماعترا رھاء جامعة را تعطیل کرده بودند تا آنکه ر کن‌الدو لهایشان 
را به برقراری آن راداشت. 

همدان و شهرهایش اهل حدیث 3 هستند » بجز « دینور » که 
«خاصی» و «عامی دارند. گروهی نیز مذهب سفیان ثوری دارند . در 
جامع ابشان بندهای‌اقامه جفت؟ است» همه مردم اصفهان نیز در گذشته 


چنین می کردند [ولی امروز به مذهب ابن‌حنبل گشته و درهردو گروه 


فقیهان هستند ]. 


قرائت : ایشاندرقرائت [حروف] ابوعبید و ابوحاتم راترجیح 


1- برای معنی غلو ص 392 پانوشت 3 دیده شود. 

2- چنانکه در ص 38 پانوشت 1 گذشت شیمه حق‌الناس دا ازحق‌الله‌جدا 
و آنرا قابل تغییں و تکامل می‌دانستدد درذمان غیبت امام معصوم حق‌الله دا ثا ہت 
و تابم «ولابت فقیه» و حق‌الناس دا متغیر وبه دست «اهل‌حل وعقد» می‌سپردند 
و چهاد حکم سیاسی اسلام دا متوقف بر‌ظهود امام معصوم می شمردند. شیخ طوسی 
مہ 460 این چهاد حکم دا چنین بیان کرده‌است: 1- جهاد» 2و3 قضا وحدود, 
4 نمازهای سیاسی آدینه و عید. بايد دانست که رفتار دکن الدوله کے خود از 
خاندان شهعی و لی سنی‌زده می‌بود ددالز ام شیعیها به‌برقر ادی آدینه تاثیری‌چندان 
نداشت» وچون صنویان درفرن بازدهم برای دفع تهمت عثما نیان» دستود نصب امام 
دم وه وبرقرادی آدینه دادند جنجا لی بر‌پاشد و کتا بها علیه‌و له ایشان نگاشته آمد؛ 
که فهرست پیر امن صد شماده آ نها در ذدیعه ۰15 82-62 آمده‌است. 

3 اھل حدیث درص 380-37 یاد شد ند. 


4 سه ص 357 پانوشت 2 
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می‌دهند و در ادغام پبرو ابو عمرو ابن کثیر ند. 
باز رگانی : بازر گانی در آنجا برسود است. صادرات ری: برد 
وود و پارچه‌های .یر ٭ و پنبه و قصعه* و ړل و شانه است ؛ از قزوین 
لباس و جوراب و کمان. ازقم کرسی؛ لگام» ر کاب پارچه » زعفران 
بسیار» از همدانو بخشهایش پار چه. زعفران» اسپیدروی* روباه»سمور 
پوتین» پنیر؛ از بر طیلسانهای عالی» پوشاکهای نیکو صادر کنند . 
ویژگیھا : خربزۂ ری‌وهلوی آنجا» زینت آلات اصفهانو قفلهایش 
و نمکسود؟ [سمیرم] و فسر آورده‌های شیر آنجا ؛ قمقمه‌های کاشان و 
طلخون" آن پنیر دیتور » ترذو غ قزوینو کمانهایش[خناق‌های‌همدان 
و پوتین آن] نامبردار می‌باشد. 
در ری و قزوین کشا کشهایی پر مسا له «مخلوق بودن قر آن» در 
ميان دو گروه هست. درهمداد‌نیز کشا کشهای غیرمذھبی دیده می‌شود. 
آب : جاه‌های اصفهاد [برای بیگانہ] بد است . آپ ری مسهل 
است. بیگانه از نهر قزوین بنوشد انگشتهای دوپایش 9 آب زند 
رود [دراصنهان] نیکو ؛ و هو ايش شگفت‌انگیز است . میوه‌های ری 
بد است [وخر بزه‌اش کشنده است ]. 
1- نوعی پادچه بوده‌است که تادویودش دا دولا می نهاده| ند. 
2- پشقاب 
3 سودن جولدوز 
4- قلمی که مس بدان سپید کتند 
5- گوشت نمك‌دده 
6 ترخون (سب ص 8:390) 
7 سه ص 254 پا نوشت 10 بادد نگبویه فر نجمشك 


وی گیها شگفتیها 593 


شگفتیها : نزديك بیستونمجسمه‌ای‌هست که گویند چارپای کسرا 
بوده است . رودخانۂ اصفهان به مردابی شگفت‌انگیز که جز پرنده 
بدان نزديك نشود . در روستای رویذشت کوه‌مانندی از شن هست که 
باد بر آن کار گر نباشد. درکاشان دژی‌هست که دور آن خندقی است‌و 
شن دورا دور آذ را فر ا گرفته. باد شن‌ها را به درون نریزد و هر گاه 
خود شن‌ریخته شود باد آنرا ببرون آورد. این شن‌زار درصحرائی يك 
فسرسنگۓ در مانندش است و در آن کشتزارهائی است و شن بدان‌جا 
نیاید همچنانکه‌دربارة خندق‌یادشد. دراین‌بیابان درند گان باچارپایان 
مردم کار ندارند. درحومة کاشان! کوهی هست که آب‌مانند عرق‌از آن 
می‌چکد ولی جریان نیابد» وچون‌هرسال روز تیر از ماه‌تیر باشدمردم 
در آنجا گردآیند* و ظرفها بیاورند پس‌هردارندة ظرف بايك دستك؟ 7وو 
بر کوه کوبیده می گوید: «برای فلان کار از آب خود به‌ما بیاشامان!» 
پس هريك بەاندازۂ نیاز برمی گیرد. دربخشهای کاشان گیاهی‌هست که 
برروی زمین پهن گشته به شیشه‌سفید براق تبدیل می‌شود و در داروها 
بکار رود. در نواحی اصفهان مرغزاری است که در آن مارها ازيك تا 
پنج ذراع هست. در روستای فهستان‌مارهاهست که کردکان با آنهابازی 
کنند و نیش نمی‌زنند. در روستای «زارجانان»* دبھی هست که آنرا 


1- بفاصلهُ نیم ميل (دسته 158: 12). 

2 دوزسیزدهم هرماه فادسی تیر نام دادد» ایشان دود 13 تیرماه دا په 
سیب همنام پودن دوذ وماه جشن می گر فتند و این سنتی کهن بوده‌است. 

3- متن» بفھر.. 

4 ياقوت آ ذر ادد ەز ارجان» آودده‌است» ابو نعیم‌اصفها نی بر ستاق«ا لر اد» 
بطسوج «جانان»... (دخویه). ۱ 
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«ماثه» [مایه] خو انند» سو سکی دراینجاهست که‌چون شب‌هنگام بیرون 
آید مانند چراغ روشن گردد» پس جای روشنائی آن درهنگام روز 
سبز دیده می‌شود. دراینجا شنک هست که مانند شکر دانه دانه! دارد 
و چون پاره‌ای از آن را برپارة دیگر زنند آتش ہر آید. در کاشان آ بی 
هست که پس از سیر اب کردن کشتزار سنگك شود. در قهستان آ بی همست 
که هر گاه کسی زالو در گلویش مانده باشد و از آن بیاشامد فوراً آن 
انگل بمیرد» غاری نیز در آنجاهست که آب از دیو ارة‌اش می چکد و 
سنکّث می شود. درختی بزر گث نیزدارد که از آن قاشق ومیخھاسازند“ 
در روستای‌غامدان [قهرار] جشمه‌ابست که دربهار ان مامی‌از آن بر آید 
و سپس‌ماری سیاه بر آید وپس از آن تا یکسال خشك باشد. درصحن 
جامع «بهودیه» درختی هست که گویند همانند واق واق3 می‌باشد . 
کانها : در روستای قهستان و «تیمره»ی کوچك وبزر گك کانهای 
سیم وزرهست. در «قهستان» معدن‌مومیا هست در «ساغند* زاح نیکو 
نزديك به مصری هست. کوه سرمهث نیز در خورۂ اصفهان است. 
وزنها : من ابشان کو نا گونست» «من‌ری» ششصد و رطل‌ایشان 


کے سس تا ھک ۱ 

2 مثتن: وشحرة تمد شيعا عظیما بها ملاعق ومر اود. 

9- دمشقی گ وید : در کنیسه جزیرۂ ‏ «اویزل» درختهاشی هما نند ددخت 
«واقواق» هست ( نخیةا لددرپ: 385) 

4 دد فرهنک جغرافیائی اران و لغتنامه سوقند و ساعند هردو دیده 
هی‌شود. 

5 متن؛ جبل| لکحل. سو لفود آ نتیمون 
( انتنامه. ك 382 ستون3) 


Collyzed ’[spahan 


وزنهاء رسوم 595 


سیصد است من دیگر جاھا جهار صد است. گوشتٹرا در ری با رطل 
می 5شندو و سابل‌دارو خانه‌ها بامن خر اسا نی است. من شھرھای اصفهان۴ 
سیصد است و من «یهودیه» همدانی است. 

کیل‌ها : نیز و نا گوذ‌هستند) جریب‌ده‌قفیز وشش‌همشت! است. 
جریب اردستان هفده من » جريب بهودیه سیزده تابه اردستانی است. 

سنحه *: پول رایج‌ایشان خر اسانی است» سنج ری درهر بکصد 
تا يك درم و ربع افزایش دارد» سنجهٌ طبرستان برتراز آن است. 

رسوم : مردم ری نامهای خو د تغییر می دھند جنانکه: علی»حسن 
احمد را علکا؛ حسکا؛ حمکا گو بند. مردم همدان: احمدلا » محمدلا 
عیشلا گویند. مردم‌ساوه : ابوالعباسان؛ حسنان» جعفران‌گویند. کنیت 
متدارل درقم ابو جعفر ودراصفهان ابو مسلم ودر قز وین ابو حسین است. 

لهحه : نیز گونا گون‌است؛ در ری«را» بیفزاپندو گویند: «رادها» 
«را کن !» مردم همدان کو بند: رو آتم»» «واتوا» و درقزوین «قاف» بکار 
برند و بیشتر ایشان به « حوب )کو بند انج [ نيك ] . زبان اصفهانیان 
ناهنجارتر از همه است و کششی‌بی‌جا دارد. درزبان عجم‌ها شیو اتراز 
زبان مردم ری نیست. رنگك ایشان نیز گیراتر است » و دیگران‌سبزہ 
ظسنَنلد . 

کوهها : کو ههای‌بلنددارد» مائندبیستون) که [سراسرش]صاف 


و ارسیدنی است. در آن غاری هست که چشمه‌ای از آن روان است. 


1- هن ا سته ]ىف 
2 متن: وسنجهم. از دیش سنجش‌است ومؤلف آنرا در ص 129,909,289 
2 نیز پکاد پر ده است. 
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اتم متتماتماس وت تب م اسم لت 


کوه دماوند [نهاوند] که [بلند] و سخت دست نارسیدنی است 
و از پنجاه فرسنگی دیدہ می‌شود. شنیدم می گفتند: هیچ کس توانائی 
رسیدن ببالایش را ندارد. 

کوههای حرم‌دینان» نیز نارسیدنی هستند. ایشان گرومی ہیگمان 
از مرجیانند غسل از جذابت نمی کنند» در دیه‌هایشان مسجد ندیدم ء با 
ایشان مناظره کرده گفتم: با این مذهب که شما دارید چگونه مسلمانان 
به جنک شما نمی آیند؟ ایشان د می گفتند: مکرماتوحید گرا [ومسلمان] 
نیستیم ؟ گفتم : آری ولی شما فریضه‌های پرورد کار را ترك کرده» 
مقررات مذهب را موقوف داشته‌اید! گفتند: ما همه‌ساله ما لیات‌بسیار 
به سلطان می‌دهیم . [ کوه‌های اصفهان نیز کچل وبی سودند]. 

دیدنیها : من زیارتگاهی‌در آنجا نمی‌شناسم ولی از آثارشگفت 
انگیز خسروان و جایگاه فرعونان بسیار دارد . مانند «قصرشیر ین» و 
خانهٌ حسرو کاخهای کسرا و کاریزی که ازنزديك يك فرسنگث راہ در 
سنگ تراشیده شده است و می و شیر ومانند آن در آن روان سازند. ‏ 
[جائی که دجتال از آن بیرون خحواهد آمد. بازار پھودیە]!. 

بدیها : یکی ازعيبها که در سر آغاز سخن ازاین سرزمین گفتم 
ساد گی مردم‌اصفهان و غلو ایشان دربارۂ معاویه است. روزی من کار 
وانرا رها کرده به دیدار مردی ازایشان که به و ارستکی و زهد شناخته 
شده بود رفته» شب‌را نزد اومانده پرسشها می کردم؛ تا اینکه پرسیدم 


سس 


اھ به گفعه و هو س‌مقدس کهن تر ین جا کہ اردجا ل 5 دشده: رسا له يو حا اٹ 


دد پیشگوئی‌ها (ملاحم مذهبی) برای آخر زمان نیز این واژه همچون هشدادی 
برای مردم بکار می‌رفته تا به دور هر فریبکار گرد نیا یند. 


دید نیها 597 


دربارۂ صاحب! چه گوبی؟ وی به لعن‌ونفرین اوپرداخحته کفت: آئینی 
بر ای‌ما آورده که آثر انمی‌فهمیم | گفتم: چه گوید؟ گفت: اومی گوید: 
معاویه پیامبر نیست! من گفتم: توحه نی گوتی؟ 

گفت: ما گفتۂ خداوند را می پذیریم که می گوید : «فرقی میان 
پیامبران نمی نهیم»*؛ ابو بکر e‏ > عمر مرسل... وپس‌از برشمردن 
چھار خلیفه گفت: معاویه نیز مرن بوده است3. من گفتم: چنین مگو! 
زیرا تنهاجهارتن نخستین خلیفه بودند ومعاویه پادشاہ بوده استءزیرا 
پیامبر گفته است: خحلافت پس ازمن سی‌سال خواهد ماند و سېس به 
پادشاهی برمی گردد. دراین هنگام او برمن پرنعاش گرفت و مردم مرا 
«افضی» خواندند و | گر کاروانیان نرسیده بودند » مرا بیچاره کرده 
بودند. ایشان مانند این داستانها بسیار دارند. 


1-کویا صاحبعباد (م 385) دا می‌خواهد» که چنا نکه درص 995 گذشت 
داعیان به دوستا می فرسعاد و مذحب معتزلی دا پخش می کرد. 

2- قر آن ۰2 285 

3۔ دو امفیض‌الهی یکی ازاصول گدوسیزم هند وایرانی است که جهان‌بینی 
مردم دوران ساسانی دا تشکیل می‌داده‌است. مدینة فاضله در نظر ایشان په شکل 
مخروطی بود که بی‌سوادان در قاعدع آن و پاسو ادان به‌اندادۀ سوادشان در بالا و 
آعلم.مردم در رأس‌آن مخروط قراد می‌داشتند. این رئيس مدینه و اعل‌ناس, به 
کفعه فادابی با عقل فعال ددتماس بوده (مدینه فاضله فادابی و به گفته شهرستانی, 
مدعی نبوت بوده (ملل؛ نحل 2 : 240) و به اصطلاح خودشان شاه «فرمٌ ایزدی» 
می‌د اشعه است و طبق «3اعدم لطف» حمیثہ دد حینالقای دستوز معصوم ازخطا بودہ 
است. 

ایر انیا نی که با چنین جهان بینی‌مسلمان شده‌بودند وفرایزدی را ددمحمدص 
باود کرده‌بودند نمی‌توانستند بپذیرند که پس از مرگش فیضالهی قطم شده‌باشد 
بلکه فرۂ ایزدی دا بنام «نودمحمدی» به‌يك یك خلیفگاننتقل می کردند سسه‌ص 
60 پا نوشت4. 
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از رسوم ایشان آنکەجکر را می پزندوشبچرۂ خودمی‌سازند. 
نگهبانی گرمابه‌ها با زنان است . دستارها همچون متکا برسر دارند با 
خوی ناستوده و رسوم زشت. دجال ازبازار ایشان [دریهودیه] بیرون 
حواهد آمد. 

فرمانروائی : حکومت در آنحا به دست دیلمان است . ری 
مهمترین منطقهٌ ایشان است. نخستین کس که بر آن یره گشت و آنرا 
از سامانیان بگرفت حسن پسر بویه بود که خود را «مویدالدو له لقب 
داد سیس برادرش علی که به حود لقب «فخر الدو له» داد ۱ سیهسالار 
ایشان در دامغان [قومس ] می نشیند . ایشان تودۂ مردم را بر خانه‌ها و 
آبادیهای آنان چیره ساختندعد» بیشترمردم ازستم ایشان گریختند» ولی 
اکنون وضع بهتر است. ایشان سیاستی‌شکُفت‌انگیز وا رسمهای بد 
دارند» ولی ابشان هیچگاه به بازماند گان کار ندارند و اگر مواجبی 
برای کسی قرار دادند تا هنگام مر گك به وی می‌دهند» در جنگها بسا 
صولت و هیبت و شکیبائی پیروز می‌شوند» کشوری پهناور» دولتی . 
نیرومند دارند » از «جین» تا «یمن» حطبه به نام ایشان است ء دربرابر 
پادشاهان زمانه‌ایستادند پادشاه‌عاوران ازایشان درمانده [امیرالمومنین 
از] خلیفگان عباسی در دامان ایشان مانده» هفت‌اقليم مهم را در دست 
می دارند. 

مالیات : مالیات دراین سرزمین سنگین و بسیار نیست؛ مکردر 
اصفهانو بخشهایش که ازهر بار که به «یهو دیه» در آیدسی درممی ستانند 
[و از آنجا تا اریان و عسکر مالیاتها سنگین است]. 


ب ی سس یبوط پم 


ا مقن سہاسة عحيبة [ عحمهة] 
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خراج : خسراج ری ده [بازده] میلیون! درم» حراج دینور سه 
میلیون [ 3800000 ] حراج قم دومیلیون» قزوین و ابهر# و زنجان يك 
میلیون وششصد وبیست‌هزار [ و حراج امروز اصفهان 112000000 ] 
و صيمرة سه‌میلیون ویکصدهز ار کاشان يك میلیون» دماوند ده‌میلیون 


می با ےل . 


فاصلەھا 

ازرر ی) گر فته تا « کیلین )3 ركثمر حله» سیس ۳ کن 3 يك‌مر حله. 
سس تا «خوار» يك مر حله است. 

از ری کر فته تا «قسطان» یك مر حله» سپس تارمشکو یە) يك مر حله 
سمس تا «وبروه »4 بك مر حله› سپس تا «ساوه» يك مر حله سپس تا 
(سو نقین)" يك مر حله سیس تا رمصدقان)8 یك مر حلهٍ سیس تا «روذه» 
يك مر حله» سپس تا «دکان» [دیجان]7 يك مرحله است. 

از «همداد» گرفته تا «بوز اجرد» یك مر حله» سپس تاو يه «جن» 
يك مر وله سیس ۳ ردکان) يك مر حا است. 

از ز(ھمداںن) گرفته ۳ » آسد آواذ 6 بك مر حله » سیپس ۳ (() فصر 

1۔۔ بحای میلیون همه جا ۽ الف ال هه اننت: ۱ 

2-- قدامه 16:250 

3- کاسب (خردادبه 2 12 سپا (رسته 169: 11( 

4- شاید؛ دردد (خردادبه 3:22) قدامه 12:200--11 دسته 169: 7 

5-- رسعه ۰1608 6 سوسنقین (خردادپه 22 ۵2 

لت مز دقان = مز د کان )یا قوت 4ء 12( خر داد به و قد امه وزسعه‌پجای 
آن داودآ باد آودده‌اند. 

7 خردادپه, 19, 21 قدامه 198. 237دسته188. 
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000 0- سرزمین کوهستان 


پاداق يك مرحله» سیس تا «قنعارهنعمان» یك رخلفہ سپس تا کوه 
«بیستون» يك مرحله سپس تا «فرماسین» يك مر حله» سپس تا قصرعم 2 
دوبرید» سبس تا «زبیدیه» يك مرحله» سېس تا طرز نیم مرحاه»سپس 
تا «مر ح» ھمانقدرء سیس تا «حلو ان» يك مر حله. 

[ از (بھودیه) گرفته تا رکاشانں* چھل فرسنگگ و مر حله هھایش 
را در اقلیم فارس یادخو اهم کرد 

از «ری» کر فته تاردزه» يك‌مر حله» سپس تا تور جهن يك‌مر حله 
سپس تا «کاح» بك مر حله »سپس تا«قم»يك مر حله» سپس تا«دیه‌مجوس ٩»‏ 
يك مرحاه سپس تا «کاشان» يك مرحله است]. 

از «کر ج» گرفته تا «سواد مقوله [مفعرا]» يك مرحله» سپس تا 
«خوزن» يك مرحله» سیس تا «برزانیان» یك مرحله » سپس تا «آوه» 
يك مرحله؛ سپس تا دبه «جرا» يك مرحله سپس تا رباط «جرا» يك 
٠‏ مرحله» سپس تا «ورامین» يك مرحله» سپس تا « کسکانه»* يك مر حله, 
سپس تا «ری» يك مرحله است. ۱ 

از « کر ج» گرفته تا «وفراونده»؟ يك مرحله» سمس‌تا «دارقان» 
يك مرحله» سېس تا «خروذ» يك مرحله » سپس تسا (سابرغواس» يك 


1-متن: قصراللصوص سه ص393 

2 خردادبه 19 قدامه 198 

3 معن قاغان 

4 متن: قریةا لمجوس. 

5-ق-طانه استخری ع: 8۱214 کشتانه پ ۰174 2 
8- استخری ع ۰197 13 پ: 8:164 
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مر حله» سيس تا « کر کو بش» رك مر حله» سیس تا «خان» بك مر حله» 
سپس تا «رزمانان» يك مر حله» سپس تا «لور» یك مرحله است. 

از «قصردزدان» گرفته تا« کیز حراس» [ کی‌حراس] يك مرحلہ؛ 
سیس تا «نهاو ند» دو بر ید است .3 

از «همدان» گرفته تا «دیمر» يك مرحله سیس‌تا «راکاه3 يك 
مر حله » سېس تا «نهاو ند» يك مرحله ‏ و از «نهاوند» تا «را کاه» يك 
مرحله » سپس تا «جوراب» يك مرحله » سپس تا « کر ج » يك مر حله 
است . ۱ 

از «رهمداد) گر فته‌تا «طاق‌سعید»* يك‌مر ۳۹ سپس تا(« جو ر اب) 
يك مر حله است» از« کر ج» تا «جرانابان6؟ يك مرحله» سپس‌تا «ابتعه» 
یک مر حله ء سپس تا لاجر باذقان) یکگ مرحله» سيس تا (فنو ان یکت 
مر حله» سپس تا «مر ج» و «زهر» یکت مرحله » سپس تا «ماربین»" دو 


بربد» سس تا «اذمیر ان» دومر حله» سیس تا «یهودیه» نیم مرحله‌است. 


1-شایده کوه هر از 

2- دیمن (قدامه 4:199) 

3 قدامه 198؛ 3 

4 طاسفندین (قدامی 199: 11) 

8- خرها پاذ...ابقیسه( قدامه ۰۱199 18) 
6 قنودان (قدامه ۱200 2) 

7-. قدامه ۱200 3 
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1 - خوزستان 


سرزمینی است خاکش مسی و گیاهش زر پرازمیوه و برنج 
و نی‌زار انجاصء حبوب » خرما » تسرنج عالی » انار» انگور است. 
دلگشا غرت امت ۰ رودخانه‌هایش شکفت انگیز. پارجه‌هایشان ددم 
و خسزہ؛ پذبه بافت و ابریشمی نازك است . شکر؛ قند» شیرنی حوب 
و عسل القطر ! دارد. « شو شتر 6 آنجاست که نامش جهانگیر است و 
«عسکر» که دو کشور را آذوقه3 می‌دهد و «اهواز» نامبردار و که 
پرده‌هایش به آسمان کشیده» همجون خز شوش* ددده نشدہ ا با 
این همه کانهای نفت وقیر و کشتزارسبزی و گلھا و پسرند گسان. میات 
«فارس» و «عراق» و افع است؛ و جنگهای اسلام و پورشهای عرب‌دد 


آن بوده» گور دانیال آنجا است. از فقیه و دانث‌مند تهی‌نیست و در 


1- شاید عسل القسب پا عسل القصب باشد که به گفته مخزن الادویہ هريك 
نوعی عسل مصنوعی از خرھا ونیشکر بوده‌است. 

2ے مخ نون 

3 متن: نمیز. نسخه بدل» تمیر. و من این را ٹر جمە کردم 


4 متن: سوس 


هشت اقلیم ۱ 603 


«هشت اقلیمم! فصیحتراز ایشان یافت نمی شود . دولاب‌های قشنگ » 
آسیاها و کاردستی‌های شگفت! نگیز باویڑ گی مای دیگر و آب‌فراوان 
دارد. در آمد آنجا پشتوانة خلیفه است. رسم و شوخی‌ها نیکو دارند. 
من در هشت‌اقلیم جائی به از آن# نمی‌شناسم . چه سرزمینی گر انقدر 403 
بود | گر مردمش بد نبودند» چه قصبە‌ھائی حوب اگر مر کزش اهو از 
زباله‌دان دنا نبود. مردمش بدترین مردمند. چند حدیث و متلکث که 

دربارۂ آنجا آمده در زیر می آورم: ابن مسعود گوید : از پیامبرشنیدم 
می گفت : با خوزیان همسری نکنید که رک بی‌وفائی دارند. علی‌بن 
ابی‌طالب گوید: در روی زمین بدتراز حوزستان نیست » هیچ پیامبر 
یا نجیب‌ز اده از آنجا بر نخاسته است. عمر[خطاب] گفته بود : ا کر 
زنده بمانم حوزستان را می‌فروشم و بهایش را در بیت‌المال می‌نهم . 
در روادت دیگر آمده است: | کر کسی همسارة حوزی داشته و نیاز به 
پول دارد اورا بفروشد. از فقیهی‌پرسیدند: هر گاه کسی سو کندخورد 
که: بدتر پرندگان را با بد تر هیزم بپزد و به بدترین مردم بخو راند » 
جه کند؟ فقیه گفت : بابد رک 2 را با دفله2 بیزد وآنرا به یک تن 
خوزی بخوراند»ه ولی با آن همه بازر گانی تحت ابشان دارند و 
با آن همه هنرو تردستی بازهوش وزیر کی دیگران را ندار ند همینگه 
فرزندانشان به جوانی میرسند ایشان را به‌غربت پرتاب می کنند و به 
بازر گانی و جهانگری می‌فر ستند» پس برای در آمد» شهر به‌شهر سر 

1- معن ؛ الثمانية ؛ گوبا مبا لغت را خواسته‌باشد که نه‌تنها در هفت اقلیم 


زمین؛ بلکه در اقلیم هشتم که عالم برڑزخ هورقلیا در اصطلاح گنوسیسعی (حکمة 
الاش‌اق سهردددی 254: 9) می باشد نیزما نند نداد ند 


2 مرغ کر کس دا با گیاه خرذهره پیز ند. 
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گردان می‌شوند و ازعلم وادب [جزاند کی] بی‌نصیبند. [ببشتر ایشان 
جو لآمند نیکانشان «حسی)»اند! خوی جاهلیت وسران وحشیء اعلاق 
زشت دارند ]. 

خوزیها » از اهواز به شمال سا کنندت مسردم اهواز بیشتر از 
مهاجر ان‌بصره و فارس‌هستند. روزی‌من با آبوجعفرین‌محسن دراهواز 
راہ می‌رفتم» یکث بازاری‌باوی به کشا کش افتاد»‌وی گفت: شما خوزبھا 
بی خیر هستید! بازاری گفت : مردم بالاتر از اهواز » مانند «عسکر» » 
«رجند بشاپور»» («سوس» خوزی‌هستند» ما عراقی هستیم. من شنیدهام؛ 


سے سر ت 


o ۰ 22‏ ۰ ۰ ۳ 
در بصنا و بیروت ‏ پیرامن آنهاء مردم دم دارند ء که ميان پس پس* 


ابشان‌همچجون انگشتی‌هست نبینی مرد‌عر اق‌هنگام دشنام دادن گو بند: 
«آی‌عوزی دم‌دار )۹ [مردمش جفا و عشکی‌ونامردمی دارند. نه‌همر اهی 
حوب درسفر و نه همسایه‌ای حوب درشهرند. آبشان درتابستان جوش 
و خانه‌هایشان پزنده است . همچون دیو سخن گوبند و فاحشه‌خانه 


من 
درد متن: صا لحوهم حمية ۰ حب ی گر وهی از عر فا بودەائد که ما در اصول 


گنوسیزم هند وایرانی «کرداد نيك» دا منحصی به حق‌الداس می‌دانسته» عبادتهای 
اندامی دا چنانکه دد ص 38 پانوشت1 گذشت منافی «نئز به‌خدا» می‌شمرده دقص 
وسماع ومحیت‌ودوستی خدا دا بهتر اذهرعبادت‌اندامی می‌دا نستند. مو لف‌مقدسی 
که با عينك توحید عددی سنی نگاه می کند» خوزستانیان دا به داشتن چنین‌باود 
نکودش نموده‌است. بدگوئی از دقص وسماع در چع ۱407 13 نیز دیده‌می‌شود. 

2- متن: ودسهم وحشة, است. وددباده دامهرمن دد جع 414: 4؛ وروساء 
وحشية. دیده‌می‌شود. 

3- جای بختیادیها و لر‌های‌کنونی 

4 متن؛ لهم‌اذناب پین| لقبل والدیی. 


5 متن: باخوزی باذنبا نی 


اهواز» هفت‌خوره 605 


آشکاردارند] آن‌مرد پستان‌دار! کەدرمیانخار جیان شوریدہ برعلی(ع) 
می بود و گفتند که چون زنان پستانمی داشتہ؛ ازاین سرزمین بوده‌است. 
مردم آنجا بی آنکه بیمار باشندزرد رویند» حسودوغالی* در مذهبند. 
خحداومرا از آنچه گفتم بیامرزاد؛ زیرا من پرده‌دری نخواسته و عیب 
جوئی نکردم بلکه چیزی را گفتم که از پیامبر ویارانش دربارة ایشان 
نقل‌شده‌است. و این است‌نفقشةً آن» تا آنجا که از دستم‌برمی آمدوبه‌فهمم 
میرسید کوشیدم من ازخدا كمك می‌خواهم و بدو پناه می‌برم. 
بدانکه این اقلیم در گذشته «اهواز» خوانده می شد وهفت‌خوره 
می داشت ولی اکندن برخی از آن خوره‌ها از میان رفته و برخی در 
کشا کش است و برخی با قواعد ما اجور شده اضت . پیش از این 
نیز من گفتم که شاهان درعلم جغرافیا همانند یارانپیامبر اعتیار قانو- 
نگزاری دارند که‌هر گاه یکی ازایشان نظری دهد که درصحابه‌مخالفی 
نداشت حجت وقابل استناد خواهدبود عضدالدوله ازشاهان‌بزر ك 
روز گارش می ہود و در کشور اسلام آاری شگفت‌انگیز دارد» نبینی 
چه‌شهر ها که ساختەو چه‌نهر ها که شکافته وچه‌نامها که نهاده وجه‌نوها که 
آورده است؟ وی این اقلیم‌ر | «هفت‌خوره)3 خواند و مردم آنرا بدین 
نام شناختند و من نیزچون مخالفی ندیدم از آذ پیروی کردم: نخستین 


آنهااز سمت کوهستان؛ «سوس» است»سیس «جندیشاپور تست عسکر 


1- ذوالشدیه. حرفوص از سران خادجیان گه در نهر وان کشته‌شد داستا نش 
را طبری ع 1: 3383, پ: 2613 آودده‌است. فرقه‌ای از خادجیان بدومنسو ند 
و طیری دساله در ددایشان نگاشته‌است (ذدیعه 1: 193) 

2 معنی غلو در ص 392 پا نوشت 3 گذشت. 

3ہ متن: سبعا لکود 
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مکرم؛ اهو از» رام هرمز » دورق » انها برعی خورہ و بر کی قصبه‌اند 


و شھرھایشان اندك و خود اقلیم نیز کوجك است. چ 


فھرست شهر ها : 

شوش 1 : خورہای در مسرز عراق [قرنه] و کوھستان است . 
کشتزارهای برنج و نیزارها داردکه‌شکر بسیاراز آن می‌پزند. ازشهر- 
هایش: «بصنا» ؛ «متوت»* ء «بیروت» ۰«بدان» » ديه رمل ٤‏ کرخه ٠‏ 

جندیشاپور : خوره‌ایست که‌شاپور آنرا شاپوربن‌فارس آباد کرده 
بنام عویش بست. درمرز کوهستان و دلگشا می‌باشد . گویند پایتخت 
شاها بوده. شکر بسیارمی‌پز ند. ازشهرهایش : «دژ روناش»3 » «بایوه»» 
«قاضبین» » «اور»4. 

شوشتر : خوره‌ای‌پرمیوه وانگود اتر ج است. همه میوه‌هایش 
رابه‌اهو ازو بصر همی‌برند. باهمه کو شش»من‌برای آن شهری‌نشناخته‌ام» 
ازهمین روی گفتگو دربارۂ آن را جلو انداختم تا بگویم که : این 
با روش من ناساز گاراست» زبرا که هرقصبه باید شهرهائی داشته‌باشد 
جنانکه بك فرمانده باید جند؟ داشته باشد. 


| گر گفته‌شود که: تو این‌قانون را درباره «سر عس» نیز شکسته 


1- متن؛ سوس. 

2 منوت (مسعودی. مروج 2؛ 186 

3 قصر دوناش از اهوار است و به «دژپهلمعرودف است (یاقوت 13:111:4) 
شا ید مات «وزفول» باشد. 

4۔۔ ص 400. 


ات سر باز» اسوادان سے 47: 8 


فهرست شهر ها 007 


بودی! پاسخ آنست که : سر عس خورہ نامیده نمی شود و به‌شوشتر 
حوره می گویند. و این درجه بندی به دست پادشاهان می با شد. 
عسکر : #وره‌ای ارجمند است که سه رودخحانه از دورادور واز 
میان آنمی گذرد. روستای مشرو قان . ازشهرهایش«جو بك»»«ز يداني“ 
سه‌شنبه‌پاز ار" » حبل » «ذوقرطم»»«بر جان»؟» «خان‌طوق» بازار(عسکر 
روز آدبنەاست. وسپس تا «خحان‌طوق»عد شش شهرهست به‌نام‌روزهای 406 
هفته» پس بازار درهرروز دريك‌جا برپا است؟. 
اهواز : هنگامی که شاپور آثر | دردوسوی رودخانه بسانعت‌يك 
يك سورا بنام خدا و سوی دیگر را به‌نام عودش نامید» سپس هردو 
را درك نام جمع کرده «هرمز دارا وشیر»* خحواند» سپس نام و دشتن 
بیانداعت و «دارا واشیر» بماند سیس عربها آثر | «اهو از» خحو اندند. 
1- استخری ع 7:95 پ 1:94 و ياقوت 2؛ 965: 17 دبران (یاقوت1 
08 1( 
2-- مان سوق | لثلاثاء. از هفته باز ارهای خوزستان بوده‌است که دوسطر پس 
از این بادشدهاند. 
3 از سوق اهواز تا دبرجان» که‌آخرین عمل اهواذاست چهادده سکه 
باشد (قدامه ۱220 1) که دداینجاواحد مسافت است. 
4 وآن را امروز هفته پازاد نامند ومانندش ددہادۂ موصل دد ص1368 
گذشت. ` ۱ 
5 نام اهواز «هر‌مزشهر» بود (استخری ع 88: 17) كور اھواز وآنرا 
«هرمز» گویند (استخری پ؛ 89: 13) ابوزید نین آنرا «هر‌من‌شهر» خوانده از 
کتا بهای باستانی نقل کرده که شاپور در خودستان دوشهر ساخت »یکی به‌نام خدا 
و دیگری را په نام خویش ناهید. سپس هر دو را جمع کردہ 3ھ رمزداد شایود» په 
معنی دد اده خد | په‌شا پور)... ہر خی گویند: نخستین کس که اهوازر| ساخت اردشیں 
بود» پس « هر هدن اددشیر » خوانده شل (یاقوت 1: 411-0( معرب آن ھرمشیں 
(ہا قوت4: 969: 6( و هوزمشور و اخواد است (ياقوت1؛ 410 16( 


808 1- خوزستان 


407 


و آن خوره‌ایست که خوره‌های وبران‌شدہ باستانی را درہر گرفتەاست؛ 
که «مناذر بزر کث» ۰ «نهر تبری» «بلد» باشد . من از آنها در نهر زان 
گذشتم و ساختمانی شگفت‌انگیز ديدم و شنیدم که از دجله تسا نهر 
حوزستان بوده. پس من از قاضی «خوزبه)! که با من در کشتی بود 
پر سیدم که: چرا وبران شده است؟ وی گفت: هنکامی که زنگیان بر 
مبرقع گرد آمده» بدین سر زمین در آمدند آنرا چنین کردند. او گفت: 
اهو از از بصره مهم تر می‌بوده است ‏ و هنوز هم مردم ۳ کاوش زمین 
کنج‌ها و ظرفهای مسین و جز آن را از زیر آوارها بیرون می آورند . 

از شهرهای اهو از آ نجه را من شناخته‌ام : «ذهرتیری» » «مناذر 
بزر گث» » «مناذر کوچكء » [ و باقی شهرها] : «حوزدك» » «بیروه» ‏ 
«چهارشنبه بازار»*» «حصن مهدی» » «باسیان» ء «شوراب» ؛ «بندم؟ 
دورق»* ۰ «سنه» » ۱ 

دورق : حوره‌ایستهم مرزباعر اق‌بر کنار«قر نه». ازشهرهایش: _ 
«آزر»» «اجم» ء ربخساباں؛ «دز» ‏ راندہاںء «میر اقیان»» «میر ایان)٭. 

رامهرمز : خوره‌ایست هم مرز فارس ؛ کوهستانی آباد و دلگشا 
وپرازخرما و زیتونوحبوت است» دردشت آن جزاندك کشتز ارنیست. 


نی‌شکر ندارد» نهرهای سرزمین به آن نمی رسد وخود نهری‌جدا گانه 


یت سے او ن سس ےج رو تسس سم سم 


1_ سه4 جع 419: 16. 

2- از دفده‌باز ادهای خوزهتان پوده است که در بالا بادشد. 
3_ مندم س4 جع, ۱:410 4 

4_ سه ص16:27 و52 

5_ هب ج 52 و406. 


گزارش 609 


دارد. 
شهر هایش: «سنیل» ¢ «ایذ ج» ؛ «ثیر ۶» » «باز نکت» رلاف» » 


«غروه» » «بابج» 1 « کو زوك» هکی کو هستا نی و موم تیه 


گر ارش: 

شوش 1: قصبه‌ایست وش و آبادان بامردم نيك‌اندیش و باز ار 
های روشن » نان یکو ؛ آبهای روان آسیاهای شهر را می گرداند » 
گرمابه‌ها با کیزه» شیرینی ارزان» آبادیها دلگشاء حومه‌اش زیبا نعمت 
فراوان» نیشکر شگفت‌انگیز: دانش؛ قر آن» حدیث» ادب» سنت و 
و جماعت دارند . جامعی هموار ؛ با ستونهای گرد دارد » ولی مردم 
حارلی سهد و لایستافش وب فیس گنه فاحمدعانہ بر کان مسجد باز 
است. قاربان و پیرانشان بی‌هیبتند و مد کر ان بی‌ارزش . وقت مردم 
به‌رقص [و خحوشی ] م ی گذر د؛ بمشتر ایشان «حبتی »4 هستند شهر وبرانه 
است و مردم در ربض زندگی می کنند. شهر برتیه‌ای آباد بوده و بارو 
داشته ولی لشکر بانعمر با ایشان‌سخت جنگیدہ [ھنگام فتح] ویرائش 
کردند. گور «دانیاك» در [میان] نهری پشت شهر است» در ؟ رانانهر 
برابر قبر مسجدی زیا است» قب رهم شنانعته نیست و در آب ات“ و40 
و داستانی دارد. 


بصنا : کو حك» و ای آباداست. زن و مردش؛ فرش بافی وپشم 


1- هتن سوس 


ما گروهی مسلمان کنوسیست که سماع را عبادت دانند وعبادت بى موريك 


ندار ند زیر سه4 ص 403. 
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ریسی می کنند > هری دارند که آنرا «د حله) کو بند و هفت آسیا در 

کشتی دار زد . جامعی ز یبا دم درو ازه درسمت‌نهر دارند نهر یك پر تاب 
تیر از آن دور است . دو در استو ار دارد و نماز کساه عبد ميان آن دو 
است؟. 

پیروت؟: بزر گك و پرنخلستان‌است و آنرا (بصرۂصغر ا خو انند 
کو بند در کذشته» قصبة حوره بوده. من آنر | از دور » هنکامی که از 
ربد ان»3 بسوی «بصنا» می رفتم» دیدار کردم. 

کرخه* : آبادی نیکو و کو چك است. باز ارشان‌روزهایبکشنبه 
است. از نهر می آشامند» دژو و باغها دارد. 

دیگر شهر هایش نیز دلگشا و آبادند» ھمڈسرزمین برازنهرهای 
رواست. 

جندیشاپور ؟ : قصبه‌ای آبادوشهری کهن است.مر کز این سرزمین 
او جایگاه سلطان] بود وین اکنون و بر ان‌شده به دست کردان‌افتاده؛ 
ستم آنرا فرا گرفتهاست» ولی نی‌شکر بسیاردارد» شنیدم‌شکر خر اسان 
و حبال همه از آنجا است. اهل سنتند . دو نهر و کار گاه‌های بافند گی؟ 


1- ياقوت نیزشهرت فر‌شها و پرده‌ها 3 داد کرده. مسعود بجای پصنا؛ 
دنصیبین» آودده که گویا غلط چاپی باشد ( مروج. پادیس 2 186) 

2 ياقوت همین مطالب دا از گفته مقدسی نقل کرده لیکن آنرا «پیروذ» 
نامیده است (باقوت ۰1 786) 

3-- «مذار» (یاقوت) 

4-- استخری پ 89 کر خا: ع: 88. 

5 متن: جندیسا بور 


0-- متن ٴ1 طرز کشیںة. 


حندشاپور» شوشتر 611 


بسیار و آبادیهای گرانمایه و کشتزارها و ارزانی٭ و خیرات وفقیهانو 409 
ثروتمندان بسیار دارد. 

لور : در مرز کو هستان است ؛ کو ند از حبال می بو ده سیس 
به عوزستان افزوده شده‌است!. کار گاه‌های بافندی بسیار دارد» و لی» 
شکر آنجا خوب نیست به دیگر شهر ها نیز نرفته‌ام. 

شوک : درهمه این سرزمینء خوش تر» و استو اثر و مهم تراز 
آن‌شهری‌نباشد. نهر به‌دور آنمی چرخدنخلستان‌وباغھا آنرا فرا گرفته 
است. دافند گان ماهر بشه و دیا در آن بسبارند. از همه شهرها برتر 
است» اضداد را درخود جمع و نزد جهانیان شهرت دارد. دربارۂ آن 
گفته‌اند: بهشتی است که خو کان در آن‌می‌چرند. [باغهایش پرازاتر ج 
و انار حوب و انگور و گلابی‌عالی وخرما می‌باشد. بهشت خوزستان 
است. دیبای آن را به‌مصروشام برند» مردمش با حعوشی می گذرانند] 
از میوه و دیگر خیراتش که مبرس ! مرا خوش آمده آنرا پسندیدم » 
بازارهايش همر اراست باویژ کیهای دیگر. ازخاور وباختر به‌دیدارش 
می آیند [در تابستان] آبی‌سرد دارد که [در کاریز] در زیرزمین‌روانست 
جامعی لطیف دارند. گرما در آنجا سخت [ و دانش اندك است . نهر 
هم‌چون خندق بر گرد آنست] پلی‌دراز [درسمت جندیشاپور باقایق‌ها 
ساخته‌اند] و جز آن راه ندارند. و درآن سوی دیگر اند کی ساختمان 
هست» جامع دربازار بزازان [درمیاد‌شهر] است» دم دروازه نیزبازار 
بزازی دیگر هست. برسر پل گردشگاهی‌هست و گازران در آنجایند. 


1- استخری ع 94 پ 93. از دیشه «لر» است. 


ہی متن: دس : مروح| لذهب دشتں 


410 
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هر کس بخو اهد با کشتی ر4 (ءعسکر) رود بايد رك فرسنکت پیادہ راه 
پیماید. پیرامنش دبه‌هائی کر انمایه هست و لی همه بی‌منبر اند. 

عسکر : حجاج‌بن لو سف را غلامی بود بنام «مکرم»» چون او 
با سپاهش دراینجا فرود آمد و اورا خوش آمد ؛ مردم به گردش فسر | 
آمده ساختمانھا سا ختند پس (« عسکر مکر م« نام کر فت» قصمه‌ایست 
که در کشو رېډ عجمان به از آن نیست. میوه‌های خحوشمزه » بازارهای 
روشن, نیکو های‌بسیار» شیر ینی‌های ارزان» نانهای عوب» باویژ گی‌های 
دیگر تجارتخانه‌های بزر گی و خردمندان سترك دارنسد » بیشترشان 
پاسو ادند. دانش‌مند ادر | بینی که تا اھر در مسحد مشغول‌درس هستند. 
ولٰی ایشان با آلودگی به علم کلام خود را از چشم مردم انداخته و با 
اعتزال گرائی از دیگر مسلمانان جدا شده‌اند تا آنجا که اندرز ران 
و عوام ره ارشان بد می گویند۔ در انحا بیماری هست کەدارویش کیفر 
استو کرمی هست که‌با زهر کشته شود. بیگانه در آنجازیست نتواند. 
من هنگام نماز عصر بدانجا شدم وغروب هنگام بیرون آمدم. شهر 
بردو کر انه است» آنجه در سمت عراق‌بو د آبادتر است» جامع‌و بیشتر 
باز ارها نیز در آن است. مبال دو کر انه را دوپل بسته به قایقها به هم 
می رساند. 

دیگر شهرها نیز در کنار نهرها هستند. کار گاه‌هسای بافند گی 
همجون «مشرقان» دار ند همان مشرقان که قدرش را نمی دانیم! دهتر 
است «خان طوق»* را نیز از شهرهای اهواز بشمریم. 


1 مسرقان استخری ع0 4پ 01-0 و با قوت. نهر مشر قان نیز خواهد 
امد. 


2 ص 1:5852 


سو ست ناو ارس سس رجہ تتت سس دی رش کے ہی مہ سأ تخاس سای ا خی رو مد ر ...سم سو سس 


اهواز 618 


اهواز : مر کر ادن سرزمین و تنگ و بدیو است ؛ مردم زه 
دين دارند و نه نژادی پاك نه پیشوانی فقیه و نه اندرز ری دانا نه 
زند گانی حوب و نه دلی بالك. بیکانه در آن سر گردان است» بو می نیز 
از زند گی آرام محروم > پشه و کك و مزاحمھای دیگر فر او ان باد 
شبانگاه‌همچون شیرہ؛ و در روزسموم گرم. ھمیشه در انتظار بادشما لاد 
و نگران ازباد جنوب ء مار و کژدم فراوان » آبهاگرم . مردمی بد و 
بدشگون در بدترین شهراند. میوه از جائسی پست و آرد از راه دور 
آبدانجا آورده شود. حومه آن خشك و کوهش زشت و بازارش خفه 
و خا کش نمك‌زار است. نه‌قاری خوشزبان و نسه‌جامع محترم است 
نەشھرشان‌رئیس دار د ونەفقیەشانەمجلس گزارد. مرده‌ی پیش‌دستی جو 
و تعصب‌ورز و متقلب هستند . اهل شهر دودسته شده و دربارة یاران 
دونظر دارند. ول این شهر انبار بصره و بسارانداز فارس و اصنهان 
است» قیسر به‌ها نیکو و نان خوب و حورشهای پا کیزہ دارد» سز کے 
گردآمدن حز و دیبا است» کلاها و دارائی‌بسیار بدانجا می‌رود بناه 
گاه بازر گانان و آبشخوری آباد برای رهگذران است وخود درجھان 
پر آو ازه می‌باشد. زمستان و پائیزی عسوب دارد اکر مک نباشد » 
بهارش نیز هر گاه پشه‌های همچون مگسش نبود نیکو می بود. بااین 
همه برای کسانی که کم بود یو شاله دارند و بست. 

اهو از مانند رمله در دو کرانه است ولی جامع و بیشتر باز ار ها 
در سوی فارس است و سمت عراقی آن جزیره‌ابست که بستررودخانه 
از پشت آن می گذردں همچنانکه در «فسطاط» مصر که همانند آنست 


1- سے ص 198 6 


411 
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412 


می‌دهد. در کنار آن مسجدیست زیبا و مشرف‌برنهر. عضدالدوله آنرا 
با مسجد نوسازی کردبطوری‌شگفت‌انگیز تا مگر به‌نام اوخو انده‌شود 
ولی مردم آنرا جز «پل هندوان» نمی‌نامند. روی‌این‌نهردولابهای‌بسیار 
است که‌فشار آب آنهارا می گرداند و «ناعور» خحوانده‌می‌شوند. سپس 
آب در کار یز ها که در بالا نهاده شده می آبد» برعی به حوضهای شهر 
وبرخی به باغ می‌رسد. بستر رودخانه نیز از پشت‌جزيرة به‌انداز‌يك 
صد ارس به يك شاذروان! که [دیواره‌ای] از سنگث ساخته شده است 
برمی حورد و باز گشتہ [ و درباجه می‌شود با فواره‌های شگفت انگیز ] 
و به سه جویبارافتد که به آبادیهامی‌رود و کشتزارهارا سیراب‌می کند 
ایشان می گویند: | گرشادروان نبود! اهواز آبادنبودا چه در آن‌هنگام 
از آبهایش‌بهره‌برداری‌نمی‌شد. شادروان درهائی‌دارد که هنگام‌افزایش 
آب آنها را باز می کنند و گرنه اهواز را غرق می کند . صدای آب 
سرریز شده از شادرو ان دربیشتر سال آدمی را از خواب باز می‌دارد 
و در زمستان غوغایش بیشتر است زیرا که آیبش از باران استنه‌برف. 

نهر «مشر قان»"نیر بائین‌شهر رامی‌شکافد و لی بیشتر سال حشکیده3 
است و آب آن درجائی بنام دورق“ مرداب می‌گردد. * 

اهواز بدین نهرها زنده است کشتی‌ها در آمد و شد و گذشتن 


از آب هستند» همانند بغد‌اد. جو بها در بالای شهر شا حه شانوه شدهدر 


1- برای شا درو ان‌شوشتر سه فارسنامه ابن بلخی 72 و نخبةا لدهر دهشقی 
ع 8 پ 56 و سرزمین‌های خلافت شرقی پ 254 و لفتنامه 

2- مسرقان (یاقوت) 

3- متن: بحف عامةا لسنة. یخف (استخری ع 1:90 و2 ب 90) 

4 + ص ۰06 12 


چهار شنبه‌بازار» دورق 615 


پائین شهر درجائی به نام «کارشنان [کان‌شنان]» یکی می‌شوند. کشتیها 
ازهمین‌جا برای بصره بار گیری می کنند . آسیاهائی شگفت آور نیز 
بر نهر دارند. 

چهارشنبه‌بازار *: نیز کنار شاخه‌ای ازهمین نهر و در دو کرانه 
E‏ پلی جوبین نيز دوسو را به هم می‌پیو ند ند و کشتی‌ها از زیر 
آن می گذرند. سمت عراقی آن آبادتر و جامع درآن است. 

و مهدی”: آباد است وهمه نهرهای این سرزمین در آ نجایکی 
می‌شود و به دریا می ریزد در آنجا دژی هست که مهدی آنرا ساخته و 
مرزبانی بشمار رود زیرا که نزديك دربا می‌باشد. خانماه‌ها و زاهدان 
نیز دارد. جامع آن در کر انه است. بر حورد گاه چند راه درادن شهر 
است . 

دیگر شهرها نیز بر نهر هائی‌هستند که‌جزر ومد دارند و نخلستانها 
و کشت‌زارها را سیراب می کنند . بیشتر آبادی‌های اهواز در سمت 
«جهارشنبه‌بازار» و پیرامن آنست. 

دورق : قصبه‌ای آباد دورافتاده‌درمرزعراق در کنار نهری‌است» 
باروستائی هناور و بازاری بزر کث و ویژ کیهای دیگر است و خوش 
ساختمان می باشد. مر کے دافته‌های‌درشت است". از «سوس» کو چکتر 
می‌باشد و بازارش شاخه‌شاحه است و جامع در آن سوی شهر است. 


از نهر می آشامند. مر کز گردهم آمدن حاجیان فارس و کرمان است. 


1- متن» سوق‌الادیعاء. برای هفته باز ادها ص 1:406 دیده‌شود. 
2_ متن: حصن مه هدی. 
3 متن؛ و ممدن‌الخیش. اين واژه دد 359: 8 و ۱367 8 نوز پکاد رفته 


اٰست. 
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میرائیان : دردو کر انه دارای بازارهای آباد است وهر کر انه‌يك 
جامع دارد . 
میراقیان : روستائی پهناور در کنار نهریست که مد و جزر بدان 
می رسد, آبادی‌ها و دبه‌های سار دارد. 

جبی : آبادی‌بهناور دارای دیه‌ها ونهرها ونخلستان‌است. رئیس 

معتز له ابوعلی جبائی از آنجا بوده است. 
آبادان!: برحی از مردم «آ بادان»را نیز از این حوره برشمرده‌اند» 
ولی [حعطا استو] ازعراق می باشد. هر گاه گفته‌شود: دلیل خوز ستانی 
بودن آن همزبانی مردمش با این سرزمین است. ھمقافیة این نام نیز 
دراین سرزمین بسیار است؛ نبینی که گویند: «عباداث» جنانکه گوبند: 
ووي «باسیان»» مير اقبان»؛ «بدان»» درپاسخ گو ئيم : همز بان بودن ایشان 
بسنده نیست» زبراکه مردم پیر امن بصره همکّی عجم هستند» هم پسو ند 
بودنش با شهرهای خو زستان نیز دلیل نباشد» زیرا که این پسوند در 
ام‌شهر های‌بصره‌نیز بسیار است»مانند «بدر ان»» «رومان» «شق‌عدمان». 
هر گاه گفته شود که: گفته ما (خوزستانی بودن آبادان) مرجحی 
دارد که در گفتۂ شما (عراقی بودن آن) نیستء و آن اینکه نام آبادان‌با 
نام حود این سرزمین نیز دراین صفت برابر است فبینی که می گوئیم 
«خحوزستان»؟ پاسخ جنین است که قانون بایستی درهمه افراد همانند 
یکسان‌باشد» پس‌بایدبپذیریم که «شامان» و «سلیمانان» نیز از حوزستان 
باشند! هر گاه‌اواین راهم بپذیرد می گوئیم: پس‌چرا نگوئی که آبادان 


از جزیرۃالعرب است؟ زیر | که همانندهائی چون «عمان»» «نجر ان»» 


1- متن: عبادان. 


5چ -ں ں ں ا 
«سمران» نیز در آنجا داردا پس ا گرنمی‌توانی آنرا از جزیرةالعرت 
بشمری خواهی دانست که‌نباید رفتار «بدلیس» را با آن کرد» که‌چون 
هم‌قافیه «تفلیس» و چند شهرودیه در (رحابء می بود و در (آقو ر»هم 
قافیه نداشت» آنرا در رحاب نهادیم1. 

رامهرمز : قصبه‌ایست بزر کث دارای بازارهای آباد و پربر کت 
جامعی نیز روشن و بسیار زیبادارد. عضدالدو له برایش باز اری‌ساخته 
که‌من‌به‌از آن ندیده‌ام» پا کیزه» ظریف» آینه‌کاری سنگگفرش ونقاشی 
شده است دروازه‌ها دارد که بازار بزازان قیسر به#هائی زببا هست. 
مردم از جوی‌ها وجاه‌هامی آشاهند. جویها به نوبت [از نهر های‌بیرون 
شهر ] پر می‌شوند. نخلستانها و باغها » شهر را فرا گرفته است. مانند 
بصره [وری] کتابخانه [با موقوفات] دارد » که کارمندانش درخدمت 
واردان کتابخوانان» کتاب نو پسان‌هستند. و ای کتابضا تگیه سر رکش 
آبادتر» پر کتاب‌تر است. این دو کتابخانه را ابن سوار3 بنیاد نهاد. در 
اینجا هميشه یك استاد علم کلام را به روش معتزلی درس می گویسد 
او هو اسب مرب اروم تماق گاه عة ور کار شهر درا غا 
افتاده است. شهری زیبا است و لی مردم در شبهای تابستان از بسیاری 
پشه نباز به کله دارند؟. سلطان‌بر آبادی‌های شهر دست انداخعته حو مه 


آن به وبرانی گرائیده است. روزی بررئیس شهر ابو الحسن‌بن ز کریا 


1 سه ص 37: 6. 

ہے متن: قیاسیرں:؛ شا دد همان پاشد که اهرود قیصر به کو لیم. 

3- اہوعلی| بن‌سوادکاتب ودئیس خزانهُ وقف بود به‌پصره (لغعنامه پەنقل 
از اہن ندیم). ۱ 


4 متن:ہ بحتاجون الیا لکلل جکله سے وشه ونمد. 
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سس سن 


که‌مدتی درازسا کن[بیت‌المقدس] فلسطین بو دهدر آمدم» او 3 می گفت: 
از دور شدن از آن سرزمین و آمدن به‌شهری که‌چیزی چشم گیر ندارد؛ 
پشیمانم. اومی کوشید و توسل می‌جست تا از آبادبهایش که از وی 
گرفته شده بود» چیزی به او بدهند» ولی نمی‌دادند. راه‌هایش‌دشوار 
است و عربها دورادور آنرا فرا گرفته‌اند!. منشها پست دارند وسران 


ْ, 2 
و <سی همف . 


1- گروهی اذ بنی‌تمیم پیش اذ اسلام بر طبق پیمان تنوخ به خوزستان 
مها جرت کرده ایرانی شده‌بودند (نجاشی: ۰70 فهرست طوسی ج اسپرنگر: 21- 
2) ایدان در جنگ هرمزان پا عر پها در سپاه وی دد ہرابر عمری‌ها مقاومت 
کردند و لی گروھی از آ نان‌خها نت کرده موجب‌شکست و تسلممەر مز ان‌شد ند (طبری 
سال 17 ع ۰1 2534 پبعد» پ؛: 1883 ببعد) عر بهای مهاجر با سپاه عمر ایشان‌دا 
پسرعمو(عمی) خوانده‌شافت عن ی امل یی ای آنان فا ثل‌نبود ند. «عمهان»خوزدعان 
گنوسیزم متافیزیسم ایرانی (-سب جع 392) وفرهنک و تمدن‌فادسی داواگر فته 
شاء۔ ران و نوسندگانی همچون نوسندء «اخیار صاحب الز نج» بیرون دادها ند. 
«عمیان» خوزستان در چهاد قرن اول اسلام همه‌جا دد کناد پر اددان ایرانی‌خود 
برضد خلفای عرب جدگیده‌اند. نام ایشان در قیاء‌های زنگیان, قرامطه نیزدیده 
می‌شود. در کشا کش جریر؟ وہفرزدق٤‏ عمیان طر‌فداد «فرزدق» بودند که نامش 
معرب اذ فادسی و مذهیش شیعی می باشد (سه |غانی 3: 257). 

فرزندان عربهای مهاج پاسپاه عم نیز به نوبة خود ددچهاد فرن غاز 
اسلا شور نشین و ایرانی شده بودند که مقدسی در عع ؛ 418 دیا نشان دا اد 
فصیح‌تربن فادسیها شمرده است. پس عربهائی که در اینجا مقدسی می گوید: دود 
شهر‌ها میڈیستعند مهاجر ان تادهو اددی بوده‌اند که ابرائیان و عرربهای ایرانی 
شده ایشان دا نامتمدن شمرده بادیدۂ تحقیں بدیشان می نکر سند . دد جع 471 
خواهد آمد که قسها (کوفج‌ها) نیز عربهائی بودند که مانند عمیان تمومی پیش 
از اسلاء از جزیرء عرب په جنوب خاودی اير ان (مکران) هجرت‌کرده ایرانی 
شده بودنده 


2 متن؛ ورؤساء وحشية. و درص 403 پا نوشت 2 ور سهم وحشية أ مده 


کلیات 019 


ایذدج! : مهم نرین شهرستانهای خسورہ است و سلطانش برپای 
حود ایستاده‌مانند «اسد آباد» در کوھستان است و برف بسیار دارد که 
به اهو از و پیر آمنش‌برده می‌شود. از جشمه در سلیمان دره می آشامند. 
کشت‌ز ارشان بارانی(دیمی) است و آبی دیگر نیز دارند. حربوزه و 
محصول دیگرھم در آنجا هست. شهر در گودی جا دارد. 

کوزوك : نیز کوھستانی است. انگورش همیشگی است. بنفشه 
و ریحان بسیار دارد و خوبست. 

غروه : چنانکه در آبادیها گفتم نامپردار است. 

لاذ : نیز کو هستانی است. 

همه شهر های اسن خحو ره در این سمست می‌باشد و آنسو همه 


کلیاتی دربارۂ این سرزمین 


سرزمین گرمسیر است. آبش معتدل است مگر درجندیشاپور 
که با همه خوبی خحشن می‌باشد هوای شوش خوب نیست . هرچه به 
دجلة بغداد نزديك‌تر باشد بهتر است. نخلستان بسیار دارد» نه کوه‌بلند 
دارد و نه شن رونده مگر ميان «بذان» و «نهر تیری». برف نمی‌بارد 


و آب بخ نمی زند مگسر در پیرامن رامهرمز . نهرها دربیشٹر منطمّهہ 


[ ست ۳ قوت ترا زلن له‌خیز‌شمرده گوید؛ آ ف کف ةاش تا روزگار ھارون‌رشید 
دوشن مانده بود. واشادتی به اختلاف سال شمسی ایشان دادد. 
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یه منوت سمو مهم سط ود 


کشتی‌بسدیر است ؛ نصارا اند کند » بهود و مجوس نیز ه بسیارند. 
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ھەت ` 


اندرز گرائش کم آو ازه‌اند قاربان نیز دارند مگر دراهواز » رباط و 
تصوف هم دارند٭ مگر در (عسکر) قبل آنجا نادرست‌است؛ویژه در 
«بسصتا» هنگامی که من از آ نها به بصر ه رفته بودم دوستانم بشو حی 
می گفتند: نمازهائی که درعوزستان خوانده‌ای بازخوانی کن! ایشان 
نماز رو به قبله نمی خو اند 

آثین : مد هبها در آ نها گونا گون است ؛ بیشتر مردم معتزلی 
هستند» همه (عسکر » و ببشتر «اهو از» و «ر ام‌هر مز» و «دورق» وبر خی 
ازمر دم «جند بشاپور» جنین اند. مردم شوش وتوابعش حنبلی وحبی! 
و نیمی از مردم اهواز شیعه‌اند» حنفی بسیار نیز آنجا هست. فقیهانو 
پیشو ابان بزر گگ‌دارند. دراهو از مالکی نیز بافت می‌شود [مر دم جند- 
بشایسور و ستر حن‌ی و شافعی هستند » در رام‌هرمز همه رنکّت دافت 
می شود . 

هنگامی در شوش ب4 جامع رفتم ۳ شاید ازبك پیر حدیث بر- 
گیرم. من كه‌يك جبة پشمین قبرصی با يك‌فوطهة بصر ی پو شیده‌بو دم 
ره مجاس صوفیان افتادم» همین که مرا از نرديك دیدند بی گمان مرا 
يبك صوفی بنداشتند » خحوشآمد گفته » مرا درمیان خسود برنشانیده » 
پر سیدن آغاز بدند. پس يك‌تن فرستاده وراك آوردنده من که تا آن 
هنگام با این گسروه همنشین نشده بودم» از حوردن تردید نشان دادم. 
ایشان از ودداری من ودور بودنم از آداب و رسوم درشگفت ماندند» 
من که خود ازپیش می‌خواستم با این گروه آشنا شوم و راهشان را 


لد ا اا ل تاهج ات ریت سے وروی ری یت سض ہے شور ن و وت وس ت ن جم سی جم د سم 


1_ س4 ص 403 پانوشت. 


این اسوم ا 
بشناسم و از زیروبم‌شان آ گاه گردم» به خود گفتم فرصت را غنیمت 
دانء که تو دراینجا ناشناس هستی ! پس من پردۂ حیا را کنار زده با 
ایشان آمدوشد کردم گاه با آنان هم آوازی کرده.» گاه برایشان شعر 
می‌خو اندم وبا ایشان به رباط‌هامی‌رفتم و در نیایشهاشر کت‌می نمودم 
تا آنجا که در ایشان وهمشریانشان بەخو بی جا کردم؛ و در شهرنامبردار 
شدم» زایران به‌دیدارم می آمدند» پوشاك و مره‌ها می آوردند» من آنها 
را گرفته درهمان هنگام همه‌را به ایشان می‌دادم» زیراکه من درمحیط 

خود دارا بوده به هرروز درجائی میهمان می‌بودم » چے میهمانی ها! 
ایشان گمان می‌بردند که من زاهدانه این‌رفتار دارم از من تبرك می 
گرفتند» گزارش مرا پخش‌می‌نمودند» که‌فقیری‌به‌از این مردندیده‌ايم» 
پس چون من از رازمایشان آ گاه گشته؛ آنچه را می خواستم به‌دست 
آوردم؛ نیمه‌شبی ازایشان گریختم و تا بامدادان راہ پیمودم» پس يك 
روز که دربصره با لباس خود راه می‌رفتم و غلامم در دنبال می آمد 
یکی از آنان مرا دیده باز ایستاد وشگفت‌زده درمن نگربست ولی‌من 
ناشناسا از وی در گذشتم. 

زسوم : جزو جیهانِ [ثروتمند] کس طیلسان نگیرد» بیشترمرد) 18 
ردای چهار گوشه پوشند» تودۀ مردم [میانه‌حال] به مندیل و فوطه‌بسند 
کنند. مردمی کار آمد هستند. پس‌از نمازعصر برپیشنماز گرد شو ند تا 
برای‌ایشان ختم گیرد ودعا گوید. حطیبان تبأ می پوشند؛ ومانند عراقیان 
کمر ببندند. پس از نماز آدینه تھلیل نگوبند. خطیب به‌راست وچپ 
بنگرد. پس‌از نمازها مانند مردم شام و مصر با دعا ضجه بر آورند . 
بی لن به کرمابه‌در آیند. ذاذبر نجی بسیارعورند وہر گاو سوارشوند. 


حعمهای آب در مبانز اه دره ها برسرهرفر سنکّت بنھند و از راه دوربرای 
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آنها آب‌می‌بر ند. آداب و رسومشان به‌مردم عراق‌نزديك است.نگین- 
های بزر گك و لولو را می‌پسندند. در کشوراسلام‌درست‌تر ازترازوی 
«عسکر» و سپس «کوفه» بافت نشود. 
بازر گانی: 

باز ارشان سود آور است زرا که همه شکر شهر مای عجم و 
عراق و یمن از آنجا بار می‌شود. از شوشتر دیبای خوب» فرش و 
پارچة تافته! خوب؛ میوۂ بسیار» از «شوش» شکر بسیار پارچه. خز 
[برای پوشاك نه عمامه] » از «عسکر» مقنعه‌های ابربشمی که به بغداد 
برند» پارچۂ نیکو و با دوام و پوشاك فنتبی* و دستمال و جز آنها که 
مورد استفادهمردم خوزستان است. برده‌های «بصنا» و فرش‌قرقوب) 
نیز نام‌بردار است. درو اسط) پردەھائی می‌ساز ند و رویش می نویسند: 
«ساخت بصنّا !» و به‌جای آن به‌فروش می رسد ولی مانند آنذ‌نیست. 
دراهواز فوطه‌های ابریشمی خوب می بافند و زنان می‌پوشند. در نهر 
تیری لنگهای بزر گث می‌بافند. 

ویژگیھا : مّری3 جندیشاپور بی‌مانند است و همچنین حلوای 
این سرزمین و خز شوش برای پوشاك جز عمامه که سکب“ کوفه بی 
مانند است» و شکر انگور آنجا نیز در بَِصًا فرش٭د وپرده حوبو 
سبزیجات نیکو و دستنبوی شوشتر و نی شوش و خره‌ای نهر تیری 


بسیار عالی است» [ که بر (معقلی) بصره تر جیح داده می‌شود]. 


1- متن؛ ثیاب مروية. 

لئ اعت شاهد | نه. 

3- آ بکامه. خورشی اصفهانی است و بهترینش دا از جوسازند. (لغتنامه) 
4 پارچەای نازلبافت 


کشا کشھا 623 


کشا کشها : دراهو ازدشمنی میان «مروشیان» [روسیان]* که‌شیعی 
هستند با «فضلیان» که سنّی هستند به جنک می کشد» و همچنین میان 
مردم «بذان» و «بصنا» ومیاد‌مردم «شو شتر » و«عسکر »ومیان«شوشتر) 
و «شوش» برسر تابوت دانیال کشا کشها ھست٠‏ 

دانیال : ایشان می گویند: هنگامی که گور دانیال شناخته شد» 
آنرا در تابوتی‌نهادند وبرای استسقا به آبادیها می‌بردند تا از ما دود 
شده به شوشتر رسید ایشان آنرا نگاه داشتند» ماده تن ازپیران به‌نزد 
ایشان فرستادیم که گرو گان باشند تا آنرا باز گردانیم پس چون آنرا 
به‌دست آوردند نهری برای آن کنده» این سرپوشیده را ساخته» آب‌را 
بر آن جاری کردند؛ آن گرو کانها نیز نزد ایشان ماندند» این کشاکشها 
میان ما از آنست و ازاینرو از ارزش پیران ما تا به امروز کاسته شده 
است. 

وزن : دراینجابجزاهواز من گوشت و ماهی‌چهار رطل‌است» 
من نان [پنیر] مکی است» من آهو ازدرهمةٌ چیزها بغدادی‌می‌باشد. 
۰3 


سنحه پول رایج ایشان‌مانند مشرق «دانق» زر است» هردانق 


جهل و دشت (اتمولْ) است که‌همان (ارزەم*“ باشد . هریکهزار درم که 

کے مرو سنده فا عل‌مر و سیده س ر نج بردن» یادی کردن. علاج کردن( لغعنامه) 
شاید چون تشیع مذهب تودۂ دنچیں در براپں تسنٹن مذهب حاکم پود ؛ بدین لقب 
خوانده شده‌پا شد. 

2- طلب بادان هنگام خشکسالی بوسیلهٌ نیاژ ودعا. 

3 متن: و نقودهم. پا نوشت: وسنجهم. که اذدیشه سنج شگر فته‌شدهسسه ص 
398 

4- مشن» کل دانق 48 تمونه و هی‌الاددة. پانوشت: کل دانق 48 ارزه 
سمونها تمو نه. ارزه = دانه س نج. ارزہ = اقلیم اول نخستین کشود از هفت کشود 
( پند‌هشن- لغعنامه). 
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0-رو-وٹ-بجیٌیپسٍپ-“_9-7->-جدج+ج: مرت سر یت او سر ق 


در اصفهان کشیده شده باشد» در شوشتر بيست وپنج تساکم می آ ید . 
شوشتری نیز ود شش‌درم از اهوازی‌بیشتر است. هریکصد دینار که 
در قزوین کشیده‌شده باشد درشوشتر پنج یا چهار دانق افزایش‌دارد. 
هر بکصد درم که درخر اسان کشیده شده باشد» در خوزستان دو درم کم 
می آید ایشان «قبر اط» را نمی‌شناسند. 

کیل : ایشان‌برای آن» مکوك. کر؛ مختومآ» کف قفیزدارند. 
مکوك جندیشاپور سه‌من ونیم است» کرچهارصدوهشتاد است:مختوم 
اهو ازدوصا ع‌است که سه کف‌باشد. قفیز هفت من گندمی* است» کر 
یکهز ارودو يست و بنج من گندمی است ېږ کەخود هزار من جوین 
است. 

زبان : در سرزمینهای عجم فصیح تر از زبان خحو ز ستاد نباشد . 
ایشان فارسی خود را با تازی بسیار می آمیزند » چنانکه گوبند : «این 
کتاب وصلاکن! این کار قطعا کن!» کسی را بینی که دارد به فار سی 
کفتگو می کند: نا گھان باز کشته به‌نازی سخن می گوید» و به هربك 
از دوزبان که گفتگو می کند؛ پنداری دیگری را بدین‌خوبی نمی‌داند. 

گفتارشان طنین دارد» بایان سخنرا می کشند» به‌جای «بشنو !) 
گویند: « ببخش! » «کباد» را «عیمال» نامند. سرهای مردم رام هرمز 
پهنی دارد» پا کدلی‌ندارند» زبانشان نامفهوم است. ابو الحسنهطهر بن 
محمد رام‌هرمزی برایم روایت کرد که منصور بن محمد از اسحاق‌بن 


1- یك ششم قفیز معدل (مغا تيح | لعلوم خواررھی۔۔ لختنامه ). 
2 متن: والففین سبعة اھناء من| لحفطة... دریں این من گوشتی نتسه 10 
سط پا لا ددده‌شود 


زبان» فاصله‌ها 825 


احمد؛ ازمحمدبن خالدبن ابراھیم از ابوعصمه از اسماعیل بن زیاد 
از مالك قبطانء از عَلِّد؛ از متیریء ازابوهريرة نقل کرد که‌رسول خدا 
می گفت: بدترین زبان نزد خداوند فارسی است» زبان شیطان‌عوزی 
و زبان مردم جهنم بخارائی و زبان مردم بهشت تازی است. 

خراج : حراج اهو از سی‌هزار درم است » . در دوران فارسها 


پنجاہ وپنج‌هزار هزار درم برسراسر این سرزمین سرشکن می‌شد". 
فاصله‌ها : 


از «شوش گرفته تا «قرقوب» بك مر حله ؛ سیس ۳۳ (طیب) بك 
مر حله است. 

از «شوش» گرفته تا « بصنا » دو بریدء سپس تا «بذان» همان 
اند ازه است. 

از «جندیشاپور» گرفته تا « لور » یك »رحله » میس تا «دز» دو 
مرحله؛ سپس تا رایگان يك مرحله سپس تا «کلبایگان)2 جهل فر سنگت 
بیابانء سپس تا « کر ج ابودلف» يك مر حله است. 

از «شو شتر» گرفته‌تا «رمل‌ده)3 يك‌مر حله» سپس تا «بصنّا» یك 
مر حله است. ۶ 

از «عسکر 6 3 فته تا (دژ) یك مرحله سیس تا «دژ» دیگر نیز 419 


ربك مرحلہ؛ سیپس ۳ «ر ام هرمز» رك مر حله اا 


آ0 خر داد به 2 13 ياقوت 1 411 
مات معن: کل بایان ڑکل ہادکان] 
3- معن: قریةالرمل 


سس سب 
دب ونان ی ا مم سس و 
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از«عسکر» کر فته‌تا «شو شتر» با تاراهو از» یکی يك مر حله است. 

از (جندیشاپور) گرفته‌تا «شوش» یا تا رشو شتر» یکی يك‌مر حله 
و از «بیروت» تا «شوش» با نا «بدان» یکی یك مرحله است. 

از «اهو از » گرفتھ تا «شو ر اب» بك بر ید سپس ۳ «مندم)! رگ 
مرحله سس تا قصبة «دورق» يك مرحله است. 

از «اهو از» گرفتہ تا «جهارشنبه‌باز ارم بك مر حله» سيس تا «دڑ 
مهدی»3 يك مر حلەسپس تا «ردهانه عضدی»* يك مر حله است ودراینجا 
تو دردجله عراق خواهی بود. [تا تهر« با» یك مرحله. سپس تا «ابله» 
بك مرحله ازراه آب است ]. 

از «دژمهدی» کر فته تا «بیان» یك مر حله‌یشته‌ای شوره زار داسته: 

عضدی: بدانکه نهر اهو از ودجله هردو به‌دریای چینثمی‌ریزند 
و ميان آن دواین شوره‌زار است. مردم روز گار گذشته از نهر به‌دریا 
می‌رفته و از دریا باز گشته به‌دجله و بهرابله» می رسیدند و رنج و حطر 
هردو دا پذیرا می‌شدند» تا آنکه عضدالدوله نهری بزرگ میان دوهن 
اهو از و دجاه بەدرازای چھارفرسنگگ بکند که امرروزه از آن آمد وشد 
می‌شود. 

از «اهو از» کُرفته تاراجم» رك مر حله سیس تاو آزر» يك‌مر حله» 


سا تن ی سے سس سس سی وی سے ہہ سور ر ممه .سو وھ 


1_ ہندم سه ص 406: 12 

2 هتن: سوق الار بعاء 

3- متن: حصن مهدی 

4 هتن: فما لمضدی است 3سطر پا ینس ددده‌شود. 
5 معن فی سبخة علی| لظهن. 

6 مقصود از بحرالصین دداینجا خلیج فارس است. 


عضدی» اهواز 627 


سيس تا «رام هرمز» يبك مر حله است. 

از «اهو از»گر فته تا «دورق» دك مرحله» سپس تا «خان» يك 
مر حله 6 سپس تا «بصنا» رك مر حله 6 سپس ۳ «رمل‌ده)1 رگ مر حله 4 
سپس تا «قرقوب» یك مرحله است و دوراه دیگر یز دارد. 

از «اهو از» گرفته ۳ (نھر تبری» یك مر حله؛ سپس تا «ذهر عباس» 
رك مر حله » سیس تا «خوزبه»2 يك مر حله است و از آنها سو ار آب 
شو ند ېږ تا به «ابله» [دردجله] يك مرحله است. 

از «اهو از» گرفته تسا رراسحاقيه)ء رك مرحلہ؛ سیپس تا (حسر 
محترق)" رك مر حله» سیپس تا «دڑ مهدی» بك مر حله است. 

از «نهرعباس» گرفته تا «عسکر ابوجعفر» يك مرحله » سپس از 
آب کذشته تا «ابله» راه مال‌رو است. 

از «ر ام هرمز» گرفته تا نبل دو مرحله » سپس 7ا ار مان يك 
مر حله است. 

از «ر آم‌هر مز» گر فته تا (تبرم) بك مرحلہ سیس تا «غروه» بك 
مر حله» سېس ۳ «باز بر »۹ دو برید» سیس تا ایڈج بك مرحدہ؛ سپس تا 
رد يك مر حله و از «دز» تا دولات رك مرحله و از «ر اع» ۳ ۹ رك 

1 هتن: قربةا لرمل سے 418: 12 

3~ شا ید سوختھ کنات اد وبران شدو؛ وأشد» جا ننکه‌ر قه محتر قه در ص 
1 ولاذقیه محترقہ ددص 153 گذشت 

4 شاید «پاز نك» که در 407: 5 گذشت (دخویه) 

5- نهری در بطیحه جنوب عر اق (یاقوت 630:2) زط معرب «جت» نام 
قومی درهند که به جشوب ایر ان وعر اق آمدہ ودد قر نهای نخسعین اسلام دیه‌ها ئی 


بەنام ایشان شهرت داشته‌است. و بکفته حمرء اصفها نی‌درزمان‌بهرام گور به ایر ان 


420 


0208 11 خوزستان 
مر حله است. 


از «رام‌هرمز» گرفته‌تا «نده» (چنین) يك مرحله» سپس‌تار«جسر 
جهم » بك مر حله است. 


2- سررمین فارس 


خاك این سرزمین کان است » کوهستانش جنگل » خارش 
انزروت! گوسفندانش دارای پازهر معروف » چشمه‌هایش مومیای* 
نامبردار است» هشت‌اقلیم3 بدان منسوبند» هم خرما دارد هم اتر ح» 
زیتون» ریباس نی» عکوب؟ گوز» بادام و حرنوب. فر آورده‌هایش» 
بنرده» خز فرشهای کاردست.پارچه» پوشا کهای شگفت انگیز؛ پرده؛ 
پو شا کهائی کتتانی‌مانند «قصب» دیبا» زینت آلات گونا گون‌می‌باشد. 
گردشگاه‌هائی نامبردار قصبه‌های مشهور» شهرهائی نیکو هه‌چون 
وفساءء «شعب بو ان»» «شاپور» نو بند گان»» دارب گرد» گر انقدردارد. 


ارزش «سیر اف» و ارجان بوشیده‌نیست. در استخرساختمانهائی‌شکفت 


1- متن؛ عنزروت = صمغی است. 

2- متن‌المومیای. شایداشادتی به مومیای دادایگرد سه چ ع 428: 
11-3 پاشد. 

3- بر ای شناخت اقليم‌هشتم ص 402 پا نوشت 11 دیده‌شود. 

4 عکوب = کنکر» خرشف بیایا نی ( لغتنامه). 
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421 انگیز هس ت چا گلاب و فر آورده‌های دیگر «گور» از شھرھای دیگر 
برتر است. «شاپور» همانندسغداست و در زیتون و اتر ج و نی‌از آن 
برتر باشد» همه آب و درخت و میوه است. 

فارس‌سرزمین گر انمایه» پرخیر و مر کزباز. گانی است.روزی 
ابوالحسن موملّی از من پرسید: فارس را چکُونه دیدی؟ گفتم: آنرا 
همانندترین سرزمین به‌شام‌یافتم» میو ه‌های منضاد » سردسیر و کر هسیر 
و معتدلدارد» کو هستان‌پردر حت وعسل و زیتون‌دارد آباد زیر نو کار 
از آن پس از شام ندیده‌ام. ولی مر کز ستم وتباهی و پراز کژدم‌است. 
مردمش بد لهجه. مالیاتها سنگین حومه‌اش گرمسیر است» سردسیرش 
سخت می‌باشد. رسم مجوسان در آن آشکارا است» بیشتر آبادیهایش 
به اقطا عاست. فازس ‌بن‌طهمورث آنرا بنیان نهاده و این نتشة آنست. 
فھرست واره: 

من فارس را به شش خورہ وسه‌ناحیت بخش کرده‌ام. نخستین 
آنها درسمت خوزستان آرچکان » سپس اردشیرشره ؛ « داراب گیرد» . 
«شیر از» » «شایور»» «استخر»1 است. سه‌ناحیت نیز «روذان»» «نیریز» 
و (رحسوے می باشد. ۱ 

ارگان*: خحوره‌ای مهم وود وش و کوه و کرانه دریا » پراز 
را و انجیر و زيتون» با در آمد و بر گت است. از عضد الدو لەنقل 
کرده‌اند که گفت: من عراق را برای نام و آرجان را بسرای در آمدش 


وس ی بص ص- ‏ صی>>+ں“+ی'"ٰ ۱۰[ 


1 مهن ٩‏ دارا +بحرد واصطخی۔ 
رس متن: ارجان. ا-عخری پ؛ ارغان 
3 استخری ع؛ 3:128 پ 113: 8 


e 


ا م مچ ت ہہ سے ا سم مک و ر وھ م م ای و ا عم ہہ ف اتوھ مم پا یکر مو یر ی سج اسو س سوس سو یی 


فھرستوارہ 631 


می نحو اهم . ارحان نام پسر قرقیسیا پسر فارس بو ده که برپہدرخحشم 
کرفت و از «أقُور» بیرون آمد» پس این حوره را برایش ساختندو 
بر عی شهرهای «اردشیر خنره» و جز آن بر آن افزوده شد. و ا گر آن 
گفتهر ابپذیریم که‌رر امهرمز»‌را ازدفارس»می‌شمرد» ممکن‌است آنر | از 
همین افزوده‌ها بدانیم کها کنون به خوزستان‌باز گردانیدہ٭ شده‌است. 422 
قصبةً آن نیز نام أرجان دارد. ازشهرهایش درسمت دربا : « قوستان »» 
«دادیان» » «مهربان» » «حناپد»1 » «سینیز» و در سمت کسوه : «حومد4 ؛ 


[بلاشاپور ] 6 «هندو 20۵ 
آردشیر خر ه 1 خوره‌ابست کھن که نمرودبن کنعان بنایش نهاده» 
سپس‌سیراف‌بن فارس آنرا آباد کرد. بیشتر آن در کر اندریا[ی‌چین] 
است گرمای بسیار ومیوه‌اندلهدارد. فصبهآن «سیر اف» و آزشهرهایش: 
سے 3 ہت ہت ۰ ar‏ سے ت ھی 2 o2‏ 
« کود» » «میمند»» «نابند»» ((صیمکا۵) (خیر»» (خورستان) » «غندحان»» 
«ککران» » «سمیران» [ شیمران ] «زیرباذ» » «نجیرم» » «نابند» 


«دون» » «سورو»“ «راس‌کشم» است . 


دارایگر د : حوره‌ای مرفه‌است که دارابگردین فار س بنانهاده» 
در گذشته مر کز آنجا بود و شاهان در آن می زیستند. کانھا فسراوان و 

1ے گناوه. 

2_ هدیجان. | ثاد پاستانی و آتشکدهها دادد و مر کز هندوها بوده که په 
ایران هجوم آودده شکست خوددمہودند, (یا قوت 4: 993). استخری ع 113-110 
102-101 هند یجا شا دود و هند یجان ارجان از جدا آودده‌است. 

3 متن: جور سه جع 432 : 7 

4 استخری ع 328 پ1:141: هر و پر کار در یا است: 


5 متن؛ دارابجرد. 
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وید گنها بسیار وهوای نیکودارد. قصبه‌اش‌هم نام آنست. از شهرهایش 1 
«طبستان» » «کنْردبان» » « کرم» ٤‏ «یزدخواست»2 » «مشکانات»؟ » « ز ,2 


شهریار»* ‏ « گدروا»* «اوجین» «ایکث»* است » ناحیت «نبریز» که 


شهرهای" «خیار» » «مریزجان» » «مادوان»* دا دارد» وناحیت «خسو»۹ 
که شهرهای «روپنج» با دوستای «رسذاق» » «فرح» » «تارم» را دارد نیز 
از آنست. از شهر های‌رو ستامندمهم آن«جویم» ابو احمد» «اصطهبانات» 
سنان"1 «برك» ‏ «ازبراه»11 است. 

شیراز : در گذشتەخورہ نبود بلکه‌شهری بود که شیر از بن فارس 
آنرا ساخته‌بود. مسلمانان‌به‌هنگام گشایش این سرزمین آنرامرکزیت 
دادند و پادشاهان را خوش آمد تا در آن زپستند. در دیوانھا و ابسته‌به 
استخر شمرده می شوہ ولی من شهرهای بسپار را بدان و ابستم و آنرا 
خورہخواندمءزیراکەمر کزی‌بزر گك است و حکومت‌ودیو انهادر آنست» 
کوهستان بسیار و هوای‌معتدل دارد» قصبه‌اش‌همنام آنست. شهرهایش: 


1 تا 2 این چهاد تا به همین شکل دد ياقوت ۰2 560: 12 آمده است. 
طمسعان (حوول پ: 33 استخری ع ۰107 3 پ 3:101 و116 7). 

3- ماشکانات (حوقل پ 55/38/33) 

4 معن زم پا (د. نقطه‌داد) است‌همچنین استخغری ع 109: 4 پ 101: 6 
ون دخویه دد فهرست اعلام آنرا با (د» بی نقعله) آورده‌است. 

5 معن: کدروا. پانوشت: جدروا 

6 ایج (استخری ع 1:108 پ 101: 4) 

7 حوقل ع184 (دخویه) پ 38 و269. استخری ع108 پ101مادواز 

9- استخری ع 108پ 101؛ حشو. 

0- استخری ع 107 و 132 پ 101و116 

1- استخری 107 پ 101 و حدودالعا ام اذ بر!. حوقلپ 37 و 


شیر از» شاپور 833 


۰ ۶ ہے سس ۰ 
«بیضا» » «فسا» » «مص» » «کول» » «گور»' ۰ «کارزبن» » «دشت» » 
۷ سے ےر س“ ہے ۰ تب س 
(بارین»» (جم»» «جو بلك »۴۰ج مکان»* » «کورد»3) «بجته»*» «هزار» 
«ایگک». 
٦ ‫َ ۰ ۹ 8‏ ا ٭ مه 
شاپور 0 هو ره‌ای د لکشا است که درهربا غ ن حرما زر وب 
تر رس محر ر کے راف از انکور تن رف هه 
توس جر دوب ٤‏ دو ڑء؛ باڈام ١‏ ال یر ور رہ کی ر 
یاسمین ر | باهم یخی ا نھرھا رواد هبو در دست‌ر س ¢ دبه‌ها پیو ست هگ 
فرسنگها راه را زیر درختان می پیمائی هما نند (رسغد» » سرهر فر سنکك 
يك نانو | و بقال بینی ! نزديك به كوه اُست . نام قصبه آن رشھر ستان» 
۹ ۰ ۴ ۲ ۰ ر ۵ 
می‌باشد. از شھرھایش ر(دریسز) ء «کازرود» ؛ سر ٤‏ «نو بندگان » » 
ّ ۳ ۶ و ر سے سے ر و وق 
کار بان» » «کندران)* ٤‏ «توز» » (زم) ء «ا کرادي» میں1 ٤‏ ((خشت»۰ 


استخر فراخ‌ترین کور با شهر ستانھای ہسیار ونامبردار است. 


استخر سر فار س آنر | رساخدمه از شهر هاش : ر(رھسر ات) ¢ (مبید) ا 


1 متن جورسه ج ع432 7 

2- جنکان (استخری ع ۰100 122 پ 107/105/101 : جنحان) جیکان 
(باقوت 2, 179: 3 جنقان حوقل پ 45) برای جداشداسی دو ددیاچهٌ«بعتگان» 
و «جتنگان» حول پ, 46 ددده شود. 


3-کرد استغری ع 103 ب و ياقوت 257,4) 

4 استخری ع 103 پ ندادد. 

5 متن, اہك سه 9:52 پانوشت: آبج. 

ات اورت اف ی ای و 9 26 

7 متن: همتده. پانو شت ٹا صیده. شاید: چیده 

8 استغعری ۰112 1 پ ندادد 

9- ياقوت 22:3. 

0- متن: جنبذ. پا نوشت: جنیذملغان. جنیذا له لجان استخری ع110 پ 
1 فقیەپ 15 

1- ا.تخری ع100: 12 ب 97؛ 19 
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۳ ۰ - 8 ور و 0 ۳ 8 
(رما ین »»(«فهر ج»۰1«حیر ة»:«رقارو )سرو ستان»» (امبانجان»*»(بسو انم 
« کرمان»» «شهر بابك“ راورد 3 رد»» «خدر مه «ده‌اشتر ا۵»» «تسرك 


نیشان»ت «جاهك»» رشبابك. 


گزارش: 

ارگان : قصبه‌ایست با ساختمانهای استوار پرخیر» باشهرهای 
بزر گگ و مردم منرفه هم بخ دارد هم خرما ! هم‌لیمو با انگور»مر کز 
انجیر وزیتون‌است؛ شیرۂ نیکو و صابون می پزند. انبارفارسوعراق» و 
بارانداز خوزستان و اصفهان است. نهری پر آب از میان‌شهرمی گذرد 
جامعی زیبا و آباد در کنار بازارء با آتشگاهی (مناره) بلند و قشنگگ 
دارد. ساختمانهایش ازسنگث ناتراشیده‌است, بازار بزازان مانندبازار 
سجستان دارد که درهایش به‌شب‌هنگام بسته می‌شودء راسته‌هائی است 
از چهارسو درها برابرهم دارد. من بەاز بازار گندم ایشان ندیدم.عوش 
هوا و در زمستان پا کیزه است . درمیان نخلستان و باغها فرورفته جاه 
هایش شیرین» از خوبی نان و ماھی و بخ و عرمایش هرچه خواھی 
بگو | ولی‌درتابستان جهنم است» ازهنگام انگورو تا بەھنگام باران آب 


نهر شور است. درهیج‌شهری زنان خوش آوازتراز آنجا نیستند.شش 


a e‏ سس سار سا وروی تا اس سورد یوت سب خی تست ی ر م س م تھ س وس سے و تا نمی ےس٢‏ از موہ 


1- استخری ع 100 بهره استخری پ97: 19 
2 او سبتجان استخری ع 103: 3 ب 99 و119 


3- حوفل پ 55. فقیه پ 14 دده‌ای ميان فادس و کرمان است (یاقوت 
1 7 20( 


4 من دا بق, استخری ع 2:102 پ 7 ءء فاتك. 
5 طر خیشان حوقل پ 55 استخری ع 101 پ 98 و119 


گزارش 635 


کو جه دارد بنامهای: اهو از ر بشهر» شیر از » رصافه ‏ میدان» کالاد. 
شهر از گشوده‌شد گان به دست عثماذ‌بن ابوعاصی است. مسجدش را 
حجاج ساحته است. 

جو مه كوجك ا ست و از نهر می آشامند. نام روستایش رہلاے 
سابور» است» کوهستانی دلگشا است همانند [روستایش] )0 غو طه 6 
دمشق است. گو بند: شاو ر سر فارس آنرا :ردبگر شهر ها که در 
هر اسان و حو زستان آباد کرده سود ٹر جیح می‌داد و ھمانحا بمرد و 
بخاك شد. 

دیرجان! : شهر له روستایردشهر است» میاأنه حال و مر فه‌است. 

بیران : شهرك «سنین» است. در گذشته» از حوزستان شمرده 
می‌شد . 

هندوان : در سمت دریا است و دوبخش دارد . جامع و بازار 

در سمت ارحان و دیگر خانەھا و بازار ماهی در بخش دیگر به سمت 
دربا اتسمتت 

داریان : بازاری آباد و روستائی فراخ دارد. 

سینلیز *: [وو ستان] درنیم‌ فر سنگی دریاء بالا تر از(مهر بان»» دار ای 
بازار درازیست که خوری* درمیان‌دارد و کشتی بدان در آید. جامع از 


بازار بدور است و سرای امیر رودری ۳ کاخها بسیار دارد. 


1- دارجان سیاه ( استخری ع 121: 9 دارجان‌شاد پ 108: 14). 

2_ سه ص 1:422 

3 خود؛ نهری‌بی آب در کناد دریا که به‌هتگام مذآب ددیا بدان دد آید 
و کشتیها در آن روان کند وهنگام جزر باذما نند. 
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مهر بان : درکنار دریا و جامع نیز در کرانه است . آبی اندك 
دارند. در گاه‌عوره و انبار بصره بشمار آید و آباد است وبازارعوب 
دارد. 

جنابه! : نیز خوری‌را درمیان گرفته. باز ارهایش روشن» جامع 
درمیان شهر است از چاه‌های شور و بر که‌ها می آشامند. بوسعید و 
بوطاهر قرمطی از آنجا بوده‌اند. 

سیر اف : قصبة (اردشیر خره». مردمش به‌هنگام آباد کردن آنرا از 
«بصره» بر تر می‌نهادند؛ زیر که ساختمانهایش اسثوار جامعش زیبا » 
بازارهایش‌دررست. مردمش دارا » نامش‌بلند آوازه است . در گاه‌چین 
اینجا است نەعمان ء انبار فارس و خر اسان است . باری من شگفت۔ 
انگیز تر و زیباتر ازخانه‌هایش ندیده‌ام که بلند و با چوب ساج و آجر 
ساخته شده. يك‌خانه تا سش از یکصدھزار درم حریداری می‌شود. 
ولی پس از پیروزی دیلمیان‌روبه ویرانی رفته مردم به کرانۀ دریاروانه 
شده قصبةً عمان را ساختند . سپس زلزله سال 66 با 67 پیش آمد که 
هفت‌روز آنرا لرزانید. مردم به‌سوی‌دریا گریخته بیشترخانه‌ها ویران 
شد با ترك برداشت و مایهٌ عبرتی برای بینند گان پند آموز گشت. من 
پر سیدم۲د چه کر دید که خحداوند شکیبائی دربارۂ شما را کنارنهاد ؟ 
گفتند : زنا درمیان ما بیفزود و ربا حواری بسیار شد ! گفتم : آیا از 
آنچه می بینم عبرت گرفته‌اید؟ گفتند : نه! من سخنانی زشت درباره 
زنان ایشان شنیده‌ام» مردم فارس با فسق بسیار که خود دارند» ایشان‌ر | 


1- ياقوت 2 , 122: جا به در کناد خلیجی فرعی‌است که دو بروی جزیر: 
خارك به درازای سه مهل در خلیج‌فادس باز شده‌است . 


سیر اف» راس کشم 037 


نمونة متلك می‌نهند. شنیده‌ام که از نو دارند ساختمان می کنند وشهر 
به‌حالت گذشته بازمی گردد. سیراف از گرمی دروازۂ جهنم است. آب 
را از راہ دور بدانجا می‌برند. کاريزی‌باريك و نیمه گوارا! بااندکی 
میوه نیزدارند. شهردرمیان کوه و دربا است و دوطرف دیگرش‌زمین 
حشك است و جند نخل درنزدیکی دارد. 

زیر بان : درمرز کرمان کنار دریا است. دژی در آنجا هست که 
شگفت تر از آن ندیده‌ام. ازچاه‌هائی کم آب می آشامند » هر کدام که 
شیر بن‌تر باشد خاصگان آمیر آنر | اشغال کرده مرده به‌سردیگریر و ند. 

نجیرم : نیزدر کنار دریا است. دوجامع دارد که صحن یکی از 
سنگ‌تراشیده شده است. بازاری نزديك دربیر ون شهر دارد. ازچاهو 
بر که‌ها می آشامند که ازباران انباشته شده‌اند. 

ک رکم : آباد است» جامع برتبه‌ای بر سر بازار است که باپلکان 
چوبی بدان رسند. 

کاربان* : کوچك؛ ولی روستایش آباد است. آتشکده‌ای در 
آن هست که بسیارش گرامی دارند و آتش آن را بەهمه سو می برند, 


راس کشم : کو چك است» بازاری‌بزر کت دارد که جامع در آنجا 


1- متن: عذيبية, که در چ ع 92؛ 10 مقا بل حلوة نهاده‌شده‌است. 

2- اقوت نین همون تعریف دا برایآ تشکده کادیان آودده ولی نامی از 
مقدسی نبرده است. استخری گوید: یکی از دژهای فادس که هیچگاه کشوده نشد 
کاریان است (یاقوت 4: 224 -225) دلی عبادت بخش آتشکده‌های فادس در 
استخری ع 118 پ 106 افتادگی دادد. 

3- شاید دمافه‌ای دد ہر اہی جزیرۂ قشم بوده است! در فرھنگے دهخدا 
آمده‌است: داس‌قزم. دماغه‌ایست ددشمال بحرعمان وجنوب چاه‌پهاده ومغر بدماغۂ 
دراس کرددم». 
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و با پلکان بدان بالا روند. 

سورو : درمرز کرمان‌بر لب دریا می باشد کو چك است‌وبتاز گی 
آبادی آغاز کردهز برا که کالای‌عمان‌بدان‌می‌رسد و به کرمان [و حراسان] 
می‌رود. از آبی می آشامند که از کوه آید و در گسودالی جمع شود و 
چون بند آید زمین را پنج‌ذراع بر کنند تا آب گوارا بیرون آید.٭ 

دارابگرد ۱ 

قصبه‌ایست نیکو » شهری است با بارو و نخلستان و باغها . 
بخبندان و اضداد دیگر و بازارهای زیبا و هوای معتدل دارد . چاه‌ها 
و کاریزها نیز دارد. کان مومیا و تبه‌ای که مسجد جامع بر آنست در 
ميان شهر می‌باشد . برخی از بازارها درشهر و باقی درحومه است و 
همه در يكك‌سمت‌هستند. باز ار بزازهاء خان‌مانندی است با دودر . شهر 
چهار دروازه دارد و گردان چهارفر سنگث‌شکسته است. کان‌مومیا دری 
آهنین دارد که مردی از آن نگهبانی می کند. و چون مهرماه3 آبد آن 
نگهبان با قاضی‌شهر و صاحب برید و چند عادل بر آیند و با کلید دررا 
باز کنند و مردی برهنه به درون شده» آنچه درسال گرد آمده است بر 
می‌دارد» من ازدرستکاران شنیدم کەفر اوردۂ سال کمتر ازيك رطل است 
سپس آنرا بسته [ قاضی ] مهروموم کرده با گروهی از پیران به شیراز 


می فر ستند و جایگاه آنرا شستشو می کنند. پسھر حه مو میا ی بەد ست 


1- معن: داداہجرد. 

2- متن: قبة المومیا. ياقوت كه عبارت مقدسی رانفل کرده, آنرا قنة 
المومها آونده‌است. 

3- یاقوت تیر ماه نقل کرده‌است 


10 ی9ی سس یی مس می ےم سس جس جج شر کی سم 


دار ابگرن» تارم 639 


اب۰۰« _-__-س<س 


س سس سید 


است مردم بینی آمیخته با آن آب است» مومیائی حالص جز در گنجینه 
شاهان بافت نشود. 

ورج : شهریست نه‌بزر گث ولی يك جامع و گرمابه دارد که در 
این سرزمزن بی»انند است. شهرپربر کت است» درمیان آن‌تبه وبالای 
آن دژی هست آب نیز ازيك سو می آید. 

برك : در پستی 1 دردوفر سنگی کوه است» جامح در کنار باز ار» 
زاو پا کیزه است. از کار بر ها می آشامند. 

جویم : ابواحمد؛ مادر شهر بشمار آید» گسترۂ روستایش ده 
فرسنگث است. کوه‌ها آنرا فرا گرفنه» همه نخلستان و باغ است. از 
کاریزها و نهری کوچك که درسمت بازار است آب می نوشند. میأن 
جامع و بازار کوچه‌ای دراز هست. و آن برتبه‌ای زیبا است که باپنچ 
پله بالا روند» و درمیانش حوضی است که از باران پرشود؛ و هرروز 
بەاندازۂ نیاز از آن بر گیرند. 

روستای روستا 3 : کوچك است وبازارش بزر کث نیست ولی٭ 
روستایش چهار درچهار فرسنگث همه باغ و آب و درعت است . از و42 
نهری که به شهر آید می‌نوشند. 

تارم : در مسرز «کرمان» است . جامع از بازارش دور. از يك 
شاخه نهر که به شهر درمی آید سیراب می شوند . باغ و نخلستان و 


0000220 سا یت و مم سو وس ےش سس اس پات اس سا مس دم دش جس هی چم 


0 مجن: هوده [هو یة] عوتگودا (یاقوت 4 16( 


2ے جویم دا جو نم أ بو احمد نین گو بند. و ایو احمد از اهل فضل مسرد؟ ۱ 
آنحااست که بسال 324 درگذشته است. (یاقوت 2: 164). 


3-- متن: ورستاقا لرستاق. 


840 2- سر زمین‌فا دس 


عسل پسیار دارد. 

نهریز : بزر گی است» جامع در کنار بازار » آبشان از کاریزها 
است»روستای آ نجا بیست در پیست‌فر سنگث است. من به‌دیگر شهر هایش 
نرفته‌ام ولی شنیدم که مرفه و خوش قو اره هستند, 

شی از : 

شر که این سرزمین» شهری کئیف" ننگگ و تازه ساز است؛ 
مردمض بد هجه با عادات نایسندند. نه سرور فابل اعتماد و نهر اه‌ها 
فراخ ونه ادیب‌دارند. درستکار انشان‌لوطی» بازر گانان فاسمق»سلاعاین 
ستمگرند . مردم بسازار از تنگی در فشار » گفتار بیشتر ایشان غیر از 
کردارشان می‌باشد. بی لنگث‌به گرمابه درمی آبند» سرشان به‌پنجرهدرها 
می <ورد. مجو سان در آنحا بی نشانه راه می رو ند» طیلسان بسوشان را 
حرمت ندارند. من خود طیلسان‌پوشی مست دیدم » گدایان و نصارا 
هم حق پوشیدن آن دارند. فاحشه‌خانه‌ها آزادند» آداب گبران بکار برده 
شود. خطبه‌ها از بسیاری سرصدا شنیده نمي‌شود. گورستانها جایگاه 
فاسقان است. درجشنهای کافران » بازارها آذین بندی می‌شود مالبات 
برد کانها سنگین. هر کسی از شهر بیرون یرود بایستی جو از بگیرد. 
داحل و حارج شوند زندانی می شود زند گانسی در آن دشو ار» و 
حراح سنیٹ است . مسردم لذت داد نحشیده و راه راست ندیده » 

شتزارها با دولاب سيراب شوند» انگور و انجیر گسران نان نیکو 

ندارند . از کوتاهی پنجره‌هسا در آزارند » دو چارپا ازتنگی دربازار 


نو انند رفت. سخن مردم نیش و کنابه دارد. ولٰی هو ایبش در تابستآنو 


ہے ياقوت نکوھش عقدسی اذ شیر اد را باد کر ده‌است. 


شیر از 641 


زمستان معتدل» آب روانش سبث» آب چاهش شیرین و نزدیك.مردم 
مرفه و بازر گان با بیگانگان مهربان. برای خود هنرها و زیر کی و ووه 
دیگر وید کیها در بخشش وخوش‌روئی دارند. پیرانء سروران» کلب 
حدایان! [دانشمندان]صوفیان درمیان‌ایشان بسیارند. مجلس‌های‌قر ات 
و ختم‌شان بامدادان آدینه جلوه و شکوہ دارد [ آداب و رسوم ایشان] 
در استاد* ا گر املا کننده و املا گیرنده غلط نکنند [نیکواست] جامح 
ایشان [درباز ارباشکوه] درهشت‌اقلیم* بی‌ماننداست. [با نما جماعت 
روزانه ]| بویژه روز آدننه آباد است. ستو نهای [ گرد» طاقذما بندی‌شده] 
همانند [مساجد شام] و مسجد اقصا دارد. سرای امیر [عضدالدو له] 
ڌو الست 5ة سر نخ همه در آنحا است و همانند شہستان یشابور 
حانەای* در آنست. [نزد هیچ شاه مانندش دیدہ نمی ‌شود؛ خرما رابا 
بخ فر اهم می‌دارد. ساختمانها همانند «رملةٌ» فلسطین از سنگث است]. 
آش و دیگر سو ار کیهایشان بجز بریانی؟ پا کیزه است . پوشا کهای 
درد وبیمارستانش شهرت دارد . هشت کو جه دارد بناهای : استخر 
شو شتر » بند استانه » غستان ( سلم ٤‏ و و مندر سو » در E,‏ 


ں, مم ب- ٦س‏ ‌ ۸ئ ۰ ۰ ٥٦‏ 
وتنگی کو چه‌هاهمانند «دمشق» است؛ در کثافت همانند «بخارا» است. 


1ب متن: تداء 

2_ شاید دسم خرقه پوشانیدن واجاذت ادشاد دا خواسته باشد کەہوسیله 
«مرشد» به «مرید داده می‌شده‌است این درسم ازما نویان به صو فیان مسلمان‌دسید, 
سپس به فقیهان نین سر ایت کرد. 

9- ہر ای شناخت اقایم هشتم ص 402 پانوشت 11 دیده شوده 

4 متن, و لهم کشیستان نيسا بود بیت قری. 

8 متن: لاا لشوا. 

6 کول (باقوت 4: 329: 12) کوادر (جهان‌نما.-بنقل دخویه) 
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جامع دربازار يك سو بش دربخش بزازان است. بیمارستان از آندور 
است. [همانند آنچه دراصفهان‌هست] دارای موقوفات بسیار؛ باوسائل 
مجهز و پزشکان حاذق [و پرستاران و مواجب گیران| - [ که مانتد آن 
در هیچ جا ندیده‌ام] ولی آنچه دراصفهان است ازاین آبادتر می‌باشد . 
فراخ‌ترین جایش باب استخر است که‌همانند درو از ه‌های «منا» درر«مکه) 
است و بهترین جا برای ایشان [ باب ] جامع است. آبهای روانش 
ناپا کند و آب‌چاههایشان نیز سبك نیستند سبك‌ترین آنها کاریزدست که 
از جویم می آید و درخانة عضدالدوله بر آید . دورترین کوه در يك 
فرسنگی آنست و نزدیکترین مونه" به ایشان يك مرحله راہ دارد . 
عضدالدو له [داشت] يك [یا دو ] محلةٌبزر کث با بازارهای زیبا بد آن 
می‌افز ود که از کار باز ماند. و شهر امروز همانند بخارا می باشد.٭ا 
کردفنا خسرو : فنتاخسرو همان عضدالدوله است؛ که در نیم 
فرسنگی شیراز نقشةًشهری بریخت [بزر کت همانند سرخس] و نهری 
بزر گت برای آن ازيك مرحله‌راه [ کوهستان] بشکافت [تا از میان‌شهر 
بگذرد] و ھزینڈ بسیار بر آن بنهاد. و هنوز از زیر خانةً وی روان 
می باشد . پس پهلوی آن را [به درازای] یك فرسنکّث باغساخت و 


پشم‌ریساد و بافنا۔ کان حزو دا و همه ا را رد انها در ده که آمر وز 


سس 0 2 كیب بب سس سا شر فا اس مت سس 


1- متن: و اقرب| لحطب‌الیها على مرحلة. 

2- پر کان کلیم ہر کانی»؛ ہر نکانیالکساء الاسود ( لغتنامه از تاج العروس) 
هتن چنین است: [و نقل | لیھا... کل بر کان یعمل‌الیوم بها. آلاتری‌الی اسمها عليه 
مکتوب] ولی عبادت ياقوت چنین است: [ونقل‌الیهاصناع البر کانات و کتب اسمه 
على طرذھا... ج 2586:4: 13] پس ضمیں «اسمه‌ نامش» را یاقوت مذکر آوددهو 
به عضدالدوله برمی گرداند که‌نامش پرحاشیهُ گلیم‌های ساخت آ نجا نوشته می‌شده 


است» و لی دد معن مقدسی معلوم فیست ضمیر مؤئث به چه بازمی گردد. 


فساء دشت بارین 643 


در آنجا کار می کنند . نبینی که نامش هنوز بر آن نوشته است [پس 
جامعی برایش بساخعت] و فرماندهان او نیز در آنجا خانه و باغهای 
خوب بساختند . پس جشنی سالانه برقرار کرد که برای سر گرمی و 
فسق در آن گرد می آمدند. ولی اکسون پس‌ازمر گك او سبك شده و 
بازار تھی گشته و شهر رو به ویرانی است. 

فسا : در همه این سرزمین دلگشاتں خوش هو اتره نیکمردم‌تر» 
خوش میوہتراز آن پافت نمی شود. شھر کی بزر گت دارد» که دارای 
بازار یست که همه از چوب ساخته شده است . جامع نیز که اچ 
اس وز آن جا می‌باشد» از جاسع شیر از بزر گتر و مانتد جامع‌دار- 
ااسلام‌دارای دوصحن است که بايك سر بوشیده بەیکدیگر می رسند. 
از حوشی و بر کث آن‌هر چه‌بخواهی بکو! جوب+ٍ سرو همانندرومی 
دارد . 

ز1 : که آنرا «دیضا) نیز نامند . با کیزہ > زییاه و عورش هوا 
است» در آن سویش جامعی و زیارتگاهی هست. 

دشت‌بارین : شھربست که نه روستا و نهر و باغستان دارد و نه 


۳۹ از آبی باريك می آشامند ۰ [دورش مهلب بر «ازرقیاد» در آ نجا 


ran‏ سوت مس سا سا وس سوت اس اعوسات وت سسوم سس قاطا اس س و سس یط سیب + عو 


1- ياقوت در واژۂ «بیضا» گوید: نام باستانی اہن شهس, به گفته استخری 
«دارسفید» بوده است وعر ها آ نرا چنین تر‌جمه کرده‌اند نام فادسی‌آن «نسايك» 
می‌باشد (یاقوت 792-791.1) و حوقل پ 50 و ددواڑۂ «نسا» از همین مقدسی 
نقل کرده که« نسا» شهرهائی درخراسان وفارس و کرمانست (یاقوت 778:4: 6)در 
«حدودا لعا لم: 1934ء کوید: [«بیدا» شهر کیست آپادان وحلاج. . اذاین شهر بود] 
پس بیضا معرب بیدااست نه ترجمهٌ سفید سه تملیقات حوقل ص 267 
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بجه : بزر گك و کوهستانی است» ساختمانها از سنگث » جامع 
در بازار است. فراخعی روستایش دو مرحله راه است » برف نیز در 
۳۹ می‌بار د. 

هزار : کوچك است [يك‌جامع] و روستائی بزر گت دارد . از 
کار بز رو بازمی آشامند. 

کول : جامعی آبادان درمیان بزازان و قصابان و نانوایان دارد 
که سوی دیگرش [مانند] میدانست. از نهر می آشامند [ گلاب نیکو 
می‌ساز ند ]. 

گور : شهری‌خوش و زیبا ودلگشا و فر ح‌زا ومر کز گل است؛ 
دارای ویژیگیهای نیکو و يك منارۂ استوار و زیبا است. با این‌همه 
شهر ی‌مستحگم نیز هست. دژی‌بلندبابه درمیان دارد. گسترش‌روستایش 
به يك مرحلة کوتاه می‌رسد. آبادیها آنرا فرا گرفته » از يك نهر و 
کاریزهای پا کیزه‌می آشامند. این شهر» خود گردشگاهی بشماراست 
ولی فر اورده تخمه‌اش نیز درجهان‌نامبردار است. چون نامش « گور» 
درفارسی معنی قبر دارد» هر گاه‌عضدالدو له بدانجا شد مردع‌می گفتند: 
«ملك به گور رفت»* واورا خوش آیندنبود» پس‌نامش‌را «پیروز آباد» 
نهاد» یعنی «در کاملترین دولت»*. 


سای 


1- عبادت میان دو قلاب [...] در متن مقدسی نیامده بلکە ياقوت دد(2: 
8 12) به مقدسی سبت داده‌است. 

2- جمله فادسی بالا دا مقدسی ہا همین عبارت آودده‌است. 

3- متن؛ [یعنی فی‌اتم‌دو له], عبادت یاقوت: [و معناه: اتم‌دو لته] 


کول شهرستان 645 


شھرستان* : 

قصبة «شاپور» است. در گذشته آباد و پرجمعیت و خوب‌بوده 
وای امروز درماندهد وحومةًآن ویران‌شده‌است» ولی بازهم‌پربر کت 
و سس ک و یژیکی‌هسای متضاد است ۰ هم اتر ج دارد » هم روغن‌های 
گونا گون » نی» زیتون» انگور با نرخهای ارزان . فر آورده‌های شیر 
بسیاراست. شهری دلگشا با باغها وچشمه‌سار. مسجدهایش سرپوشیده 
گرمابەھا حوب» خانها بسیار» مردم وارسته وعارف» هم بخ دارندهم 
میوه‌های گونا گون» باغها حوشبو ازیاسمین» در آنھاء هم خرما بینی» 
هم انجیر )هم خحرنوب شکفت انگیز. ساختمانھا از گچ وسنکث»جامع 
دربیرون شهر میان باغستانی زیبا و خوش جا دارد. شهر جهاردرو ازه 
دارد: دروازۂ هرمز» دروازۂمھر؛ دروازۂ بهرام» دروازۂ شهر. گردش 
خندقی است. نهر به دور قصبه می گردد که با پلها از آن می گذرند . 


کنار شهر دژی بنام ونم هست که‌جل و آن مسجدی‌است» ودرمیانش ‏ 


مسجد دیگر که با سنگك سیاه فرش‌شده محرابی داردکه گویندپیامبر 
(ص) در آن نماز گزارده . مسجد حضر نیز در آنجا است. نزديك‌دژ» 
زندانی پیش از اسلام هست که دیو ارها از مرمر دارد . شهر در بالای 
کوهی ساخته شده که‌دو در پردرعت وبا غ و دیه‌ها دارد. بیرود‌شهر 
پلی بز ر گٹ هست؛ ھنگامی که من در آنجا بودم بر بده شده بود. يك 
بازار بنام بازار کهنه دارند. شهر ویرانه و سبك شد و مردم آن کاهش 
یافته « کازرون» رونقش بر گرفته است. آبشان نیز سنگین است»روی 


مردم زرد بیمار گونه است» دانشمندی بزرگث ندارند. 


1- یاقوتمعرفی «2هرستان»د | اذمقدسی گر فته کو تاه کرده‌است (342:3). 


43 


646 2۔ سرزه‌ین فارس 


434 


حہمدمم سید حسقہیسسم بت ئا اھ ود دہ سیب سیجیرسمدٗحد: بر ری پیر سرب سور زیریس ہے ہے حدم تاوس 1[ 


دریز : شهری کو چك» [در کنار راہ کازرون] با بازاری نیکو و 
و کار گران بسیار کتان دارد. 

کازرون 1 : بزر گك و آباد است» «دمیاط» [ کوچك] عجمان [و 
سیستان ناشناخته ] بشمار می رود زیرا پارچه‌های کتانی « کسب »* و 
«شطوی» هرچندنازه3 در آنجا بافته وصادر می شود » مگر آنها ٭ که 


در «توز» ساخته می شود . شهرهمه کاخ و باغ و نخلستان است که از 


چپ و راست کشیده شده. سمساراد‌پزر کش و بازاز فراخ» بر کار پر 


بر کت با میوۂ فراوان و ساختمانها و درختها دارد . بیشتر خانه‌ها با 
جامح بر تتہنّه ایست که بایداز آن بالاروند. بازار و کاخهای‌بازر گانان 
پائین است. عضدالدو له سرایی [باچهار در که درون آن سر ایی‌دیگر 
برای‌فروش پارجه] ساعت‌سمساراذر ا در آن گرد آورده است‌وسودش 
برای سلطان روزی ده‌هزار درم‌می باشد. سمساران دراین شهر کاخهای 
زیبا و استوار دارند. این روستا همانند روستاهای سکستان همه از 
کشتزارهای [ کتان ] نخلستانها و دژها به هم پیوسته است. رودخانه 
ندارد بجز کاریزها و چاههائی [اندك ]. 
خره : بلند آوازه» برسر کوهی پرنخل است و نهسری ازپائین 
شهر می گذرد. مر کز خرما و شیرینی است. 

نوبندگان : شهری دلگشا ء نامبردار است » کاخ ابوطالب؟ و 


1- باقوت معرفی این‌شهر دا از مقدسی نقل کرده‌است. 

2س متن: قصب. که معرب کسب نوعی پارچة هندی پوده است ( لغتنامه). 

3 معن٠:‏ وان کانت سا یاقوت: وانکانت‌حطباً. بر ای‌معتی حطب جع 
6 7 نيز‌دیده‌شود. 


4 اپن‌اثیر دد دویدادهای 314 گوید: کلوذانی به وذیر نوشت:! بوطا لب 
جا 


حوراو ادان» کندران | 647 
جامع و باغ آرایشگر آنست‌بیست‌چشمه جابجا می جوشد. بازارهای 
بزر گی و زیبا و آباد» انگور » خرماء نارنج» اُنار فر اوان دارد. درۂ 
(بران) در دوفر سنگی و شهری بنام «آسمان» دربك منز ى نش وو 
دشتی نزديك به کوهستان است. دیدم کەدر پیش خان جامع افزو ده‌اند. 
ولی پیشوای ایشان نادان است و دوقاضی دارند. اینست آنچه سن از 
بند گان نو1. ایشان عاقبت‌اندیش نیز نیستند.٭ 

خورا 9 اذان2 : کوچك ولی آباد و مرفه و زند گانی در آن 435 
شیرین است. نبینی که نامش خوشی و آبادانی را باهم دارد ؟ بازاری 
رواج و جامعی آباد و درختها بسیار است. نهرها شهررا می‌شکافند [و 
من] د کانهائی را در کنار نهر دیده‌ام. 

گنبد ملغان* : شهری‌درمیان نخلستان‌است بازاری دراز»جامعی 
روشن دربازار دارد که باپله از آن بالا روند پیرامنش ساختمان‌نیست. 
از کاریز می آشامند و درشهر حوضھا هست . شهر دردشتی در مرز 
نزديك کوه جا دارد. «ملغان» دبھی ویران در مرز «ار گان» است. 

کندران : بزر گك‌است و دژی‌دارد که‌سلطان نشین است. از آب 
باران و چاه‌ها می آشامند. جامع ازبازار بدور است. 


نو بندگانی په صورت حکومت مستقل در آهده. پسیادی از آبادی‌های سلطان را 
گرفته است. پس او دا په پرداخت یکصد هزار دیناد محکوم کردند. 

1 متن؛ من جديدة بندجان. ۱ 

2- خودآواذان» خوپذان. خواذان, خوذان.خاو ندان».خاویذان»خاو پذان 
( از پا نوشت دخویه) ۲ 

3 متن: جنیذ ملغان ملجان (استخری ع 112 پ 102) ملجان(یاقوت 
4 . 
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ِ : کوچك است ولی به سیب پوشاکی که از کتانمی‌سازند 
و آنرا «توزی» خوانند نامبردار است. بیشتر آذرا در کازرون سازند 
و لی‌اینان ماهرند و بهترمی‌سازند. نهری‌بزر گث در کنار شهررو انست. 
میان جامع و بازار کوچه هست. از کوه بدور است. 

خشت : درمیان کو هستان» روستائی فراخ و دژی نامبرداردارد. 
بازارش آباد است. از نهری بزر گی می آشامند. 

زم‌کردان2 : روستا و نهری در ميان کسوهستان دارد که باغ و 
نخلستا نهایش را سیراب می کند با خیرات و بر کت است. 6 

436 استخر : 

قصبه‌ای باستانی است. در کتابها و در ميان مردم ذامبرداراست. 
مقام اداریش نیز والا است جایگاه دیوانها می‌بوده و لی امروز بر کذار 
و کوحك شده و مردمانش کاهش یافته‌اند . من آنرا به « مکه » [ بیت 
المقدس ] همانند کرده‌ام که دو دره با دو کوه دارد . جامع آن مانند 
جامع‌های‌شام در بازاراست و ستونهای کرد دارد که‌سر ستونش‌همانند 
سر گاو است وگویند آتشکده بوده است. بازارها از ضه‌سو آنرا فرا 
گرفته‌اند. درمیان شهر دره مانندی هست که نهر در آن روان است و 


درسمت درو ازه جر اسان پلی شگفت‌انگیز بر آن و باغی ز با کنار آن 


1 یاقوت آ نرا به‌دو صودت توزو توج هر دو آوردهو گویا «توژ» باسه‌نقطه 
پوده است. او گوید. مرزبان این‌شهر «سهرك» به سال 18 پا19 دکشته شد و شهر 
به دست عم افتاد و م پادرچه توزی از کتان نازك چون «منخل = تور» 
می‌بافند و | کنون بیشتر در کازدون می پافند. 

2- معن زم با (ذ» نقطه‌داد) است و لی دخویه ویر اسگی کتاب مک تهيه 
فهرست اعلام [ نرا در حرف (د: ہی نقطه) آودده‌است سه 447 5 وپا نوشت آن. 


است . [ و نزديك دروازۂ شیراز با سنگگ سياه سنگچین شده است ] 
ساختمانها گلین است. جوبها به‌نهر دارند وحوضآبها درشهر. بالای 
شهر کم آب است. آب ایشان‌جون از شالیزار می گذرد خوب‌نیست. 
حبوباتء انار و محصول [بر نج خوب وحبوت] فراوان دارند ولی 
حماقت نیز دارند. 

هرات : شهری کو جك است؛ جامع و جند دکاان و خانه‌دارد. 
بیشتر بازار وساختمانها در ربض است . نهری بزر کت از آن‌می گذرد 
این شهردرو ازه دارد وباغها همه‌را می گرفته‌است» سیب خوب؛زیتون 
و دیگر میوه‌ها را دارد » آب ایشان سنگین است [ زنانشان بدنامند] 
گویند: زنان‌درهنگام شکوفۂ «غبیر ا»1 همچون گربه‌هاة گشتی‌ورزند. 
[شهراز آن عبدالرحمان وزیر شاه حراسان است]؟. 

جرما : بزر کف است. بازاری آباد و بنزديك آن يك جامع‌دارد 
که دو در به بازار دارد.٭ از کاریزهائی روباز روی زمین می آشامند. 

ده اشتران“ : کوچك است و نزديك آن دیهی هست. جامعی‌با 
يك منارۂ بلند دارد که دربازاری کو چك است. نهر درپائین شهر روان 
گرد آن باغھا است. 

وان : روستابی بزر کك در مبان کوهستان دارد که نهری آثر | 
می شکافد و شهر بی‌با غ دردوسوی آنست. 


1- درخت سنجد. واژم عر ہی فیست (لغتنامہ؛ ازمعرب) قزوینٹی 

2- متن, کما نغعلمالسنا نیر. قزوینی نیز همین ‌عبادتد ا آودده‌است(ص281) 
یا قوت؛ كما تغتلم| لقطاط . 

3- د‌عبدالرحمان سه چم 445: 4 (استخری ع101: 6 پ 129,115 
31 

4- قریةا لجیال (دخویه). 
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تر کنیشان کوجك است » روستایش نزديك يك مر حله راه 
گسترہ دارد. از نهر می آشامند. 

کوره* : کوهستانی و آباد و م رکز گوز ومیوه است. از نهر 
می آشامند . 

مهرگان باد : روستاثی فراخ دارد. از نهر می آشامند. 

مائین : کنار راه اصنهان آباد و پرمیوه است. 


سروستان : کوهستانی است جامع‌درمیان شهر و کاریزها روباز 


صاهه* : کو چك است مردمش خوش رفتار با بیگانگان وماهر 
در نوشتن مصحف هستند. 

کثه : در کرانهٌ کویر» با سرمای سخت وپرمیوه است. 

خرمه : روستایی فراخ با يك دژ دارد» نرخها ارزان . از کاریز 
می آشامند» بائین شهر نهری روانست. 

پرکوه : بارودار پرساختمان با جمعیت انبوه و جامع خوب 
است. 

فرعا : نزديك «هرات» با نرخهای ارزان است. 
کره : مانند «هرات» است. من شهرهای‌این سرزمین به‌تر تیب 


نیاورده‌ام. 


1 ہے ص 425: 1 

2- کرد. 

3- متن؛ مهر‌جاناواذ 

4 شاید معرب جاهك باشد. استخری دوصاهك کبرا و صغرانشان داده 
است پ 98ع 102 


صاهه. جرمق؛ روذان 01 


جرمق * : حاصل‌خیزترین خاك و ارزان‌ترین‌نر خ‌های این سر 
فی دا دازو ود کار راه کور آها رور خت ایت 

برم# : دردشت» روستائی‌دارد که باجاه‌ها سیراب‌می‌شو د. بارو 
کاخها بسیار دارد. 

ارد : دڑی بزرگگ و برونشھری آباد دارو که انرا «حر) نامند. 
ازشهر های اصفهان بشمار آید.٭ا 

روان : از نو احی کرمان‌بوده وسه‌شهر ل#دارد؛ «اناس»»«اذ کان» 
«آبان». 

اناس : درمرز کرمان جا دارد و شهرش درخاله کرمان* است‌و 
مرزهای دوسرزمین را هموار وهمساز می کند. استواری مرزهای‌این 
سرزمین ازاین سو بوسیله‌این ناحیت» وازسوی دیگر بوسیل؛ٌاصفهان 
می باشد. باقی خوره «استخر» نیز درمیان این‌دوں حا دارد. 

قصبة «روذان» دڑی استو ارباهشت درو ازه‌دارد: دروازۂ «اناس»» 

درو از«بیرروی» درو از «خورمرداو اذه»درو از نسرین» درو ازه«مهمان» 

درو ازه اوا « کیخسرو» هشتم دروازۂ «مایفنا» که آنر ابسته 
دیدم. جامعی قشنگ دارد که با پلکان از آن ببالاروند » باسنگث ریزه 


1- جرمه یکی از آبادی‌هااست که سده نامیده‌شوند در کناد کویر میان‌داه 
اصفهان یه نیشاپور (یاقوت ۰2 64 بقل از استخری -ع231۰220پ: جرمه105 
197 

2- استخری ع 101 ۰ 6 پ 6:119 

3- یاقوت معرفی این شهر دا از این کتاب نقل کرده‌است. 

4 متن؛ [ومدینتها بکرمان]. و لی ياقوت این‌عبادت دا چنین نقل کرده 
[و مدستتنهاالکر ان] = شهر آن د کر ان» است. 
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س س می ا ا ن ومو ےت می ی 
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فرش شده است. همه‌مسجدهایش دربلندی‌هستند. اسکافیان"» معتزلیان 
بسیارند. گرمابه‌ها کثیف ومر کز گازران* است. پیرامنش باغھایز یبا 
و گورستانی آبرومندبا گنبدهائی شگفت انگیز هست [من درشهرهای 
عجم به از گورستانآنجا ندیدەام]. فر اورده‌های شیر بسیار ء کاریزها 
فر او ان دارند که برخی به‌درون شهر آبد» يك چشمه هست که از آبش 
شفا جویند. برروی باروی شهر دیده‌بانی‌ها هست. برونشهر ندارده 
مردمش کاهش یافته؛ شن پیرامن شهر را فرو گرفته است [مانندساوه 


است. پارچه‌هائی همانند بمی می‌سازند ولی نەخوب].٭ 


کلیاتی دربارة این سرزمین 


بدانکه: [من دراین سرزمین نزديك دوسال ماندم و دوبار بدان 
در آمدم. جاهای گرمسیر و سردسیر وعوش‌ھوایش را دیدم» و آنچه 
ابر اهیم‌بن محمدفارسی3 دربارة آن نوشته بود خواندم» واز حبر گان 
پرسشها کردم» ولی نمی‌توانم همه آنها را بیاورم مبادا کتاب بدرازا 
کشد. آری ] فارس‌سردسیرهادارد که‌در ختهادر آن از سر ما ميو هنمی‌دهد 
و کشتزارها در آن خم نشود مانند «ارد» » «رون» ؛ «رهنان» و پیرامن 
«استخر» گرمسیرھائی نیز دارد که از گرما به‌روز نمی توان حفت»مانند 
«سیراف» وارگانء [و کرانه‌های دریا] و ميان آن دو» جاهای خوش 

1- متن؛ اسا کفةگروهی از معتز ليان که بها پوجمفر اسکاف محمد بن‌عبد الله 
بغدادی‌سمر قندی م240 منسو بند وددعقادد گنوسیستی هما نندشهعه‌هستند.( مقر یزی 
به نقل لغتنامه ) 


2- متن: معدن لقصادین و الحا کة. 
3 استخری داخواسته است. ع 157-90پ 138-95 


هوا نیز هست. مانند «شیر از» و شهرهایش و پیرامن «شاپور». درهمه 
جایخ یافت شود ء از راه دور و نزديك آنرا می آورند . بیشتر آن 
کوهستانهای بردر <عت است. اندك کشتزار نیزدارد. سبك هوا ودارای 
گردشگاه‌ها [و خانه‌های] زیبا است. درهای استوار وشگفتیها وویژ- 
گیهای بسیار و کانهای پرارزش و میوه‌های گو ارا دارد . مجوسان در 
آنجا ازبهودیان بیشتر ند نصارا نیزاند کی هستند. اند کی جذامی نیز 
دارد. من شهری ندیدم که بیش از کازرون برهنه داشته باشد. افلیج‌ها 
نیز درشیراز بسیارند. 

آئین : رفتار همگانی برمذهب اصحاب حدیث است و لی‌پیروان 
بو حنیفه [وشافعی] نیز بسیارند. داودیان نیز مجلسهای درس دارند و 
برقضات و کارمندان تسلّطی‌دارند [ که درهیچ جا بیش از آن نبینی] » 
عضدالدو له به‌او بیش سهفقیه د گر ارزش می‌نهاد. معتزلیان [حنبلیان] 
و شیعیان در [ار گانو] کرانه دریا بسیارند. [پیروقرائتی ودژه نیستند» 
مذ کری نام آور ندارند. صوفیان درشیر از پر آو ازند]. 

رسم‌ها : [ ابشان از عادتهای پسندیده و ناپسند هردو را دارند] 
پس‌از نمازعصر همه‌روزه دانشمندان تا مقرب برای عوام می‌نشینندو 
همچنین ازبامداد تا بر آمد گی آفتاب [حلقه‌حلقه بافقه یا ذ کر یا قر آن 
خوانی دارند. روز عرفه از کوچك تا بزر گی پیاده به‌نماز آیند و پس 
از نمازعصر پر ا کنده شوند»ومیاندو نماز تعقیبات‌وقر آن وذ کر گزارند 
و پس‌از نمازهای عصر ومغرب مجلسها دارند] روزهای آدینه ایشان‌در 
چندجا کردمی آیند. شیر از به‌جامعش آراسته‌است. صوفیانش بسیار ند. 
در جامع‌پس ازبر گزاری جمعه [مانندشام] تکبیر گویند و باصلوات بر 


± 


پیامیر به‌دور منبرمی کردند» دسته‌جمعی بی کشش اذان می گو بند. جز 


ہت جم 


کلیات 653 


۳7 
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عادل گو اه نپذیرند تودهعد مردم هم سیاه می پوشند. پشمینه پوشی را 
آشکارا دارند"» طیلسان پوشان بسیارند» عمامه را همچون سطلی* بر 
بندند درشیراز ارزش نه به طیلسان بلکه به دراعة [نو بسند گان] باشد 
[من در آنجا گدایان دوره گرد و چارپاداران را نیز با طیلسان دیده‌ام 
کەپوشاك جولاهیه و حجامتگردهاتی نیز هست] چندانکه درخاوران 
دانشمندان‌را بلندپایه‌دارند» دراینجا به نویسند گان‌حرمت نهند» کباب- 
پزها د کانهای و یژه دارند. 

ساختمان : هر جا که سنکچین باشد نیکو است وهر جا که کار 
دستی باشد بد است؛ روزی‌من نزد استاد کار بنائی درشیراز بودم» کار 
گرانش با کانگهائی ناجور کار می کردند . ایشان سنگھا را به کلفتی 
عشت می گرفتندء و چون راست‌می‌شد اندازه گرفته خط کشی کرده‌با 
کلنگث می بر بدند وچه‌بسا می‌شکستند» و ا کر درست می‌شدبر جایش 
می‌نهادند. من گفتم: بهتر بود که تیشه (بجای کلنگث) بکار می بردید و 
سنگھا را چهار گوشه می‌ساختید» پس برخی ریز کاریهای بنائی‌فلسطینی 
را برایشان گزارش دادم . استاد پرسید . تو مصری هستی؟ گفتم نه ! 
فلسطینی هستم | گفت: شنیده‌ام نزدشما سنگۓ‌را مانند چوب می برند؟ 
گفتم: آری! گفت: سنگهای شما نرم و کار گر ان شما نازأه کار ند 


ولی من نزد ایشان کارمائی‌شگفت آور؛ دفت » تردستی‌ها ديدم 


مس نی و ری سورد .سا وہب دہ ت ا نفا ھی سر ادا سے و لد ے سر تا ےک ا سے مہو سو 


1 پشمینه‌پوشی نشا نی از گنوسیز ہودہ واوذاعی آنرانوعی بدعت هی‌شمرده 
است (دزسها 422) 

2- عمامة بزد که ویژڑۂ شرقیان بود وعرب که بندی بنام حقال بر سر پوش 
خود می‌بستند, آثرا بدعت گنوسیستها می‌شمردند و به‌مسخره هی گر فتند. 

3 سے ص 209: 5-4 


رت ها 655 
که درسرزمین‌های دیگر نیافته ام مانند «رأآس‌سکر »1 (جسر دخو یذ»» 
«ابوطالب)2 که درهمین روز کارساخته شد . و بایان «شام» و «اقرر» 
از ساختن مانند آنهاناتو انند. بیشتر جامعهایشان [مانند بصره‌ومصر] با 
سئونها سر پوشیده است . در خان درونی گرمابەھا از سختی کرما 
نمی تو ان ماند. 

برعی ازبردستان‌پدرم می گفت: ابو الفر ج‌شیر ازی‌در گرمابه‌ای 
که نزديك (ابواب ‌اسباط؛؟ ساخته ناشی گری* نموده زیر | او آتش را 
تا بەزیر گرمابه درونی نیز کشانیده‌است. ولی این سخن ناروا است» 
زیرا که‌ابو الفر ج ازناساز گاری سلیقه شامیان‌در این باره با سلیقۂفارسھا 
آ گاه بود» پس بخشی ازخانه را به‌سلیقههم میهنال‌خود وبرخی‌دبگرش 
را به سلیقهٌ شامیان ساخته بود. 

ابشان [ در کرمابه ] کمتر لنگ می‌بندند و چه بسا پاسداری 
[ گرمسابه مانند اصفهان] با زنان باشد » و زباله را جز درجای ویژه 
نمی‌انداز ند. ایشان مرد گان را ازسر بگور کنندة. مردان پیش و زنان 
دنبال جنازه می‌روند» ولی درخوزستان از دوسویش می‌روند.شبپور 
و دنيك‌درعز | و در گورستان می‌نو از ند . در کشور عحمان حتم قر آن 
در گورستان نمی گیرند» بلکه سه‌روز در مسجد به عزا نشینند و بیشتر 

1 سکر فنا خسروخرم بدددست که عضدا لدو له یں روده کیہ بست(یاقوت 
3 107( . 

2_ سه ص 434 پانوشت1 

3 محلی دد بیت‌المقدس است سه ص 1:170 


4 متن: تبغنس ابوالفرج... 
5- اختلاف فتوا دد چگونگی گور کردن مردگان در ص 327 پا نوشت 1 


ہماسے 


41 
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شمشك! و نعلین پوشند که دل را اند کی نرمش بخشد و کمی حشك 
استعد. ابشان نماز تر اویح را در دوبار می خوانند و کود کارا جلو 
می‌اند از ند . ایشان نوروز و مهر گان را با مجوسان عید می گیرند* . 
فاحشه‌خانه‌ها در شیر از با جواز رسمی آشکار و پذیرفته شده‌اند[مردم 
همانند گرمابه بدانجا آمد وشد دارند], 

تاریخ : ایشان با روز و ماه پارسی گاه‌شماری می کنند که‌چنین 
است : فروردین‌ماه » اردبهشت [ماه] خرداد [ماه] » تیرماه » مرررذف 
شهربر» مهر» آبان» آذر» دی» بهمن» اسنندارمذ. هرروزماه نامی دارد 


که تاریخ گذاری دیو انها بر آن است ؛ همانند روزهای هفته3 در سرت 


1- جمشاك؟ جاك > 153: 17 


2- ایرانیان که نمی‌توانستند از آداب و دسوم ودانش پدران خود د 
آنها را بەذبان عربی حاکم ترجمه می کرده» برامامان زمان خویش از فرذندان 
خانه نشین شدۂ پیامیرعرضه می نموده» با گرفتن تاییدایشان آ نهادا به‌صورت‌قانون 
پذیر فته شده, با عدوان «حکم‌امضائی» در مقابل «حکم‌تأسیسی» وارد دین اسلا 
و مذهب شيعه می کردند. نمونه‌این دفتار ایشان ددمودد گاه‌شمادی و تادیخ‌شمسی 
حدیث « نوروزیه» معلاین‌خنیس (م 145) می‌باشد. این مرد ایرانی اذموالی امام 
جعفر صادق(ع) (م 148) بوده نودوذ رابانام سی دوذهای شمسی په نزد آن‌امام 
بردہ تایید امام دا بگرفت واذاین‌دو جشن نوروز ددمیان شیمیان جئبهُ مذهبی 
نیز دادامی باشد. حدیثمعلا ہن خنیس دد باب24 کتاب دپستان‌العادفین» (ج.دجائی. 
ص 298-289) آمده‌است. وخواجه نصیرطوسی(ھم 672) نیز آنرا به نظم فادسی 
سروده‌است (ذدیعه 24؛ 206) علافیض کاشانی (م 1091) این حدیث دا په تفصیل 
آورده کتا بچه‌ای پنام دنوروز وسی‌روزه ساخته‌است (ذدیعه 24: 380) حدیثمعلا 
سبب پیدایش کشا کش یگسترده ميان فقیهان در قر نهای 2 تا 5) ددبارۂ تعیین دوز 
آغاز هرماه شد؛آیا اول ماه پا رؤیت هلال ماه ثا بب می‌شود یا ہا پایان عدد سی 
روز؟ (ذریعه 24: 177-176 و 239:25) 

3 سبت دادن هفته به سرزهینهای دیگر اگر احتمال نفی هقته را در 
استان فادس به‌میان آودد. در دیگر شهرستانها چنین نیست. برا که دد ایران 

سس 


تاریخ ء بازرگانی 657 


زمین‌های دیگر. و این چنین است : هرمز» بهمن» اردیبهشت» شھریرں 
اسفندارمد. حرداد» مردادں دیباذر؛ آذر» آبان» حور ماه تیر جوش» 
دیبمهر؛ مهر؛ سروش؛ رشن؛ فروردین؛ بهرام» رام باد" . ك٭ا 
باز ر گا نی: 442 

ارگان : شبرة عالی» صابون‌خوب؛ ااچیر» زیت فوطه پارجه- 
های گند که بر بهار 3 صادر می کند. 

مھر بان : ماهی» خرماء خحيك‌های حوب صادر می کند. 

سینیز : پارچه‌هائی همانند قصب‌دارد. جه‌بسا کتان آنرا ازمصر 
و ارد می کر دند و ای بیشتر آنجه امر و ز می‌ساز ند از آنست که زد خود 


م مما داتس یاب وس سوت سس سا ترا ات سس اس اس کی یی ی ی سید 


ي 
دو کو نه حقته معمول بوده است. نخست: هفته بهودی؛ شنبه پا پږشوند شماده بر س 
آن. دوم هفتةٌ هندی ستاره‌ای همانند آ نچه امروزه در ادوپا متداول است: مھر؛ 
ماه پهر ام تیں؛ هرمن , ناهید. کیوان. بر ای‌تفضیل ن. ك: منزوی: جمعه ویکشنیه. 
کاوه 63 سال 1356 خ. 

1- چنانکه می‌بونیم» مقدسی نام 22 روز دا آودده است؛ من پر ای‌تکمیل 
آن وسنجش نسخه پدلها. لیست کامل آنر | از حدیث معلا (ھ 145) که در پا نوشت 
یاد شد بنقل اذہ آثادالباقیه» بیرونی ع 232-231 پ جدول ص 206 وہ بسعان 
العادفین» ص 208-2089 ددزسص می آورم: 

1 - صرمزددوز (اورمزد) 2 - بهمن 3- |ددی‌بهشت 4 - شهر رود 
5 - اسفندانرمذ 6 ۔ خرداذ 7 مرداد 8 دیبادز 9 - آذد 10- آبان 
1 خود 12- ماه 13- تین 14- گوش 15 دیبمیں 10- مھر 17- سروش 
8-- دوشن 19- فروددین 20- بهرام 21 رام 22- باذ 23 دی ہدین 
4- دین 25- ادد 26- اشتاد 27 - آسمان 28 - زامیاد 29- مادسفند 
(مهر اسفند) 30- انیران. که هريك اذ آنها واژهٌ دوز دا بدنبال می‌دادد, که 
مقدسی نیاودده‌است. 

2- دخویه آ نرا پا ضمگاف باسه‌نقطه ضیط کرده که به‌معتی ضد بار یك پاشد. 


3 ادویه که ازهند می آودده‌اند . 


658 2- سرزمین فارس 


443 


سیراف : فوطہ؛ لولو» لنگهای کنتانی» ترازو؛ بربهار دارد. 

دار بگرد : همه‌جیز نفیس » پارجه‌های عالی و متوسط و پست؛ 
چیزی همانند طبرستانی» حصیرهائی هماند عبادانی» فرشهای خحوب» 
برده‌های سوزن‌جردل تخمه بسیار جر ما دوشاب؛ زثیق وب دارد. 

فرج : پارجه» فرش پرده» شيره عوب» تخمه و کتتان دارد. 

تارم : دوشاب» خرماء تحرث» روفرشیث دلوهای خوب؛ باد 
برنهای بزر گث. 

جهرم : بساط پرده» فرشهای محکم می‌ساز ند. 

شیراز : بوشاك بر کانها که در جای‌دیگر بافت نشود» متیر هائی3 
که در دقّت و رقّت و زیبائی بی‌مانندند » بردهای نیکو. خز و دیبا 
وقصب و زینت آلات صادر می کند. 

فسا : پارچه کژی* به‌هرسو می‌فرستد» پوشا کهای‌عوب و نازك 
فرش» بساط؛ فوطه. متیرهائی مانند اصفهانی» وشی٣٢‏ زرده‌های‌هشت 
حانه» فرشهای عالی» پرده‌های ابر یشمی» عصفر »سفره‌ها» خر گاه‌هاء 
مندیلهای شرابی و جز آن.# 


شاپور : در ابنجا ده گو نه روغن‌می کشند: روغن بنفشه» نینوفر 7 


یتست سو یساس سید نایبت سود رد سور ان ق 


1- شاید ہما نند پرده سوسن‌گردی دا دد آ نجا می‌ساخته| ند. 
2 متن: سطایح. 

3 پارچە دو نیر پافته . 

4 متن: ثیاب | لقن = ابریشمی 

5 شاید دوپوش آبدارخانه. 

6 برکگ خسك ؛ فرطم؛ کادتامین» کاجیره؛ بهراهن 


7 نیلوفر. 


ھت اس سس ن 


باز رگا نی 059 
نر گس» کارده1 سوسن؛ ز ابق» مرسین؛ مرزنجوش» بادرنگٹ؛ نار نج» 
میو ه‌های بسیار » گوز» زدت» ثر نج» نی‌شکر» صفصاف. روغنها رابه 
راه‌های دور یز می فر ستند و ميو ه‌ها راتا بەشھر می بر ند . 

کازرون : پار جه قصب دارد » و همچنین از «توز» و «دریز» و 
آن سمتھا دبیقی2 و مندیل مخملی3 به‌هشت اقلیم* بردہ می شود وبا 
«شطو به) ثفقاوت ہسیار دارد. 

گور : از گور و کول کلاب بی‌مانند وپارچه بسیار خیزد. 

ازاستخر؛ برنج وخورا کیهاء از روذان پارچەئی همانندیمبی 
وجرمی بهتر از طرابلسی وخحيك وشمشك ها حیزد۔ 

در شیر از؛ اجاص عمری و بر کان‌ها؟ و منیر‌ها7 بی‌مانند است. 

ارگان: دوشاب و درختی مائند خحاردارد که شکوفه‌اش انزوت؟ 
است [وماننددر منه9 برزمین پهن شرد] وھمچنین است درنواحی‌شاپور 
درابنجا هملخت"1های نیکو نیز دارند. 


از دارابگرد نمك طبرزد و نقسطی وهمه گو نه ریگ حبزد. در 


س ہس ست سےا م اس ا ف سای ت یی یسم سس پت ےورس سا سس ت مص کے سی پو اسوه م ی 


1- شجر | لکاذی درهند است (مسعودی 2؛ 202؛ 8) روغن کارد «مان‌دوغن 
کاذی است (دزی) ددختی مانند خرما است ( لغدنامه) 

2- پازچه هما نید | نچه دد دہقا (دبیق) ٭ص هی‌ساخته| ند 

8ے متن: حا 

4 متن الا فاق | لثما نية= ہمەجاء مبا لغه بحای عفتاقلیم 

8- نوعی کفش سه 440, 22 

0 نوعی تافده سب ص 431 

7 ہے ص پیش 

8- متن عۂزروت. 

9-گیاهی کر مکش 

10 نوعی کفش س4ص 203: 8 


00000[ 0-3 9ص  --‏ سب دا ای سا سس ساوسو وا لا سس وس وس ی اس بسا بسا ت 
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نهر ایشان ماهی بی استخوان نیز هست. 

در کوهستان نیریز انزوت هست . سنباده" و صنکگ مغنیسیا نیز 
از آنحا حیزد 

درئو احی شیر از ریحانی هست کەبر گش ھمچون بر گگسوسن 
می‌باشد و کل‌پر آن مانند نر کس است ‏ وخیاری نیز دارند که مانند 
حار پشت است. زعفران ارزان نیز دارند. 

درفسا» انجیر حوب وسروی شگفت انگیز و بھی کمیاب‌هست. 

کانها : در آنجا کانهای مسومیا نیز هست ء مانند « دار ابجرد » و 
«ار گان» وجائی دیگر نیز. در نیریز کانهای آهن و گلی سفید که کو د کان 
با آنها بر لوح نویسند [وخانه‌ها بدان‌سفید کنند] و گلی‌سیاه که با آن 
مهر کنند. درمیان شیراز وشاپور حلتیث* بسیار [درهو ای معتدل می 
روید. واز «جرمق» و «برقوه» زاج نیکو خیزد].6 

شگفتیها : درپیر امن «ار کان» آنشی هست که شبها روشن است 
و روزها دود دارد . ازجاه‌هائی در کوه‌های فسا» همانند پستان آبی 


می‌جوشد و در گودالها که درز بر آنست جمع می‌شود وبرای کسی که 
از باد عشکیده باشد بهبودی آورد. آبهائی دیگر نیز هست که آشامیدن 
آنها همچون دارو سودمنداست. طلسمی یز دارند که‌هر گاہچار پائی 
بیمار شود ؛ بدانجایش می آورند » پس حیوان در آنجا کشت میز ند 
تن شکم خود برزمین نهند» پس‌یا میمیرد یا فوراً خوب می‌شود . 
در يك فرسنگی استخر ورزشگاه3 سلیمان‌است که با پلکان‌سنگی‌خوت 


1- متن: الشنباذة. سنگی سخت که فلز دا پساید. 
2 صمغی است سس ص 324 


وت متن ملعب سلیمان. متصود میدان ساخدهہ شده است. 


از آن بالاروند» در آنجا ستونها و تندیسها از سنگگ سیاه [و آثاری با 
محرابهائی شگفت آور» همانند ورزشگاه‌های شام هست. درزیر آنجا 
چشمهٌآبی هست که گویندهر کس از آن بیاشامد باقیماندۂ چهل روزۂ 
حمر ازتن اوبیرون می‌رود. درمیان ستونها» گرمابه و «مسجدسلیمان 
می‌باشد. کسی که‌دراین ورزشگاه بایستد» آبادی‌ها و کشتزارها زیر پا 
و در دید گاه او است. 

عضد الدو له» بررودخانه‌ای که‌میان‌شیر ازو استخرهست بادیو ار ی 
بلند بندی‌سته# که زبرسازی آن ازسرب می باشد. آب پشت این سد 
بالا آمده دریاچه‌ساته‌است. دردوسوی آن همانند آنچه در خوزستان3 
گفتم دہ دولاب نهاده شده که زیرھردولاے* آسیابی سو ار شده‌است. 
امروزه اینجا ازشگفتیهای دیدنی فارس بشمار است که شهری‌در آنجا 
[با گرمابه‌های‌عوب‌وجامعی زیہا] ساخته‌شده. کاریزها آب رابه‌سیصد 
ديه می‌رسانند. دراین روستا سیبھائی هست که نیمش شیرین وبرعی 
دیگرش ترش است. 

درشهرشاپورتندیس غلاهی ازسنگث سياه هست که لنگە بر بسته 


1- په ناحیت استخر ناهای‌عظیم ازسنگ صور تھا کردهو ہر ان نبشته و نگاشده 
[فادسها] گویند ] نجا مسجدسلیمان [بن‌داود] است (استخری ع. 15 پ 131) ' 

2 ہے ص 440: 12 

3 ص 411/402 

4 متن؛ [تحت کل دولاب رحا] در پا نوشت نسخه‌بدل [٩٥<‏ تحت کل ناعورۃ 
رحا] آمده ومی‌افزاید: [ازهرسو لوله‌ها نهاده‌اند که آب پافشاراز آنها برپره‌های 
چرخ دشته آ نهارا بگرداند و کاسه‌ها که بدان آویخته پر آب شده چون به‌با لابند 
بردها نه جوئی دیز ند که روان شود] پیداست که در کناد سد جای دولاب آسیا است 
نه دولاب ناعور که آب را اذپائین به‌بالا می کشا ند» پس متن ددست‌تر از نسخه پدل 


است 
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و بربازوی او به‌فارسی نوشته دارد. او درمیان راه الستاده» کمرش نه 
وجب و بلندايش يك قامت و يك ذراع دارد. 

در یكدفرسنکی (ائو بند گانم تندیس‌شاپور دم در غاری‌هست که 
تاج برسر دارد . و زیر او سه‌بر 2 سبزهست. درازای ساق« بای‌او 
سیزده وجب است. سر تابای او بازده ذراع است . پشت او مردابی 
هست که زه ا می آید ونه فرومیر وده در آنحا باد سختنیزمی وزد. 

در نیم فر سنگی درو ازه‌شه 1 حوضی هست که آب از آن می 
جوشد وسپس چندجوی از آن جدامی‌شود آبی‌زلال است و «سروش 
شیرم*2 نامیدہ شو د. 

در ده عبدالر حمان3 جاهی همانند چاه الوب در «ابلیا» همست 
[جاهی هست که چند مرد گودا دارد و همه سال حشك است بجر يك 
فصل که آنقدر از آن آب می جوشد که آسیا را می گرداند و کشتزارها 
را سیراب می کند]*. 

در شاپور کرهی هست که صورت همه بادشاهان و مرزبانان 
معروف ابران در آنجا نقاشی شده است. 

در«مو رجان» غاری هست که ازسقف آن آب می‌چکد. ا گر يك 
تن‌بدان درشود به‌اندازه يك‌تن آب آید» و هر گاه هزار تن باشندایشان 
را نیز بسنده باشد. 


دم دروازۂ گور بر که‌ای هست» يك‌ديك مسين بزر کت نیز آنجا 


1- متن: باب شهر. یکی ازچهادددو ازع شهرستان سه4 7:433 می باشد. 
2 متن: «سروشیر» پا نوشت = سر‌وش‌شین. ۱ 

3_ سه ص 436 پانوشت 3. 

4 استخری ع. 150 ج131 


شگفتیها 03 


و وب س 


است که آب بسیار از دهانةً آن بیرون می آید1. 

درصاهك جاهی‌هست که ته آن شناخته نیست و آبی از آن می 
جوشد که آسیایی را می‌چر خاند و کشتزار دیه را سیراب کند. 

در «غندجان»2 نهری [چاهی] ميان دو کوه هست که از آن دود 
برمی آبد و کس نتو اند که بدان نزديك شود» وهر گاه پرنده‌ای از آن 
بگذرد و بسوزد و در آن بیفند. 

دردریای «سیر اف» ازجائی گذشتیم » پس برخی دریانوردان با 
خیکھا در آب دریا فرو شدند و درباز گشت خیکها را پراز آب گو ارا 
آوردند» جون پرسیدیم کفتند: حشمه‌ای در ته این دربا هست. 

در نیم فرسنگی کازرون قبه‌ای‌هست که گو بند : میان جهان#3است 
[و یك روز درسال جشن دارد] . 

درنواحی استخر تبه‌هائی‌هست که گویند: خا کستر آتشی است 
که بر ای ابر اهیم روشن شده بوده‌است. ساختمانهاتی بلند* وشگفت 
تازه و باستانی نیز در آنجا هست. 

آب فر او انست» چند نهر دارد؛ رودخانه «طاب» از کو هستان ېډ 
اصفهان و در مرز این سرزمین روانست تا «ار گان» [سینیز] و راہ در 


گار رت وجندبار باپلهائی از آن می گذرد [ این سرزمین پلها بسیار 


1- متن چنین است؛ یخرج من فيه اعلی تاكالقدر. استخری ع: هن ثقبة 
پ؛ سوداخی دربن ديك 

2- هندبجان (استخریع181) به کوه‌دستاق»,دستاق چاهی‌هست...( استخری 
پ‌132) 

3- گنبدی که به پاور مجوسان کازدون‌میان جهان‌است در 46: 4 نیز گذشت 

4_ متن: به‌فناطر عجيبة. 
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دارو مانند پل ابو طالب؛ که کوه تاکوہ است و پل عضدالدو له که از 
عجایب می باشد ]. 

نهر های مهم آن “ نهر شیردن » نهرشاد گان ؛ هر درخیده نهر 
خحوبدان( نهر ريق نهر اخحشین» نهر سکان» نهر جرسیق» نهر کر »نهر 
فرواب» نهر تیرزة3. اینهایند رودخانه‌های بزر کت ابنجا. 

وریاچه‌ها : پاج‌درباچه‌دارد؛ «بختگان» که‌نزديك بیست‌فر سنگت 
شور آب درخورۂ )( استخر ) است . دریاجه «دشت ارزد» » در حوره 
«شاپور» ده فر »نگ آب شیر ین است که گاھی شك می شود بیشتر 
ماهی («شیر از» از آنجا است؛ دریاجة «کازرون» ده فرسنکت آب شور 
است و شاخه‌ها دارد که شکار کاه است و فراورده‌های دیگر دارد 
دریاچة «جنکان» پیرامن دوازده فرسنگث است و کرانه‌مایش نمکزار 
مردم حوره اردشیر خرہ است» در با جه «باشفو ډه هشت فر سن شور 
آب و کنارهایش بیشه‌های زر است. در بأی‌جین نیز درس ر اسر مرزت 
های جنوبی این سرزمین است. 

کرد‌ها : سی وسه ایل کرو اين سرزمین عبار تند از: کرمانیه 
رامانیه» مدثر » حسی‌محمد بن‌بشر ثعلبیتہ؟ » بندآمهریه » حی‌محمدین 


اسحاق؛ ار کانیه» سهر کیه » طهمادهنیه » زبادیه » شهرویه مهر کی 


1- خوداواذانسه 1:435 

2- استخریع 120/99 پ 107 و97 

3 استخری 99: 10 پ 97 

4 استخری ع 122 پ 110 

5- متن: احیاعالا کی |د. استخری: و امادمومها... قدضمن خر اج کل ناحية 
دئیس من‌الا کرد (استخری ع 113 پ 102) 

6 بقیلیه استخری ع 114 پ 103 


شگفتیها» د ریا چه‌ها 665 


بنداقیسه» حسروره» زنجیه» صفربه مبار کیه استامهر به » شاهو نيه »› 
فراتیہء سلمونیه» صیریه آزاد دختیه مطلبيه؛ عالیه» شاکانبه» جلیلیه 
که بانصد خانو ارند. 

دژها : در استخر دژی‌بزر گکهست ېږ که یك فرسنگگپھنا و آب 
انبارها و فرمانروای ویژه دارد» آثار [و کسجینه] چند پادشاه [فارس] 
و اموالی باستانی [و آب‌انبارها] در آنجا هست. درشیراز نیز دژی[در 
کله کوه] ازساخته‌های عضدالدو له هست که هزینه بسیار برایش نهاد 
و چاھی در آن کند که تا پائین کره می‌رسد. 

در نسا [بیضا | که فسا دبه آس» دار ابگرد؛ گنبد ار گان 
زبرباد وبرعی‌مناطق دریا نیز هست. ابر آهیم‌بن محمدفار سی‌می گوید: 
به پنج‌هزار دژ می‌رسد [وسی‌وسه ایل کرد دارد.] 

زم‌ها! : پنج‌زم دارد که‌بزر گتربن آنها زم احمدبن صالح* است 


1- دخوبه «زم» فارس و «زم» ماوداءاللهر دا در ج ع 423/422 و 447 
همه زا پا نقطه آودده, و لی در فهرسته‌ایش «زم» فارس دا بی نقطه آودده نقطه‌داد 
را تصحیف بی‌نقطه مائند اذدشیر واددشیر دانسته و تنها زم ماوداءالتهر دا با نقطه 
آودده است. یاقوت‌پنج درم» فادسی ورم‌ها واحیاه کرد منطقه فادس‌داپاهم‌در آهیتخه 
همگی راکرد خواند. درحرف (دہ۔ہی نقطه) نهاده, ودر حرف (ز- نقط‌داد) تنها 
زم جیحون دا آودده‌است. 

و لی |-تخری دم ودموم (بی‌نقطه) دا برای ایل‌های فارس آن منطقه پکاد 
برده و آثرابه معنی «قبیله» دانسته, سپس «أحیاه و «جوم»‌ها دا (باجیم) برای 
ایلهای کرد ز بان آن‌منطةه پکار برده‌است (ع 99-98 ب08) . هم کنون نین«زوم» 
نام دیهی در اورامان کردستان هست (فرهنکه جغر افیا ئی‌ایر ان ۰5 215). 

لستر نج نیز دد«سر‌دمین‌های‌خلافت شرقی» ص287 گوید زموذوم(ہا نقطه) 
در ز پان ‌کردی به‌معنی‌قبیله است. 

2- استخری پنج‌دم دا (بی‌نقطه) به‌ترتیب بزدگی: دم‌ماجیلویه(ذمیجان) 


دیگر دم‌احمدین لیث (لوالجان) سه دیگر حسین‌بن صالح (دیوان) چهارم دم 
ےھ 
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م ت ر تہ اس ےمم مین ت ی سب می سس سسے م ا سے 


که به دیو ان معروفست‌سیس زم شهر بار است که بەرم باز نجان نامبردار 
است که گرومی از این زم درسمت اصفهان هستند. سپس زم احمدین 
حسن است که‌به‌زم کاریان‌معروف است‌و همان زم اردشیرخّرەمیباشد. 

وضع حغرافی : فارس در عطی است از ار کان تا نو بند کان تا 
کازرون تا خر میس تا سیف! تا کارزین » تا از زم می گذرد » پس 
آنچه در جنون آن باشد کرمسیر و آنجه درشما لش بود سردسیر است. 

ار کان» نو بند گان سینیز» توج ٤‏ خره » باذین » موز» کارزین » 
دشت بوسقان » کیر» کیزرین ء ابزر3» سیمران ء خمایگان » خحرمق؛ 


448 کران» سیر اف نجیرم؛ دژابن‌عمارو آنچه درابن سمت باشد گرفنمیز 
است. استخر؛ بیضاء مائین؛ ایر جح کاع» فیروز» کرد کلار ٦‏ و 
اش ان اروت رون حرام » بازرنج » سردن؛ ےت حیره » نیریز 


o ~ O 


مسکانات؛: ایگےگ؟ اصبهانات7 » بورم » دهنان» تون * طرختیشان * حو 


ہے 
شھرپار (بازنجان) پنجم رم احمدبن حسن( کادیان) بر شمر ده‌است (پ 96 ع 98- 
9. 

خردادبەگوید: زموم (نقطەداد) کردان در فارس چهاد است و زم به محل 
کرد نشین گویند. از | نها است» زم حسن بن‌جیلویه (باز نجان). زم اددامبن‌جواناه, 
زم قاسمنن شهر ہر اذ ( کودیان)ء ذم حسن؛ن‌صا لح (سوران)» (خردادبه:47). 

1 سیف = کر انه. 

2- این مرد بشدی‌سردسیر و گرهسیر فارس‌دراستخریع 130 پ 118 نیز 
دیده‌می‌شود 

3 ایرد ( استخر ی ع 6 4 پ 100: 2. دخو یه انم را به حوقل و 
تاج العروس نیز نسبت داده‌است. 

4- سروستان (استخری ع 103 پ99) 

5 استخری ع: 136 ب 119 حوقل (دخویه) 


لس مت نہ اج 


7 = اصطهبا زان = اصطهبا نات (استخری ع 136/108 پ 116-101) 


وضع جغرافی ۱ 60 
بان اقلید» جرمه"» برقوهث و آنجه در آن سمت باشد سردسیر است. 
میان این دوخط نیزسرزمین معتدل‌هوا است که خوره‌های دارابگرد؛ 
شیراز » فسا و آنچه در آن میان است باشد تا بر گور ونواحی آن بر 
گذرد. 

بدیها : آب ار گان بد است و همچنین آب دارابگرد . آب 
جاههای شیر از سنگین اند بیشتر گرمسیرها بدهوا و رنگث آور3هستند 
و بهترین آنها سیراف» ار گان » گناوه » سینیز و معتدل‌ترین آنها میا نه 
دو حطه است . دردشت بارین چشمه‌ای‌هست که از آن شفای بیماریها 
می‌خواهند. آب قصبة شاپور سنگین است. 

مر کز ستم است . در کتابی که در کتابخانه عضدالدو له بود 
خو اندم: مردم فارس در پیروی سلطان سربەزیرترین؛ و دربرابر سم 
شکیباترین مردمند» سنگین‌ترین خراج را می‌پرداز ند وپست‌ترینذلت 
را می پذ بر ند . نیز در آن دیدم: مردم فارس هیچ داد گر ند ند ه‌اند . اگر 
گفته شود: مگر نه‌پیامبر درستایش ایشان گفت: اگرایمان* در«پروین» 
باشد باز مردمی از فارس بدان خواهند رسید ! پاسخ این است که : 
حراسان و فارس نزد عربها یکی بشمار می‌رفت و گرنه کی دانشمندی 
جهانی از فارس بر آمده؟ در صورنی خر اسان » ابن مبارك » راهوبه و 
مانندایشان را درفقه» حدیث بیرودداده و امروزه نیز از پیشو ایان‌بزر گ 


حالی نیست و فارس از این دست تهی* می‌باشد . ایشان تألیفی قابل وهه 


.س ا ا سپس جح م 


1- متن جرمق. 

2 معرب.بن کوه. 

3_ آب وهوا ور نگ مردم فارس را استخری (ع 137 پ 118) بهتر بیان 
کرده وسه زیان‌ایشان؛فادسی, پهلوی: تانی دا توضیح داده‌است. 

4 الاسلام (یاقوت 837:3: 2). 


لت سی 
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اعتماد و با روشی شایسنۀ پیروی در دانش نذارند . نه‌بینی ابوخالد! 
می گوید: فارس سه‌هزار فرسنگك است درحال ی که‌این سرزمین یك 
صدو بیست فرسنگث در مانندش می‌باشد؛ پیدا است که او خراسان و 
پیر امنش را می‌خو اهد. 

حکومت : | کنون اینجا دردست دیلمیان است» نخستین کسی از 
ایشان که بر آن چیره‌شد» على بن بو يه ہود؛ که [به عودلقب عمیدالدو له 
داد و ] چون‌جانشین‌نداشت [برادرزادة حود] عضدالدوله رابه‌فرزندی 
کرفت؛ پس به‌جابی بنشست و درشیر از سرائی بسانت که درخاورو 
باختر مانندش ندید یدهام. هیچ کس آنرا ندید جز ز ابنکه اگر عامی‌بود 
دلباختة آن شد و اگر عارف بود [ به یادبھشت افتاد و ] آنرا نمودار 
خحوبیها و خوشیهای‌بهشت شمرد [هنگامی استاد ظریف به‌شیر از آمده 
بود» دراین باغ ازوی پذیرائی شد » پس آنرا آراستند فرش کردند و 
اودر آن بگردش پرداخت ومن باوی‌بودم]. نهرهادر آن بریده» گنبدها 
برپا داشته ء بستانها و درختستانها کردش فرا نهاده » امتخرها در آن 
کنده» نیاز گاه‌ها برایش ساخته بود. 

۱ ازسرفراش آن شنیدم می گفت که : سیصدوشصت انه و اطاق 
هم کف و بالاخانه است که هرروز ازسال دریکی از آنها می‌ز بست[و 
هيحيك مانند دیگری درساختمان وفرش وہردہ و تخت هماننددیگری 
نبو د]. يك کتابخانةٌجدا نیز دارد که زیر نظريك‌سرپرست ويك کتابدار 
و يك ناظر از نیکو کاران شهر اداره می‌شود . هیچ کتابی نیست که 
تا کنون دردانشهای گونا کون تصنیف‌شده باشد مگرنسخه‌اش‌بد آنجا 


1- شاپر‌فهرست اعلام دخویه (برای استخری» حوقل» مقدسی) این نام 
تنها دزابنجا آمده‌است. 


حکومت 669 


آورده است. وی اینجا را به‌صورت دالانهای سرپوشیده [بايك‌رواق 
وسردر ] و يك‌سالن بزر گی ساخته که [بافر شهاعبادانی فرش‌شده‌است] 
انبارهای کتاب‌دراطر اف آنهاست. به دیو ارة انبارهاو دالانهااطاقکهای 
جو بین کنده کاری‌شده بر با داشته» که یك قامت‌بلندی و سه ذر عپهنا 
دارندوهريك‌با کشوئی ازبالا بەپائین بسته می شود . دفترها ازهرنو عدر 
یك «رف» وبژه‌چیده شده است. فهرستهائی‌نیز دارد کەنام کنابهادر آن 
روشن‌شده‌است. [دربانان‌بردر کتابخانه ایستاده‌و ] کسی جز آبرومندان 
. بدان‌راهنیا بند.من‌در بالاو پائین این ساختمان گشتم» همه‌جا فر شها گسترده 
می‌بود» هر اطاق بدانچه شایسته می‌نمود فرش و پرده می‌داشت . نهر" 
آبی [ که توان گردانیدن يك آسیا دارد درطبقۂ پائین روانست » ازيك 
مر حله راه تا درون این شهر نوساز بکشید 4[ در طبقه بائین باتندی 
می گذرد و به برحی دالانها و خانه‌ها روانست . [برای طبقة بالا نیز ] 
کاریزی‌دیکر [ازدوفرسنکی کشیده که ازروی‌بامها می گذرد و ] برروی 
چارطاقی‌های حصیری! آب می‌پاشد. پند ارم که عضدالدو له این‌ها را 
از روی اخباری که در وصف بهشت شنیده ساخته بود » ولی او کور 
خوانده و گمراہ بود وجز گناہ بردوش نکشید و این ‌سرا برایش‌نماند 
وبا دارائی وسلطنت‌در گور خفت وبه‌بدترین مر کت دچارشد. خداو زد 
زیان را به‌وی نشان داد و اورا برای‌ما پند آموز وعبرت ا:گیزساخت. 
یکی از نو کران عضدالدو له » شعریرا که وی‌به هنگام مر کث 
سروده» برایم بر خواند. او در آنگاہ مالك‌هشت‌افلیم* بود» از سند تا 
یمن به‌نامش خطبه می‌خو اندند به‌نعاوردوباختر طمع بسته» باصاحب 450 
مغرب در ستیز بود . شاهان از وی در بیم و امپراتور روم درقبضه او 


1 متن٠‏ بیوتا لخیش 
2- میالغت هفت‌اقليم است مانند ص 402/420/430/443 
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سس ای ترس ورس وت سای سب بت سی وسر وی هد سا ات سا ی وس ویس سل سس داسجا او ی ات اس وا سید سس a‏ 


بود. ازبسیاری دانشها آ گاهی داشت و درعلم نجوم ماهر بود. و آن 
شعر چنین است": 
جهان را خوش باش که همیشه نخواهی ماند 

حوشی‌هایش دریاب وزشتی‌هایش را فراموش کن 
به روز ار اطمینان نکن ! که من کردم و 

او مراعات حال و حق مرا نکرد ! 
من دارالملك از ناملایمها خالی کردم 

آنها را به خاور و باختر پراکنده کردم 
ولی همین که به ستارة عز و رفعت رسیدم و 

مردم همگی بند کانم شد رد 
تیر تاریکی آتش مرا خاموش کرد و 

اکنون در انتظار کودالی هستم که بدان روم 
نه دارائی به درد من خورد و 

نه روان سنان په من ارفاق نمود است! 
دیا و دینم را به نادانی تباه کردم 
نین کی به هنگام مر گگ از من تبره بخت‌تر 


1 


١‏ عتن! 


تمتم من الدنیا فانك لانبقی 
ولا تامتن الدهر انى اهنته 
واخلیت دارالملك من کل ناعم 
قلما لمست النحم عزا و دفعة 
دما نی‌الردیسهما فاخمدجمرتی 
فلم یفن عنئی کل مال ولم اجد 
قافسدت دنیای و دینی سفاهة 


وخدصفوها منها ودغ ىكال نقا 
فلم ببق لی حالا ولم برع لی‌حقا 
ودشتتهم غر با و شرد دهم شرقاً 
وصار رقاب الخلق لى كلهم رقا 
فھما انا ھعا عاحلا حفرۃ القی 
لد یقا نص | لاد و اج فی مص عی ر فقا 


س سا ماد عم ا ضر م می ا ت ہے می ہے ہے ووی چم ا ر جع نت ا اہ ر ا س پس ہمہ کیچ ی ہے س ی 
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خراج : مالیاتهای این سرزمین گونا گون است. درشیرازازهر وه 
جریب کشت‌زار گندم و جو یکصد ونود درم می‌ستانند و ازخرما و 
خربوزه دو بت وسی‌وهفت درم وازپنبه دوبست وپنجاه وشش درم و 
چهاردانق! و ازتا کسنان یکهزار و چهارصدوبیست‌وپنج درم. 
جریب : جریب برر کت هفتاد ذراع » از ذر ع شاه“ است که ره 
مشت باشد. 
حراج در کوار دوسوم شیراز است » که رشید؟ آنرا بائین 
آورده است. خراح‌استخر در کشتث‌زار اند کی ازخراج شیر از کمتر 
است ودر کشت دیمی يك‌سوم است. از سنگینی مالیاتها که مرس 3 
انذازه گیری : چند گو نه رطل‌دار ند. رطل‌بزر گی شیر ازی‌هشت ووم 
بغدادی5 است. با آن سر که ر شیر ومانند آنهارا اندازه گیرند. من‌مکی 
نیز دارند. با رطل بغدادی گوشت و نان و مانند آنها را می کشند. من 
نان در «فسا» سیصد است . ايشان پنبه » حبوبات ؛ شکر : زعفران » 
عسل » حنا بقی ووسایل داروبی را با من سیصدی می کشند . من 
قدید" و گوشت وآهن و مانندآنها بیست‌وپنج تا سنگین‌تراست. 
من دار ابگرد که درهمه جیز جزداروها بکار برده می‌شود وجهار 
صد وجهل درم است. من پشم رشته. نان» عصفر مو» مرعزی و پشم» 
1- استخری ع 11187 ودد فادسی نیامده‌است 
2- متن, ذراعا لملك. استخری ع: 157: و الجریب الكبيرثلاثة اجربة و 
ثلغان پا لجر یب الصفیر. پ 136: و جريب بز دک سه جريب و دو چهاديك پاشد 
په جر بب کو جك و جریب کوچك شصت گز به ذداع ملك وذراع ملك نه قیضه باشد 
3 جود استخری ع 157: 15 پ 136: 20) 
4 با شفاعت جعفر ہنا بی‌ذهیر (استخری ع 157 پ136) 


5 فرق‌شیر ازی و بغدادی دداستخری ع 6:156 ۔ 8 پ 16:135 آ مده‌است. 
6 گوشت خشکانیده. 


جنم سنا نمی تیه د 
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جهار صد وهشتاد درم است. 

من‌نیربز برای همه‌چیز بجز داروها سیصد و بیست‌درم استءمن 
پشم ر شته سیصد وجهل است. 

کیل‌ها : قفیز «فسا» بر ایحبوں شش من سیصدی است؛ ولی 
برای بادام وجو ففیز شش‌من است؛ و قفیز برنج و نخد وعدس‌هشت 
من است. قفیز «نیریز» سه‌رطل بغدادی جو ومویز و کشمش! وذرت 
است؛ و قفیز گندم بیش از آنست. 

من آرگان سه رطل در جز شین انیت قفیز ایشان دہ من بزر کت 
است. مکو ل نیم قفیز » جریب دہ قفیز است. 

مالیات 

برابر آئین‌نامه‌ها3 ازھرنخل يك چهار مد درم کرفته‌می‌شود.و لی 
در آبادبها گو نا کو نمی باشد. در از سره درم ۳ یمدرم و ددار جان 
تا يك درم» و در زمین‌های قانونمند* هر چند بازباشد بیست‌درم‌است. 

فاصله‌ها : 

از ارجان گرفته تا ریشھر بكمرحلہه؛ سیپس ۳ 988" يك‌مر حله 
است. 


از ار جان گرفته تا بسابك؟ یك مرحله. سپس تا «دهلیز ان» يك 


یر | 


1-- متن: قشمش. 

2- عنوان افزوده‌ترجمان است. 

3 متن: ویو خذ علی‌القوانین. استخری: خراج ذمین‌ها برسه گونه باشد: 
پر «مساحت» و «مقاسمت» و«قوانین» (پ: 136: 10ع: ۰157 2). 

4 متن, وارضالقوانین وان انکشف. . 

5- در فقدامه بی‌نقطه است ص 2:195 
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مر حله» سپس تا «خابر ان »1 دوبرید» سېس تا وادی نملف“ بك مر حله» 
سپس تا اھ دوبرید است. 

از «آرجان» گرفته تا زو دو بريد » سپس تا «حبس»“ يك 

مر حله» سيس تا «بندكم* يك مرحله سب پس تا نید دوبرید یا يك بر ید 

از [راه] گردنه» سپس تا «زنك» دوبرید» سپس تا دویز يك مرحله» 


م سس چ6 اس 


سیس تا رخو اذان»7 دوبرید» سپس تا نوبدد گان همانند آن است. 

از آرگان گرفته تا « کنشت مجو سان بك مر حله» سېس تارقر به) 
سپس تا «زیر» يك مرحله» سپس تا عي و سپس تارودخانه 
يك مر حله سپس تا «خزنده» يك مر حله» سہس تا O‏ ۾ يك رحله‌است. 

از مهر بان گرفته تا « سینیز » با ور نو از 
رود حانه تا آرگان يك مر حله» و از «سینز» تا «سنجاهان» رك مر حله» 
سپس تا کناپد يك مرحله» سپس تا «دشت داودی» يك مر حله» سپس تا 
توز يك مرحله» سپس #٭ يت یك مرحله سپس تا «نیماراه» نیم مر 
دشو ار است؛ سپس تا رشاپور همان اندازه است. 

از (سیراف) گرفته تا «حجم» يك مرحله» سپس تا «برزره»يك 
مرحله» سپس تا «کیرند»* يك‌مر حله» سپس تا «مه».سیس تا «رایگان» 


1- دسته 189: 6, استخری ب 93/00 ع 89: زط وخایر ان 
2- متن: وادی| لملح. 

3 ریتان (یاقوت 2: 065: 5) 

4 خردادبه: ۷ 43 

5- متن: بندق (استخری ع 10:133 پ 117) 

8 هتن: عقبه. 

7 خوراباذان (رسته 1090: 2) سس ص 1:435 

8- متن: کنیسه | لمجوس. 

9 استخری ع 129 پ 114 
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يك مرحله » سپس تا « بیابشوراب » يك مرحلہ؛ سپس تا « گور» يك 
مرحله است. 

از (سیراف) تا «عمان» یا «بصره» [در هوای خوب] پنج روز 
[و گاه] تا ده روز دریانوردی است. و ار [سیراف] تا «بحرین» هفتاد 
فرسنگث‌دربا [و دو روز درپهنای دریا] است [وسیروا به‌عمان‌نزدیکتر 
است ]. 

از دارابگرد گرفته تا «خسو» يك‌مرحله» سپس تا «کرب»يك 
مر حاه» سپس تا عو ابو احمد يك مر حله»سیس نا «کاربان» يك‌مر حله. 
سپس تا «پاراب» يك مرحله » سپس تا « کّران» يك مرحله» سپس تا 
«سیراف» يك مرحله است. 

از «دارابگرد» گرفته تا حر و یك مر حله» سیس تا روستا»#يك 
مرحله سپس تا بء“ يك مر حله سپس تا «تارم» يك‌مرحله است. 

از دارابگرد گرفته تادچاہ٭دز ندایام“ يك مر حله » سپس‌تا«تیمار - 
ستان»*يك مرحله سپس تا «ضا» نیم مرحله است . 

ازوشیراز) گرفته تا عنر, يكم رحله‌سپس تا « کنول» يكمر حله» 
سپس تا «بومهان»؟ يك مرحله» سپس تا « گور» يك مرحله است. 


از «شیر از » گرفته‌تا د ده يك‌مر حله» سیس تا 8 دو برید 


1- شاید شهرو(استخری ع 1:163 پ 141) -سه سوروچع 422: 6 
2- استخری ع 132 ب 116 

3- فرح (استخری ع 109: 13293 ب 101 و 116) 

4 متن؛ جاه پا نوشت «چاه کوج». 

5- ياقوت 1: ۰197 6 و908؛ 15. 

6 با بومهن = زمین لرزه ودیهی ددشمال شرق تهر ان سنجیده‌شود. 
7 جویم ابواحمد قدامه 195: 8 جوین (خردادپه ۱44 2) 

8 خلان (قدامه 7:195 استخری ع138 6۰ پ 116). 
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«خر اره» همان‌انداژه» سپس تا «جر کان»" یك مرحله سپس تا «نوبند- 
گان» رك مرحله است. درۂ «بوان» نیز که یکی از گردشگاه‌های‌جهان 
بشمار است در آنجا است. 

از«شیر از » گر فته تا+ يه «انارك»2 يك‌مر حله» سيس تا «سر و ستان»۹ 
رگ مر حله؛ سپس تا - رك مر حله» سپس تا «رفسا» یك مر حله است. 

از «شیر از» گرفته تا «داربان» یك مر حله سپس تا رید بك 
مر حله» سيس تا « كث» يك مر حله» میس تا ˆ یك سفن سپس تا 
ا يكم ر حله» سيس تا « کدروا» یك مر حله» سېس تا رباط «زرودوا» 
يك مرحله» سېس تا (نھرمن)* يك مرحله سېس تا «هنته» يك مر حله » 
سیس تا مر ات مر حله» سیس تا «سیر جان» دوبرید است. 
ازشیر از گر فته تا رر کان)»د يك» سپس تا («سر بند») 7 سیستا«زیاد ووه 
آباد» یك مرحله » سیس تسا چاه امیر اام ومني 8 يك مر حله » سپس تا 
«راس الدنیا» يك مرحله است. 


۵ ہہ 


ازشیر از گرفتہ تا «حاهك»9 يك‌مر حله سیس تا دشت ارژن" رك 


1- کرجان (فدامه 43: 14 کر کان (اسدخری ع 133 ؛ 7 پ 116: 14 
ابن‌ائیں: 8 ۰ 17:271) 

2- متن؛ قربةا ارمان 

3- خودستان (قدامه 11:52 استفری ع 131: 9 پ 6:116) 

4 استخری ع 1:135 پ 117 ياقوت 3, 107: 10) 

5_ شاید رود مسن سه (استخری ع: 7:119 پ۰106 18) 

6 استخری ع 168: 10 پ 144/140 

7 متنه راس ا لسکر 

8 معن: جب امیر | لمۇهنین. 


9 هشن 1 صاهة. 


0- دشت ارزن‌خان (استخری 6:130) 
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مر حلة دشو ار است که گردنڈ «بالان» در آنجا است. 
از «فسا» گرفته تا کارزین يك مر حله ؛ سپس تا هرمز يك مر حله 
و از « کارزین» تا «عارزین»1 يك مرحله است. 
من شهر ستانی سراغ ندارم که درست درمیان استانش جاداشته 
باشد بجر این و همدان. نبینی که ازاینجا تا کئه پا تا «تارم) یا تا 
نجیرم یا تا نهر «تاب» شصت شصت می باشد؟ و از آنجا تا جهار گوشۂ 
«سینیز» بارروذان» یا (سورو) با مرزهای اصفهان» هشتاد هشتاداست» 
وپیرامن آن شهرهائی هست که سافتهائی برابر بسوی آن دارند. 
مردی در کازرون داستانی برایم‌سروده گفت: کسی ازفرمانروا 
گریخته به شاپور رسیده پرسید : تا شیر از چه اندازه است ؟ گفتند: 
هجده تاء پس تا «کازرون» دو بد و پرسید: تا شیراز چند است ؟ 
گفتند : هجده‌تا. پس او تا ډه ره دو یده‌باز برسید: تا شیر از جند است؟ 
گفتند : شانزده پس نا « گور دو بده بازپرسید؛ کفتند پیست |[ هما نند 
آن]است. واز آن تا «بیضا» يك‌مر حله [واز شیراز تا «نسا» يك»ر حله] 
است: ۱ 
از ررشاپور) گر فته تا «کازرون» يك‌مر حله ؛ سیپس نا ۳۳ بك 
مرحله» از «شاپور» تا «نوبند گان» یك مرحله و از «شاپور» تا «کارك» 
7 يك مرحله» سپس تا د دشت ارزن» يك مرحله است. از «کازرون تا 
قر بةا لحطب 2 دوبرید » سس تا « دشت ارزن » همانند آن است . از 
« کازرون» تا «دربز)3 دو بر بد» سپس تا سر کُردنه همانندش » سپس تا 


1- کاردین وخارذین با پس یا پیش بودن نقطه‌داد و ہی نقطه ددص 447 
2 تیره (استخری ع 130: 7 پ 114: 9) 
3- دذیز (استخری ع 8:130 پ ۰114 10) 


د 


فاصله‌ها 077 


جح س 


نو همانندش» سېس تا « کنابه» همانند آن است. 

از «استخر» گرفته ۳ (سر بند)1 دوبر ید از استخر تا «بیضا رانا 
«کبو تر خانهم2 يك مر حله واز «کبو ترخانه تا «زیادواذ [زیداو اد]» يك 
برید » سپس تا «جاه امیرالمومنین»* سپس تا «راس‌دنیا» سپس تا 
«خو رستان» يك مر حله سپس تا «هرات» يك مرحله؛ سپس تا «راذان»۹ 
يك مر حله» سپس تا «شاباوك» يك مر حله» سپس تا «روار» يک مر حله 
سپس تا «قر بةالجمال» يك مرحله» سپس نا «روذان» یك مرحله است. 
۱ [از«استخر» گرفته تارنسا» یا تا «زیداوا» یکی رك مرحله‌است] 

[از «روذان» گرفته تا «قر يةالجمال» يك‌مر حله» سپس تا«رو ان» 
یك مر حله. سیس تا (ساباولدء؟ يك‌مر حله» سپس تا «راذان‌يكمر حله 
سپس تا «هر ات‌استخر» یك مرحله » سپس تا «خحعورستان» یك مر حله. 
سپس تا «قوم‌شه» يك مرحله » سپس تا «راس دنیا» یك مرحله است ] 

از استخر» گرفته تا «بیر» دو بريد ء سپس تا «کهمندة»" يك 
تی تا ده یز همانندش» سپس تا یس کسی 
تا دیه (اسد) همانندش» سیپس تا ارد يك‌مر حله» سپس ۳ «قلعه‌مجوس» 
يك مرحله » سپس تا کثه يك مرحله » سپس تا (أنجیرہہ* همانندش 


1 متن: دس | لسکر. 

2 معن قریةا لحمام 

3- متن» جب‌امیرآلمومنین 

4 استخری ع 4:102 پ 98 18) 

5 شبابك سے چع 1:425 

6_ سه پانوشت 7. 

7 کھمند (استخری ع 129: 9 پ 115 9) 

8- آبخیزه ( استخری ع: 13 «پ 115 ) امروذه آنرا «انجیرك» گویند 
(فی‌هنک جغرافیائی 10) 
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از«بهودیه» گرفته تار عان‌رش »1 يك مر حاه» سپس تا «قو مسه)عدٍ 
یك مرحله سپس تا « کرو 2 رگ مر حله»سیس تا سر رك مر حله‌است. 

از«یهو دبه» گرفتەتاخان «خان‌لنجان» يك‌مر حله» سپس تا« کرو 
يك مرحله» سمس‌تا «ماس»3 يك‌مر <له».سیس تا «خانر وشن »*دو بر ید 
سیس تا «استخران» يك‌مر حله» سیس تا «قصر اعین» بك مر حله» سپس 
تا خو سکان»؟ باك مر حله» سپس تسا (مائین* يك مرحله" سپس تا 
(ارزشاپور؛' يك مرحله؛ سپس تا «شیر از» يك مرحله است. 

اگر بخواهی از کویر آغاز کنی » پس از قومسته گرفته تا 
«روز کان» يك‌مر حله» سیس‌تا «از کاس» يك مرحله؛ سپس تا ے اسان 
يك مر حله. سپس تا ((سر مسه» رك مر حله» سیس تا «لاه) و « کر »يك 
مرحله» سېس ديه خلاف يك سیس تا «کماهنگ» يك مر حله »سپس تا 
دبه «ابن‌ بندار» يك مر حله» سپس تا «ستخر» يك مر حله است. 

از سر گرفته نا «جعفر آباد» يك مرحله سپس تا (زاب يك ۱ 
مرحلهءسپستا (کورہ)* و کر يك مرحله» سپس تا مهر گان آو اذ» يك 


مرحاه» سیپس تا «اش» و («بورد» بك مر حله. سیس تا ((نساءم دو بر ید 


1- خان‌اویس (استخری 138: 3 پ 118: 17 و1:116 ) 
2 قدامه 197: 2 کوژ (استخری ع 1:138 پ ۰115 17) 
3 ماس‌ومروه (قدامه 2:197). 
4 حوقل پ 54, 5) خان‌اویس (استخری ع 138-2 پ 116-118) 
5- قدامه 196: 12 
6 استخری ع 11:132 پ مایین 115: 14 قدامه 196 
7 نیابود (قدامه 196) هزار (استخری ع 132: 11 پ 115 14) 
8- تجاب (خردادبه ۰:56 6). ۱ 
9 استخری ع 103: 2 
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سېس تا «شیر از» رك مر حله است. 

از «بهودبه» گرفته تا «خالنجان»! یك مر حله» سپس تا «بار گان»2 
بكم ر حاه» مپس تا یلد (اسپید دشت » همان اندازه » سېس تا «جعاد» و ووه 
«جورد» همانندش سپس تا «رباط» مانندش» سپس تا « کورستان» يك 
مرحله» سپس تا «پل دوز خ» يك مرحله است. 


1- خان‌الابرار (خردادبه 2:58 خان ۰197 9 و 011 
2- پادجان (یاقوت1 : 462 ر باطبادکان (خردادبه 858) ہاب کان (قدامه 
7 11( 


3 - سرزمین کرمان 


سرزمینی است که در وبژ کیهائی همچون «فارس» و ازچندراه 
همانند بصره و درچگونگی نزديك به‌عر اسان است. زیرا! که در کر انة 
دریا است وسردسیر و گرمسیر را خرماو گردو راء میوۂ تازه وعشك 
و شیرۂ آنها را باهم دارد . «جیرفت» در آنجا است که جهانیانش به 
نمونه یاد کنند» «منوقان»1 دارد که مردمان‌برای دیدارش بار سفر بندند. 
عرمای «خبیص»* مرد را بی تاب کند. کوه و دشتها دارد. سمقه وشن ۱ 
زار چارپا و شتر بسیار و وبژ گبهائی‌شگفتزا دارد. توتیا را درخامه 
روان سازند همچون اشك» چنانکه در «نرماسیر» گسترده‌تر خواهم 
گفت؟ . زیبائی پارچه‌های «بم» زبانزد است . ولی باز مردمش پست 
هستند وسنگینی ندارند . کرمان داد وستد گاه ثروتمندان حوشگذران 


است» آب گواراء هوای معتدل » دیانت وبا کی به حد کمال وارد ) 


1- ياقوت 682:4 منوجان (استخری پ ۰6,145 15:140) 
2 امرود «شهداد» نامیده می‌شود. 
3 جع 7:470 
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زبان مردم فصیح» حردشان؛ بی لغزش است. پس کرمان شهری مرفه 
است اگر حو ادث بگذار وا در کرانه کرم است؛ مارهای بزر گگ دارد 
ولی نه نگھبان و نه اندرز گری که بەمردم بیاموزد . تن همچون خلال 
باريك » حشك‌زار بسیار دارد » رودخسانه‌ای که آشغالش را بیروید 
ندارد » آرزو گاه دو دولت! و نبرد گاه ې هردو است ؛ چه آشوبها و 


کشتارها دار ند ! و اين نقشه آنجا است. 


فهرست شهر ها 
این سرزمین پنج حو ره و ناحیت است. نخستین آنها از سوی 


0~ o” 


۰ ی 6 ۔ o‏ ~~ 
«فارس » » بردسیر“ سپس زرماسیر سپس سیرجان سپس بم سپس حیرفت 
می باشد. 


بردسیر : خوره‌ایست در کنار کوبر» سردسیر و گر مسیر داردو 
زبان محلی آنرا « گواشیر* خوانند که قصبة خورہ نیز به همین نام 
است. از شهرهایش : ماهان» کوغن» زرند» جنز رود » کو ەییان۹: قو اف 
اوناس» زاورڈ خوناب؛ غیر» کارشتان*است.ناحیت خبیص شهر هایش : 
نشك» کشید؛ كوك کثروا است. 


6 ۾ 1 5 ا 7 -- ۳ ۰ ۰ 
ترماسیر : نیز در کنار کویر درسمت سیستان است» قصبه آننیز 


به‌همین نامست. وهم‌چنانست همه پنج نحو ره. ازشهر هادرش : باهر كرك 

1 شاید: سامانی ۴ ویبھی! 

2- بردشیر [ کواشمر خ.ل.] (استخریع 4:181 پردسیر یمتی و اشیر (پ 
۰-5 

9 متن: کواشیر. 

4 کوییان. کوکیان (یاقوت 316:4). 

ان استخری ع 08 و 1:283 پ 6 ور 188. 

6- کارسدان [خ ل.] کرستان. بلدان یعقوبی پ 82. 
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ربکان» (نساء. 

سیر حان :درمیان عوره‌های‌دیگر درسصمت فارس است؛قصبەاش 
مر کز استان است. از شهر هاش تیا » شامات واجب! ۰ بزورك ۰ 
ور دشت بربن. 

بم : نیز درمرزفارس است .6 ازشهرهایش: دار ژینت توشتاد3 
او ار » مهر کرد رابن. 

جیرفت : پا کیزه‌ترین خوره‌های این سرزمین؛ در کنار دریای 
جین» به «مکر ان» جسبیده است . فراورده‌های متضاد را در برمی‌دارد. 
پر آب و خوش میوه است . شهر های بسیار دارد مانند : باس جکین ٦‏ 
منوقان » درهفان » جوی سلیمان » کوه بارجان » قوهستان » َون » 
جو اون ولاشکرد» روز کان» درفانی ". 

گزارش: 
قصبه ابست نهجندان بزر گكک ¢ و لی بارو دارد خ اکنون دبوانهاي این 


سرزمین و سپاهیانش‌در آنجا است. دژی‌بزر گت در کنار آنست. باغهائی 
شگفت انگیز دارد. 


ابوعلی‌بن الیاس جاهی بزر ك [ و گود در ميان کوه آنجا ] 


1- ناحیت (استخری ع 2:160 پ 140 و 145). 

2- دادجین (استخری ع 1:161 پ 140 ۰ 5 و 144). 

3- متن:طوشتان [طر ستان]. 

4 مهر یجرد دیهی از خودۂ «تمد»؟ (یاقوت 700:4). 

5- درهای‌استخری ع 145. درفارد حوقلخو:1:222 پ 79276) امروزه 
«د لفادد» نا٭ءیکی از نه‌دهستان جهرفت و رودخانه آن‌است (فر‌هنک جنر افیائی:8) 


گزارش 083 


شگفت‌انگیز بکنده [وهزينةٌ بسیار بر آن‌نهاده] و او [نخستین] کسی 
است که این قصبه را بر گزید و بیست‌سال‌در آن بزیست. بیرون‌دروازه 
دژی و خندقی با پل هست. چھار درو ازه‌دارد به‌نامهای: درماهاد» در 
زرند» در خبیص» در مبارك. بیشتر آشامیدنشان از جاهها است. قناتی 
نیز |[ درمیان قلعه ] دارند. درمیان + شهر دژی هست که جامعی حوب 462 
نزديك آذست. دورشهررا باغها فراگرفته. دژبس بلند است . ابن‌الیاس 
با چارپایان کوه نورد از آن بالا می‌رفت و شبها را در آنجامی‌ خفت. 
باغها بوسیلة کاریز سیر اب می‌شوند. 

ماهان . شهر عربشین است. جامع‌درمیان‌شهر است. آشامیدن 
ایشان از نهریست. درمیانش فهندژی بايك دروازه هست و دور آذرا 
خندفی فرا کرفنه است. از آن‌جا تا قصبه. يك مرحله راهی.بادر ختان . 
سردرهم کشیده و آب رو ان دارد. 

کوغن : جامعش درمیان‌شهر است و ازنهرو کار یز می آشامند. 

زرند : ابن الیاس دژی در کنارش ساخته است. بزر کثاستء 
از کار یز سیراب می‌شود. جامع درمیدان نزديك بازار است. 

حنزرود : پرمیوه است؛ جامعش‌دربازار است. نهری نیز دارد. 

ناس : از روذان بزر گتر اما ویرانه و درمرز است . کتتاب 
(فره»1 در آنجا است. جامع درمیان بازار است. از کاریز می آشامند. 
درمیان شهر دژی با ربضی هست. 

کوه بیان : کو چك‌است و دو دروازه ويكر بض‌دارد. گرمابه‌ها 
و خانها دارد. جامع نزديك دروازه است. باغها شهر رافر | گرفته‌اند. 


تحص .. سی مہم 


1— متن: بھا کتاب قره. 
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كوه نزديك آنست . بازار کوچك و دانش اندك دارد . اندرز گرش 
سفید چشم است. 

زاور : از کوه بیان بزر گنر و درمرز است و دژی دارد. 

خوناوب : میانه‌حال است. جامع‌درمیان‌باز ار. آبادی‌و کشتز ارها 
و درخت سنجد بسیار دارد . برخی با دولاب آبیاری می کنند و آسیا 
را با شتر می گردانند. 

قواف » بهاو2 : میانشان‌دوفرسنگگ‌راه سردسیرو باغستان‌است. 
هردو آباد و پا کیزه‌اند. 

غبیراء : کو حك است ودبھائی سر دسیر دارد. از نهر می آ شامند. 
فهندژی درمیان دارد . 

ابن ‌الیاس در بیرون‌شهر بازاری‌ساخته چ جاع در میاد‌شهر است. 

کارشتان : سردسیر است گردو و کشتزارها بسیار دارد. این شھر 
و بیست‌وپنج دیه آن ازنهر می آشامند. 

خبیص : دژی باچهار دردارد. خرمایش نیکو» جامعش درمیان 
شهر است . از کار یز و نهر می آشامند . شهر کھایش در کنارۂ کوبر 
آبادند. مر کز خرما و ابریشم است توت بسیار نیز دارد. 

نرماسیر : قصبه‌ای‌مهم» بزر کث» آباد» بارانداز و پناه گاه ودراین 
سرزمین زبانزو3 است. انباری است گرانمابه و حواستنی » شهری با 
جمعیت شگفت آور: با کاخهای زیبا و با کیزه» بازر گانان گر انمایه و 
کالا و زیبائی‌ها است. نفرات خراسان* از اینجایند . کالای عمان به 


کر : ور | لغبیر اه. 

2- پھاباذ (باقوت 767:1). 

4 متن, ثم فی‌هذالاقليم احدوثة. 

4 شاید کار گر ان خر اسانی دا خواسته پاشد. 


گزارش 685 


اینجا می آید» خرمای کرمان در اینجا گرد آوری می‌شود. راہ حاجیان 
سیستان از اینجا است. بسربهار از اینجا می گذرد . مردمی هوشیار و 
ُرونمند هستند ولی زنانشان ناپا کند. ازشهرها بدور است و فرمانروا 
در آنجا اطمینان ندارد و عیاران تعقیب نمی‌شوند عمسر مردم دراز 
نمی شود نه فقبھی راهنما و نه آخوندی! پیشوا دارند. از «سیر جان» 
کو چکتر است» دژی با چهار دروازه دارد : در ہم » در «صور کون) 
در مصلی؛در کوشك». جامعش آباد درمیان‌بازار است» با دہ پلۂ آجری 
" بدان بالامی‌روند» زیبا است ومناره‌ای دارد که‌در این سرزمین بی‌مانند 
است. در اہنجا قلعه‌ای هست که « کوش‌وران» حسوائدہ می‌شود. بر 
دروازه بم سه دژ هست که «حواهراك» خحوانده می شو ند باغستان و 
نخلستانهاشهر رادرمیان گرفته»میو ه‌هامتضاد دارند. از کاریزمی آشامند. 
گرمابه‌هایش بد نیستند. 

ریگان : بارو دارد. و جامعش دم دروازه است. نخلستان وبا غ 
بسیار دارد. 

باهر » کرك : هردو در مرز سیستان پا کیزه و آبادند و باغ و 
نخلستان × ونهر و کاریزها دار ند. 

نسا : دردشتی دار ای‌باغستانها است. جامعش دربازار است. از 
نهرمی آشامند هما دنل «ذا باس». [ مانندنسای خر اسان ی این حوره 
خود گرمسیر می‌باشد ]. 


سیرحان2: مر کزابن سرزمین* و بزر کترین قصبه‌های آن‌است» 


1- متن: ولا مقری اهاء. 

2- یاقوت معرفی سیرجان‌دا از همین گفتاد پشاری کوتاه شده آودده‌است 
(یاقوت 213:3). 

3 متن: هومصر‌الاقليم. 
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دارای دانش بیشتر و فر هنک بالاتر و آئینی بهتر و آبادتر است. مردم 
مرفه‌اند » بازارها [زیبا] و خیابانها گشاده ء خانه‌ها زیباء باغها با آب 
روان» دیوارها بلند» معتدل» ثروت بسیار» ویژ کیها و هنرها و جامعی 
زیبا با کلدسته دارد. شهر بزرگث و بارودار» دلگشا و پهناورترازشیر از 
است. هوایش معتدل, آبش سالم» خورا کیها پا کیزه» میوه‌ها متضاد» 
خیرات بسیار » نرخها ارزان است . فهم و دانش بسیار دارند ولی 
بیشترشان معتزلی هستند و این برای‌مردمانش آسان است. شهر کھایش 
اندك است. هشت کوچه دارد: درب حکیم درب خار کان» درب بم“ 
درب معلی» درب میدان» درب فضیل» درب روحان» درب شیبان. دو 
بازار کهنه و نو دارد که جامع‌در کناری ميان آن دو است. عضدالدو له 
گلدسته‌ای شگفت آور درمیان ان برپا داشته» بربالای آن دستگاهی 
پیچیده چو ہین نهاده که بخشی از آن می چر حد. دم «درو از حکیم» نز 
خانه‌ای زیبا ساخته است آب شهر از دو کاربز است که عمر و طاهر 
پسران لیث‌صفار کندند و درشهر می گر دد و به‌خانه‌ها و باغها می‌رود. 
ساختمانها از گل است. بیشتر باغها درسمت ب است. 

یمد : دژی استوار با درهای آهنین بر آنست . جامع درمیان 
بازار است. از کار بزها می آشامند. 

شامات : با بستانها٭ وتا کستانها و میوه‌های فر اوان است که به 
اطراف می‌بر ند. جامع درمیان شهر است. ۱ ۱ 

واجب : آباد و پربستان است» جامع درمیان بازارها است.از 
کاریزها می آشامند» گردشگاههای زیبا دارند. 

بزورك : پر جمعیت درپائین کوه»پرازبستان» خوش میوه‌است 
و از کاریزها می آشامند. 


كارش ا 

خور : مهم است و میوه‌ها بسیار دارد» نهری آنرا می شکافد که 
جامع در کر انة آنست. 

دشت‌برین : روستائی فراخ‌پر نخل و نیل حبوبات‌است وشهر کی 
برایش نمی‌شناسم. 

بهار : درسمت «بم»» جنانکه گفتیم آبادی و نخلستان دارد . 

خَنّاب : دراین‌سمت‌است وبرخی آنرا ازاین‌خوره نمی‌دانند. 

ہم ِ فصبه‌ای مهم بزر گت و عوبست . مردم هثر مند » ماهر » 
بازر گان آ گاهند. پارچەھایش زبانزد جھانیان و خود در سرزمینهای 
اسلام نامبردار و فخر آور است . ولی تودةً مردم جو لاهه‌اند » آبش 
شیرنی ندارد و هوايش حوب نیست. دژی بر آذست که چهار دروازه 
دارد: نرماسیر کوسکان» اسبیکان» کورجین. درمیان قصبه دژی‌هست 
که يك جامع و جند بازار در آن‌است و دیگر بازارها دربیرون‌است. 
در کنار شهر نهری رو انست که از محل بزازان» شهر را می‌شکافد و 
به دژ وارد شده‌از آنجا به باغها می‌رود. ساختمانها با گل‌چسبان‌عوب 
است. از بازارهایش یکی بازار پل گر گان است . بیشتر از کاریز 
می آشامند. از [بهترین گرمابه‌های بنام آن» گرمابة کوچة بيذ "است. 
کوه «کود» در يكك فرسنگی است. آسیاهایشان برا تئ نزديك آنست. 
دبهی بزر کت نزديك آنست که بیشتر پارجه‌ها را درآن می بافند. 

طوشتان : بستان بسیار و گندم نیکو دارد . از نهر وجند کار یز 
می آشامند و خود کشتزار می‌باشد. 

دارژین : جامعی زیبا دارد . از نهر می آشامند . بوستانها ٭ و ووه 

شتز ارهاو در آمد و گردشگاه‌ها بسیار است . 


بح یس وب سبح مت سی مہ 


س 


1- متن؛ حمام زقاق‌البید. 
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اوارك؛ مھرگرد! : به‌هم چسبیده دژی ميان آن دو است که ابن 
الیاس آنرا ساخته . از نھری می آشامند» ساختمانها از گل است. 

راین : کوچك است وجامع درمیان بازار. بستانها بسپاردارد. 
پارچه می بسیار می‌بافند و به‌همان بازارها صادر می کنند. 

حیرفت : خوشترین قصبه‌ها است ؛ مر کز میوه و محصولات 
گونا گون‌دیگراست. باغچه و گردشگاه‌ها وبازارو گرمابه‌های‌پا کیزه» 
نان و خسورشهای نیکو» خربزه‌ها شیرین دارد [ویکی از چند بهشت 
دنیا است] ولی گرمایش‌دشو ار» حشره‌های‌زیان بخش با پشه» ماردارد. 
دانش و کاردستی اند است. دژی با چهار دروازه دارد : درشاپون 
در بم» در سیرجان» در مصلتی. جامع نزديك در بم ء با گچ و آجر 
دور از بازار ساخته شده. از نهری مسی آشامند که از میان خیابان و 
باز ارها به تندی می گذرد و بیست آسیا را می‌چرخاند . از «استخر» 
بزر گتر است . ساختمانها از گل برروی سنگٹ است . بخ را از دود 
می آوردند» نهراز جامع‌می گذرد از زیبائی روستایش [هرجه‌خحواهی 
بگو!]. در باغهایش خرما و گوز باهم هست » نر گس و نارنج‌ها بالا 
رفته عطرشان هوا را پر کرده زیبا و دلگشا ساخته است. 

۱ هرمز *: در يك‌فرسنگی دریا گرمسیراستجامع در باز ار است» 

از کاریزهای‌شیرین می آشامند. بازارهاپر کار» ساختمانها از گل‌است. 

باس ۰ حکین : دو شهرند در يك مرحله از دریا » کوچکتراز 
(«هر هز ). جامع دربازار است. 


1- جع 401 پانوشت1 


رو متن٠‏ ھرموز 


گزارش 689 


منوفان!: بصرۂ کرمان است؛ آذوقه خراسان از عرمایخوب 
و ارزان از آنجا است. خود دردوسوی درۂخشك ر« کلان» جادارد .٭٭× 
یکی «کونین» و دیگری رزامان» نام دارد ومیان آندو؛ دژی وجامعی 767 
همانند هست . دوری آنها از دریا دوروز راہ و تا «درهنان» چند روز 
است و این فخر آور دوسوی رحاب «موقان» می‌باشد. 

هر گاه کسی پرسد: از کجا می‌دانی؛ هر شهر که نامش‌با پسو ند 
«ان) بایان پدیرد دارای وبژ گی می‌باشد؟ 

درپاسخ گفته شود: از راه‌آزمایش بسیار! و برای آن؛ از کتاب 
خدا نیز دلیل هست. نبینی که «رحیم» صفت مخلوق است وچون با 
پسو ند «آن رحمان» بیاید » وپژۂ حداوند خواهد بودا نبینی؛ هر آب 
گرم (حمیم) خوانده می شود و چون پسوند «آن» بدان افزوده شود 
ویژۂ دوز خ خواهد بود. نبینی با «قطر» به معنی مس است و جون‌خدا 
خواست عذابی دوزخی را ہما بشناساند» پسو ند «آن» بر آن بیفزود؟. 

درهفان : دربیابانی شنز ارنزديك‌دریا است. از کار بزهامی آشامند 
باغها و نخاستانها دارد. جامع درمیان شهر است. 

حوی سلیمان : میانه‌حال وہر جمعیت و با روستائی فراخ‌است. 
از نهری که از میان شهر می گذرد می آشامند . جامع و قهندژ در ميان 
ات 


1- منوجان ص4:469 و فرهنگ جغر افیا تی‌منوگان (حدودالما لم127 140 
استخری پ 142). 

2 متن؛ کل‌ماءجاد 

4 اشادت است به آیت» بینها و بین حمیم آن (قر آن 44,55( 

4 آیت؛: سرابیلهم من قطر ان (قر آن 50:14) 
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کوه بار گان" : پرباغ با هو ای معتدل» اضدادی‌را در خودجمع 
دارد. جامع درمیان شهر است از نهر و چاه‌ها می آشامند. 

قوهستانابوغانم : میانه‌حال گرمسیر وپر نخل است. ازنهری که 
از شهر می گذرد می آشامند . جامع درمیان شهر است ‏ فهندژی نیز 
دارد. 

مغون : پربا غ نار نج است. از کاریزها می آشامند. م رکز«فیل» 
است. 

حواون : کوچك است و از کاریزها می آشامند. 

ولاشگر د: بارو و يك قهندژ دارند که آنرا « کوشه ) می نامند 
باغها دارد مردم از کاریزها می آشامند. 

روذکان : آباد و دارای نخاستانها و نار نجستانهای بسیار است. 
از نهر و کاریزها می آشامند . 

درقان : نیمی از آذ گرمسیر و نیم دبگر سردسیر است. محله- 
ایت پا کیزه دارای میوه‌های متضاد و نیکو. 

ميان «سیرجان» وبم [شه‌شهرك] «رائین»*» «دارجین»»«مابین»* 
است. ومیان «جیرفت» و کویر٭ جنزروذ؛ «فرزین است. میان«جیرفت» 


و «سیر جان»»«ناحیت»» «خیر»* است. میان‌سیر جان وفارس« کشیستان» 


1 متن؛ پارجان سه ص458. پا نوشت10 . 
2 متں: ولاشجرد. تصحیج اذ استخری پ 143. 
3 استخری ع 161 : پ 140ر144. 


4 در استخری ع پ نیاهده متن ؛ ما بين وبين جهرفت والمغازه پس 
شاید بین ذیاد پاشد. 


5 ا۔تخغری ع 2:160 پ 145/140. 


کلیات 691 
(جیر وقان»» «مرز قان»»«سورقان»»«مغون»است[اینها دو ازده شهر ند] که 
من بدانها در نیامده‌ام و جان دیده‌ای نیافتم که از او بپر سم هر يك به 
کدامین [ حوره نزديك ] وابسته است. 


اسپیذ!: آثر | همانند «تیماع» نهادیم . 


کلیاتی دربارة این سرزمین 


سرزمینی است که گرمسیرش بیش از سردسیر می‌باشد» میانش 
همانند فارس معتدل است » ولی فارس فراختر و مهمتر و آبادتر [ و 
نخلستان اینجا بیشتر است]. اینجا دارای کوبر بسیار و کوههای بلند 
دماغه‌ای کمانه زده در کنار دربا است . فارسی می گوبد : دماغه‌ای 
همانند آستین در نزدیکی «روذان» به فارس دارد. گرمای گرمسیرش 
همانند گرمسیر فادس است ولی سرمای سردسیرش کمتر از سردسیر 
فارس می‌باشد. گرمسیرش هیچ سرما ندارد ولی چه‌بسا درسردسیرش 
گرمی بافت می‌شود. مردم سبزچرده نازلاندامند» پا کدامن و شکسته 
نفسند. هوایش سالم است. جذامی نیز در آنجا دیدم. 

مدهب : | کثر بت باشافعیان است مگردر(جیرفت) [ کەحنفیند] 
شمار فقیهان#درو به کاهش است؛ حدیث گرایان درهمه‌جاروبه‌چیرگی 469 
هستند بجز «هرمز»۶ [پیرو ان ابوحنیفه نیز درخوره‌های دیگر بسیار ند 
و جز این دو گروه دیدہ نمی‌شود. معتزله نیز در «سیر جان» بسیارند . 


1 باقوت 239:1 و 200.4: 12-7 و 9,149:4-*جع1:488 


2 هتن د هر مود, 
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اکثریت در «روذبار»! و «قوهستان» و «پلو چ» و «منوجان»2 باشیعیان 
است]. اندرز گرانشان دانشی‌چشم گیرندارند. من شنیده بودم که‌یکی 
از دانشمندان ایشان در « کوه‌بیان» ات پس‌من به مسجدی که‌سرور 
ایشان با گروهی پیر ان در آنجا بودند» رفتم و او را جو استم» ایشان 
کسی را به دنبا لش فر ستادند و به پرسشھا از من برداشتند» تا آنجاکه 
بر سید ند : آیا مرد بیتالمقدس به‌سوی کعبه نماز می گز ار ند؟ و مائند 
این !! من گفنم آیا این دانشمند شما با شما می‌نشیند؟ گفتند: آری! 
گفتم: نیاز ندارم کسی را ببینم که با شمامی‌نشیند و این راهم‌نتو اذسته 
ره شما بفھماند! دیگری ازایشان را در بم ديدم که اندرز گوئی وی 
نیز ارزشی ند اشت. من پیشو ائی درادشان ندیده و مناظاره‌ای‌شایان از 
ایشان نشنیدم» ولی تا بخواهی ادیب دارندا 
در بم حارجیان سر صدا وجامعی حدا کانه دار ند که صندوق 
دارائی ابشان در آنحا اسث3ء 
آداب و رسوم : ابشان خوش پوشاك هستند و در آئین‌ھا بامردم_ 
ذارس نز دیکند. حرمای برزمین افتاده را بر نمی‌دار ند . بهای خرما در 
جاهائی‌همجون «منوقان» کاهی به‌صد من یدرم نیز می‌ر سد .ساریانان 
اینجا خرمارا با مزدنیمانیم به‌عراسان می‌بر ند. همه‌ساله پیر امن یکصد 
هزار شتر نا گهان به اینجا درمی آیند وفرمانروا به‌هر ساربان يك‌دینار 
می‌بخشد . در آن‌هنگام ز زا وفساد درترماسیر فزونی گیرد. من‌ازساربانی 
شنیدم که می گفت: اینجا زنی هست که همه مردان‌کارو ان در این سفر با 
وی خفته‌اند. 7 اکنون از آن فر آورده‌ها کاسته شده است.شنیدم؛ 
1- (استخری ع 5:167 پ 143: 12) متنروذہال 


هتن: ررحان بوده و دخویه انرا پا استخری ع : 87 9 اصلاح نمود. 
3 - استخری ع 167 : 9 پ 143 : 9 
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سالانه یکصد هزار بار خرما و بربھار بیرون برده می‌شود... گسویند 
هنگامی که عضدالدو له به‌سفر در آنجا بود بااین کاروانها روبرو شده 
ترسید و گفت:ازشهری که این همه مردم بنا گهان‌بدان در آیند بگذرید! 
و لی‌همین کاروانها بر آبادانی نرماسیر افزوده است]. ٭ 

بازرگانی : بازار اینجا سودآور است . خرمای خراسان و نیل 
فارس را از ابنجامی‌برند. کشتز ارهایش از مرزدولاش گرد" تا «هرمز» 
می‌باشد. از 2 عمامه» مندیل » طیلسان و پارچه‌های عالی که بهتر از 
همجنس خود است صادر می کنند . درسیرجان ازاین پارچه‌ها بسیار 
می بافند و نیز کرسی‌هائی همانند آنچه در قم هست می ساز نند ولی 
نه به خوبی آنها . از و احی «جیرفت» نیل بسیار وزیره [از نرماسیر 
بر بهار ] خیزد. پانید دوشاب‌ارزان [ناطف]* نیزدار ند. بیشترخور ال 
مردم این خورہ [جیرفت] ذرت [ندی] و خرما است. 

از ویژ گیهایشان «توتیای مرازبی == ناودانی» است. و از آن‌رو 
آنرا بدین نام خوانند که ایشان چیزی همانند انگشتان بلند از حزف 
ساخته توتیا را در آن‌می‌ریزند تا مانند ناودانی بدان بچسبد. من خود 
ديدم که [سنکت)] آنر | از کو هستان گرد آورده. که در کوره‌هالی شگفت 
انگیز ودراز» همانند آهن آب‌می کردند [سپس آنرا بر آن‌انگشتانه‌های 
خزفی می ریختند » وپس از جدا کردن از انگشتانه «توتیای مرازبی» 
می نامیدند. و این را جز در دیه‌ها ندیده‌ام. من از حرمای ابشان‌شیر ین تر 
ندیدم که خام حورده نمی‌شود بلکه برای شیره‌پزی بکار رود و هشت 


1- استخری ب143 ولاشحرد ع 167 و متنجع. 
2 متن فایند سه 474 پا نوشت 1 


3- نوعی شیرینی. 
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گونه از آن بی‌مانند است : صیحانی_ مدینه * بردی_مروه ؛ مسو اة ¢ 
میں فافش بے آذاد کموفه » اسر » کراشانی این 
سرزمین. 

اندازه : من درابنجا مکی است. کیلھا کو ناگوت » پشیزایشان 
حراسانی است. 

کانها : آهن نقره [پانید» نی شکر؛ سنگ توتیا] دارد. 

آبها : بیشتر آبشان از کار بزها است و نهری بزر رك ندار ند. نهر 
جیرفت سر اشیب است و همیشه صدای بلند کشیده شدن سنگهای آن 
شنیده می‌شود و کسی نمی‌تو اند بدان در آید. 

کوه‌ها : بنامترین کو ههای‌این ‌سرزمینی: زص » بلو ج#.بار ز»# 
کان نقره است ؛ کوهستان قفصها [ که مردمش را کوج نامند ومانند 
بلوچها دل سنگند] در شمال دریا است و پشت آن گرمسیر جیرفت و 
روذبار است» درخحاور آن «احواس»* هستند با بیابانی کەمیان قفس و 
مکران است. گویند در آنجا هفت کوه برنخل و کشتز ارهای‌حاصلخیز 
هست که دوراز هر گونه دست‌رس می‌باشند . بیشتر مردم لاغر و سیه 


جرده و سالم اند امند. ابشان خود را عرب می شمر زد“ و من ویڑ گی 


1 ن.2, ص471 پا نوشت2. 
2- متن ؛ بلوص. 

3 اخواش خواش (استخری ع 164/162 پ9:141 حوقل ب74 و 280 
4- چنانکه می‌بینیم مقدسی‌عرب بودن «قفس ‏ گو فج = کوج»ها داپنداد 
نامیده است؛ و لی اقوت برای هشت قبیلۀ ایشان کەگویا از سیا (یمن) به‌سکی ان 
کوچ کرده | ند نامها ئی نیز آ ودده است(یاقوت: 150-147:4) بھ رحال اصل« کو فے = 
کوچ ٴھای مکر ان همکن است مانند «عمی»های خوزستان (سه ج ع 414) از 
غر بها ئی با شند کہ پیش از اسلام‌اذ عر ستان‌به کر | نه‌هایایر ان کو چیده‌ودد اش آمیزش 
با ایرانیان بهمی‌حله‌ای از تمدن رسیده با گنوسینم-متا فيز دسم ایر انی(سسه جع 
ان 


زبان » پشیز 95 
هایشان را در بخش کویر یاد خواهم کرد. 

بلو جها را عض دالدو له نار ومار و اسیر کرد. ایشان مرده‌ی پر 
حاشجو و جار بادار و کو چ‌نشین هستند که درجادرهای مؤئین‌زندگی 
می کنند و فةس‌ها از ایشان درهراس هستند. 

کوه‌هایربار ز » جنانکه شنیده‌ام پردرحت و آباد وتسخیر ناپدبر 
است . ابشان ٭ردمی بی آزار و تازه مسلمائند . بعفذوب و عمر پسر ان 
لیث بر ایشان‌تاخته بودند. کاهای آهن وجز آن دارند. کو هستان کانها» 
کوههایی است که نقره دار د و نزديك دو مرحله درازا دارد .در کرمان 


دره‌هائی آباد و بردرعت مانند دربانی وجز آن. 
زبان : لهجة ایشان فهمیدنی و نزديك به لهجة حراسان است » 


لھجة روستائیان گاهی پیچیده‌است. زبان قفس‌ها و پلوچها مانندسندی 


نامفھوم است. 

[من ایشان گونا کون است]. 

[پشیر : دیلمیان نیز درم‌هائی سکه زددد مائند «طاری» که سی 
دانڈآن به رگ دینار حر بده می شود ۴ درهمه هفت اقلیم ایشان روانست. 
اہشاك درمی نیکو دیگر بیز دار ند که «عد لی» نامیدہ می شود]. 
سس4 
2) آشنا شده بودند. پس از یورش عرب برایران » اینان اسلام دا در قالب 
متافیزیك۔-گنوسیستی ایر انی خودشان‌پذیر فته» هما نند دیگر ایرانیان‌به منظور 
سر پیچی از پذیرش خشونت‌مادی مذعب‌سنی حا کم برعربھاء دست به‌دامان‌روایات 
منقول از خاندان پیغمبر و علی (ع) دداذ کرده بودند. که این روایات اسلام را 
برطبق اصول گنوسیستی تقسیر می نماید. واذاین‌دوی یاقوت می گوید: با اینکه 


قفی‌ها دیئی‌درست نداد ند اذ ہز ر گداشت علی(ع) کوتاه نمی آیند(یاقوت 148:4) 
و نیز استخری پ 141 و حدودالمالم 31 و 127. 
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هوا : دوسوم این سرزمین گرمسیراست؛ (جیرفت) و کوهستان 
قفس و «دشت‌بر»» «رویست»" و دیگر ناحیه‌ها و دیه‌های این بخشو 
شهر کهای بم تا مرزهای کویر وحدود مکران نیز داخل آنند. پس‌از 
«جیرفت» و «بم» در سمت خاور جائی سردسیر نیست ولی درباختر 
جیرفت ء درمیان کوه نرہ تا دربانی ٭ سردسیر است و برف دارد تا 
به (جیرفت) می ر سد . 

میحان : سردسیر است» همه ميود ولح «جبرفت» از آنجا است. 

يك‌سوم دیگراین سرزمین سردسیر است. که ازپایان«سیر جان» 
تا مرز فارس» سپس ازاین سوی تا کویر می رسد و « کواشیر» نیزدر 
ا یت ولی (خحبیص) کر تین است . و این است نمو نة آنچه گفتم*: 
چه‌بسا در سردسیرش گرمی یافت شود. 

مرزهای کرمان :در جاور مکرانست با کوبر آن» دربایشت بلو- 
جستان شی باعتر کرمان» فارس است و شمالش کو و و جنوبش 
درا است. 

حکومت : این سرزمین از آن‌سامانیان می بود ؛ معتمد که به‌سال 
0 بر عمر لیث چیرہ شد آثر | با اسماعیل وا گذارده بود. سیس‌علی 
بن الیاس بر آنجا چجيرہ شد و خدوارہ ره نام او کشت سیس علی بن بو يه 
بر آن چیرہ شد که تا امروز به دست دیلمیان است؛ ولی ایشان سالانه 
دویست‌ھزار دینار به فرمائروای خر اسان می پردازند. چیر گی دیلمیان 
بر این‌سرزمین تنهایس‌از کشتار توده‌ها و وبرانی آبادیهار خ داده‌است. 
هنوز نیز بیشتر کار ایشان‌ویرانگری می‌باشد. من در کتابی درفارسی 


1- حوقل پ 80 استخری ع 7:165 پ 142 حوقل‌خو 222 ب 76. 
2 س4 ص10:468 


حکومت ء فاصله‌ها 607 


خواندم که گفت : گوئی دہلمیان را درمیان امت حودم می‌بینم که بر 
دارائی مردم پورش آوردہ مسجدھا را ویران» حریم را دریده اسلام 
را ضعیف»سیاهیانرا گریزان؛ نعمت‌هارا نابود می کنندء جزخحواست 
خدا هیچ‌چیز برایشان چیرہ نمی‌شود. دراین‌هنگام سواری خوشرو» 
ازسرزمین خر اسان بر می خیزد؛ که رویش سفید و برسینەاشتك حال 
سیاه هست» او خوش قامت؛ پرودرت» فاسوف» داشمد» پیشگو ثی 
عجمز اده است» که خدا دروازه‌های کوچ را به‌دست او باز می کند 
وی‌خراسان را تا دم درو ازه‌های‌بزر گی به دست آورد. او شمشیر خود 
غلاف نکند جز آنگاه که يك تن مسح نیز نمانده باشد. گفته شد : 
ای پیامبر خداء پس از آن چه خواهد شد. اوپاسخ داد: فرمانروای 
خر اسان به خانهٌ حدا می آید؛ برهمه‌منبرها از خر اسان تا «زورا»در 
سرزمین‌های فارس و عراق و مکه و مدینه » به نام وی حطبه خوانده 
خواهد شد. گفته شد: ای پیامبر» پس‌از آن چه خواهد بود ؟ گفت : 
دو لچه‌ای خو اهد ماند به دراز مدت» مردمان در آن درنده حو شده ‏ 
امانتها بازنگردانند وحرمتها نگاه ندارند. ٭ 

خراج : حراج کرمان‌شصت‌هزار هزار درم‌است [و در آمدقدیم 
آن هزارهزار درم بوده است ] مالیات «شهروا» و «سوروه! کمتر از 


فاصله‌ها : 
از «بردسیر» کر فته تا «سیر جان» دومر حله است. 


از بردسیر گرفته تا مرز کوبر » تا حنزروز سپس تا «زرند» يك 


1 ہے چع: 6:422 
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مرحله؛ سپس تا کویر بك مرحله است. 

از ترماسیر گرفته تا (جلوی سلیمان» سه مر حله است. سپس تا 
«ریکان» يك مر حله» سپس تا «موخکان» يك مرحله » سپس تا «طیب» 
بيك‌مر حله. سپس تا «مروغان»يك مر حله» سپس تا «باس»و«جکین»يك 
مر حله» سپس تا «هروك» بكمر حله» سېس تا «قصرمهدی» يك‌مر حله 
سس گا وف نرہ رلك مر علا خسن کا فر کم پاواتدازہ دوبر ید آست: 

از «سیر جان» گر فته تا «کاهون» دومرحله. سپس تا «رستاق»يك 
مر حله است. 

از «سیر جان» گرفته تا بین دوبرید» سپس تا کر دکان! یك بریدء 
سپس تا اوناس يك مرحله؛ سپس تا روذان دو برید است. 

از (سیرجان) گرفته تا «شامات» يك مرحله» سپس تا «بهار»يك 
مر حله» سپس تا باب بك مرحله» سپس تا یی يك مرحله» سپس تا 
کنُوغن يك فرسنگگ» سپس تا «رائین» يك مر حله. سپس تا سروستان 
بك مرحله. سیس تا «دار جین» يك‌مرحله» سپس نا بم يبك مر حاه‌است. 

[از سیرجان گرفته تا قهستان یك مرحله» سپس تا رباط کو غ 
يك مرحله سس تا « کاهون»3 يك مرحله » سپس تا ازمین* دوبرید » 
سپس تا خزاي بك مرحله» سپس تا غبیرا دوبرید » سپس تا کوغون؟ 
يك مرحله. سپس‌تا كشك همانندش» سبس‌تا رائین يك مر حله»سیس 


1- استخری ع 11:168 ب 144/140 حوقل خو 17:224 پ 74 , 79 
2- کومخ (قدامه 196). 

3 ساهون (قدامه 196). 

4 امسیں (قدامه). 

5 کورم (قدامه 196). 
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تا دار جین رگ مر حله ]. 

از (سپیر جان) تا فرزین دومرحلہ سپس تا «ماهان» يك مرحله ‏ 
سپس تا «عبیص» سه مر حله است . 

از («بم» گرفته ۳ «نر ماسیر») بك مر حله انث 

از«بم» گرفته 7 (دار جین» يك‌مر حله سیپس ۳ هرمز يك‌مر حله 


سپس تا «جیرفت» يك مر حله است". چ 


1- استخری ع 161 پ 140 خردادپه 49 قدامه 196 
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اینجا سرزمین زر و بازر گانی است. داروهاء وسایل ء پانید 
محصولات شگفت. برنج وموز ارزانی را با داد انصاف و سیاست 
و نیز نخلستان و خرما و کالاهای دیکروسود و در آمدسرشار را با سر 
فرازی و بازر گانی وصنعت» جمع دارد . مر کزی آبرومند شهرها و 
فصبه‌های مرفه» با بهداشت و بهزیستی و امانت دارد . در کر اه دریا 
است و نهر آنرا می‌شکافد» نخلستان در دشت و کشتز ار ہرتپەھا دارد. 
مر کزش زیبا بانهری حوب و اخلاقی نیکواست ولی ذمتیانش مشرله 
و دانشمندانش اندك می‌باشند . جز با پدیرش خحطرهای دریا وصحر | 
و تحمل رنج و دلتنگی نتو ان بدان رسید. و این نقشۂ آنست. 

فهرست : من این سرزمین‌را به‌پنج نحو ره بخش نموده‌ام»مکر ان 
را نیز که نزديك و چسبیده بدانست بر آن افزودم ؛ تا سرزمین‌ها به 
یکدیگر پیوسته باشند. 


نخستین خوره از سوی کرمان؛ «مکر ان» و پس از آن «توران»2 


1- متن: فابند. نی‌شکر که سه‌پاد تصفیه شده پاشد. 
2 متن: طود ان 


فهر ست » گز ارش 701 


: سر اس o o‏ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
سپس (سند) » ویهند ‏ قنوج ؛ سېس ملتان است. ملتان را نیز به همان 


دلیل که بادشد» آوردم. و بدین صورت ما به‌مرزهای خحراسان بازمی- ‏ 


گردیم و٭ھمةۂ سرزمین‌های عجم را یاد کرده» چیزی از کشور اسلام 
فرو گذار نکرده باشیم. 

بدانکه من خود به گرد مرزهای این سرزمین گشته» همه کر انه- 
هایش را در نوردیده‌ام آنچه‌را خواهم‌نگاشت خود دیده یاشنیده‌ام) 
از نامهایش پرسشها کردہ؛ برای اخبارش جستجوها کردہ؛ شهرهایش 
را شناسائی کردم با این همه» من درستی گزارش دربارة آنرا مانند 
گزارش‌جاهای دیگر تضمین‌نمی کنم» پس جزمر کزهایش را گزارش 
نمی دھم وهر آنچه شنیده می‌شود باد نمی کنم زیرا؛ برای درو غ گو 
بودن آدمی‌همین بس است که هر چه بشنود باز گو کند! پیامبر نیز گفته 
است: شنیدن‌نه‌مانند دیدن است! تا آنجا که ؛ | گر از عالی ماندن جای 
یك مر کز اسلامی دراین کتاب! نمی‌ترسیدم» آنر اازقلم می‌انداختم . 

نمشه‌های‌این‌سرزمین را نیز من با كمك کارشناسانزيرك این جا 
که این سامان را ازنزديك دیده بودند فراهم کردم . بیشتر بخش‌های 
آنرا من پس از مشورت با خرده‌ندان آن بخشها و همکاری با دانابان 
ایشان ساخته » بسیاری از گزارشها را از گفتار ابراهیم‌بن محمدفارسی 


آورده.م و اورا «کرعی» می‌نامم و مطلب را به‌وی نسبت می‌دهم. 


گز ارش: 
مکران : قصبة آن یور و ازشهرستانهایش: مشک ۰ «کیچ»٩‏ 


1 سب هتن؛ هذ| | لاصل. مو لف دراینحا کتاب خویش دا «اصل» نامیده است. 


2 متن: نحجپود. دخوبهدر عاسعخحری8170 ×پنجپوں دا بدل «قنن پور» 
در «جهان‌نما» و همان «قیر‌بون» ياقوت 212:4 و 1:333 و 10:569:2 دانسته 
است. 


3- کین (یاقوت 22:332:4). کیس سب ص 485/52 
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(سرای)؛ «شهر»؛ بر بور » «خحواش» ؛ دمندان » «جالك» » دزلء؟ «دشت 
علی»۰ «حیز» است. [ابراهیم ] فار سی٭ [در نقشه‌هایش ] « کبر تون» » 
«راسك» را نیز یاد کرده گوید: و این خود شهرك روستای «خرو ح»۹ 
است» که بند فصرتند » «اصفقه»» «فهل‌فهر» » «قنبلی» » ارمابین* نیز در 
ایت وٹین شک «دزك» را نیز از نخستین آنها برشمر ده و لی 
میچیك را گزارش نداده است. 


توران *: قصبه‌اش تزدار و از شهر کهایش : قندہیل » «بجثر» ؛ 
«جثرد» » «بکانان» ؛ «حوزی» » رستاکهن ۰ «رستاق روذ» ۰ «موردان» 
رستاق ماسکان «کهر کور است. [ابراهیم ] فارسی «محالی» ۰ « کیز 
کانان» » «سوره»» تداز رانیز یاد کرده و جز آنها چیزی نگفته است. 

سند : قصبة آن«منصو رة»است»وازشهر هایش: ديبل“ «ر ندریج» 
« کدارمایل» 1 «تنبلی» اث [ابراهیم ] د فارسی نامهای : «نیرون»8 
«فا لری»» آنرزی ۰ 7 > «مسواهی» » «بهر ج» » «بانیه» » «نجابری» » 


سے مین ۰ ۳۹ لے حم ح۔ سور 
سدوسان ؛ رور ؛ سوباره ۰ کیناص» ٤‏ صیموره 


.کے 


1_ درك راسك (استخری ع 1:171 پ 1:147) دیز (جھان نما .خو235) 

2- متن: کبر تون‌راسك. قال‌وهی مدینةا لخروج... پس پاید می‌جع‌ضمیر 
«هی». «کبر‌تون» باشد و «راسك» مضاف‌الهه خوانده شود . مقدسی دد جع 484 
نیز می گوید: دستاق‌یسمی‌الخحروج» مدینته«ر اسك». و لی درحوقل پ 154 راشك 
دیده می‌شود. و لی‌دد استخری 1:171 چنین‌است: ودرك راسك وهی مدینها لخرد»: 
که پجای کبر‌تون «درگ» آمده است. 

39 استخری ع 177171 پ 8۰152. 

4 ارمائیل (اسدخری ع 2:171 پ 1:147). 

8- متن: طودان 

6 نیرود (یاقوت 16:856:4). 


گزارش 703 


ویھنں : فارسی آنرا «هند» خو انده گوید : شهر هسای « هند » 
عبار تست از قامهل» کنبایه " سوباره ٠‏ سندان؛ صیمور » ملتان «جندرود» 
(بسمد»» سپس می گو ید : اینست شھرھای این سر زمین. من ازدانشم‌ندی 
حکیم کەداستانسرای مجلس‌های‌شیر از و اهواز می‌بود وبه‌پرهیز کاری 
شهرت داشت و مدتها در آن شهرها می‌زیست خواهش کردم ؛ آن 
بخشها را طوری گزارش نماید که بتوانم آنرا دراین تصنیف بگنجانم» 
و چنان برایم وصف‌نماید که گوئی آنر ادیده باشم. ونیز ارفقیهی‌دیگر 
از شا گردان | ققیه ] اپوهیتم نیشابوری که آن نو احی را درنوردیده راهب 
هایش ر | شناحته دود پر سیدم» پس ٥ن‏ از گفته‌های این دو چئین‌دریافتم 
که «ویهند» قصبه امت و شهرهایش «وذهاد» «بیتر» «نو ج»» «لو ار » 
«سمان» «قو ج» می‌باشد. 

نوج : قصبه است و از شهر هایشر«قدار»» «ابار» » «کهاره) 478 

رو سر ۰ تس ۳ 

«بارد» » وجین ؛ «اورهه» » «زهوهر» » «برهیروا» است . ولی فارسی 
ميچيك آنها را نیاو رده است. 
ملتان : نیز قصبه است. و از شهرهایش «برار» «راماذان» ؛ 


«روین» ۰ («برور») ات اه 


o 


بنخپور : قصبة مکران‌است . دژی از گل گردش خندق دارد » 
درمیان نخلستان است و دو دروازه بنام در «توران» » در «تیز» دارد . 
آبشان از نهر» جامع‌شان درمیان بازار است. مردمی گنگ دارد» از 
اسلام جز نام ندارند. زبانشان بلوچی! است. 

تیز : در کراندریاء پر نخلستان دارای چند رباط نیکو و جامعی 
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زدیا است . مردم میانه حالند » نه دانشی ؛ نه خوشزبانی دارند » ولی 


باراندازی معر وفست. 
قزدار : قصة توراد‌دربیابان است. در دوسوی‌يك درؤخشکیدہ 


بی پل است. در يك‌سو فرمانروا در دژی زیست دارد» و سوی دیگر 
«بودین» نامیده‌می‌شود که خانه‌های بازر گانان و جاهایشان در آن است 
و این زیبا و دلگشاتر است. این قصبه با آنکه کوچك است سودآور 
و موردتو جه‌کاروانهای خر اسان فارس» کرمان وشهرهای هند است» 
ولی آبش بد است» هر گاہ آدمی بیاشامد شکم او سنگین شود فرما- 
نرو ایشان داد گر و فروتن است. ساختمانها ازکل از کاریزها که در 
صحرا اشت می آشامند بجز «کثرد» و «کیز کان-ان» که نهر دارند 
« کثرد» چاه‌ها دارد کشت‌زار هردو شهردیمی است. همکی گرمسیر ند 
بجز «کثرد» که سرداست و گاه بخبندان شود و برف بارد. ا 
منصوره : قصبة [خورغ] سند ومر کز این سرزمین است. مانند 
دمشق [ونیشابور] » ساختمانها از چوب و گل است. جسامع آن با 
سنگث و آجر مانند جامع عمسان بزر گث است با دیواره‌های نرده". 
چهار دروازه دارد: در دریا» در توران*» در سندان » در «ملتان». نهری 
به‌دور شهرمی گردد. مردمی شایسته و جوانمرد دارد. اسلام رادر آنجا 
شک و فائی هست ‏ دانش و دانشمندانش بسیار » بازر گانی پرسود؛ 
مردمش باهوش و زيرك وبخشنده‌اند. موایش ملایم زمستانش آسان؛ 
بارانش بسیار است»میو ه‌های‌متضاد دارد. وبژ گیهای‌شگفت» گاومیش‌ها 


1- معن: سوادی ساج. 


2 متن: پاب طوران 


گزارش 705 


بزر گگدارند. [ کفشهای کتانی (کنباتی خ.ل.)1 پارچه‌های نیکو می- 
سازند] . از نهر مهران سیرابند . جامعش درمیان بازارها » رسم و 
عادتهایشان نزديك به‌مردم عراق‌است همراه بافروتنی و خوشخوئی» 
ولی گرمایش سخت و پشه بسیاراست. مردمش بلغمی مز اجند؛ کافر ان 
اکثربت دارند با احلاق بد اشرافش اند کند. 

ديل : دریائی است. نزديك یکصد دیه پیرامن آنست:" بیشتر 
مردم کافرند» دریا به دیو اره‌های شهر بر ورد دارد. همه بازر گانان 
[و مسلمان]اند و به زبان سندی وتازی [هردو] سخن گویند. بارانداز 
حوره پردر آمد است [شاخه‌ای از ] «مهر ان» دراینجا به دریا می ریزد. 
کوه در صد ارس آنست ء دریا به درون بازار کشیده می‌شود . مردم 
نکته‌سنج [و خوش‌پوش]* هستند. 

تنبلی : نیز دریائی و دارای دژ است » مسلمانان و بازر گانان 
کار کشته‌اند کند. 

وبهند : قصبه‌ایست بزر گتر از «منصوره» با باغستانهای فراوان 
دلگشا وسیار نیکو» نهرمایش‌پر آب؛ بارانش بسیار است. فر آورد- 
های متضاد » میوه‌های خحوش» درختان بلند نعمت فراوان » نرخھا 
ارزان است. عسل هرسه من به‌سه درم است. ازارزانی نان وفر آ- 
ورده‌های شیر که مپرس [ که مانند مفت است] از هر زیان‌مند در امان 
بوده از بیماریها بدورند. پیرامنش را درختان بادام و گردوی [سر در 
هم کشیده] فرا گرفته » رطب [نخل] و موز بسیار دارد» ولی هو ايش 


| سے س 11 
2- معن تلبس و نسخهُ بدلش تلبیس است به‌عنی کلاه گذاد. 
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نمناك و گرمایش دشوار و ساختمانھایش از نی وچوب و آتش‌پذیر 
است.! گراین عیبهارا نداشت مانند فسا وشاپور [وعدن] بود. 

وج : فصبه‌ای بزر گث دارای ربض و شهرك است . گوشت 
فراوان آب بسیار» موز ارزان باغستانها فراگیر دارد؛ روی مردم زیبا؛ 
آب گوارا؛ شهر دلگشا ‏ بازر گانی سودمند و همه‌چیزش زیبا" است 
ولی آتش‌سوزی بسیار و آرد اندك است. نان خورا کی‌شان بر نج 
پوشا کشان لنگگ » ساختمانهاپست ؛ تابستان بد » از کوهستان چهار 
فرسنگث بدور. جامعشان در ربض‌است . گوشت ارزان است . نهر 
از میان شهر می گذرد. بیشتر عورالمسلمانانش گندم است‌دانشمندان 
بزر گت دارد. 

قدار : [شهر کی] خوش ھواء دلگشاء پربا غ است» شاهان‌قصبه 
هنگام گرمی تابستان بد آنجا آیند» شهرهای دیگر گرمسیر است . از 
جویها و کاریزها می‌نوشند . 

ملتان : مانند «منصوره» ولی آبادتر است . پرمیوه نیست ولی 
ارز انست؛ نان سی‌من به یك درم» پانید» هرسه من به يك درم است . 
[ خانه‌هایش ] همانند خانه‌های «سیراف» [وعمان] با چوب و ساج چند 
طبقه است. زنا و می گساری ندارند وهر گاه کسی را بیابند کهانجام 
می‌دهد اورا حواهند کشت یاحد می زنند. ایشان‌عرید و فروش‌درو غ 
نمی گویند با ترازو و کیل کم‌فروشی نمی کنند غریب دوست‌هستند. 
اکثریت مردع عرب هستند» از نهری پر آب می آشامنده بر کت بسیار 


است» بازر گانی سود آورء نعمت فراوانست ‏ فرمانروابان داد گرند » 


1- متن: و کل صبیح 


کلیات 707 ` 


دربازار زن آراسته یافت نمی شود؛ کسی آشکارا با زنان گفتگو نمی کند 
آب گواراء زند گی شیرین است ؛ حوشزبانی و مردانگی و فارسی 
فھمیدنی٭ و بازر گانی سودآور و تن نیرومند دارند. ولی شوره‌زارو 
وکثیف‌است. خانه‌های تنگث [وناجور] هواگرم و خشك؛ مردم‌سبزه 
و سیه چرده‌اند . اینست آنچه ما از توصیف شهرهای این سرزمین 
می‌دانیم [و شنیدهایم ]. 


کلیاتی دربارۂ این سرزمین 


سرزمینی گرم با نخلستان و نارگیل و موز [بسیار] می‌باشد » 
جاهائی باهو ای‌معتدل نیز دارد. همانند «وبهند» وبخشهای «منصوره» 
[میوه‌های] متضاد را باهم دارد. دراینجا د دریا به حدا کثر می‌رسد. 
من دریاچه‌ای در آن نمی‌شناسم ولی نهرهائی چند دارد. ذمیانش بت 
پرستند» اندرز گرانش چندان نیستند و رسمی قابلذکر ندارند. 

مذهب : بیشترشان اهل حدیث هستند . من فاضی ابومحمد 
منصوری را ديدم که داودی1 پیشو ای آن مذهب بود ‏ کلاس درس و 
تألیفها و چند تصنیف خوب دارد . مردم « ملتان » شیعه‌اند و در اذان 
«هو علهع2 کنند وبندهای اقامه را جفت* آورند در قصبه‌ها فقیهانی به 
مذهب ابوحنیفه نیز یافت شوند . مالکی و معتزلی در آنجا نیست . 


حنبلیان نیز پایگاهی ندارند. آئینشان پسندیده وراهشان درست؛ پاكو 


1 سم ص 37 ۰ 5 

2 معن ؛ بهوعلون بعنى جملة « هوالعلى العظيم » م e‏ > چنانکه 
حیعله = حی‌علی خیر‌العمل دد ص 40 و 238 گذشت. 

3- دو بار گفتن پندهای اقام نماز ددص 238 ۰ 2 نیز گنشت. 


41 
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بی آلایش است. خدا ایشان را از غلو! و تعصب و آشفتگی و فتنه 
دور داشته است. 

باز رگانی : از تواران* بانید خیزد که از «ماسکان» بهتر است ؛ 
ستدان بسرنج بسیار و پارچه دارد » در دیگر شهرها فرش و مانندش 
می‌بافند جنانکه در قهستان خراسان بافته می شود . نار گیل بسیار و 
پارچه‌های‌نیکو نیز بیرون می‌دهد. از «منصوره» کفش « کنباتی»3 نیکو 
و پیل و عاج و چیزهای کرانبها و داروهای سودمند خیزد. 


اندازه‌ها : من‌در «تو اران» مکی است وهمچنین در ملتان سند 


کیلها که در«تو اران» ٭ « کیجی» نامیده می‌شود» جهل [ون4] 
من گندم است که گاهی [ به‌بهای ] ازيك تا چهار درم یافت شود . نام 
کیل ملتان «مطل» است و دوازدہ من گندم می‌داشد. 

پشیز : درمهای سند «قاهری» نامیدہ می‌شود و [ وزن ] هريك 
پنجتا است. و نیز «طاطرا» دارند که هريك دو درم يك سوم کم وزن 
دارد. درم [و رطل ]های ملتان همانند درم‌های فاطمی [مغرب] است . 


س سے ہے ی م م س ہے یہ ۳[ 


1- برای غلوی ص 392 پا نوشت 3 دیده شود. 

2 معن : طوادان و درص 24 : 14 طودان است. 

3- هتن در ایثحا و درص 482 ۰ 9 النعال‌الکنباتیه و ددص 479 : - 
النعال ‌الکتانیة و در مروجالذهب چ پادیس ج 3 ص 253 الععال| لکنباییه دیده 
می‌شود. در لفتنامه ( ك 2 , 231 ) به نقل از دزی‌التعال لکنبانیه آودده گوید : 
صندل‌های هندی بوده که در «منصوده» ساخته می‌شده: به شهر کمپای هنسوب‌است 
که بندری هندی‌است. درحدود الما لم و نزهةا لقلوب و نحبه دهشقی کنبا یهو کنیا دط 


فاهیده شفو ا ۲ 


رسم و عادت 709 


«قنهر ی)1 غزنین‌نیزدر آنجا رایج‌است که همانند «قروض»* یمن است» 

ولی «قرویه» ها نزد ایشان مرغوب‌تر است. 

ویژگی‌ها : لیموی ایشان همانند زردآ لوی بسیار ترش و گاهی 
مانند هلو است و آثر | «انبج»* زامند که حو شمه است. فا لج»*ایشان 
که برای تخم کشی و تولید «بختی»5 به جاور و فازس برده می شود 
خود از «بخت» بزر گتر است و دو کوهان‌دارد. «فالج»‌ها زیبایند واز 
آنها کار نمی کشند و جز شاهان کسی مالك آنها نمی‌شود» «بخت» 
بجز از آنها زاده نمی شود. کفشهای « کنبانی» نیزاز آنجا است. 

رسم و عادت: 

مردم مکران کنند فهمند وسیه‌چرده» زبانشان گنگ [وهمچون 
صدای پرند گان ] است. ته می‌پوشند [ بیشتر لنگث” می‌پوشند مگر 
بازر گانان و پیران. ایشان کمتر کفش می‌پوشند. اهل ملتان حنك‌عمامه 
را نمی‌اندازند] ایشانوی خویش رها کنند تابلند شود» و گوش خود 
را مانند هندیان می‌شکافند. بیشتر مردم این سرزمین چنین‌اند. 

مهران : در شیرینی و افز ابش سالانه و داشتن تمساح ۳ «نیل» 
هیچ فرق ندارد. آغازش آنجا است که برخی شاخه‌های جیحون٭ 


1- نسیت به قندهار = قندھاریے قندهری سکه رای غز نین . قاهریات 
(استخری ع 103 11 پ 148 : 5) 

2 سے جع 99 : 13 ددمی دامج دد یمن. 

3- میوه‌ای هندی است که گاهی بصورت معر ہش «عنیه» گودند. 

4 نوعی شتر دو کوهانه سندی. 

5 شتردو کوهانه مکی ان. 

8 متن : یلبسون الق اطق. 

7 یکٹرون لس‌الازد. 
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سرن 
0 


پیش از وحش از آنجا برمی آید» در ناحیت «ملتان» آشکار شده به مرز 
«متصوره) رسیدہ در نزدیکی ديل به در یا می‌ر یز د. همانند «نیل مصر» 
در کنار این رودخانه نیز کشتز ارهائی از افزایش آب پدید می آید. 
سند رود : درسه مر حله‌ای «ملتان» است؛ بزر و گوارا است. 
بِتْ‌ها : [دراین ناحیت و بزر گترین بت آنست که در «برملی»1 
دو فرسنکی آنست. و پس از آن] دو بت «بهبروا»2 از سنگث می‌باشد» 
و کسی را بدان دسترسی‌نیست» زبرا طلسمی دارد که چون کسی بدان 
دست‌بازد» درمی‌ماند و بدان نمی‌رسد. هردو باسیم و زراندوه شده‌اند. 
مردم پندارند که هر کس از آنها نیازی بخواهد بر آورده می‌شود . در 
آنجا چشمه‌ای سبز آب همچون زنگار هست که از يخ سردتر است » 
سنگك آن زخم را بهبود بخشد . کارمندان آنجا از در آمد زناخانه و 
موقوفات؟ بسیار آن زندگی می کنند. کسی که دخترخویش را بیشتر 
گرامی دارد » او را برای آن خانه وقف می کند . پس ء این دو بت 
وسیله آزمایش هستند ! من مردی مسلمان را شنیدم می گفت: من‌مر تد 
شده بودم و به پرستش آنها باز گشته به آنها عشق می‌ورزیدم . سپس 
او به نیشابور باز گشته مسلمانی گزیده بود. این دو بت طلسم هستند 


[زیرا که مجسمه‌ها چنانکه از ابوریاح حمصی نقل کردم. برای طلسم 


ساخته می‌شو ند نه برای پرستش در برابر خحدا! ] و پس از آنها بت 
[بنام] «ملتان» است که خوره بدان منسوب آست و «فر ج‌بیت‌الذهب» 
حوانده می‌شود زیر | هنگامی که‌مسلمانان‌ملتان‌را گشودند بسار تنگ 


1- دد جع چنین بی نقطه است. 
2 بهیر و | (خ.ل.). 
3 زنای مقدی 


بت‌ها 711 


دست می‌بودند و آنقدر در آنجا زر بافتند که‌بی‌نیاز شدند. این بتکدہ 
کاحی است که‌در آبادترین جای بازارها ساخته شده و درمیانش گنبدی 
زیبا هست که گردش را خانه‌های خدمتگزاران [ و اعتکافگر ان |فرا- 


گرفته است. بت در زير گنبد به صورت مردی است که چهارز انوبر 


کرسی از آجر و گج نشسته و پوستینی همانند سنجاب! ضر خ برتتش 


پوشانیده‌اند کەھیچجا جز دوجشمانش که دو گوهرند پیدا نیست٭×ہر 
سر» افسری زرین دارد و دو دست خود باز» با انگشتان بسته برروی 
دوزانو نهاده. گوئی شمارۂچھار را نشان می دھد. بتهای دیگر ارزشی 
پائین‌تر دار ند. 

باغچه‌ها : در مکران» راهوق» دیبل » ارمابیل ) «قنبلی»» بیشتر 
دیمی است . چرا گاه‌های فراخ و چارپایان بسیار دارد ولی حشکسار 
می‌باشد ؛ بازر گانی و باراندازی است ٠‏ سندان » صیمور › «کنبایه» 
شهرهای حاصلخیز» ارزان نرخ» مر کز برنج وعسل است. در کر ان 
های «مهر ان» بادیه‌ها هست که عرب بسیار* دارد» بیشتر نواحی‌مکر ان 
کویر است و قحطی و تنگی بر آن چیره و گرمسیری فراخ است. 


روستائی در آنجا بنام « حرو ح» هست که شهرستانش «راسك» است. ‏ 


دیگری «خحزران»۹ نام دارد و از سمت کرمان » ناحیت « مشکه » بدان 


1- اودا جامەسرے پوشا نہدەائد ما نند سختهان (استخری پ 148ع174) 

2 بر ای تادیخچه حساب سرانگشتی با «حساب عقود الانامل» و اینکه 
چگونه شماده‌ها دا با انکشتان نشان می‌داده‌اندسه ذ 7, 10-9 

3- استخری ع 176 : 11 پ 151 : 4 

4- مهاجران از شبه جزیره همچون کوچھا ( سه ص 471 ) و عمی‌ها 
(-ے ص414 ). 

5 جددان (استخری ع 177 ب ۰152 9) 
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چسبیده است که سه مرحله وسعت دارد . نخلستانش اندك و همساز 
اضداد است » بیشتر مکران بادیه است و کشتزارهایش دیمی است . 
مردابهائی ھمچون مردابهای عراق دارد » بادیەھایش مانند کردستان 
می‌باشد. در اینجا «زط» بسیار» گروها گروه» زند گی می کنند وباماهی 
و مرغابی گذران می کنند. 

راهوق : و « کلو ان» دورو ستای‌بهم چسبیده وابسته به مکر انند. 
بر خی ر آهوق را به«منصوره» می پیو ند ده میوه‌اش اندلك است.بزر گترین 
شهر مکرّان «فنزبور» است که نخلستان دارد. 

قصدار" : حاصلخیز وبا نر خ‌های‌ارزان‌است» انگور ومیوه‌های 
متضاد دارد ولی نخاستان ندارد. 

۱ مرزها : درخحاورش دریای‌فارس و در باعترش کرمان و کویر 
سیستان و توابع آن » و در شمالش سرزمین‌های هند » و درجنوبش 
کویری است که درمیان مکران و کسوه‌های ير و پشت آن دریای 
فارس است . دریای فارس خاور و جنوب این سرزمین را از پشت 
. کویر فزاگرفته است» زیرا که این دربا از «صیمور» در خاور «تیز» 
۱ مکران به گرد این کوبر گشته برشهرهای کرمان و فارس دورمی‌زند. 
شهر های‌ناحیت مکر ا‌عبارتست از : تیز؛ کبر تون» دزكء راسك 


به بند» تمرقید ) اصفقه » فھل فھرہ مشکی ء قنبلی» ارمابیل 


حکومت : 


قدرت در این سرزهین پرا کنده‌است؛ مکر آن‌فر ما نر ائی جدا گانہ٭٭ھ 


1- استخری ع 176 : 16 پ ندادد. 
2- استخری ع 170 8۰ پ ۰146 4 


حکومت سد 719 


سر سے سس سب سے سے نت ی و بے بے یں موو ی سد سر جس دو دہ سا حا اس سے م یی ہے و ر دہ سو لہ م سح یم بج سے مس ہہ ہہ سوہ سی س یه 


دارد» و او مردی داد گر وشکسته نفس بی‌مانند است. [وشنیدەام که 
امروزه بنام مغربی خطبه می کنند] 

منصوره : سلطانی از قریش" دارد و بنام عباسیان خطبه می - 
خوانند ولی پیش ازاین [درسو احل] برای عضدالدوله می خواندند. 
در آن هنگام که من در شیراز بودم» فرستادۂ [امیر ] ایشان را که نزد 
پسر او آمده بود [وبرای دفع غلامی که بر او یاغی شده بود كمك 
می حو است ]دیدم. 

ملتان : [دوست مغربیند و ] برای فاطمی خطبه می کنند وجزبه 
دستوروی حل وعقدندارند» همیشه پیشکشها وفرستاد گانشان‌به مصر 
روانست[و جزبه فرمان وی حا کمی نگمارند]. اوفرمانروائی نیرومند 
وداد گراست. 

نوج وبهند : اکثریت در این دو» مر کافران را است» و لی 
مسلمانان فرمانروائی ویژہ دارند . 

خراج : ازهرشتر که به تواران [توران] در آید شش درم گرفته 
می شود وهمچنین هنگام بیرون رفتن. ازهربرده دوازده تاء تنها هنکام 
در آمدن[ودرباز گشت چیزی براو نیست]. ا گر از راه هندبیاید ازهر 
باربیست درم وا گرازسوی سند باشدبه نسبتی ازبهایش می‌سنانند؛ از 
هرپوست دباغی‌شده يك درم[به عنوان عشریه] گیرند که درسال يك 
میلیون درم میشود. [در آمد مکران نیز يك میلیون است]. 

فاصله‌ها :از«تیز» مکران گرفته تاد کیس» پنج مرحله» سپس‌تا 


«فنز بور» دومرحله» سپس تا«دزك» سه مرحله» سپس تا«راسك» همان 


1 گوند که او اذفی‌زندان هباد بن اسوداست کەخودو پدد انش بر آن چیره 
شده‌اند (استخریم 103 پ 148). 
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اندازه» سیس تا «فهل‌فهره» همان اندازه» سیس تا «اصفقه» دومر حله › 
سپس تا«بند» يك مرحله» سپس تا«به» یك مرحله» سپس تا«قصرقند»‌يك 
مرحله» سپس تادارمابیل» شش مر حله[سپس تاوقنیلی »دوم حله]» سپس 
تا«دیبل» چهارمر حله است. 

از«تیز» گرفته تارقصدار»بر کرانه درمکر ان‌دو ازده مر حله‌است. 
از«منصوره» تاادیبل» ٭د شش مرحله ؛ از منصوره تا[ قصدار! پانزده 
مرحله و از قصدار تا ] ملتان بیست مرحله . از منصوره تا آغاز مرز 
«بدهه) [بر آهمه ] پنج مر حله» سیس نا«تیز » بانزده مر حله است. 

ازملتان تادغز نین» هشتاد فر سنگث دربیابان کویر[ودیه‌ها] به‌هر 
بار به یکصد وپنجاه درم غیر از کر ایه می‌رسد وچه بسا آنرا به مدت 
سه بییماینك. 

ازملتان تا منصوره راہ در آبادیها و دبه‌ها چهل فرسنگگ » ودر 
کویری کم آبادی یکصد . 

ازمنصوره گرفته تا «قزدار» هشتاد فرسنگت > میس تا کنکابان 
همان اندازه» سپس تااسیوه» همانشدش ؛ سپس تا شهر « ولاشتان » 
همانندش » سیس تا «ساغن» شصت فرسنگے است و در میان منبری 
دارد. سپس تا«غزنین» یك مرحله است. 

از «فزدار» گرفته تا «مشکی» پنجاه فرسنگث » سپس تا «جالق» 


سی فرسنکث سپس تا «خحواص» همان اندازه » سیس‌تا «سرای شهر »6 


1- هشت سطر پائین‌تر: قزداد آمده است- 486 


حکومت 715 
بیست فرسنگث سپس تا نهر سلیمان همانندش» سیس‌تا«درهفان» پنجاه 
فرسنگٹ؛ سپس تا«جیرفت» همانند آنست . 

از «ملتان» تا «بالس» ده مرحله» سپس ‌تا«قندابیل» چهار» سپس 
تا «قصدار» پنج» واز قندابیل تا منصوره هشت وتا ملتان ده[مر حله ]در 
کویر است. ازمنصوره تا «قامهل» هشت مرحله سپس تا «کنبایه » 
چهار مر حله؛ سپس‌تا«سوباره» مانند آن که در يك فرسنگی" دریا 
است . از «سندان» تا «سیمور» پنج مرحله » سپس تا «سرنسدیب» 
پانزده مر حله است. ازوملتان»:ا «بسمده» دومر حله» سپس تا «رور» سه 


3 2 ۱ 
مر حله» سپس تاانری» چهار مر حله» سیس تا«قلری» دومرحله» سيس تا 
«منصو ره يك مر حله» سبس«قامهل» یك مرحله است.٭لا 


1- نیم فرستگی (انتخریب 12:153ع11:179) 
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کویرم‌یانة این سرزمین 


بدانکه در میان سرزمینهای عجم بجز«رحاب» و «خوزستان» 
کویری درازهست ء که نه دهر داردو نه درباجه ونه روستا ونه شهر لك » 
ساکنانی اندكك وراهزنانیبسیارآدارد» راه‌هایش‌دشوار آبادیهاپر | کنده 
کوه‌ها ترسناك؛ دیه‌ها دوراز هم کمین گاه‌هاتسخیر ناپذیر» راه‌ها بن- 
بست» جشمه‌ها باريك است[ کو چها#بر آن چیره شده زند گانی در آن 
تنگ است] ولی آب‌انبارها و گنبدها درراه‌هايش بسیار» فرسنگهایش 


کوتاه است. برخی جاها شوره‌زار» مرداب» شن‌زارخشك و ترسناك 


است: بیشتر آن از آن خراسان و برعی از آن کرمان وبرخی از فارس 
[وبخشی از جبال]» کوهستانهایش از سند وسستان است. از آن روی 
راه‌زن سیار دارد[ و برمردم چیره‌اند ] که حون درمنطفقه‌ای راه زدند به 
نقطة دیگر می گریزند ودر کوه‌هائی کمین می کنند » مانند کر کس 


1- متن: قلي لعة| لسکان کثهرة| لدعاد. ولی ياقوت در 4:149:4 عبادت 
بشادی مقدسی دا چنین نقل کرده است: بسکنهاالدعاد . 
2 متن: کوج. است که همان قفس باش سه ص 471 


717  ویوک‎ 


کوه وسیاہ کوه که به هیچ وجه دسترسی بد بشان نخو اهدبود [ تا آنکه 
عشدالدوله بر ایشان بتاعت پس «بلو ج»"ها را نابود کرد و «قفس»*ها 
رابیرا کند وهشتادجوان ایشان را گرو گان گرفت که تا کنون درزندان 
شیر از ند وهر جند گاه ابشان رایس می‌فر ستدوهشتاد تن‌دیگر بجایشان 
می آیند. وازاین روبخشهای دیلمی کویرامن است وبخش خراسانی 
آن ناامن می‌باشد]. [روزی داستان (قفس)ھا درمجلس ابوالفضل بن 
نهامه درشیر از مطر ح شد» پس او گفت:سبب شیر شدن ایشان ندانم - 
کاریهای امیر خر اسان بودا من گفتم: خداپیررا مؤیدبدارد؛ سرچشمۂ 
خر ابکاران ایشان نزدشمااست وشما ازشاه خر اسان کله دارید! شگفتا 
جکونه ایشان راورن ود آزاد می گذارند تااز راہ شهرهابه کو یر 
بروند]. ۶ ۱ 

در کویرشهری جز«سفید»* نیست؛ که آن نیز دره‌رزهای‌سیستان 


است. شهرهای معروف کردا گرد کو ب رچنین است: از کرمان: حبص » 


نی ر و خن مسر 6 


زاور » نرماسیر کوه‌بیان» ازفارس : یزد گنه عقدة» زرند» از اصفهان: ‏ 


ہت ِ> ۱ و 
اردستان» از جبال: قم کاشان» دزه از قهستان* : طبس؛ کری» قفاین» 


ر ازدیلم: بیار. 


1- متن بلوص 

2 معن؛ قفص سه ص471 

3 دد کویر شهری جزسفید نیت (یاقوت 9:149:4) سه4 ص 468 : 6 
با پا نوشت 

4- قوهستان (استعخریب6:229) کوهستان( استخریب2:186) 
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718 4 - سرزمین سند 


این کویرهمانند دریا است. | گر راه‌شناسی* هرجا می‌عواهی 
برو ! راه‌هائی که من در نقشه نشان داده‌ام همگی شناخته شده‌اند و 
برای آب انبارها و گنبدهای آن همگی پیموده شد هستند . اگر 
من....2 تا همة راه‌ها و گذر گاەھایش را یاد کنم» بیننده در شگفت 
می‌ماند. برخی از این راه‌ها به «بیار» » «خسرو گرد» و جایهای گمنام 
دیگر می رسد. ماهنگامی از«طبس» برای رفتن به فارس بیرون آمدیم» 
پس هفتاد روز در آنجا جابجا می‌شدیم. گاه به راه کر مان می‌افتادیم 
و گاه‌به اصفهان نزديك شده[ گاه به سوی حراسان برمی گشتیم] راه‌ها 
وتبه‌های بی‌شمار [دره‌ها و کوه‌ها] کوهستانی باشن‌زار اندكك و عقاب 
سست وشورهز ارهائی دشو اروسردسیرو گرمسیرو نخلستان و کشتز ار. 
آسان‌ترین و آبادترین آنها را راه ری ودشو ارترین آنهارا راہ فارس 
ونزدیکترین آنها را راه کرمان [ودورترین آنهارا راہ اصفهان ]یافتم. 


همة ايشان ازقومی که (قفس) خو انده می شو ند دربیم هستند. [قفس 
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را پیش‌تر" نیز یاد کردم » ایشان] در کوه‌های کرمان [در مرز جیرفت 
می‌زیند و از آنجا همچون ملخ] به کویر می ریزند . مردمی بسیار » 
زشت‌رو» سنگگ دل» چابك و چالاله »به هیچ کس رحم نکنند » به 
گرفتن دارائی بسنده نکرده» گرفتارخود*٭ [نه باسلاح بلکه]باسنگث 
می کشند» ایشان سر اسیررا بر زمین نهاده همانند مار» باسنگث می - 
کوبندتاخرد شود [وبتر کد. ایشان هر کس رابگیرند می کشند] کسی 


1- متن: اذا عرفتالسمك. ولی یاقوت بحای سمك «سمت» دادد. 

2- متن عربی چنین است. ۱ 

3_ = کوج سهص 471 پانوشت 4 گزارش وضع کوچہها دا یاقوت با 
اند کی تذییر از دھنی کرمانی نقل کرده اعت (یاقوت17:140:4 ببعد) 


وا و 
جزاستثنائی از چنگٹ ایشان رها نمی شود . من پرسیدم : چرا چنین 
می کنید ؟ گفتند: تا شمشیرهایمان فرسوده نشود . ایشان پناہ گاه‌هائی 
در کو هستان دارند که در آنها پنهان هستند» و چون راهی رابزنند» از 
آنجابه جائی د گر می گریزند. آنان بافلاخعن جنگث می کنندوشمشیر 
نیزدارند. بلوجها حطر نا کتر ازففسها بودند وجون عضدالدو له آنانرا 
نابود کرد اینان رانیز برجای خویش نشانید. همیشه گروهی از آنان 
نزد فرمانروای فارس گرو گان هستند و هرچند گاه تبدیل می‌شو ند . 
ازاین ررھیچگاہ ایشان متعرض کاروانی که نمایندة فرمانروای فارس 
آنرا بدرقه کند نمی‌شوند . شکیباترین مردم بر گرسنگی و تشنگی 
اینانند. توشۂ ایشان‌چیزی همانند گوزاست که ازنبك گیرند وخورند. 
اینان مدعی مسلمانی‌هستند و لی‌برمسلمانان ازروم‌وترك سختگیر ترند» 
هنگامی که مردی‌را اسیر گیرند اورا پیرامن بیست فرسنگث پای‌برهنه 
و شکم گرسنه باخود می‌دوانند. ایشان علاقه به چارپا ندارند زیرا که 
سوار نمی‌شوند و پیاده می‌روند و گاهی سوارجماز می‌شوند. مردی 
ازاهل قرآن که اسیر ایشان شده بود برایم نقل کرد که: چون مقداری 
کتاب‌به دست ایشان افتاده بود» ازمیان اسیران کسی را می جستند که 
بتواند بخواند» من گفتم: منم! پس مرا پیش سردار خود بردند. پس 
چون کتاب راخواندم مرابه حودش نزديك ساخته پرسشها آغاز کرد؛ 
تا آنجا که گفت: کارما را درراهزنی و کشتار» جکونه می نگرید؟ 490 
گفتم: هر کس این کارها کند به حشم خدا و شکنجۂ دوز خ درجهان 
دیگر گرفتار خحواهد شد! وی از ترس نفسی دراز کشیده با رنگسی 


1- گروگان گیری از بافیان در ص417 نیز دیده می‌شود. 


۲ص نے لئ ای نت 

پریدہ برزمین غلطید. سپس مرا با گروهی آزاد کرد. 

من از گروهی‌بازر گان نیزچنین شنیدم که «قفس»ها می‌پندارند 
که ابشان جز به دارائی‌های ز کات ناداده دست نمی یابند و چنین 
می اندیشید که آنچه می گیرند حق‌ایشان است. 

کوه‌ها: بزر گترین و تسخیرناپذیرترین آنها و کر کس کوه » 
است که کویر روبروی ری بدان منسوب است. بسیار بزرگ نیست 
ولی بد راہ و پرپیچ و حم است و پنهان گاه‌ها دارد [دامنة آن پیر امن 
دو فرسنکت انیت: کر آن آبی هست بنام مانیده (ماء بنده) در میانش 
میدانی است وپیرامنش چند آب بار يك‌هست با راهی دشوار]. پس 
از آن سیاه کوه کوچکتر از آن ولی بدراه‌تر است. راه ری درمیان 
این دو کوه نزددث « کاخ گج است که غاری نیز دارد. 

شگفتیها : در دو فرسنگی این آب بسو ی خر اسان »> ریگزاری 
هست که جهاز فر سنکگ رادر بر گرفته است.2 

نزديك «قبر حاجی»؟ در سوی «بارسك» سنگریزه‌زاری هست 
برعی به رنك کافور سفید وبرخی به رنك شیشة سیز. 

میان خراسان و کرمان سنگهائی‌ریزدیده می‌شودبه صورت‌بادام 
وسیب وعدس وباقلی ؛ تندیس مردمانی چند و کانعی شگفت که در 
آنجا نیز تندبسها*وریزه کاریها هست که مانندش راندیدهام. 


1 - مهن + قصیا لجص, 

2 - حوقل پ 22:146 

3 - استخری ع2:2858 قبرخادجی حوقل خو 294 پ 146 گور حاجی 
(خادجی) , (استخریپ289 :11) 

4 - حوقلب145. 


_سسعحم۔ 
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ا سنہ سوسیا سے سس ریت ی مو س ی خی سید میس سم ممصہ تہ :سای سس ساس ا مہم ہے راو بویت سے جر مم مہ ہے 


[نزديك «جرمق». تبه‌هائی سياه رنك هست که پندارند باقی - 
ماندۂ خاکستر آتشگاه ابراهیم است]. 

فاصله و راه‌ها :1 [من در اننجا از راه‌های کویرء جهار شاه را 
با آنچه شایسته است از بزرك شاخه‌هایش ”یاد کر ده‌ام 1). راه اصفهان 
2) راه فارس ؛ 3) راه کرمان 4) راه سند . همه اینها به خوره‌های 
حراسان و دامغان وبه سرزمین کوهستان می‌رسد. 

1) راه اصفهان به ری و نیشابور میرسد 2) راه فارس به 
نیشابور وقوهستان وبه دامغان می‌رسد وشاخه‌ها داردء 4) راه سندنیز 
به نیشابور وقوهستان می‌رسد وشاخه‌ای‌به هرات دارد» 3)راه کرمان» 
به عر اسان وبه سکستان ( کرمان) می رسد که دوراست .راہ؛سند جز 
ازسگستان نگذرد. ازسکستان به فارس جز از کرمان نتوان شد. 

راه ری: از ری گرفته تا«دزه» يك مر خله ۰ سيس تا «دیر کې 
بك مر حله» سپس تا « کا ج»يك مرحله؛ سپس تا قم(دیه...) يك مر حله» 
سپس تا «دیه مجو سی»“ يك مرحله» سپس تا کاشان* دومرحله» سپس 
تا دژ بدرہ؟ (برده) همان اندازه» سپس تا «رباط ابن رستم»7 يك 

1- عنوان اد تر‌جمان است. ميان دو کروشه [...] تا ص س رادخویه اد 
نسخحه پدل © و و ت آودده» من آثرا| جز معن 7 آوددم. 

2 متن: | لنبیات. سے ص 252 پانوشت 3 

3 متن و حوقل ب 144/143 ادير الج 1 


4 متن وحوقل پ 143 : قریةا لمجوس. 
8 متن: قاشان . 

8 متن ۰ حصن بدده 

7 حوقلپ 1:144 دیاط ابوعلی دستم 


722 14 سرزمین سند 


مرحله » (سپس تا «حوض رباط» یك مرحله) سپس تا دانگی! يك 
مرحله: سپس‌تا «بهودیه» يك مرحله است. 
راه نیشابمور : از ترشیز2 گرفته تا رباط زنگی؟ يك مرحله 
سپس تا ۳ يك مرحله» سپس تا «درزیناك» يك مرحله » سپس تا 
«نو خا نی يك مر حله: سپس تا«حل و ان» يك مرحله » سپس تا «بن)5 
دیگر يك مرحله » سپس تا ر چاه" بانه » یك مرحله » سپس تا «چاه 
ريك» يك مرحله » سپس تا «برم‌شيرك» ( بیرمسیرك ) يك مرحله › 
سپس تا «او کیر» (لولو گیر) يك مرحله» سپس به دیگری بك مرحله 


ہہ © ی میم 


سپس تا «حوض حاجب» يك 9 سپس تا «جرمق» يك مرحله › 
سپس تا «آب گر م» سپس تا «خحان وردویه) (وردو نه)يك مر حله» سپس 
تا «هیجر مخ» بك مر حله, سیس تا «حوض علی» يك مرحله ؛ سپس 
«کموشکان» يك مرحله » سپس تا «در کو نین يك مرحله » سپس تا 
«سکش» يك مرحله» سپس تا «یهودیه» بك مرحله است. 

راه دیگر : از ترشیر7 گرفته تا و اه سس تا «بستات 
دران»» سپس ‌تا«رسریش» يك مر حله» سېس رو ستای «طبس» یك مر حله 
سس تا «رباط کوران»* يك مرحله » سپس تا «ارازامه» ء سیس تا 


سے ہم پیت ت کہ م مہ و ج 


1 هتن وحوقل پ 143و144 دا نجی. 

2 متن ۰ طرئثیث . 

3- متن: زنجی. شاید دیگن (استخضری ع236 پ 11:100) پاشد. 
4_ استخری ع 21پ 1۰108 

5 اسعخری 236 

6 هتن جاه 

7 متی : طرثیث 

8- حودان (استخری ع 2:236ب4:190) 


۔ے۔ے جع روبجم ی 
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سمل 


«مهلبی» یك برید» سپس تا «رباط آب شتران» (استران) يك مر حله» 
سپس تا «رباط‌پشت بادام» يك مرحله» سپس تا «ساغند» يك مرحله 
سپس تا «حزانه» يك مرحله. سپس تا «انجیزه» (انجیره) يك مر حله 
است. 

راه دامغان : از دامغان گرفته تا «ونده» چهل فرسنگك؛ سیس 
تاه موه جا رسک اس ۱ 

راه قهستان : ازدکری» گرفته تا «معزل»! يك مرحله؛ ہین 
تا «آب شور» يك مر حله» نین تا «حوض‌هزار» يك‌مرحله. سپس تا 
«چابر»2يك مرحله» سپس تا «غمر سر خ»يكم ر حله سپس تا «معزل» 
يك مرحله » سپس تا«بیره» يك‌مرحله. سپس تا «شوردوازده» (سور - 
داود) يك مرحله سپس تا «در کو جوی»يك مرحله» سپس تا «زاور» ‏ 
يك مرحله » سپس تا «خبیص» يك مرحله است. 

راه دیگر : ازدکری» گرفته تا «کوه بنان»٩‏ شصت ف رسنگۓ > 
با گنبدها و آب‌انبارهای بسیار. دردو مرحله گی کوه بنان چشمهآبی 
هسب . 

راه هر ات :؛ازهرات گرفته تا ديه «سلم» ده مرحله سپس تا(سر- 
آب»*چهار مر حله» سپس تا «دارستان» يك مرحله سپس‌تا تعاس 


1- مغول (حوقلپ 145 استخری ع232ب19:187) 
2- معن وحوقلپ 145 جاه 

3 حوقلپ 145 کوجوی 

4 معن : بیان (بنان). 

5 متن: رآی‌الما» حوقل‌ب140:س‌چشمه 


م سیر ری م فم اد ا اتد >کےمجہئے۔ مات وخ ات اسر سیگ یت کو ی را ساسا وس وط لب مایت م یات ا 
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۱ راه هرات : از دده «سلم» گرفته تا «اسپید» پنج مر حله» سیس تا 
«نرماسیر» پنج مرحله با چشمه‌های باريك و اند کی گنبدها. 

راه سکستان :از«زرنج» گرفته تا (سپیدء! پنج ودرا نت 
از هرات به ديه «سلم» می رسد. 

راہ خبیص ٠‏ : از خبیص گرفته تا درو از ه2 (صاوزف) يك مر حله › 
سیس ا شور رود يك مرحله سپس تا «بارسك» بك مر حله: سپس نا 
«نیه» سپس تا «حوض» يك مرحله » سپس تا «سر آب» دو رل ۱ 
سپس تا «کو کون»۵ (کورکون) يك مرحله » سپس تا «خوست» 
(خوسب) يك مرحله است. 

راه سند : این راہ روا و سکستان می‌رسد و من آنرا 
نپیمودہ و نمی ‌شناسم. ٭د 

شھوکھا : گزارش منزلهائی که یاد کردیم:* 

دیرجص : با آجر است و آجرھایش همچون خشتی بزر گی 
می‌باشد. شهر کی فراخ با آسایش جاھاء با دروازه‌های آهنین است. 
کنار دروازه بقا لی د هست . انبارهائی کرد در بیرون ذازد کا آن 
باران‌در آنها انباشته می شود ولی من آنها را شکسته دیدم. 

۔ اج : دیهی برتپه بوده وا کنون ویران شده است» مردمش - 

گمان‌دارم از ترس ففسها پرا کنده شده‌اند. راہ دراینجا چند شاخه 
شده است » یکی از آنها همانست که من [در سرزمین کوھستان]٭ - 


کہ ا و ہہ ہج جج ہش شس ہج ہے ہا کی لے ہے شش شش شش رس رش شش ب کے 


1 سہیج (حوقل‌پ142 و207) ..مص 495 
2- متن وحوقلپ 146,دروازق.. ۱ ٢‏ 
3- کو کور (حوقل‌پ146) 

4 ارص1:188 تا ادنجا. 

5 کوجهاسب ص471 پا نوشت 1 

ق_ ہم 401 


ےہ وم ‌سہسرھے مود ے یسر سس و سے ہے 
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نمت | 


ہد س سرت بد e as r ea a‏ ` سح e‏ سوہ 


باد کردم و از آن گذر کردم» شاخة دیگر ہا خی ای 1 می‌رست 
وسپس با يك مرحله به (قریةالمجوس) می‌پیوندد. 8 
پدره: دژی است که + کشتزارها وپیرامن پنجاه خانه دارد. ۰ 403 

رباط ابن رستم': یك آب جاری دار د که به حوضی درون رباط 
می زیزد. 

دانگی2 ۱ دیهی بزرك و آباد است . راهش آبادترین راههای 
کوبر است زیرا| در مرز کسوهستانست ۱ از کر کس کوه تا دی 
چهارفر سنکث واز آن‌تا سیاه کوه پنج‌تااست. من‌راه نیشابور-اصفهان 
رانپموده‌ام ولی می گویند در این راہ آمدورفت د شدہ ہ ومطمئن است 
وشن‌زارهای دشوار دارد.3 

رباط کوران : دژی با و و چشمة فی شور نیزدارد که 
می آشامند. ۱ 


و سر سے سر 


ارزمه : سه جاه است که برای کاروانهای بزرك بسنده یست. 

مهلبی : چشمه‌ای باريك بارباطی ویرانه ات 

آب شتران : ترسگاهی است ‏ زیرا جایگاه کو چها است . 
کاریزی نیم گوارا* دازد که به بر که می‌ریزد . اینجا کاروانسرائی 
زیبا است که من مانند آنرا در کشور غجمان ندیده‌ام . با سنك وگچ 
مانند دژهای شام است. درهای آهنین وساختمانی سخت و گروهی 
نگهبان دارد [ ناصرالدوله ابوالحین ] ابن سیمجور فرمانده لشکر 
پادشاه خحاوران آنرا ساخته است [و کاریزی گوارا نیز از کوه کشیده 
که E‏ می‌ریزد که بر در کاروانسرا ام است و بدرون نیزمی انك 


س جد ممصت 


نس ن.ل.ص, 400 پانوشت 16 . 
کے متن ۰ دی ص490. 
9 4 س 491-400 
4- معن : قداة عذيبية. ن.,ص339 پانوشت4 
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من کارو انسرائی به از آن ندیده‌ام ولی ترسگاه وجایگاه کو چ‌ها است؛ 
در متلکها آمده است که : کو چ هميشه در (آب شتران» هست : اگر 
هم رفته باشند بازمی گردند! رهگذران در آنجا همشه در بیمند]. 

پشت باذام *: دیه مانندی است که همه چیز در آن یافت می - 
شود. کشتزارهای فراخ و گوسفند بسیار و کاریز پر آب و شتران 
رهنورد و کمکها و آسایشگریها دارد. [دو فرسنك پیش از آن دیهی‌با 
آب روان هست که «مزرعه» نام دارد]. 

ساغند : دیهی آباد وپرجمعیت است [با نعمت بسیار ]. 

خزانه : دیهی است‌با دژو کشتزار وحیوانهای شیرده با پیرامن 
دویست مرد و باغستان . 

کرما(حرمق) : دیهی با نخلستان و چند ساختمان است . در 
نزدیکی آن دو ديه دیگر است» یکی بنام «ارابه» و دیکری «بیدق» 
(براذوا) چشمه‌سار و کشتزار وچارپایانی با پیرامن دوهزار مردسکنه 
دازد. 5 

از(ہشت بام» تا دژویر انة «ساغند» (ماغند) یك مر حله ۱ 
اینجا چند درخت توت و چند پارچه کشتزار نیز هست . ففس‌ها 
(کوچھا) در اینجا گردمی آیند وبرای راهزنی کنکاش می کنند. من 
در آنجا مردی تنها را ديدم که کشاورزی می کرد؛ از او پرسیدم؛ آیا 
از تنهائی وحشت نداری؟ او گفت : بدانکه من چندی به نیشابور رفته 
يك‌ماه در آنجاماندم ولی دلتتکت وازمردم آزرده شده بدینجاباز گشتم. 
از آنجا تا يك گودال آب که گاه عشك می‌شود نیز يك مرحله است. 


1- متن : پشت پاذام. 


س 
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سپس‌تا يك چشمه آب باريك که يك گنبد نزديك آنست بازيك مر حله 
است» پس از سه فرسنك دیگر چشمه‌ای در پای کوه هست» سپس‌در 
پابان همین مر حله «مهاباد» است که از کرمان بشمار می آید . و این 
راهی بی‌نشان ودشوار است ]. 

زاور : دیهی آباد درمرز کرمان است. دژی با آب‌روان دارد.٭ 

د رکوحوی 1 چشمه‌ای باريك دارد وساختمانی در آنجانیست. هډه 

شوردوازده ۶ : کاروانسراشی است که ویران شده است . 
دره‌ای بر درعت ونخل دارد ولی بی سکنه وخیلی تر سنال است. 

دربردان : بیابانی است با چاه‌هائی تھی از انسان. پس از آن 
نیز منزلی دارای يك حوض است که از آب باران پر می‌شود و از 
انسان تھی است. 

تابند : کاروانسرائی با سکنه است. پیرامنش چند خانه هست. 
آبی نیز دارد که آسیای کو چك را می‌جرخاند کشت‌زار ونخلستان 
نیز دارد. 

[ دو فرسنگگ پیش از آن چشمه‌ای زديك نخلك‌ها با چند 
گی خالی از آدمی است به فاصلة بك صد ارس درسمت راست این 
منزل » نخلستان و کشتزاری هست که دیاری در آن نیست و جابگاہ 
سو ما ( کوج) است ]. 

چاه شك : جائی است که يك‌چاه شیرین با گنبدهائی پیوسته 
و حوضهای پر آب ولی بی‌سکنه است. پیش از نابند نیز نخلستانی 

1- کجوی (حوقلب 18:145)سه ص 49 


2-متن : بین. . مانید چام بر سه ص 495 
3 حوقل‌خو 1:293 استخری ع 3:233 پ 8:188. 


سس 
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با گنبدهای ویران شده هست. 

دارستان : دیهی با نخلستان بی سابعتمان است. 

نیمه 1 : کاروانسرائی با نگهبانان است. 

ديه سلم ٭: تا چشم کار می کند۶ ساختمانهائی وبران شده 
[ہسیار] می بیند [ که جز وحشت هیچ در آنها نمانده است] نه چشمه 


.. دارد ونه حوض ونه سکنه . بخشی از کرمانست. [ازاینجا راہ شاخه 


شاخجه می‌شود]. . 


سرآب *: چشمه‌ای دارد که در حوضی می ریزد و کشتزاری را 


آب می‌دهد [ کار و انسر | ونگهبانانی نیز دارد]. 

کو کور : دیهی آباد ازقهستان [بشمار] است. 

* : دیهی کوچك با چندتن مردم است . 

معزل؟: چشمۀ آبی است که نه ساختمان و نه سکنه دارد. 

چاه بر : چاهی است با چند گنبد مانند چاه مشك حوضی نیز 
دازد . 

معزل؟(دیگر) : چند گنبد است وحوض آبی [دارد]. 

اسفید : [سبنج]” در دیوانها از شهرهای سکستان بشمار می - 

لے استخریپ 11294660 

2 معن ۰ ؛ بهااينية مدا لبصر متهدمة. و همین این عیادت دد سس 
4ب 09 برای دیه فدرواذق» آمده است. 

3 متن: : رأس‌الماء. استخری پ» چشمه آب. حوقلب140؛: سر‌چشمه . 

4 حوقلب: 4.145 ۱ 

5- استخریع 232ب187: وحوقلب145:منول. 

۵- متن: بیربر» بیرشك. (حوقلب 145). 


7 سبیج (حوقل‌ب 207 وفهررست آن) آسبید رستاق (یاقوت 1 ۰ 238 و 
920۹4( امروزه داسبی» و نصرث آ پاد خوانده می شود 


یت ی ا رای و ی سے مض ساسا اس سس اس رس سرت رہ جس ی بخ سس ایا مسر س مع ھا ہہ ممیت کت ی ساوسو سر ی سیر وب نی ھر و ا موہ تام ما سیسوس ھا پس ہر م 


آید ولی خود درمرزهای کویر است. جند کاریز و کشتزار بسیار و 
آبادی پرجمعیت دارد . [ کویر گرد آنرا همانند «تیما» گرفته است 
جز آنکه اینجا گنبدها و حوض‌ها دارد] 

اینست منزل‌های معروف [ که آنها را ] در راه‌های ياد شده 
[دیده وشناخته‌ام] وهر گاه همه شاخه راه‌ها را با دیه‌ها و آبهایش را 
یاد کنم » کتاب به درازا خواهد کشید. کمتر مرحله در آنچه یاد کردم 
هست که حوضها و کنبدئی نداشته باشد. در هرفرسنگث راه» حوض 
با کنبدی برخانه وپناهمگاهی از بادوباران نهاده‌اند. 

دراین کویر کاروانسرائی جز آنچه گفتم نیست وجز «پشت - 
باذاع» ساکنانی ندارد . نان و علوفه در جز آنجا یافت نشود. بایستی 
توشه شش روز راه را همراه ببرند. درازای کوہر به تساوی پیرامن 
شصت فرهنگك است. درراه ری رودی بزر گك شناپذیر هست که‌بسه 
سوی خو زستان‌می‌رود و درهمه‌سال سخت‌سرد می باشد.٭ 

اینست آنچه از او صاف شهرهای‌اسلام شناخته و دیده‌وشنیده 
و باور کر ده‌ام [شهر های مانده که ندیده‌ام به پنجاه نمی رسد] ازخدا 
بخشایش می خواھم که‌بخشاینده ومهربانست. خدا رحمت کند کسی 
را که در این کتاب بنگرد و بیسندد» با راضی‌شود و بیدذیرد و بانیتی 
درست دعا کند تا در روزرستخیز (با چندسطر توصیفهای ترس آور 
از آن روز) این کتاب وبال گردن من‌نشود. 
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فهر ست راهنما 


آئین 620,200,50 
ین همسری 546 
آبادان 616.163,16 
آبخیزہ ے ابخیره 
آبسکون 551,525'519 
آب شتران 725 
آخارالبلاد 230,229 
آخر 525,519 
آداب ورسوم 595,568,545,478,340,179 
692 
آذار 257 
آذربايجان 555,554,547,375,373 
آذرپاد 555 
آرهن 71 
آزاد [نوعی خرما] 179 
آزر 626,74 
آشور 92 


آل بویه 6:11 

آل زیاد 147 

آل تحطان 147 

آلوارت 2016171 

آلوسه 188 

آمد 210,209,167,195,193,78 

آمل .508,504,425,422,80,73,70,68,38, 


551,520,519 
آوه و7 


الف 
١لمة‏ الحدیٹ 640 
ابار 709 
آبارجاج سه بارجاخ 
ابازدعت سه پار حمت 
ابارست 551 


ابار سمرقندی» یوسف بن علی 540 
ابارکث 506 


732 


اباضیان 51 

ابالغ 384,68 

ابان بن میمون» محمد 129 

ابتعه 601 

ابخاز سه ابخان 

ابخان 558,555,73 

ابراهیم بن محمد فارسی 695,662,6 

ابراھیم خلیل 242,241,211,157 
دیر - 241؛ گور ۔۔۔ 242؛ متام - 241 ؛ 
ھجرتگاہ - 211 

ابراهیم خوزی 106 

ابراهیم ذارسی 8 

"ابرقوه 677 

ابرقه 147 

ابروط 267 ۱ 

ابشین 510,509,451,431,37 

ابطح 109 

أبغر 380,70 رب سے یه 

ابل 7  188,188,180,178,104‏ 
نهر - 163 


اہن اثير» عزالدین على 158 ,159 ,184 ,185 


787 6 
,675 ۱ 
ابن ادریس» ابوعلی عبدالمتعم 195 
ابن الیاس ےابوعلی ابن الیاس 
اپن ام عبد 176 
ابن بطوطه؛ ابوعبد ایته محمد بن عبدالقہ 20 
106,24 


خر مھ کے 


ابن جابر 141 


ات ن 
assess‏ سو مو یمم دح 


وی ایس ي م ممم ر د وو د 


ابن جبیر 148,106 
ابن حارث دماری 201 
قرائت -- 201 

ابن حازم 141 

ابن حریث مروزی 219 

أبن حوقل» ابوالقاسم محمد ××,1[×)××, 
1, 7 70 ,243,242,233, 275,244, 
6, 286, 287, 288, ۰312 313 ,381, 
3 ,385 , 393 ,399 ,401 ,404, 
5 ,415 ,451 ,483 ,511 ,530 ,550 , 
1 ,587 ,632 ,834 ,678 ,694 ,720 , 
1 77 

ابن خردادبه» ابوالقاصم عبیداللہ 26۷]],6(, 
2 ,83 ,151,0 
5 ,156 ,209 ,269 ,907 ,308 ,314 , 
2 ,360 ,500 ,501 ,507 ,508, 
9 ,531 ,832 ,533 ,534 ,530 ,538, 
6 ,889 ,587 ,599 ,600 ,625 ,032 , 
4 6 


ابن زمرة 540 
ابن رستم 725,721 
رہاط 726 ۱ 
ابن‌رسته 159,154,153 188 ,308 11ء 
673 


"۲ ابن سالم 181,174 


ابن سبا سه برساها 


أبن سعد 117 


فهرست راهنما ٠‏ 


ابن سوار» ابوعلی 117 .. 
أبن سیمجور 725 
أبن سینا 125 
نظریات عرفانی -- 125 
ابن شحنه 216,214 
ابن طوق 193 
ابن طولون 220 
ابن طلیون ے ابن طولون 
ابن عامر » عبدانته 289,209,200 
دربارۂ قرائت - 202,200 ؛ دربارۂقیاسی 
بودن قرائت ۔۔ 201؛ قرائت ۔۔ 200 
این عباس 240,201,181,172,135 
ابن عبدالرزاق 494,467 
ابن عمر 191,187,158,78 
جزیره -- 78 ۱ 
این عمر بخاری» ابوعمد انته ۳ 215 
ابن‌نضلان 530 ` ۱ 
ابن فقیه 6 ,21 ,82 ,372,371,346,301,90, 
894 
جاحظ و 7 ؛ خردادبەو- 7؛ نظر- دربارۂ 
پرھیز از دثیا 7 
نظر مقدسی دربارۂ 7 
ابن 
49,86 
ابن قراتکین 493 
ابن کثیر 56 
ابن کلبی 575 
ابن لهیعه 296 
أبن مالك 493 
ابن مبلول 313 


؛ نظر ہ دربارۂ روستامای:' 


قتیبه » ابسو عبداللہ محمد !بن مسلم 0 


238 . 


ابن مرزبان کرغی 6 


أبن مسعود 136 
ابن مندر 136 


۱ ابن میمون یهودی 55 


. این نجار 117 


, این ندیم» محمد بن اسخاق 186 302 ۱ 


أبن هبیره 181 

ابن يسار 22 

ابواحمد 456 

ابواحوص 107 

ابو اسحاق بلوطی 9 


ابو اشا مروزی 300 رھ 


7 الحسن بن ز 817 

ابوالحسن بن سیمجور 494 

ابوالحسن على بن الحسن 12,11 

اپوالحسن محمد بن حمد ان 135 

ابوالطیب بن‌احمد 542 

ابوالعہاس ابن‌الراعی 319 

ابوالعباس سفاح 165 

ابوالعباس عبدانته بن محمد علی‌بن‌عباس 183 

ابوالفضل بن نهامه 717,480,135 

ابوالفضل بن یعقوب 493 

ابوالفضل بن‌محمد بن‌منصور 426 ' 

ابوالفضل بن‌انماطی 15,8 

ابوالقاسم بن‌عباس 268 

ابوالقاسم نوح‌بن منصور 11 

ابوالفداء؛ اسساعیل :بن على 125,103,19, 
55 


۱ ابو الهیثم 4 ` 
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نظر - دربارۂ دلیل مجاز بودن تیمم با 
نوره 264 

ابوبکر [خلیفه] 118,117 

ابوبکر احمدبن عبدان 60 

ابوبکر بن سعید 246 

ابو بکر بن فضل 160,50 

ابوبکر محمدہن علی 117 

ابوجعفر 56 

ابوجعفر ازدی 288 

ابوحاتم 501,56 

اپوحامد همدانی 6 

ابوحنیفه 50 ,56 ,110 ,135 ,157 ,176,174, 

,339, 338, 257, 200, 182, 7 
5 26,495,457, 9 

استدلال - دربارۂ منا؛پایۂ مذهب وارف 
0 مذهب - 178؛ مذهب واره‌های 
پیرو - 200؛ نظر - دربارۂ جایز بودن 
جمعه گزاری 100 

ابوغالد هه 

ابو خصیب 158,77 

ابوریاح 263 

ابوزید بلخی 101,100,16,6,5 
تفسیم بندی کناب -ق ؛ توجه ‏ به 
نمونه‌آوری و نقشه کشی 5-0 ؛ کتابی 
منسوب به - 6 

ابودلف 568 

ابوذر 265 

ابوذربن حمدان 205,264 

ابوذرعه 219 

ابوسعید احمدبن محمد 340,218 


ہوے سے سے ددم موچ ص وت و و ویس و موس وس ات ار سس وروت ویس سا سر سس رو وو رد درس پچ 


احسن التقاسم 
ابوسعیدبن حمدان 195 
ابوسلمه 22 
ابوسلمان محمدبن منصور 192 
ابو شريك 40 
جزیرة - 40 


ابوشعیب قیسی 172 
ابوشوارب» حصن بن محمد 184 
ابوصالح 496,296 

ابوصالح کاتب 29 

ابوطیب ہن‌غلیون 289 
ابوطیب حمدان 342 

ابوطیب شواه ]11 543,523,16۷ 
ابوطیب عبدانته بن محمد 22 
ابوعباس‌احمدین ابواحمد 184 
ابوعبداللہ بن ابوموسی 185 
ابوعبدانته بن زعفرانی 590 
ابوعبداللہ محمد بن‌احمد 589,149 
ابوعبداته مهدی بن منصوز 183 
ابوعبید 591,56 

ابوعبیده 157 

ابوعتبه 112 

ابوعلی بن‌الیاس 696,684,683,682 
ابوعلی بن‌حازم 16 

| بوعلی‌حسن بن اہو بکر بنا 66. 
ابوعصمه 625 

ابوعمر 280,201 

ابوعمرو 562,253,184,157 
ابوفضل جعفر 183 

ابوقبیس 145 


ابوقیس 108 


فھرست راهنما 


ابوقتیبه مسلم بن‌قتیبه باهلی 588 

ابو کالنجار سم ابو کالیجار 

ابو کالیجار 185 

ابولولو 65 
مزار - 65 

ابومحمد عبیذالته بن احمدبن معروف 185 

ابومحمد میکال 6 

ابومریم 246 

ابومسلم 453,65 487,402,454 
زیارت مزار - به وسیله تیمور 487؛نظر 
شرف یزدی دربارۂ - 487؛ مزار - 487 

ابومعشر 10 

ابومندر هشام‌بن ساب 371 

ابومنصور 433 

ابومنصور باتری 494 

ابومنصور بن عزیز 493 

ابوموسی فضل 219 

ابومیته ہے پومینه 

ابونصر بن‌سهل 583 

ابوذصر حریر 6 

ابوثصر عبدوی 481 

ابونصر محمدین‌اسد 451 

ابونصر متصوربن محمد حربی 192 

ابوهانی 105 ۱ 

ابوهریره 625 

ابوهیثم سه‌ابوآلهیثم 

ابویاسر مسافر بن‌عیداته انصاری 295 

ابویحیی بن بھرام 9 

ابویعلی حسن بن اسماعیل 192 

آبه 364 


ا 


اس ہا و سم موس ےو ٤ی‏ مم ee‏ 0۶0 2022222 


فو رتا ےن سییر بیط مس ادوس ہکا 


جع مہوسا تا اس 


ابهر 599,585,73 

ابیب 303 

ابي‌فديك» محمدبن اسماعیل 117 

اہن 150,122,108 
شهرهای - 103 

اپیض 232 

ابیضان سه مدهب های روستایی 

ابیورد 4868,480,474,470,437,436,72,36, 

515,492 

اترج 255 

ان 58 

اتر نج 517 

اثارب 270 

اثافت 155 

اثور- اقور 

اجتاس و 

اجتهاد 55 
دربارژ س 565 ؛ مسأل 55 ؛ نظرابن 
میمون‌دربارۂ س 44؛ نظر بیرونی دربارة س 
5 ظطرعبدالجبار معتزلی دربارۂ - 85؛ 
نظر کر اجکی در باره -- 56 

اجخ 384,69 

احدابیه 318,311,860 

اجغ 551 

آجفر 152 

اجم 626,608 

اجمع بوصیر 278 

اجوخ ے اوباج 

اجیش 571 

احد 118 
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احساء 156;154,133,104,77,41 
خرد گرائی و عدل در 133 


احسی التقاسيم فی معرفة ال فالیم ]۷/1 ,26126 
XXV, XXIV‏ ,228,226 ,243 ,347 , 


374 
احقاف 39, 145,126,103,102,09,77, 147 
حضرموت در - 103 
احندین ابو داود 183 
احمدین حنبل 500,182 
احمدین سهل 5 
احمد بن صالح 665 
احمدین طولون 276,111 
احمدین عمربن زکریا 172 
احمدبن ليث 865 
احمدین محمد 7 
آحمر 181 
احنف 508,459 
قصر -- 459 
احول» عاصم 166 
اخبارالمدینه 117 
اخہار صاحب الزنچ 618 
اخہار مکه 105 
۱حتلاف فثھاء الا عصاد 28 
اخدود 100 
اصحاب - 100 
اخسیکت و6 383, 500,499,391 506, 507 
اخشنبه 317,82 
اخلاط 559 
اخماس 239 
اخمیم 266,276,860 


سر یساس یم و نس ری تلا سک و وا رب ای کی مس تس و سای دبا یسب ےا وگ تلو۳۳ ہو ی ہے۔ ہے پس سوھ و وہ ہی سس اوه ای ہے می ماو مو اد ی می 


۱ 
۱ 


1 
٤ 


۱ 


4 


۱ 
۱ 
۱ 


اخواز سه اهواز 

اخیاس 315,80 

ادرسکر ×432,72,××1 

ادرسکندسبادرسکر 

ادریس بن عبدالل بن حسن 350 

ادریسی 249,104, 533,520,308 

آدنه 315 

ادوراس 446 

ادیب نطنزی 190 

اذغکت 369,384,699 ` 

أذرح 217,79 

اذرعات 273,271,264,217,151,79 

اذرمه 209,196,193,78 

اذمیران 601 

اذنه 32 

اران 4 ها 

اربعة ایام وو 

اربلخ 69 

اربیان 182 

ارتخسمیثن سسه رحش میئن 

ارتوان 35 

ارجاء سے مرجثه 

آرجان 68,49,28 ,027,522 ,631,630,629, 
673 نو ۱ 

ارجگان 630 

ارجونه 333,316 ` 

ارجیچ 564 

ارجیس 555 

ارجیش -ه ارجیج 


سح ہے س ا ۳۳ ۳ س ۳ ا م ی م 


فهر ست راهنما 
اریحا 79,9, 217 ,235 ,245 ,260 ,264 ,265, 
273,272 
نیل ۔۔- و 
اردبیل 3,68 571,566,561,555,552,7 
اردستان 717,581,74 


ارشیرخرہ 664,636,631,630 

اردن 273,270,261,226,217,88 
خراج --270 

اردو! 398 

ارذخیوه 503,416,415,70 

ارز شاپور 678 

ارزکول 81 

ارزمه 725 

اررن 571,209 

ارزه 623 

ارسیانء “ٿث ¥111 394,385,383,69,X×‏ 

ارسطاطالیس 262 

ارسکن 508 

ارسوف 79, 249,244,217, 273,272 

ارعیال ہے جاجرم 

ارغیان 466 

ارفخشذبن سام» قانی بن مالك 224 

ار کوا 504 

ار گان 634,74,34, 667,666,660,657 
رود سب 34 

ازمائیل ےے ارمابین 

ارمابیل 712,702,76 

ارمسا 308 

ارمنستان 569,562,556 
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ارمینیه 564,555,375,373,195,193,49 


ارمیه 3, ,1 5 
ارهن XXIX‏ 

اریا میئن 386,70 

ازبراه 632,75 

اردود 273,272 

ازرقی 106,105 

ا ز کاس 678 

ازم 74 

ازیلا 82 


اسپانبر 169,77 


اسبانجان 666,634,75 

اسبانیکت وق 

اسپون 182 

اسییجات 111 374,609,26۷ ,382 ,393,383, 
501,500,397 

اسبیجه 431 

ابید جه 71 

اسپیجاب سه اسیہجاب 

امپیدچه ‏ اسپیجه 

اسپیددشت 679 

استار آباد 72 

استامهریه 685 

استانبول ,230,55 

استجه 317,82 

استخر 641,633,373,104,75, 677,666,659 

استخری 42,33,17 ,82,70 ,100 ,154,101, 
195,18 ,243 ,287 ,300 ,317 ,325 , 
4 ,349 ,76 ,383 ,384 ,385, 
6, 387 , 389 , 415 ,421 ,430 ,431, 
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,501 ,483 ,482 , 468 ,451 , 437 ,432 1. 

,550 ,539 ,530 ,512 ,511 ,508 , 507 
,.608,607,600,7, 1 
07 74 
,665,664,663,06 2409 
,677,675,674,673 6 
,694,693,692,690,689,682,681,678 
,712,711,702 ,701,699,698,696,5 
728,722,720,717 3 

ات آباد: ای اا 

استر آبادی» احمدین محمدبن یزید 22 

استر آبادی» مسافربن عبدالہ 540 

استر آباذ 519,36, 551,525 

استر ابیان 510,473448,71 

استوا 466 

استورقان 468,436,72 

اسحق بن احمد 625,624 

اسحاق‌بن اسماعیل 532 

اسحاقیه 627,187 

اسدآباد 513,508,73,38, 599,585,550 

اسداواذ ے اسدآباد 

اسراب 508 

اسر وشنه 32 

اسعدی 485 

اسفاقس 321,312,311,81 

اسفرائین 551,516,406 

اسفزار 510,450,432,430,72 

اسفنجای سه سفنچاوی 

اسفید 728 

اسفینقان 436,72 


احسن‌التقاسيم 


۵ و 


اسقوطره 139,20 

جزیرۂ -20؛ س مر کز دزدان دریایی هند 
20 

اسکاف 374,159,40 

اسکافیان 652 
۔ ومعتزلیان 652 

اسکلکند 441,430,71 

اسکندر 433 

اسکندرو ه 217 

اسکندره 70 

اسکندریه 68, 80, 88, 206, 275, 276, 280, 

308,306,298,297 ,85 

اسکیفغن 70 

اسکیمشت 71 

اسلام 539,529,191,125,60 
آشنایی ایرانیان با - و53؛پیدایش فرهنگ 
دور که - 125؛ رکن‌های ۔۔ 60؛فرقه‌های 
- 60؛ فرهنگ دورگۂ - ووع ؛ فرهنگ 
بهودی فلسطین در - 125 

اسلاو 545 


اسلمی » احمدین ابو عبداننه 589 


۱ اسماعیل‌بن اپر ام بن عقبه 246 
" اسماعیل ین ابی اویس 192 

" اسماعیل‌بن احمد 493,396 

" اسماعیل‌بن اسحاق 184 


اسماعیل بن بوری 327 
اسماعیل‌بن زیاد 625 

اسماعیل بن صبیح 60 

اسماعیل بن عبداللہ بن میمون 480 
اسماعیل سامانی 495 


فهر ست راهنما 


ل 


اسماعیلی» ابو بکر 481,166 
اسناخ 511 

اسوان 309,308,286,276,80,68,29 
اسودبن یزید 107 

امو ده. سه امه 

اشبورقان 508 

اشبیلیر 82, 355,336,317 
اشپرنگر 618 

امت وم 

اشترمخك 599 

اشتورکت 400 

اشتوتکارت ×× 

اشتیخن 404,386 

اشتیقان 69, 392,383 
اشحار 102,89 

اشحیحان و6 

اشرس 172 

اشروسنه 497,420,403,396,385,382 
اشعث بن سلیم 107 

اشعری» ابوموسی 582 
اشعریان 51 

اشفورقان 430,71 

اشمونی 476 

اشمونین 276,80 

اشنان 200 

اشير 81 

اصبهانات سب اصطهیانات 
اصحاب حدیث 526 

اصحاب هدایت 52 


اصطخر ہے استخر 


یچ نع سول تج و م ول مچ بلغا سس مت سس سیسات دس سس ی ر وی اس سا سامت سا ات وا سنن سن یتیس 
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اصطخری ے استخری 

اصطهبانات 632 

اصبغ بن نباته 60 

اصفانه ]]] 2۷ 

اصغر 181 

اصفة4 714,712,702,76 

اصنهان 10, 88, 373, 450, 572, 573, 576, 

721 7 

راه 721 

اصفهانی» ابراهیم بن عبدالہ 113 

اصفهانی» ابوذعیم 593 

اصفهانی» عامرین ابراهیم 135 

اصقلیه 258,41,21 

اصمعی 224,46, 575 

اصنهاجه 82 

اطباش 500 

اطرابلس 318,217,860,79,34 

اطرابنش 331 

اطلخ 397,384,069 

اعراء 156,154 

اعمش 56 

اعمشیه 155 

اغانی 618 

اغربن هیدم 146 

اغمات 315,82 

افاعیه 152 

افر اوه 521,504,469,436,36 

افروشه 522 

افریفیه 437 

افشار» ایرج 1[ ××× 


مم میسو ہہت 


740 


افشنه 408 
افلاغونيا سه افلاغونیه 
افلاغونیه 210 


5,71 
اقلیم ¬ 28؛ سرزمین --190؛ نظریاقوت 
حموی دربارۂ ۔- 190 

افوہ 531 

افیعیه 152 

اقریطش 21 

اتصا 641,263,257,240,235,212,211 
مسجد -- 212,211, 641,257,240,235 

اقطاع 60 

کواه 230 

التقا 26 

الدز 74 

الور 74 

الهان 156 

الهم ہے عين الهم 

امالقری ہے مکه 

امتاخ الا سماع 146 

امج 150,149,115,102,77 

امده 514 

امدیزی 408 

امزه 504,502,153 

امشیر 303 

اعصار 6 

امصلیٰ 313 


٭ درپادم فای سه نقطه دجوع کنید به ص 190 
پانوشت 1. 


ت تس ا رات تست ساسا سروس اسر سس نون نت 


احسن‌النقاسيم ‏ 
املوتا 551 
اميل 82 


۱ ام معید 148 
آقور * 26,14 ,29 ,36 ,42 ,56 ,125,92,88, 


امولول 129 
نظر ابن خردادبه دربارۂ س و12 ؛ نظر 
ياقوت حموی دربارة س 129 
امویان 327,220 
رو زگار ¬ 220 
امیر عمیدالدوله 463 
امین » محمد 183 
انارك 675 
اناس 651,75 
آنبار 188,159,72,37 
شهری به <وزجان 37 
انجاص 602 
انچ 494 
اندربار 608,74 
اندخود 508 
اندیان 70 
اندر اب 430 
اندرایه 420 
انداس 318,311,310,89,82,66,42,22,21, 
6 ,233 , 337 ,338 ,340 ,342 ,344, 
353,348 
گذرگاه 21 
اندپچاراغ 70,31 
اندیجارغ ۳ اندیجاراغ 
انری 702,76 
ال نس الجليل بتاريخ القدس دالخليل ××, 
241 


0-2-0 تست قیمع عم چرس منت موی ہے سل رک ای کت ہے روسنس نم وروی یی نا نطو م سجس م می 


انس بن مالك 181 
انصاری» محمد بن معاویه 60 
انصاری» یحیی بن سعید 183 
انطا کیه 22 ,28 ,32 ,89,79 ,219,217,197, 
17 2 
انطرسوس 217,79 
انفرن 505 
انتره 210 
انوذکث وم 
اوارك 688,682 
اوال 143,104,77 
اوباج XXIX‏ 
اوبران 353 
اوبلخ 385 
اوبه 71 
اوحین 632 
اودسه 158,87 
اودنه 312,81 
اوراس 323 
اور کند وع, 500,83 
اور گند 392 
اورهه 703,76 
اوریا 245,211 
گور - 245 ؛ مسجد = 211 
اوزامند 503 
اوزاعیان 252,51 
اوزخ XXIX‏ 
او کند + اور کند 
اوز کی 313,81 
اوسبنجان + اسبانجان 
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اوش 499,392,608 

اوشر 408 

اوغ 511 

اوفر 403 

اوفه 510,448,447 

اوقل 511 

اوگینه + ایکینه 

او ناس 481 

اووج ے اوزج 

اوہ 36 

اهر 555,73 

اھراء 301 

اھکیان ے اهلیان 

اهل حدیث 591,539,54,52,51,50 

اهل ذمه 289,135 

اهل سنت و جماعت 52 

اهل عدل و توحید 52 

اهل کتاب 541 

اهلیان 492 ۱ 

اهو از 68,32 ,164,74 ,187 ,607,602,279, 

2 

خراج = 625؛ رودهای -- 32 

ايار 257 

ایجی» عضدالدین 539 

ایخان 416,415 

ايدج 619,609,74 

ار ان 695,548,222 
تأثیر - دراسلام وهق؛متاومت‌ایده‌ئولوژی 
کنوسیزم هندو ‏ چھچ؛ مقاومت نظامی 


42 


- دربر ابر عرب548) هنرمندال = 222؛ 


یورش عرب بر -- 695 
ایرانشهر 72, 459,435,608 
ایرانی سه ایران 
ایرانیان سم ایران 
ایکجا 346,312 
ایلا 313,82 
ایلاق 385,382,009 
ایلول 257 
ايله 309,249,154 


ایلیا 30 ,64,47,42,40 ,242,212,199,149, 
25 


376 
معبد کرامیان در -- 36 
ایلیا البلاط 42 
ایوانا 159,78 
ايوب 226,211,605 
آبادیهای - و22 


باب | براهیم 238 
باب‌الابواب 558,554 
باب‌الجابیه 221 


باب‌الجامع 162 

باب الخندق 116 

باب‌الطاق 166 

پاب‌الطعام 71 

باب الفر اديس 223 

باب ام خالد 238 

باب بر کت بنی‌اسر ائیل 238 


۱ 


سدم او وہ سنو سے و ےم ہے ےسج تاو وا ت ر وی عم موی تست کے ور سس و و رو وه م نت سس رم رر ی م ا مم ی اسب سے 


احسن | لتقاسيم 
پاپ برید 223 ۱ 
باب توما 221 
باب پا بج 609 
باب جارك وق 
باب حیرون 223 
باب حطه 238 
باب خاوری 221 
باب خضرا 238 
باب داود 238 
باب رقه 218 
باب صغیر 221 


باب کبیر 221 


باب محاملیان 221 

باب نهر 221 

باب و لید 238 

پا بر XXIX,XXVIII‏ 

با بل 159,77, 168,160 
سر زمین — 159 

بایه 303 

باجروان 193,78,66 

پباحسری 77 

باجه 312,81, 322,317 

باخزر 407,436 

بادس 315,82 . 


بادغیس 510,449,432,430,73,30 


پادوریا 165 
باذبین 158,78 
باذنجانی [نوعی خرما] 181 


: پاذین 666 


¦ پاراپ 507,394,69,37 


فهر ست راهنما 


بارجاح 500 
بارجان ے بارگان 
بارجهت 353 

بارد 511 

بارسك 720 

بار کث 505 
بارگان 690,679 
بارتا 188 

بار نواد 446 
بادنواز 71 

بارین 633 

بازار طیر 282 
بازاد رنج 668 

باز نگ 609,74 
باس 76, 698,688,682 
باسیان 74 

باشا 434 

باشان 510,456,72 
باشفویه 664 
باصلوت 194 
باطنیال 56,51 
باعشیفا 206 
باعقوبا سه باقبه 
باعینانا 193,78 
باغای 355,323,312 
باغر 312,81 
باغستان 529 

پباتبه 159,77 

بافج 74 

با کسایا 373 


و سا سا ویس وس و اس پوس سا ی م یہ سر تھے موھ م ہکاوہ وی روم سس ساب ج م 
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با کوه 557,554,73 

بالاج 69 

بالایان 676,69 

بالس 79, 219,216,217 715,270 


" بالعه 232 
' بالوا 384,69 
پامقدا ے پامقرا 


پامقرا 209 

پامهر 551 

بامیان 452,442,430,71, 511,507,409 
بان 71 

بانہاج 153 

بانخاش 358,69 

بانو! + بنی‌بانوا 

بانیاس 272,271,260,225,217,79,42 


: بانیه 702,76 


۱ باونه 303 


باهر 685,75 
ہایزید 546 


" بایوه 606,74 


بہن 432,72, 449 
پینه 511 

بت 159,78 
البتتم 385 


بئینه 271,220,217 


ا بثیره 315,80 


بجتانه 82, 348,337,336,317 


بجثرد 702,76 


| بسجه 646,75 


بجیله 146 
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بحرالمیت 226,32,24 

بحر میت ے بحرالمیت 

بحرین 148,43 

بحیر آباد 508 

بحیرہ 156,154 

بخارا 49,47,39 ,291,281,275 ,324 ,376, 
2 , 386 ,390 ,475 ,477 ,481 , 485, 
91, 497, 504,502,501,499 ,549,506 

بخت‌نصر 579 

بخساباد 74 

بخسون 386,70 

بدا 154 

بدالی [نوعی خرما] 181 

بدایعقوب 151,121,102,77 

بدخشان 440, 507,441 

ہدش 550 

بد خکث 506 

بدر 156,154,119,102 

بدران 158,77 

بدره 725 

بد ليس 73, 617,571,559,555 

بدوحکث 500 

البدیع فی‌تفصیل مملكة الاسلاع ×× 

براب 441 

براتکین 70, 503 

برازوند 516 

بر اسیانا 208,207 

براك 182 

براوخان 498 

برایی 302 


سےے ا ب اھ پام رد ایس را ماک ہے لوم نے سے م بسن رم را یم 


دس تنایص یی ۰پ +ببببب سی می 


احسن التقاسیم 
برباره 257 
جشن - 257 
بربان 31 
ہر بور 702,76 
بربهاریان 175 
بر بهاری» حسین بن قاسم بن عبداللہ 175 
بر بهاریه ے بر بھاریان 
برجان 607 
برجن 314 
شرادن 188,158,77,32 
برداره 257 
بردر 510 
بردسیر 75, 682,681 
گزارش درہارۂ ¬ 682 
ہُردی 120 
بردیج 568,554,73 
بررعه 373,89,73, 565,564,561,558,554, 
508 ۱ 
برزند 73, 561,555 
برزور 433,72 
بترزه 570 
برسایا 125 
بروج تھا دوج 
برسخان 500,396,384,69 
برسوج 182 
برسیان 69 
برطنه 315,81 
بر طنیق 80 
برقعید 209,196,193,78 
برقوه 667 


فهرست راهنما 


برقوی 571 

برقه 34, 311,80,68,42, 352,917 
بر کان 642 

بر کری 73 

بر کوش 69 

بر کوه سه برقوه 

بر کوی 571 

بر گری 555 

بر اس 276,80 

برم 651 

برماسیان 186 

برمشيرك (ہرمسیرك) 722 
برموده 303 

برمھات 303 

برناج [نوعی خرما] 181 
برنم 132 

برنوخکان 436 

برنی 181 

بروان 73,71,68, 527,520,452 
پر جرد 73 

بروخ 383,69 

برو کت 383,69 

پرهیر وا 703,76 

بریانه 334 

بریقا 159,78 

بریل ]2026۷ 

بریٹم 275 

بریدی» خالد 215 
بزدغور سه تروغبد 


برد 507,70 


۱ ۳ 

بزورك 686,682 

بساغر ے بشاغر 

بسامتی ے بسامیه 

بسامی ے بسامیه 

پسامیه 158,78 

بسايك 672 

بشت 436,431,71,68, 2,443 489,482,47, 
512,493 

پستان العا دفین 656 

بستك 512 

بسطام 544,521,519,72 

پسعورفند 430,71 

بسکت 111 60,16۷ 

پسکره 928,82 

پسکن ]2016۷11 

XXV ]1] بسکنت‎ 

پسمده 715 

بشاغر ]]] 385,26۷ 

بشامنی سه پسامیه 

بشاری سه مدمه 

بشیشان 392 

پشتر 512 

بشتفروش 483,436 

بشتتان 463 

بشتفنقان 376 


ی 


بشربن عماره 540 
پشربن ولید 183 

پشرحافی 182 
بشعورفند سه بسعورنند 
بشکت 69 


746 


بن ر 181 

بشنس 303 

بصره 33 ,47 ,68 ,77 ,163,162,158,88,82, 
185,181,180,178,175,173,172,17, 
291,281,251,233,189,188,187,6, 
6,3 680.807466 

بازر گانی ۔۔۔ مه 

بصری» حسن 181 

بصری» عقبة بن محمد 589 

بصنا 606,602,74, 625,622,610,609 

بطائح ے بطایح 

بطان 365,152 

بطایح 39 ,48 ,67 ,78 ,180,185,173,164, 
482,383 

بطحاه 41 

بطحه 313,81 

بطرلیه 80 

بتطرنوا 332,315 

بطنان 217 

وادی - 217 

بطلیوث 337,317 

بعقوبا سه پاقیه 

بعلبك 79,47, 271,263,254,251,225,217, 
272 

بعمان 470 

بغ 72 

بخداد 165,77,68,49 ,173,171 ,187,174, 
556,8 

بغدادی» عبدالقاهر 590 

بغراخاقان 500 


احسن التقاسیم 
بغرقان 503 
بغشور 511,510,449,432 
بغلان 507,441,430,136 
بغلان بالا 71 
بغلان پائین 71 
بغند 520,73 
بغومی سه بغولنی 
بعیش 515 


۱ بفثاره 275 


بثاره 79 

بقاع 264,217,79 

بقبع 118 

بقیعالغرقه 116 

بقیعه 208 

بکانان 702 

بکر آباد 525,511,444 

بکراواذ ×444,71,××[1 

بکران 566 

بکروان 431 

بکه 43 

بلاج 395,383 

بلاذری احمدبن یحیی 457,185,158 

بلاسا پور 74 

بلاساغون ے بلاسکون 

بلاسکون 384,09 

بلاط سه بیت‌المقدس 

بالیتس 279,278,80,68, 308,307 

بلجه 315,80 

باخ 33,6 ,68,67,49,34 ,433,430,88,71, 
7 507,498,457 


فھرست راهنما 
گزارش ابوالقاسم على دربارۂ - 438 
بلخان 414 


بلدا 103 ,128 ,129 ,152 ,154 ,159,158, 
6 , 308 ,314 ,323 ,420 ,509 ,566, 


576,575 
بلدابن السوانیطی 210 
بلداین ملاین 210 
بلدغمار 314 
بترم 320,315,860,680 
بلر ی 702,70 
بش 334,82 
بلعام ے بالعه 
بلعمی» ابوالفضل 493 
بل‌یسیه 254,253 
بلغ 384,09 
بلفار 530,520,273 
بلقاء 206,251,245 
بلنجر 520,73 
بللسیه 82, 337,317 
بلئیاس 217,79 
بلوچ 719,717 
بلوص ے بلوچ 
بلوط 207 
بلوقیا 29 
بلیکان 451,72 
بلینا 267,80 
بمجکث 386,70 407 
بموج کٹ 506 
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بنات جرم 155 
بنات حرب ے پنات حرم 
بنا كث 502:501,400,69 
بتجبور 701,76,68 
پنجپور سه ہنجبور 
بنجکت 06۷111 69,68, 506,403,385 
بنچکث سه پنچکت 
بنجوی 71, 512,611,443 
بنجد 81 
بنجهیو 71, 507,441,440 
بنداقیه 665 
بندجان 579 
بندق ے بندك 
بندك 673 
بندم 74 


ز بندنیجان 169,78 


بندهمن 623 
بنزرت 312,81 


۱ بن‌ررد 311 


پنزرد 321,81 

بنطیوس 315,82 

بنفشله 520 

بنکث 505,501,384,60 
بنوساله 126 

پنوقحانه 126 

بنو کلاب 360 

بلونش 312,81 

بنها 80 

بنشی 228,179 

ہنی اسرائیل 300,235,212 


رسس تم مہ سو سپ ماد حر مہ سو سی خی سر س سک ند 0 


سبط س 212 

بنی‌امیه 548,411,340,304 
بەقدرت رسیدن -- 548 

بنی بانوا 492 

ہنی جمح 107 

بنی حدان 40 
جزیر *- 40 

بنی‌حمدان 556 

بنی‌زغشنایه 81,60 
جزیر- 40 

بئی ساعده 63 

بنی سامه 132 

پنی‌سلیم 152 

بنی‌سهم 107 

بنی‌شیبه 106 

بنی‌طمیان 208 

بنی طیلون 283 

بنی‌عاصم 147 

بنی‌عامر 153,150,128,107 
بستان 107 

بنی‌عباس 390,304,236 

بای عیص 29 

بنی‌غزیه 146 

بنی‌میده 194 

بنی‌مخزوم 106 

بنی‌هاشم 106 

بوالفوارس 185 

بئوان 675,649,634,75,49 

بوحنیفه + ابو حنیفه 


بورقاد 315,80 


ممم انان ی م وس مم ہج ے سے ہت سا پیات ی سا مس عم وت ی میم ساسا وو مم او م نے ہے لے 


بورنمد 404 

بوره 276,80 

بوزاد 71 

بوزجان 514,514'467,436,72 ` 
بوسته 578,73 ۱ 
بوسھل 504 

بوشنج 432,71 

بوصیر 288,80 

بوصیر قسریدس 290 
بوصیری 250 

بوعلی صغانی 493 

بوفضل بلعمی 464 

بوفضل بن یعقوب 464 
بومجکت ]۷11 

بومینه 352,307 

بومهان 674 

بو نج کٹ 400 


| بونه 322,311,294,601 


بُوهّرز 159,77 
ويب 358,308 


. بویمی 178 
' بودهیان 176 


بهاباد سه بھاوذ 
بھام 70 


بھاوذ 684 
به‌بند 76 


. بهتیت 294 


بهراج 76 
بهر ج 702 


پهرودی 78 


یساس ری یمس سل ی رای ای اس رتست ات سل سس سا ساسا بل اس و سا اس سس سا یس ال و جوا سین دس ری وج و او دی ود ی بارش اس اس ات ود سس ی و ی ی وا سا ی ا ر م سم 


بهتباد 186 

بھمن آباد 513,149 

بهنسه فیس 277 

بهنی 80 

بهنیه 277 

بهلو 397 . 

بیابشوراب 674 

بیار 38, 47 ,72 ,521,519 ,539,522 ,543, 
6 727 

خراج۔-549؛ بامراسم عروسی درس 547 

بیان الا دیا 539 

البيان اہین 349 

بییاف 474 ۱ 

بیت اامقدس 43,××,9, 181,163,79,66,48, 
7 ,228 ,233 ,234 ,236 ,239 ,243, 
5 ,252 ,254 ,263 ,266 ,269 ,272, 
3 1 6 

اهل و؛ مطالب تورات دربارۂ۔۔ و249 

بیت جبرئیل 79, 3,272,249,217 27 

بەت رام 260 

بیت سرعا 271 

بہت عتیق ہے کیه 

بیت عینون 42 

بیت کرما 40 

بيت لحم 240 

بیت لهیا 218 

بیرا 209 

بیروت 610,271,225,217,70,74,02,34,19 

بیرونی» ابوریحان 163,85,55,77۷111 

بیروه 728,74 


| 


بیز انس 207 
امیراتور -- 207 

بیسار 259 

ببسان 273;271,264,260,253,228,217,77 

پیسکند ہے پیشکند 

بیش 123,76 

بیشه 155 ۱ 

بیضا 73 ,75 ,82 ,154 ,165 ,314 ,633,520, 

677,676,666,643 

بیضاابغل [ذوعی خرما] 182 

بیضاوی 202,182 ۱ 

بیغو 316 

بیکان وع 

بیکند 504,502,486,408,70 

بیلان بن اصفهان بن فلوج 575 

بیلعة 232 

بیلثان 570“568,558 

بيامان شهر 73 ۱ 

بیمند 698,686,682,675,75 

بینا ورین 191,125 ۱ 
مرکز آمیزش عقاید سامی با اندیشة 
هند ایرانی 125 ۱ 

بیو ر اسپ 555 

بیونش 323 

بيهق 475,465'436 


بے 
7 


پاراپ سار 503 
پاریس 610,303,262 
پان تەثیزم هندی 125 
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پانوسی» استفان ۷×× 
پا نید 700,693 

پرقلید 171 

پزیقیا 159 

پشیز 708 

پل دوزخ 679 

پل سنجه 206 

پنجتا 571 

پنجکنت ]2016۷11 
پوست 290 

پوسنگ 488,452,449 
پوشنگ 483,448 
پیشاور سه نیشابور 
پیکند 400 


تاب + طاب 

تابثریت 312,81 
تابریدا 82 

تابند 74 

ناج المردی 642 
تاجراجرا 314 
تادنقوست 383,82 
تاران 17 

تارم 676,528,520,73 


تاریخ اخبار القرامطه 461 
تاایخ ادرشلیدحېردن ×× 


نادیخ بن 435,6 
تاریخ حله 158 
تادیخ طبرک 139 


ور تس سس سس سوب سس اس اس مت سس سے پو ووسھمس+ و د چ د سس سب بت چ سینت 
- ا سس س 


سس سو موہ ت د س 


احسن التقاسيم ۱ 


تاریخ قرآد 201,56 
تاریخ قم 220 
تاریخ گزیده 441,146 
تاریخ یمی 121 
تازروت 313,82 
تاعلیسیه 313,61 
تا کند 5۵6 
تامزیت 313 
تامسنت 312,81 
تاولیت 41 

۔۔ ابومغول 313,81 
تاهرت 354,325,313,311,310,81,68,41 

439,377 

تباله 155,87 
تبریز 561,555,73 
تبرین 313,81 
تیستا 322 
تبتلا 558,555,73 
تبن 207 
تبوك 264,251,217,79 
تدمر 337,317,264,263,220,217,79 
ندمیر سه تدمر 
ترار و6 
تتربه 155 
ترجاله 82 
ترجمانی» ابراهیم 166 
ترشیز سه طرشت 
ترعوز 103,78 
ترع عوز سه ترعوز 
ترعوزی سه ترعوز 


فهر ست راهنما 
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عا ی ھھھ س نے بح س ھی س سی پچ وی وق سا سم ہی 


ترك 524 

ترك نیشان 650,634,75 
ترکستان 477,31 
ترمذ219,70, 507,499,476,475 
ترمس 291,290,259 
ترمغان 501 

ترمقان ہے ترمغان 
ترنج 523,519 

ترنجس ہے ترجه 
ترنجی 551,73 . 
تروغبذ 468,436,72 
تریجه 519 

تریس 568 

نزون 43 

تستر 605,74,68 

تشبیه وتعطیل 52 


دا دو لقب ناسزاگونه که سنیان و 


کنوسیستها به‌یکدیگر می‌داده‌اند 52 
تعتی ہے سر 
نشوی 570 
تشیع 212 
تصوف 212 
تطیله 344,82 
تعاسیر 272 
تعریفات 539 
تغزغزخان 500 
تفسیر طبرگ 57 
تفلیس 3 557,89,7, 570,565 
تقوا 118 
مسجد س 118 


۱ 
| 
۱ 


ز تقیوس 81 
. تکاب 397 
۱ تکابکث 384,69 


تکریت 179,170,159,78 


تکین آباد 511 
تکین آواز »1061 
تل اعنر 209 

تل اوش 384,69 
تل توبه 205 

تل جفر سیتل حوم 
تل جوفر-ء تل حوم 
تل‌حور 210 

تل حوم 209 

تل فافان 209,203,198,193,728 
تل فافاه 7×11 
تل ار اشه 209 

تل محری 193,78 
تل وان 570 
تلخاب 568 

تلعفر 193,78 
تلیل 358 

تماجر 355 

تمتاج 500 

تمليك 70 

تمما 81 

نمونه 623 


تمیسه ہے طمیس 


| تمیشة ہے طمیس 


تنانیر 79 


تایه ے التبيه وال شراف 
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التنبیه وال شراف 184 

تنجه 311,310,21 

تندلی 315,82 

تند 276 

تنمیم 112 
احرام بستن عايشه در مسجد 112 
مسجد س 112 

تنفك 467 

نوب 237,232 


305, 290,287 ,286,277,81,79,29g  ستینٹ‎ 


307,6 
تواران 708 
توام 132 
تو بکار و6 
توجان 81 
ةوحید اشراقی 539,125,562 
توحید عددی 604,539,176,52 
س تورانی 125 
ثودات 289,234 
توران 704,702,700 
توز 677,648,633,152 
توشتان 882 
تولد عیسای مسیح ے دحوالارض 
تون 513,436,72 
توس 320,318,81 
تونکث 385,69, 506,400 
تونه 275 
تهامه 136,135,121 
تهلیل 113 
تهم تنان + طهمان 


احسن التقاسم 
تهمان ے طهمان 
تهوذا 915 
تیرم 609,74 
تیزا 314,82 
تیزان 483 
تیجس 81 
تیما 729,363,151,37,36 
بيا بان ۔- 37 
تینات 217,79 
تیونوا 314,82 


۱ تيه 300,235 


۱ 


(۰ 


ثابت‌بن سنان 461 


ثافت سه اثافت 
جه 155 
ثرمه 315,80 
ثعلب طیار 544 
تعلبیه 360,88,87 
نلج 225 

کوه- 225 
نمائین 78 
نمود 146 
یه 118,107 
نوری» سفیان 269,54 
ثوریان 51 


جابر 17 
جابربن عبداللہ 480 


جابرة 43 
جابروال 570,655,783 
حابلستان 435 
جاجرم 466,436,72 
جاجستان 501 
جاحد 82 
حاحظ» ابوعشمان 349,346,46,7 
-۔ وابن خردادبه 7 
جاده شام 285 
جازاوا 72 
جاذوی 449 
جار 154,151,119,102,77 
جاراس 315,80 
جاراوا 81 
جاربایه 440,71 
جاز 71 
جاسم 271 
جاشان 512 
جاگونی 523 
حالق 714 
جالقان 71 
جالك 702,78 
جالوت 211 
قعلگاه — 211 
جامده 164, 187 
جامع دمشق 282 
جامع سفلانی 283 
جامع عتیق 528 
جامعین 159,158,78 
جایمن 519 


جب 308 
جب ارمیا 235 
جب‌العوسج 352 
جب یوسف 272,271 
جبال 197,183,68 
جبرئیل 238 
جبریال 52 
جبل 260,187,168,167,159,81 
"جبلان 156,103,786 
جبل‌الفضه 449,441,72 
حبل تجان 313,81 
جبل‌زالاغ 327,326,312 
جبل زیتا 240 
جبل سینا 100 
جبل طارق 82 
جبل طی 100 
جبل عامل 62 
روابط صفویان باعلمای 62 
جبل عامله 228,227 
حبل فضه + حبل الفضه 
جبل نضره 241 
جبلتا 188 
له 217,115,102,79,77,39 
جبدی 616,74 


جبیل79,39 
جبیلان 16 


غرق شدن فرعون درس 16-17 
حثرد 702 
جئرذبکاتان 78 


جحشیه 193 
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ححضه 47, 112,102,77, 1,180,113 15, 456 ۱ 


جندد 155 

حدضل 383,69 

حده 147,114,113,102 

حدیله 153 

جتذران ہے خزران 

جراحیه 107 

جراناباد 601 

جر باذقان 601 

جربی 364,151 

جرجان 160,38, 403,373 

جرجانی 539 

جرجانیه 71,70, 529,504,417 

جرجرایا 167,168,159 

حرجنت 331,315,80 

جر جیر 306,278,275,80, 307 

جر خیس 191 

جر ده 76 

جرزوان 72 

جرش 228,155,146,125,103,87,76,39 
نظرابوالفداء دربارۂ - 125 

ج رکال 675 

جر کرد و6 

حرما 649 

جرمق 65, 722,721,651 

جرمقان 516,469,436 

جرمو کان 468,436 


حرنان 209 
جروان 209 


حر وجرد 500 


احسن التقا سيم 


حنری 182 


| جريب 138,124,709 


جریر بن عبداللہ 166 


جزرومد 18 


| حزنیان 465 


س۔۔-۔کومیس رس نسم ج ی ہے 


جزبرة ابن عمر 40, 196,193 

جزیرۂ ابوشريك 323 

جزیره اقریطش 277 

جزيرة العرب 14 ,24 ,40 ,127,125,90,68, 
8 0 

حزيرة النساء 19 


' جزیرۂ بنی زغنای + جزیرۂ بنی زغنتایه 
جزیرۂ بنی ژغثثايه 354,324,312 
" جزیرۂعرب 133,99 


آئین اسلام در وو ؛ بازرگان در ۔- 
7 برافراشته شدن پرچم اسلام درس 
9 ؛ بیرون کشیدن سرزمینها از وھ ؛ 
ان خدا درس وو؛ خانه کعبه در س 
وو؛ خلینگان راشد در - وو ؛ خوره‌های 
بزرگ‌وفرمانداری‌مهم ۔۔۔ وو ؛سرزمینهای 
وو ؛ مذهب س 137؛ مراسم حج و 
قر بانگاه در - وو ؛مشاعر و مناسك‌اسلام 
در -- وو 

جزیرۂ واق واف 19 
شاه س و1 

جزین ہے جزنیان 

جزیه 212 

جسدا 155 

جسردخویذ 655 


حسرشاعر 210 


فهر ست راهنما 


تست ورن تاج وب س 


حشن 230,64 
جشن چلیپا 205 
جشیره 417,415,70 
حشيیشه ہے ححشيھ 
جص 159 
جصاص» ابوبکر 171,110,50 
حصناصه 194 
جعاد 679 
جعرانه 113 
جعفر آباد 678 
حعفربن ابی زهیر 671 
جعفر بن عبدالواحد 194,184,183 
جعفربن محمد برحمی 184 
جعفربن محمد بن عمار 184 
حعفریه 163,158,77 
نظرابوریحان بیروئی دربارۂ ۔- 163 
جغانیان 31 
رود 31 
جغرافی-+ جغزافیا 
جغرافیا و 


پیشرفت علوم-- درقرن چهارم هجری9؛ 


تحقیقات علوم و؛ علم سو؛ کتب س 
9 وضع -- 660 

حفار 303,278,277,275 

جفر 335 

جقروند 71 

جکر بند 503,419 

جک ر کان 384,69 

جکل 396,384.69 


جکم 504 
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جکین 898,688,76 
جلاب 200 

جلاجل 146 

جانبان 290 
جلتذار104,77 
جلودی» ابوحامد 195 
جلولا 188,167,159,77 
جلیلیه 665 

جم جو بك 75 
جمشلاغو 69, 394,383 
جمعه و یکشنبه 85 
جمکان 633,75 

جملی 237 


" جموزن 69 


حموش 79 

جمو کت 384,69, 397 
حمونس 322,312,81 
جمیز 546,291,244,229 
جمیل 194 


" حمیلا 315,82 
| جنابد 436,72 


جناید سه جنابد 

جتابه 374,74, 636,631 

جناوذ 468,436 

جنت مفسمین 145 

ند 156,103,76 

جندیسابور ے جندی‌شاپور 

جندی شاپور 625,619,610,606,68 
جنزه 568,554,75,73, 981, 683, 697 
حنکان سه حمکان 


جواون 690,76 
جوبك 633,607,74 
جودی 195,191 
کوہ -- 181 
جور 75,74,35, 679,461 
شهری درفارس 35 
حوری» ابو سعید 460 
جوزجان 493,37 
جوزجانان 457,447,433 
جوزدك 74 
جوسیھ 270,217,709 
جوف 275 
جولان 217 
جومه 635,631 
جوهر فاطمی 285 
جوهریات 286 
جوی سلیمان 698,089 
جویم 674,639,632,150,42 
جویم ابواحمد 75 
جوین 508,466 
جهان ناه 566 
جهاد نما 641 
جهالکان 431 
جهرم 658 
جهمی ہے جهمیان 
جھمیان 51 
جهینه 550,118 
جیاد 106 


" حیان 82 
" حیجل 312,81 


حیحان 32 


جیحود 440,31,28,6, 504,499 


حیرفت 682,681,680,76,68, 715,696,688 


| جیرنج ہے کیرنگ 
. حیروتان 691,75 


ججزه 676,284,281,80 


| جیشان 87 
| جیشوان [نوعی خرما] 181 
" جیغو کٹ و6 


جیق 463,462 


جیل سه گیلان 
جینانج کٹ 400,384 


جیهائی» ابوعبدالل 387,346,159,101,23,5 
578,493,404,388 


کتاب س در کتابخانۀ عضدالدوله 5 ؛ 
مختصر گویی ۔-۔ دربارة روستاها 5 ؛ 
نظر -- دربارۂ بتهای هند 5 ؛ نظر س 
دربارۂ خراج ودرآمد 5 ؛ نظر ۔ دربارۂ 
عجایب سند 5 ؛ نظر س دربارة نجوم و 


هده -- 5 


حیها ۳ » محمدبن محمد 494 


3 


. چابر 723 


۱ 
۱ 
۱ 


" چاچ 374,56,48 


چاج رود 31 


. چالوس 552 


حاهك ہے صاهه 
چتکل ےه جتدغل 
چشمۂ الهم 519 
چشمه پیغمہر ے عین‌النبی 
چغانیان 507,506,504,410,48,33 
چلبی 230 
چلیپا 296 
چوست ]]] XV‏ 
چين 598,284,276,172,165,162 
دریای - 172,162 ؛ محصولات -- 185 


ح 


حابیران [نوعی خرما] 181 
حاجر 314,152 
حاجستان 500 
حارث 565,552,146 
حارنه 210 
حارله 187 
حازم جو اپوعلی حازم 
حاذبه و 
حاده 115,102,77 
حاذیه 108,193 
حالوم 294,291 
حبر ی 242,241,240 
حبرھن سه حبری 
حبشه 200 
حبك 74 
حنبی 609,604 
امطلاح حق‌الناس از نظر س و60 ؛ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وس مرهج e‏ وهی اس ےت سرب ہے سے هر و سج 


اصطلاح کردار نيك از نظر --604؛ س 
گروهی از مسلمانان گنوسیست ۔۔ 609 ؛ 
سماع و محبت از نظر -- 609,604 ؟ 
فرق س 604 

حبیپالسبر فیا با( افراد بجشر 146 

حج 113 
اعمال س 114؛ طو اف در --114؛ مناسك 
- 114؛ میقات های س 113 

حجاج بن ارطاء 167 

حجاج بن بوسف 612 

حجاز 291,274,214,202,102,89,56 

حجر 102,77, 156,146,133,120,107,105 

حجر الاسود 106,105 

حجر صالح 121,99 

حجریه 512 

حنجه 177 

الحجه 379 

حدادة 550,40 

حدادیه 78,40, 187 

حدددالعالم عیٰالمشرفق الى عفرب 241,200, 

70 0 


ہے سے 


حدیث 57 

اصحاب --87)؛ پیروان اصحاب:۔۔ 57 
حدیثه 208,195,193,192,188,79,78,36 
حراز 130 
حثرآ388,200,199,193,180,88,78 
حربی» ابونصر 496 
حرئی 181 
حرده 123,103,76 

نظر ابوالفداء دربارة - 103؛ نظر ياقوت 
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حموی دربارۂ س 103 
حرذون 297 
حرق 484 
حروری512 
حریری 60 
حریش 193,78 
حتزوره 106 
حزیران 257 
حسان ثابث 240 
حسونالمحاضره فی اخہاد مصردالقاهره 325 
حسن بن احمد قرمطی 282 
حسن ہن بویه 477 
حسن بن زید 539 
حسن بن عبدالرحمان 589 
حسن بن علی بن بحر 172 
حسن بن عمارہ 183 
حسن وقبح 176 

شرعی بودن س 176 
حسليه 78, 209,195,193 
حمهھ 459,434 
حسین آباذ 513 
حش‌باره 71 
حشویان 54 
حق‌الناس 55,53 
حق‌النه 55,53 
الحقايق الراهنه فی المائة الثامله 268,62 
حقیقت» عبدالرفیع 41۷( 
حکمت الا شرا 603,13 
حصن بن صالح 82 
حصن السودان 82,40 


ا سے تس ےھ وت و 


احسن التقاسیم 


سە چم ینماد اهلد یهت 


حصن برار 82,40 


حصن بلکونه 334,316,40 


حصن خوابی 217,79,40 
نظر ابوالفداء دربار--217؛ نظردمشقی 
دربارة = 217 

حصن ریاد 210 

حصن صاعس 210 

حسن کیفا 78, 198,193 

حصن مسلمة 193,78 

حصن منصور 40 

حصن مهدی 74,40 

حصیر 290 


" حصین 193,79 


دبس 


۱ 


۱ 
۱ 
0 
ا 
| 


حضرابوموسی 153 
حضرموت 77,39, 156,148,126,87 
حضرمی؛ یعقوب 178,56 
قرات -- 58 
حطه 212 
حطیم [موج شکن] 108,105 
حفص 80 
حفصن بن غیاث 183 
حفیت 132,104,77 
حفیر 360,153 
حلاج» حسن بن منصور 643,174 
حلب 271,270,264,254,218,88,79,65 
حلو ا35 ,171,167,159,157,88,80,78,36, 
4989 
73 
س خوره‌ای به عراق 35 


حتلی 124,123,103,78 


یت یسل جو یت دوس وف اس ور تج یت هی 


۱ فهر ست زاهنما 


حما 227 
حمات 217 
حماه 270,79 
حمریه 207 
قریه - 523 
حمزه اصفهانی 627,85 
حمشا 188 


حمص 218,217,212,79,39 ,264,263,220 


363,271,270,265 
خراج 270 
حمصی ابوریاح 710 
حمضه 103 
حمویه بن علی 493,435 
نظرابن اثیر دربارۂ -- 435 
حتمه 262 
حمیر 126 
حمیری 138,126,125 
حنبل سه ابن حنبل 
حنبلی ہے حنبلیان 
حنبلیان 562,540,289,200,175,174,51 
حنظی » علی‌بن اسحاق 540 
حنفی ہے حنفیان 
حنفیان 340,339,252,64,50 
حنین 99 
حواره 260 
حواریان 205 
حوراه 146,120,102,77 
بندر سے 17 
حوران 226,217 


حورسویه 446 


حوریه 210 


, حموزان 506 


سک ی ت رب ۲ تس وس ویر وس اس رس ریخست از م مجر لے کا صنت پوس سے جم 


حوف 278,277,276,275 
حوقل ے ابن حوقل 
حوله 220,225,217 
حتوی 571 

حویرت 566,553 
حویران 515 

حویزه سه خوریه 189 
حی بن یتظان 337 

حیرند 510 

حیره 636,491,461,75,35 
حیس سه عدن 


حیلان 40 


ماج 0ن ا372 ٹ بی کہ سا سا یہ سب سے 


خابران 673 

خابور 193,79,28, 203,189,195 
خاتونکث 89 

خاجستال ے خارجیان 


خارجیان 54,51 


" خارزین 676 
" خاس 503,70,69 


خامت 511 
خاستان ه حاشان 


خافقین 36 


ِ خاقان بن ادکش 599 
| خاکسار ے خاکساران 
ا خالصه 80 
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خالنجان 679,74 
غان‌الابرار سه خالنجان 
خان اویس ہے خان رش 
خان رش 678 

خان روشن ے خان رش 
خان طوق 612,607,74 
خان لنجان 878 

خان ورودیه 722 
ندان نوبخغی 441 
خانته 36 

خانقین 1889,188,167,159,78,36 
خانم امالمغربی 283 
خانوقه 193,78,36 
خاوران 101 

خاوس 502 

خاوش 501 

خاوص سه خاوس 
خاوندان ہے خوراواذان 
خایساز 511 

خبارجان 570 


خبیص 75, 23,717,699,696,681,680 24,7 7 


ختل 70,30, 504,420 
ختلاب 440 


خشتم 146 
خجاده 407 


خجادی 386 

خجا کث 385,69 

خجند381, 385 

جنده 69,48, 505,501,500,497 
خداشناسی هندی 125 


احسن التقاسیم 


" خداشناسی یمنی 125 


خدای دو مشرق سه رب‌المشرقین 

خدیمنکن 386,70 

XXV 111 خرابخر!‎ 

خراج 149 ,185 ,186 ,206 ,270 ,304, 497, 
268 

دجله 186؛ ‏ کرمان زو6؛ - مصر 
روزگار فرعون304 

خرارة 675,42 

خراسان 93,89,65,33,6, 430,380,311,147 
8 ,538,521,518,860 
704,463 

خر بةالقوم 352 

خرجانکث ہے خجاکث 

خردادبه ے ابن خردادبه 

خردروی 443 

خرساد 511 

خرسانه ہے خرساد 

خرشاد 88 

خرشکٹ 384,09 

خرغانکث 388 

خسرق 434,72 455 

خرقان 571 

خرقانه 505,69, 569,507 

خر کان [نوعی خرما] 181 

خر کرد 499,71 

خرماباذ سه حراناباد 

خرما رود 550 

خرم دینان + مدهب‌های روستایی 


خرمق 606 


فهر ست راهنما 
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خعرمه 75 675 ۱ خضر 300,238 


خرنوب 517,20 

خروذ 600 

ختره 646,75 

خره روذ 570 

خزانه 726 

خزر 530,549,520,518 
خزران 711,66 

خزریان 545 

خزرجی 147,123,121 
خزرجی» شدادین اوس240 
خزعه؛ ابوبکر محمدبن اسحاق 219 
خزیمیه 365,152 

خزینه 436 

خس 511 

خست 440 

خستوانی [نوعی خرما] 181 
خسرو جرد 513,465,72 
خسرویه 665 

خسف 166 


خسو 874,632 
خشب العجله 66 


خشبات 18 

خشت ]11 648,511,765,09,2626۷ 

خشمیثن 70 

خشنان 452 

خشیه 79 

خصوف 203,76 
نظر ياقوت حموی دریارۂ -- 103 ؛ نظر 
یعتوبی دربارۂ - 103 


[۳۱ 0ابس ٠سس سو ثرا‎ ٠-2 eet eee ee O هت‎ 


خضرا 314,224 

خطاب بن جعفر 135 

خناف 216 

خلاد» حسن بن‌عبدالر حمان 149 


خلار ورو 

خلاط 73 

خلان سه غلار 

علف بن فضل» ابوالفضل 135 

خنق ترآن 590 

خلم 498,460,71, 507 

خلیج امیرالمومنین 281 

ختلید 625 

خلیص 150,149,115,102 

خلیفگان عیاسی 281 

خمایگان 669 

خەرك وم 

خملیج 520,73 

خنتاپ 698,686 

خناصره 79, 417 

خنان 508,554,73 

خندق 118 

خنکل آباذ 511 

خواجه نصیر طوسی 656 

خواذان سه خوراذان 

خوار 509,30 

خوارج 427 

خوارزم 460,414,412,373,89,70,49,31, 
483,1 


خوارزمی» محمد بن موسی 532 


200 ر چ س سیوا کا یا ی 
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خواری 550 

خواش 702,76 

خواشت 71 

خواف 467,436 

خواقند 506 

خوست 72 

خوسکان 678 

خوجان 72, 466,435 

خور 72,36, 717,687,472,437 
خوراواذان 647 

خورجان ہے خبارجان 570 
خوزستان 675,602 
خورسوغ 383 

خورلوغ 394,09 
خورمرداواذ 651 

خوزستان 716,702,573,92,76,68,14 
خوزی سه خوزستان 
خوزیه 627,608,189 
خوشت 437 

خولان 130,103,76 
خولنجان 580,579 
خوناوب 681,75 

خونج 555 

خونوب 253 

وى 569,562,73,55 
خیامات 313,82 

خبیر 120,106,77 

خیساز 71 510,448 

خیش 817,290 


مہ ھےے ال ہے حید ان 


خیشوم 181 
یسه 103 

خیرلام 392,383 
خیم 150 

خیوان 155 

خیوه 418,415,70 


داجون 232 
داخترقان 555,73 
دارا 209,193 

الدار سه مدینه 
دارارجرد سه دابگرد 
دارایگرد 674,658,638,631,630 
دارالاربعين 145 
دارالامیر 166 

دار البلاط 207,42 
دار الخلانه 165 
دارالشط 282 
دارالکتب 433 
دارالکلب 207 

دار الهجره سه مدینه 
دارحان سه دیرجان 
دار جين 682,75, 690,687 
دارزنگی 70 

دارژین سه دارجین 
دارستان 728 

دارقان 600 

دارقی و 

داروم 243 


فهر ست راهیما 


دآریا 218,79 

داریان 675,635,631,74 

دارین 514 

داذیانه 191 

داکیوس ے دقیانوس 

دالبه 209,193 

دامغان 723,721,550,529,519,72,68 
راه - 723 

دامغانی» ابوعلی محمدین عیسی 494 

دانش‌پژوه» محمد تقی 62 

داذق 623,553,498,180,141 
۔- مزبتقه 207 

دانگی 725 

داود 64 
قبر -- 64 

داور 444,71 

داودی 252,50 

"دبا 158,104,77 

دباغین 194 

دبقاء 182 

دبغو 275,79 

دبوسیه 478,386,70 

دبیرسیاقی » محمد 351 

دبیئی 147 


"دبیل68 ,73 ,461,89 ,555 ,559 ,564,563 


570,569,567 
دئینه 153 


دجله 195,194,190,180,168,166,162,28, 


203,18 
دحیل 166 


73 


۱ دحوالارض 109,99 


نظرمسیحیان در بار وو؛ نظر میرداماد 


دربارۂ وو 
دخوند 673 


۱ دخویه» میخائیل‌یان 17 ,3۷,331۷,21, 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


ہہ ہے ونان رہ ر سو سو ا ی منم حور کول م سے 


, 33, XXXII, XXXII, XXX 
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چ 
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سنگ دهت د 
سن نحاس 210 
سنھوز 276 
سوار 520,73 
"سوارقیه 115,102 
سوبارہ 715,702,76 
سوخ 506 
سودقانیه 188 
سورا 158,77,74 
سوران 69 

مورداود ه شوردوازده 
سورداوزده 727 
سورتان 691,75 
سورو 676,638,031 
سوزیه 32 

رودهای - 32 


سوزوار ے سابزوار 


سوس 34,21, 74,098,688 605,80 
-. دور 311,34 ؛ س نزدیك34 


سوسان 483 

سوسقان 434,72 

سوسکن 446 
سوق‌ابراهیم 41 
مسوق‌ابن‌حبله 313,81,41 
سوق‌ابن خلف 312,81,41 
سوق‌ابن‌مبلول 81,41 
سو ق‌الکتاه‌ی 82 
سوق‌اللیل 107 
سوق‌حمزه 329,312,81 
موق کری 81,41 


اس مات ہے کے لھا رو جوا یچ سوھ ا ات اه ات سوت م م ورس سایق ی یس رس روا ییاوه 7ص 20]) 


۱ 


" سوئج 507,70 


سونشه 210 


۱ سونقین 599 

"سویدیه 217,151,790 

" سویسن 279,278 

۱ سهروردی» شهاب‌الدین 603,125,13 


نظرعرفانی ۔- 125 
سهر دز [ نوعی‌خره] 181 
سهل بن صعلو کی 265 


: سنهور 80 


سیاد» 158,78 


- سیاوشات 483 
١‏ سياه گرد سه شاو کرد 


سیراف 47 ,68 ,673,658,663,636,629,74, 
674 

سیراف‌بن فارس 631 

سیر افی » ابو محمد 176 

سیراوند 588,576,739 

سیر جان 699.690,685,682,681,675,75,68 

سیروا 673 

سیروان 189,159,786 

ميرةه 115 

متسر 570 

سیسیل + اصقليه 

سیف الدوله ]]]2, 556,260,218 

سیف بن محمد 166 

سیکت 386,70,69 

سیمکان 74 


سیموز 710 

سینا 300,299 

سینلیز 635 

سینیز 666,67585,631,74, 676,673,667 
سیور 158 

سیو طی » حلل الدین عبدالر حمان 325 


سیوه 71 


۰ 


شائم 189 

شا باولك 677 

شابر اد 557,554,739 

شابور بن‌فارس 606 

شارور 676,633,629 

شادروان ہے شاذروان 

شادیاخ 481 

شاد بهمن 186 

شاذشاپور 186 

شاذروان 614 

شاذقباد 186 

شاذھرمز 186 

شار 241,107 

شارستانه 469,436 

شاشن 86, 376,206,47 
خوره‌ای به‌هیطل 36 

شاشی» محمدبن‌هلال 117 

شافع بن‌محمد 112 


شافعی 56 ,200,57, 691,578,300,252,202 ' 


پیروان س 57 
شافعیان ے شافعی 


شاکانیه 665 


شام 21,17 ,42 ,167,165,146,104,57,56, 
0 2 2 
0 66 
پادهای - 7و؛فھرست خوره‌های - 216؛ 
مردم س وو2؛ نمازمردگان در س 7ئ؛ واه 
-- 213 
شامات 686,682,436 
شامی 294,292 
شاواب 500 


شاوغر 89 507,501,395,383 
" شاو کت 506,501,385,609 


شاو گرد 507 
شاعونیه 665 


. شیارق 121 


دوازده-- 121 


. شباط 257 


" شیام 156 


شپرنگر » آ لویس ××XX,X×V1‏ 
شبر و 294276 
شبر وازه 80 
شہستان 69 
شبیکه 153 
شجره 364,359,145 
مسجد س 145 
شجی 153 
شحر 126,77 


شخذان ہے دال 


۱ شداد 100 


حبس = 100 


ہہ شاه وش داتس سس سناسا یس تست ارم سل تا سا ی سر را سید رارسا ی ویس ی سے سے سے ری ی سس و وی سس سس سس ن س ن .سس سی لم 
ا س ی ی ر م س سے ی س 


شذوئه 356,317 

شراة 263,262,217 
کوههای -- 363 

"شرت 298 

شترجه 123,102,786 

شرح الا صول الخمحه 55 

شرح مواقف 539 

شرف البعل 155 

شرف ذوالنمل 154 

شرف‌یزدی 487 

شر هه 103,76 

شروان 568,557,554,773 

شروب [نوعی عمامه] 179 

شروراح 155 

شروطیان 223 

روزا ا شروراع 

شطا 288,277,709 

شطنوف 276,80 

شطورکٹ ے ستورکٹ 

شطوی 147 

شعار › جعفر XXX‏ 

شعب بوان 629 

شعیب 100 

شعیبی» ابواسحاق 466 

شغب 154 

شغلجان 395,303,60 

شنعوی 54,50 

شفره 140,120 

شق‌عشمان 163 

شقوق 152 


شحتی 55,73, 558 
شکیرز 520,73 
شآ ہی سه شلانی 
شلاشان 159,78 
شلانی 182 
شلجی 384,09, 477,397 
شلف 81 
شلف بنی‌واطیل سه شلف طبر 
شلف طیر 313 
ون 575,73 
شماخیه 568,557,783 
شمارخیه 554 
شمساليهە سه شمسینھ 
شمسینه 193,70 
شمشاط 210,209,28 
شم ےاطی » علی بن محمد 166 
شمشکات 216 
شمگُور 568,564,554,739 
شموئیل 207 

دیر -- 207 
شنترہ 82 


شنترین 317 

شنک ف سه ز نجفر 

شوا 267 
خاندان ‏ 267 


شواخان 503 


" شوراب 620,74 


" شورچشمه وو 
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شوردوازه 723 اهل حل و عقد در 591 ؛ جشن نوروز 
شورمین 509,451,72 درمیان --656؛ جنبةه‌ذهبی نوروز درس 


شوذر 310 8 حدود از نظر -- 1و5؛ حق‌الناس در 
شوش 609,608 -1وو؛ حق ال در -- 91و ؛ حکم سیاسی 
شوشتر 626,624,611 ر . اسلام در -- 591؛ رافضی ازنظر ه5) 
شوشتری» سهل بن ‌عبداللہ 181,174 ظهور امام معصوم از نظر --591؛ غیبت 
شومان 70, 507,411 امام معصوم درنظر-91و؛مر کزعلمی - 
شوى 69 15؛ فادانان 177 ؛ نظر شيخ طوسی 
شهداد سے خبیص | دربارۂ ‏ 591؛ نمازهایسیاسی آدینەدر س 
شهر زور 575,574,209,88,73 591؛ولایت فقیه‌ازنظر 591 

شهر ستان 519,75, 645,528,523 , شیعی سه شیعد 

شهرستانی» عبدالکریم 597,539 | شیعیاد. سه شيعه 

شهروینه 664 : شیم 179 

شهیداول 62 : 

شیان 441 ۱ ا 


شیہان بن فروخ 149 


شیا دی » محمد بن سن 214 


صابیان 200,59 
صاحب الزنج 347 


شیبه 56 ۱ 
صاحب بن عباد 590,××11,6, 597 

وت و 0 کتابخانة-و 

شيخ طوسی 346 ۱ 


صاع [واحداندازه گیری] 855,139,82 


شیراز 7 ,460,373,323,258,170,75,08, | صامغر 500 

32 ا! صاوزق 724 

ساخته شدن - به وسیلةٌ شیراز بن فارس ‏ صاحك 683 
679 " صاهه 514,150,75, 675,650 


. صبرة 321,81,89,42 
صحار 154,136,131,128,103,77 
صحری 181 


شیرازی» ابو الفرج 655 
شیزر 270,217,709 
شیعه 51 ,53 ,54 ,158 ,174 ,289,200,177, 


۱ 
۱ 
۱ 
شیر از بن فارس 632 ۱ صیاأحی »ابو بکرمحمدبن اسماعیل 242 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
741 656,591,542 ۱ 


صداء 156 


778 
صدارش 299 
صدیقا 267,204 
کوه-- 267 
صدیق بن صالح 267 
صرا 171,167,166,165 
نهر - 171 
الصرة سه عدن 
صر صر 49, 167 
صعدہ 49 ,76 ,87 ,103 ,138,135,125,124, 
548,155,148,147 
صعوانی » ابو عبدالته 136,50 
صعید 278,275,20, 290,288, 304,302,297 
306 
صنعانیان 70, 408,487,457,337 
صغد 282 
صنغر 47 ,68 ,243,242,217,212,155,79, 
9 264,202,260 
صغری 276 
صفاومروه 107 
سعیهیال س 107 
صفر! 105 
صفریه 665 
صفصات 210 
صفویان 62 
روابط ‏ پاعلمای جبل عامل 82 
صقر سه صغر 
صقلية ہے سیسیل 
صا 154 
صلاب 17 
صلیب 257 


" صایق 78,49, 187164 
" صندفا 275,80, 289,285 
| صنعا 76,68,47, 124,116,112,103,100,87 


47, , 4 


صنهاجه 314 


مور 79, 230,229,217 ,260,283, 272:207, 
565 
صودۃدالااض 381,×××1 
صوغر س+صغر 
صوفی » حسین بن حسن 183 
صهمون 235,64 
کوه-- 64 
صهبه 72 434 
صیحانی 138 
صد 79,48 272,271,267,225,217 
صیفه 141 
صیمره 588,189,73 
صیمکال 631 


: صیموز 711,702,786 


ص 


ضبہ 155,154,77 


”ضہی 181 


181 ضرار‎ ٠ 


٭سجد --18و؛ داستان‌تأسیس --118؛ نظر 
سمهودی‌در بارة - 4118 نظریاقوت‌دد بارۂ 
- 118 


" ضریر»ابوموسی 170 
ضربه 159 


فط 482 


دریاچه-282 
ض اك 132,103,77 


ط 


طائع؛ ابوالفضل 185 
طائع» عبدالکريم ابوبکر 185 
طاثف 865,155,114,112,102,99,77 
طاثفی »یو نس بن‌عبدالحارث 589 
طاب 581 
طابر ان 515,468,467,72,35 
طابه سه مدینه 
طاسنندین سه طاق سعید 
طاغیه 215,146 
طاق 513 
طاق‌سعید 601 
طاقیان 51 
طالقان 507,460,434,72,71,37, 528 
طالقانی »احمد بن بسطام 540 
طاهونه 352 
طایف 554 
طایفان 440 
طبران 496,35 
طبر انی 262 
طبر زد 181 
طبرستان 27 ,35 ,38 ,88 ,526:519,518,869, 
۵9 1 0 550 
585 
داعیان حسنی‌مردم - 548 ؛دریاچة 27 
طبرقه 354,322,312,311,81 ' 
طبرك 35 
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اما سا ا رہ ا رہہ ص ری م ا م 


طبر مین 315,80 
طبری» محمدبن عریر 159,158,139,78, 167 
47,4 
671 
داستان‌حنک زنگیان ازنظر ‏ 78؛نظر س 
در بارة‌صاحب الزنج 347 
طبریه 79,63 ,226,212 227, 253,252,928 
8611 
طبس 717,471,437,436,72 


| طہبستان 632,75 


تخ ج ت ود بیس مق و ن هس بت نی ےج ول 


۱ طہقات الصوفذبه 174 


طبنه 912,862,861 315 


۱ طہوس 210 
۱ طتشْنا 80 


| طرثیت سه ترشیز 


طحا 80, 288,277 

طحاوی »ابو جعفر 351,288 

طخارستان 37 ,67 ,430,71 ,441,440 498 
42 


أ طخفه 159 


طر ابلس 353,352,271,225 


" طراز 506,501,491,474,383,93,69 


طراستان 158,77 

طراویس 386 

طرخان 533 

طرخیشان سه ترك یشان 

طرس 81 

طرستان سے نوشتان 

طرسوس 268,225,214,183,42,32,21, 362 
طر طوشه 82, 356,317 


بسا سوب سے وید می سیب تست رم سب مس س سھگ امم سول سو موی رتخا ایا یه سرس یچ سی رہہ سن سا و یت سی ےہ تسم چم یم مل سمل 
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طرفا نه 315,82,68 

طریق‌المدارج 272 

َطَزْر 587,576,73 

طسوج 180,2 

طغان 502 

طلعه .181 

طلسمات 301 

طلیطله 355,337,317,802 

طمیس سه طمیسه 

طمیسه 551 

طنجه 85 

طواران ہے تورانل 

طواویس 505,501,407,70 

طوبه 303 

طوخ 80 

طوران ے توران 

طورتا 299 

طوس 438,88,72, 400,480,474,468,467, 
544 

طوشتان ے توشتاق 

طولقا 315,82 

طهمادهنيه 684 

طهمان 208 

طیب 164,158,728 

طیبه سه مدینه 

طیر 282 

طیران 458 

طیفوری 525,33 

طیلسان 199,104,179 


عاره 122 

عاصم 102 

عاضم 56 

عافیه بن‌بزید 183 

عاقر 387,248 

عالم متافزيك ے عورقلما 
عامر 146 

عامر ‏ عبدات بن 56 
عامرشعبی 589 

عانه 188,79, 200,193 
عایشه 117,107 

عب‌ادان ے آبادان 
عبادانی [ نو عی‌حصیر ] 290,179 
کبادةبن‌صامت 240 


۱ ع سی 182 


پایگاه خلیفگان - 182 


: عباسیان 590 


حافت 590 


۱ عباسیه ,279,80 
۱ عبدالجبارمعتزای 5h‏ 


عبدالرحمان بن‌عبدانتهبنعبدالحکم 298 


' عبدالملك 238,224 


| عبدالل بنابی 177 


فهرست راهنما 


عبداللہ بن اسم‌اعیل کاتب 6 

عبدال بن حبحاب 304 

عبدالل بن‌رواحه 250 

عبدانته بن‌طاهر 538,499,487,236 
عبد اننه بن عباس 427 

عبد آننه بن عزیز 494 

عبد الته بن عمر 246,113,80 

عبداننه بن‌مسعود 176 

عبدانته‌ طاهر سب عبدالته‌بن‌طاهر 
عبدس 78 

عبدسی 168,159 

عہدوی؛ اہو بکر 482,435 

عبرا 159,77 

عبرہ 122 

عبیدالل بن ‌صفوان 183 

عتبه 162 

عَشر 156,147,140,138,123,103,76,07 


حلی و سرین در--103؛ شهرهای-103؛ . عرفات 170,155 


ناحیت - 103 

عثمان بن ابوعاصی 635 

عشماز ہن عفان 239,201 

عجرود 308 

عجله 154,107 ۱ 

عدن43, 40, 139,122,121,103,87, 146,145 
7 _. ددوازۂ 121 ؛ زنا در 
146 

عدوان 147 

عدوةالقروی 327 

عدویه» رابعه 181 


عذدیب 188 


اس ی ہے اج جروت یت ی دیا و ی وبا رت موم سے سوت م سرت ات اس سل 


۱ 
۱ 
۱ 


۷ 


سس وی وس و جا سے و یا س ای سر سیت سرد و ود لد سس وی ت سد یت ہپ سرت سای اس سس اس دس سا سا اب ا اطم سد رت با را وس ھت تدم اب ن ت سو ای وس ی م تر سو ہو چب وا سس و یت سس سس و سح مم سا اس س وم سے سس م س مہ 
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عترابان 199,193,70 

عراق 14 ,19 ,175,165,164,162,160.157 
4,98 
7 ,518 ,521 ,533 ,553 ,573 ,604 
آب‌وهوای ٤157‏ اقليم --19؛سرزمين 
4157 سرزمین خوش زبانان157؛ 
فهر ست‌شهرهای ‏ 180,157؛ لهج کوفی 
در 178 لهجه‌ها در - 178 

عر بستان 182 


عرج 145 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عرجموش 217 

عرف 156,76 

عرفا 563 
اصطلاح - 563؛ حق‌الناس دراصطلاح ۔۔ 
3 حق‌الته در اصطلاح- 583؛ مسائل 
علوم‌در اصطلاح 563؛معاملات ومعارف 
در اصطارح - 563 


عرفجا 151 
عرفه 268,230,210,114,111 
عرقه 217,808,709 
عر نه 1 11 
عر وان 70 
عروسی[نوعی‌خرما ] 181 
عریش 330,307,306,275,79 
ءسزیر 433 

- پیغبر افساندای جهودان 433 
عزیزیه 285,276 
عسان 641 
عسفان 150,149 


782 


عسقلان 34 ,211,149,88,79, 244,217, 249, 
273,272 

عسکر 605,74,68 

عسکر ابو جعفر 189,39 

عسکر بنجهیر 39 

عسکره مرم 39 

عشیرہ 76, 119,103,102,77, 154 

عصلونی و 

عضاده 534 

عضدالدوله 5 ,15 ,166 ,366,244,186,185, 
4 ,614,605,587,579, 64۱,630,617 
2 ,661,646,644 665, 669,667, 693 
732ص7 

خزانه 579؛ کنا یخان 186,5, 224 

عضدی 626,189 

عضوہ 154 

عطائیان 51 

عطنه 123,102,709 

عفیه 515,500,365,110 

عقبة الشهد! 210 

ععَده 717 

عقر سه عاقر 

عقرقوف 374 

عقیر 104,77 

عفیق 138,119 

عقیلی 50 

عکا ]37,3۷1 ,79 ,217 ,272,231,230,229 
565 

عکبرا 374*188,169,150,78: 


عکوب 255 

علافته 286,143,123 

علاقی 286,276 

علث 170 

عاوی» ابوعلی 460 

علویان 539,147 
حکومت کنوسیستی - 539 

عکتی؛ابوالقاسم 438 

علی بن‌حسن 382 

علی بن ‌رجا 112 

علیمی»ابوالیمن 242,241 

علیمی»مچبر الدین ×× 

عماره 123 

عماسیه 276 

عمان 18 ,132,104,103,102,99,79,49,40 

264,251,245,217 6 
674,495,273 

شهرهای-103؛ قصبۂ 103؛ کم‌فروشی 
مردم - 1406 

عمدة الطالب 292 

عبر ال ن‌حصین 181 

عمر بن خطاب 243,162, 603,364,296 
روزگار - 162 

عمر بن سعد 574 

عمربن عبدالعزیز 224,185,116 

عمروبن مشرہ 541 

عمرو بن حر در 219 

عەروبن علی بن یحیابن کثیر 135 

عمروبن عشمان 117 


عمر + عاص 296,282 


س نت س سرت ی سیت سا جو و سس تست .ساسا تاس سا سا و ی عمو تیه سر تست ت شی سد سب مه سا 


سس سے خلت حضوتے ۰ سپٹ ك۱ھض از وےہ۔ تئیہ سد عمبیجسوے ہے س 2۹و پے م٘وام لہ ےہا ممیمسروسضىپے دو 


عمر و لیث 462, 686,402,463 0 غافق 319,311,802,600 
عملیان 492 غالی 605,591 
عمواس 436,248 ن ‏ شیعیان-1و5؛ معنی 605,591 
عمودیه 215,89 ` بر 75, 808,881,649 
عمبدالدوله 12, 688,488,397 - فچنده 32 
عشاب 523,519,517,436 ۱ غدیر الدروع 312,81 
عتنبه 232 " غراب 71 
عنصره 257 ۱ غرانی [ذوعی خرما] 182 
عوسچه 153 الغربة الفربية 337 
عونید 364,155,154,151,121,102,77,37 , غربنك 71 
عیاض 235 : غشرناته 316 
عیثا 306 " غرج 47 
عیسی 240 " غترج‌الشار 492,490,374,459,450,49,48 
جایگاء معراج‌رفتن- 240 ۱ غرجستان 452,451,430 
عیسی بن‌عبید 219 " غرج کوه 451 
عیص؛ حایذبنابی‌شااوم 29-30 | غفرجند 385,69 
نظریاقوت حمویدربارۂافسانۂ 30 - غردمان 503,416,415,70 

عین الجر 272 ا غرغجند 384 
عین العصافیر 81 | غزکرد -ء غ زگرد 

٭ عین‌المغطا 81,51 ا غرم 511 
عین التضات 384 : غروه 906,74 
عین‌النبی 119,116 | غری 85 


عین‌الهم سه چشمۂالوم قبر علی‌در -- 65؛قیر نوحدر ‏ 65 


بن‌تمر 158,77 | غزه 243,81 
عین زربھ 41 ' غزق 385,60 
عیرنه» سفیال 55 | غرك وق 
1 

عین شمس 433,301,295,294,285,270,80 | غزگرد 501,69 
عینونا 79,42 E‏ 

۱ غز ای 71 

۱ 

۱ 


غزنین 714,511,442,00,37 
چاضره 308 غزوائل 146 


یو 
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غزوان 162 
غندزہ 41 ,79 ,81 ,82 ,149 ,217 ,244 ,249 
3 

غستانحکیم 251 

غك 442 

غطریف سه غطریفی 

غطریفی 497 

غلافقه 135,121,103 
دروازۂ 121 

لو + غالی 708 

غمار 328 

غمره 314,155,150,82 

غاتاج 384,69 

غندجان 663,631,74 

غوال 188 

غوبان 483 

غور 512,511 

غوسجان سه غوسمان 

غوم.مان 483 

غوطه 271,226,217 

غونان سه غوبان 

غیات 508 

غیبث 312 

غیفا 275 

غیفه 306 

غیلان بن عبدانته‌عامر 219 


ف 


نار 198,193,78 


در ای تاج ا سب وت سیب وچ یاون می سے م چام ید ید ےس سس سے تس ی ور س س رو سوه ا ا 


ا دج یه ی سس سرت سس تسام سے .سس نیو سس خر سس تا سا سیب می سب را سای ای س سے ممم ا اس سم 


احسن‌التقاسيم _ 
فارابی»ابونصر 597 
ناران 17,16 
فارس 14 ,68 ,92 ,104 ,570,473,162 577, 
858 51 ,721,718,704,667 
راه 721؛ سرزمین-629 
فارس‌بن طهمو رث 630 
فادسنامةًا ہی بلخی 614 
فارسی سه آبراهیم بن محمد فار سی 
فارغر 70,31 
ثرهین 100 
خانه‌های - دروادی 100 
ناریاب 508,507,433,72,37 
فاذبین سه باز ہین 
ناس 329,827,313,311,82,68, 354 
فاشون 468 
فاصله‌ها 208 
فاطمی -+ فاطمیان 
فاطمیان 341,304,292,289,284, 351 
فاتوس 308,306,275 ۱ 
نالج 709 
فانید سه پانید 
فاوسان [نوعی خرما] 182 
فتکین 493 
فجل گرد 291,200 
فحص ‌البلوط 356 
فة 188 
فخ ابن لقیط 316 
فخر الدوله 698 
فسدین 209 
فر ات28 ,52 ,79 ,2,168,165,157 180,17, 


27,0 
فراذیه 79 
فر اوه 72 
فر بر 505,504,70,38 
فرخان 515 
نرحشه 505 
فردکث 384,869 
فر زین 75 
فرع 155,102,77 
فرعا 680 
فرعون 304,285,274 
خراح‌مصرروز کار - 304 
فرعونیان 302 
فرغانه 23 ,49 ,491,383,382,356,89,65, 
500,497 
خراج۔۔ 497 
الفرف بير الفرف 590 
بر کرد 449 
فرما 275,233,668 307,306,297,277 
فرمل 431,71 
فر نکد 69 
فروان 507,441 
ره 513,512,445,434,175,71, 597 
فرها گرد سه فرهاذجرد 
فرهنک جفرافیایی یراد 682,677,594 
فرهنگنامه‌های قاذی به فادسي 190 
فریغون 493 
فریغویان 429 
فسا 46 ,373,75 ,043,633,629,523,376, 
676,674,658 


785 


فسافس 117 

نسانسا 99 333,7 

فسخاط 308 

فسطاط 10, 283,281,80,68,49,47, 289,285 
0,9 70,07, 309, 613,461,406 

فسیفس 442 

شیفسا 245,222,116,106, 282 

فضل بن‌حماد 246 

فطر نوا 80 

نعونیه 210 

فغر سین 387,70 

شعاد 355,326,81 

نلج 139 

فلچرد 71 

فلچه 153 

فلسطین 34 ,167 ,168 ,217 ,260,244,231 
1 _ خراج 
--270 

فم‌السیم 18 

ننک 18 
فمالصلح 158,78 
فنچ اہن لقیط 334 


: فنزبور 713 


E‏ کی م ج م ت جص امس مورب 


ننکور 82 

فنوج 706 

نورغذ 506 

فهرج 634,75 

فهرست طوسی 618 
فهل‌فهر 714,712,702 
فيد 134 


786 


فیروزقند 511 

فیشایور 193 

فیض کشا نی » محسن 656 

فی 271 

فیلان‌شاه 533 

فيو م 290,286,276,80, 298,297 


ق 


قابس 353,318,80 

قادسیه 41, 366,360,297,188,187,158,77 
قارا 270 

قاسقان 47 

قاسم [محمدبن ابی بکر ] 117 
تاشان > کاشان 

تاصره ے شاضره 

تاضی الحرمین »ابو القاسم 293 
تاضی‌مختار 542,233,11 
تاضیین 608,74 

قاع 365,380 

قالری 702,76 

تالیقا 555 

قال ىة ے قالیقلا 

تالیفلا 373,210,88,73 
قاموس عقدس 596 
قاسهل 715,76 

قان 193 

قاذت 336 

قانود نامه" بکا 540 

تاووس 273 

قاهر [خلیفه ] 184 


سور و حا س 


احسن التقاسیم 


قاهره 283 
قاين 717,513,470,436,233,72,68 
قبا 118,89 


ساختمانهای -118؛ - شهری به‌فر غانه 
39 
تباب 550,462 


| قبةالساسلة 237 
قبةالشر اب 108 


قبةالصخره 237 

قبةالاسادم 274 

قبةالمعراج 237 

قبالنبی 237 

قبرسلیمال 169 

ثبرص 222 

جزیرۂ---222 

قبطٰی 303,302,206,290,289,287,275 

قبطیان 288 

تبیشھ 323.314,312,62,81 

قبیط 259,255 

قتيبة بن سعید 113 

قتيبة بن مسلم 441,371 

قثریه[ ذوعی خرما] 181 

قدار 706,703 

قدامة بن جعفر 148 ,208,155,154,152,149 
499,79 
0 ,67411 
899,679,678,675 

تدامه کاتب 23 

قدری سه قدریان 


قدریان 51 


اس تسس سس ات سا ہی سس ےر ہے سس سس رس سو اس داسف سے ام ساسا اس ا ۔ یوی ر ما س سس نسحم یں ہے ےہ 


ندس 204,261,253,227,217,70, 266,265 


قدمگاه‌رضا 242 


ترآن 54,25,24,23,18,12, 60,57 66,65,63 
99 ,100 ,110 ,126,121 160,146,145 
1,71 2 
5370,85 


6,1 ,00 
مسأل خلق —54 
قرانت 289,137 


- اب ن کثیر 137 4 س ابوعمر ۲37 -- 


بزرگ درمکه137؛ - درمکه137 

قراتکین 2626۷111 415,394 

قراجون 505 

قر افه 299,283 

قتراقبه 158,78 

قرامطه سه قرمطیان 

فرح 156,143,139,121,120,102,77 
یهودیان-120 

فرسیس 335 

قرط 290 

ترطیه 317,82,49 

ترعا 365,360 

قرعود 272 

ترقتوب 627,625,164,158,78 

قرقیسا 79, 631,208,193 

ترلیون 315,80 

قرماسین سه کرمانشاه 

قرمطه 461 


موس نی رتیت تست تیور سرت رس نت تسج س وفع ای تسخن بط ہے مہ 
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قرمطی سه قرمطیان 

قرمطی»ابوسعید 636 

قرمطی » ابو طاهر 686 

فرمعلیان 51 ,120 ,129 ,163,147,136,133 

618,366,134,686 

پایگاه آل ابوسعید 133؛ ‏ دین مردم 
مخلاف معاصر 4129 و آئین مردم هجر 
6 فیام-618)؛ کارهای--366؛ مذهب 
-341؛ نظر أبن خ.دادبه دربارۂ دين 
129 

فرمونه 317,82 

قرنه 608,502,322,81 

قرنة !مسجد 107 

قرنین 513,446,71 

قریةالجمال 677 

قرية الجوز 71 

قريةالحطب 676 

قريةالرمل 158,74,38 

قرية الصقالبه 312 


فریش 70 

فریط ی[ نوعی خرما ] 181 

فرینش 315,80 

تزدار 704,76,68 

فزوین 584,575,88,73 

قز وینی 549,544,230,229,20,19 
قزوینی ؛ ابوالحسین 170,110,50 


788 


قزوینی ؛قاضی |ابوالحسن 45 
فسطان ووچ 

تسطل 270,42 

تسطّله 333,316 


سطنطنیه 215,210,208,81,23 


خلیج - 23 
قسطیليه 350,81 
تصدار 714,712,76 ` 
قصر آبن‌هبیر 4 77,41 
قصر احثف 434,72 
قصر التجص 78,41 
قصرالفلوس 81,41 
تصر حالوت 245 
تصرشمع 302 
قصرشیرین 189 
قصرقند 76 
فص رشہیرہ سه قصر بن‌هبیره 
تطابولی 210 
قطا نيه 331,315,860 
قطرب 163 
تطربل 374,166,165 
تطع الک 162 
قطوان 69 
قطوانه 386,70 
تتطیفه 270 
قطليه 317 
تطلین 253 
قعیقعان 145 
قغصه 312,81 
تفیز 672,567,255,179 


قلانس 320,312,601 ` 
تلال 292 


- قابس 354 


تلری 715 
قلزم 279,275,80,27,26,24,17,16,15, 209 
0 0 7 
دهنه 17 
قاستانه 509 
فلشانه 355 


| قلعةابن‌هرب 313,81 


' قلعةالبلوط 80 
. قلعٌابوثور 315,80 


قلعذآبی‌ثور سه قلعة‌ابوثور 


قلعالقوارب 80 


قلعڈال:سور 82 

قلعة بر جمه 81 

قلعڈصراط ہے قلعة الصر اط 
قلعة يونس 560 

تلتاس 291,290,255 
قلقاسی 291 

قلقا طوس 508 

قلمسان 355 

قل‌میهن 515 

قلندس 257 

قللسوه 273,271 . 

قاوثیه 210 

قم 725,717,374,73 . 66 SA‏ ری 
قمامه 224 

تموده 322,312 


9 س 


تموده ہے قموده 

قنب 519,210 

قتبان سه قنبانش 

تنبانش 334,316 

تنبلی 702,76 

قندابیل 715,76 

تندبیل 702 

تندریه 589,560,555 

تندل 158,77 

قندهار 88 

قشنزپور سه بنجپور 

قنسرین 87 ,79 ,214,88, 269,219,218,217 

556,271,270 

تنطر ۂنعمان 600 

قنطری» ابو الحسن علی بن مءعمد 29 

تنوان 601 

قتنوج 713,703,701,686 

قتوران سه قنوان ۱ 

قوادیان 418,412,70,31, 507 
رود --31 ۱ 

قواف 684,681,725 

توریه 82 

توستان 631,74 

فوسین 575 

توص 276,80 

قومس ][6۷,]]] ,36,35 ,88,30,38, 267 

86 

۔ حوره‌ای‌دردیلم 39 

قومسی ہےقومس 

تون 471 


توهستان 721,436,76,35 -- خوره‌ای در 
خراسان 95؛ - شهری در کرمان95 


| ُویق 492,218 
| قهایسم 77 


تهستان 6512,499,35, 717 
خراج-- 499 ؛راه- 723 
قهندژ 171 
فیراط 167 
تیروان 67 ,68 ,81 ,322,319,311,108,88 
33 
فيس 277 
قيس بن حجاج 286 
تبساریه 376,273,248,244,217,70 
قیشوی 520,73 


قیصریه 282 


کابرون 449,72 

کابل 79,71, 443,264,228,217 
کابلستان 498,432 
کات 503,415,413 
کار بایه 507 

کار بنك 70 

کارزین 666,633,75 
کارشتان 75, 684,681 
کاروخه 203 

کاره 158,77 

کاریان 75 637 


" کریز 512 


۱ ` 790 


0“ 


کازرون 75, 676,659,646,645 


کاشان 65 ,74 ,584,581,573, 717,600,593 ` 
کدروا 675 


721 

کاشیخر سه کاشغر 
کاشغر 94,03 

کافور اخشیدی 252 
کلف 502,422,70 
کالوون و449 

کالیون 72 

کامد 217,79 

کاوص ے خاوس 
کاوه 548,85 

کاویل 431,71 
کاهون 698 

کباشکث 384 
کبرتون 712,702,786 
کہر نه 384,69 
کبوترخانه 677 
کبودنج کث 506,388 
کبوذنجکث سه کیودنج کث 
کتاب الخرا ج 304 
کتاك وم 

کتان 290 

کٹ 875 

کشبه 155 

کثرد 704 

کثروا 75 

که 677,676,650 
کثر بن ‌عہداللہ 192 
کحلان 156 


احسن التقاسم ‏ 
کداك وم 
کدر 76 


کدرة 102,76 

کدی 155 

کراجکی‌شیعی 55 

کر امیان53,51,36, 57,55 58, 474,461,280 
82 جبری گری - 53 ؛ 
معد 306 


" کران 74 


کرب 674 
کر بن»هانری 13 
کرت 277 
کرتك 182 
کنرتی 565 
بازار - 565 
کرج 588 
کرج‌ابودلف 625,73 
کرجان سه جرکان 
کرخ 170,166,159,78,35, 188 
۔ ‌شهری به‌سامرا 35 
کر خ‌فیروز 170 
کر خه 610,606,74 
کرخی -هابن‌مرزبان کرخی 
کرخی» ابو الحسن 110,170 
کرد 664 
ایل‌های 4مم ؛ - رامانیه 664 ؛ س 
کرمانیه664 
کردبان 632,75 
کردر 509,70 


7 سس ««ه«هسس77:<««:«:«:«:«7«._س«..«-« . -«صس-پس-س-پس7-7س r‏ 
تا یساس یی ورس فا سس رب می پت ادص ھا سوت سای .اب یف 


کردفنا خسرو 642 

کرد کث 385,69 

کردکان 698 

کردیز 511 

کردیس 71 

کرسواد 440 

كرك 483,75, 485 

کر کم 637 

کر کو 71 

کر کوش 158 

کر کویه 512 

کرم 675,632 

کرمان 40 ,65 ,88 ,92 ,492,482,473,471 
634 ,680 ,696 ,697 ,700 ,704 ,717 
721 

خراج- 4680 راه 4721 سرزمبن - 680 
مینیه 501,386,70,40 

کر نایه 82 

کرو 678 

کر وادکن 446,71 

کروان 507 

کرودین 512 

کروخ 71,35, 510,508,447 

کری 717,437,72 

کریت ے اقریطش 

کرزوان 510 

کزنایه 314 

کزه 71 

کسائی 157,56 


کسکر 374,88 
" کسحان 509 


مت موم سین سمس سم موی يب 


کسوه 271 

کسینه 368,243 

کش 70 ,89 ,337 ,382 ,487,432,409 497 

513,506 

کشتانه سه کسکانه 

کشر 511 

کشفالظنون 230,5 

کشف‌المحجوب 174 

کش‌میهن 509 

کشنغن 387,70 

کشماهن ے کشمیھن 

کشورهای کف واسلام 8 

کعب‌الاخبار 19 

کعب بن زهیر 250 

کعبه 20, 541,283,080 
بیرون کشیدن زمین از زیر خانة م وو؛ 
بیست‌وپنج ذیقعده روز بیرون کشیدن‌زمین 
از خانة ‏ وو؛ مقام ابراهیم در--20 


كعك 278 

۰ کفرتوثا 193,78 

' کنرزاب 199,79 

کفرسابا 273,272,248,218 


کفر سرین 199,79 


" کفرسلام 324,273,248,218 


کفر طاب 217,79 
کفر ظاب 271 


792 


کفر کیلا 271 
کنرلاثا 227 
کفیرلیلا سے کفر کیلا 
کلاباد 485 
کلابیان 51 
کلابیه سه لقب انکاری 
کتلار 678 
کلام 51,50 

چهارفقه --51؛ مذهبهای- 50 
کلامی ے کلام ۱ 
کلان 433,72 
کلاواج 471 
کلایه 156,154 
کلب 20 
جزیرۂ--20 

کلب الروم سه امپراتورہیزانس 
کلده وو 
کلنا 514 
کلواذی 373,165,159,77 
کلوان 712 
کلوذانی 646 
کمجکث 111 70,16۷ 387 
کمران 146,109,18 
کمره 575,573 
کمیجی XXVIII‏ 
کمینجه سه کمیجی 
کمیجیه ے کمیجه 
کناسة 174 
کنبایه 715,76 


كنج 449 


E OEE EEE O 


"کتدر 513,465 
*کندران 633,75, 647 
کنزالعرفان 158 


855 کنزالفوائد‎ ١ 


کنعان 211 
در4--211 

کنیسه 273 

کواذ 372 
حغرافیای- 372 

کوار 641 


۱ کوابواذ 71 

کواران 492,72 

" کواشان 450,432,72, 483 
کوتاربا 7و 


۱ 


نما مو مم سم اہ مم کیج ی مم ت پم س مک ےج نتا 


کو ا 181,168 

۔ زاد گاه ابر اهیم 181 
کوثار با 168 
کوثی ربی سه کوئاربا 
کوجوی 729 
کوران 725 

رباط-۔ 725 
کورد 650,75 
کورسره ہے کولسرہ 
کورم سه کوغون 


کوزوك 74, 619,609 


" کوسوی 448,71 


" ؟وشك 432 


فهر ست راهنما 
کوش‌وران 685 

کوغ 098 

کوغناباد 449,72 
کوغناباذ ے کوغناباد 


كوغون 688,683,681,75 


کونا 449,72 


کوفن 436,72,36, 516,515,470 
کوفه 36 ,77, 88, 153 ,161,158 ,166,164 
7 ,172 ,181,178,174 , 187,188,185 


1809 


کار گاه کشتی سازی‌توح‌در- 181 


كوك ہے کرك 
کو کور 728 


کول 874,644,384,75,60,42 


کولان 397 

کولسره 570,569 

کوی‌بادنجان 524 

کوی‌بار گاه 525 

کوی‌کنده 524 

کوین 446,71 

کهاره 703 

که و کور 76 

کهسیم 69 

کهف 216,215 
اصحاب -- 210,215 

کهمنده 677 

کهن‌رود 520,520,73 

کهن‌روذ ہے کهن‌رود 


کیچ 701,76 
کیجی 410 


` 793 


۱ کیدار 559 

۱ کیران سه کیدار 

| کیرند 673 

| کیرنگ 455,72 

کیز سه کیج 

| کیزحراس[ کی‌حراس] 601 

, کیزکانان 704,76 

| کیس 713,599 

و ا 
کیلچه 568 

0 کیکوئی 569 

" کیلین 599 

کیناس 702,76 

کیناص ے کیناس 

کيهك 303 


۰ گال ے گیل 

| کلپایگان 825 

یه 

| گدروا 632 

۱ گر گان 49 ,460 ,518 ,519 ,524,523,520 

ا 543,520,525 ,544 ,545 ,547 ,549 
55 

گلدزیھر؛ ایگناس 176,56, 548,339,258 

گلگاو 514 

کنابه 677 

کناوه-+ حنابه 

| گنبدملغان 647 


794 

گنبذ 75 

گنوستيك سه گنوسیزم 

کنوسیزم 13 ,52 ,58 ,176,158,125,92,62 

803,087, 7,72 
694,618 

اصطلاح - ایران باستان 13؛ اندیشه -- 
882 ؛ اندیشه های س ضد غنفا 
8 ایجاد - اسلامی 92 ,12و؛ ایدئر لژی 
ور1؛ دوام فیض‌الهی یکی ازاصول س 
7 رسالت -- 125؛ عالم برزخ هورقلیا 
در اصطلاح -- 603 

گنوسیست چ گنوسیزم 

گنوسیستی سی کنوسیزم 

گواشیر سم بردسیر 

گور تب جور 

گویان 485,436 

گوین 512,445,432,275 

گیل 520,159 

گیلان 89, 548,529,528 


گیلك سه گیلان 


لارده وع 

لاذ 74 

لاذقیه 217,79 
لاذقیه‌محترقه 215 
لاطیه 111 

لافس 312,81 
لامر 520 


0 
0 


۱ 
۱ 


1 
1 
۱ 
۲ 
۱ 


سمومہسھےه ےہ +یجفوة a‏ یایومیشم ہو سس ہا مچھ نا تسوسوکوود ہے ےمان ہے سے 7 


احسن التقاسیم 

لاوکند 70 

لاوی 212 

لبان 69 

لبنان 204,62, 524,268 

لجال 511 

لجرا 71 

لجم 312,81 

لجون 79,42, 264,228,217 272,271 

لخر اپ 71 

شد 257,248,224 

لر بس 312,81 

لسعه 103,76 

لسیا 132,104,77 

لختنامة دهخدا 5 ,6 ,178,146,60,44,33,24 
255 
0 ,278:277, 443,351,344,291 
2, 497,477,408 31 ,547,544 
0,9 627 
649,642,628 ۱ 

لغوا 81 

لفاح 255 

لقب انکاری 62,51 

چهار — 52 

لقب تفسیر پذیر 51 

لقب ستودہ 51 

لقب معمولی 51 

لقمان 211 

جایگاه-218 


لكام 269,264 
لکزان 657 


فهر ست راهنما 


لمايه 313,81 
لمعڈدمشقیه 62 

لمقان 431,71 

لتهنی 331,315,80 
لوالج 71 

لوالجان سم احمدین ليث 
لور 6ل625,611,6 

لورد کان 74 

لوط 261,242,211,65,24 


شهرهای 211 ؛ قوم 211 ؛ مداین 


211 
لو کر 434 
لو کرا و459 
وین مصیصی »محمد بن‌سلیمان 107 
لهبان 158,78 
لهج 123,103 
لهو کر 71 
لیث بن سعد 113,20 
ایث‌صفاری 446 

خاندان 446 
لیدن 286,249,191,48,XXX ,X1¥‏ 
لیف 290 

م 

ماب 273,262,254,250,217,79 
مائین 666,650,634,75 
ماجان 485 
ماجکان 171 


ماحن 130 


سس مہ بے شر رجہ بجی مس سر تھے لت سے ہے سے سید ہی 


سس سس > ا درم م وہ م د د دنھ مت ی یہ ہی سے ا 


2 کے ی سر یس ریاس چ سم ]تست و ی یھ کے بی ج ت سم+٭ميسرسے تھچ جو سو 


ماحوز 249 

دز 249 
مادانکث وق 
مادرشهر ے ام‌القری 
ماذرو اسبان ]] 188,2۷ 
ماذو اد 632 
مار آباد 510 
ماراباد 448,71 
مارتش 336,334,316 
مارده 82 
مار کوارت XXV111,XXV‏ 
مازر 80 
مازل 463,72 
مازمین 111 

نظریا قوت‌حموی‌در بارة- 111 
ماس 678 
ماسبذان 375,374,373,88 
ماسه 82 
ماش 503 
ماشعانات سه مشکانات 
ماغند سه ساغند 
ماکسین 193 
مالقه 317,82 
مالك‌بن‌دینار 181 
مالکی 319,289,174,50, 707 
مالکیان ہے مالکی 
ماللہند 55 
مالن 448,436,72,71, 510,483,467 
مالن کواخرز 513 
مالیات 672,599,449,186 
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مامطر ‏ مامطیر 

مامطیر ]] 561,73,××۷ 
مأمون 434,295,183, 529,455,454 
ماورالذهر 391,381, 481,457,419,407 
ما"ویه 361,153 

ماه‌بصره 587,576,373 

ماه کوفه 588,576,554,373 
ماهان 681,75, 683 
مای‌مسزوغ 505 

مايل 6« 

متجه 312 

متزآدام 325 

متقی[ خلیفه ] 185 

متلاط 111 

متوکل و16 ٠.‏ 

متیجه 324,81 

مجانه 355 

مجاهد بن‌يزید 216 

مچتبر ان 54 

مجدل‌سليم 272 

مجموعة جغرافیا فی عرہی ×1× 
مجتنه 192 

محبوره سه مدینه 
محدر[نوعی خرما] 161 
محراقه 187 

محکرم([نوعی خرما] 182 
محلبيه 209,208 

محلاحقص 276 

محلۂُزیاد 276 

محلزید 276 


لک هد س س ہے نھ یھ ">> چیہ ہی کیہ ہے کا گ,م,, 


احسن التقاسیم ۱ 


محلٌزیاد 276 


۱ محله‌سدر 276 
" محلة کبیر 279,276 


ےت عو سے ا اد او س 


ما اما ےو سے مقو و ممم مسیتوا کے سم فصفص یساسا رھ یر ۔ ت چام موی رد اعد رر سم ہے ت سے 


محله کرمین 276 

محمد بن اسحاق 664,117 
محمدبن بشر 664 
محمدبن‌حسن 358,220,213 


محمد بن خلف 295,29 

مخمدبن رشید »ابو اسحاق 183 

محمد ین عبدالرحمان 183 

محمدبن عبد انته بن علاقه 183 

محمد ہن فضل 406,491 

محمدبن کر خی 6 

محمد بن واسع 181 

محمد بن یوسف 496,112 

محنق 122 

»خا 324,141,123,103,76 

مخالیف + مخلاف 

مخالیف(روستاها) 2 

مختاره 285,284,283 

٠ 624 مختوم‎ 

مخّری 364359,151 

مخلاف 145,127,909 
سب ارحب127؛ -- احور» حقل‌وذمار12؛ 
اعلا وا جم المصتهین و ہنی عطیف128؛ 
بت الجه128؛ - الجسیر»127؛ - الحول 
و ہنی صعب 1209؛ ۔- صهیب 128 س 
العصبه»؛ ”قناس و ملحان حکم 4190 س 
المشرق 128؛ س باضکان 127؛ س بون 


س 
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ست راھنما 
7 مس بیشه 127؛ س تربه 4127 س ۱ مدی 255 

. جازان و مرسی الشرجه 130 ؛ - جرش | مدیترانه 52 
7 ؛ - چوف مراد 127؛ - حجوز » | مدیخره 103 
محاذات » حیه و کودن 130 ؛ ‏ خشت | مدین 251,217,154,79 
7 - خولان و رداع 128؛-خیوان | مدینه 275,237,372 
7ء - ذی مکارم؛ املوك 129 ؛ ۔- مسجد 237 
رحابه 7ء لن رمع » مقری ؛ الهان ء | مدیثه‌السلام 561,280,178,167,165 
جبلان 130 ؛ ‏ سراة 127 ؛ ‏ سلف | مدینەالقصور 81 
والادم و بخلان و نهب 129 ؛ س شاکر | مدینەالمھریین 81 
7 س صدی 127 ؛ ‏ صنعاء 127 ؛ | مدینه‌بنی‌زحیق 314 
عشم 7 - "غلافه و کر انه مندب مدینه‌فاضله 597 
0 - عنه و عنابه 128 ؛ - کشه | مدینةمکناسه 82 
7 ؛ - کنده» سکون؛ صدف 130 4 ۱ مذاز 77 
مارب و حضر موت128 ؛ س مرسل127؛ 0 مذر 71 
ہس م‌دیخره» حمل و شرعب 129 ؛ ‏ أ مذکرة ہے مدر کة 


معاضر» بتی مجید رکب و سقف 129؛- 
نافع و مصحی 12 ؛ ‏ وادعه 127 ؛ 
وحاظه» قفاعه 129 ؛ - وزیره»خجر» 
ربیسد 129 ؛ -- هجیره 127 ؛ ‏ همدان 
7 ؛ ‏ یام 127 

مخلصه 307 

مخیل 352 

مد[ و احداند ازه گیر ی ]139 

مدان 77 375,167,159 

مدائن‌برحن 82 

مدامیئن 415,70 

مدحرج[ نوعی خرما] 182 

مدر که 314,82 

مد کمینیه 415.70 


مدوه 107 


مذهب 707,539,56*50 
ب حنفی 50؛ -- فقهی50؛ ۔۔۔ کلامی 51؛ 
مالکی50 
مذھب وارہ 58,50 
ویو گی‌مردمی‌هر - 58-59 
مذهبهای‌پژمرده 51 
مذهبهای‌روستایی 51 
مدیخره 76 
مر ادیان خدامراد 611/7( 
هرادالا طلا غ 158,128 ۱ 
مراغه 68 ,73 ,88 ,570,569,567,560,555 
571 
مر بعه 194 
مرج 188,78,73 
مرجثه 176,55,54,53,52,50, 427 
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مرج‌البحرین 25 

مرجان 550 

مرج‌قیساریه 210 

مر حهینه 195 

مرج و چا مر چو 

مرجی سه مرحثه 

مرجیان سه مر جثه ‏ 

هرجیان کیانند 427 

مرجی گری سه مر جثه 

مردارسنگ سه مرداسنج 

مرداسنج 178 

مرزقان 691,75 

مرزك 510 

مرسی‌الجامین 81,42 

مرسی‌الحجر 81,42 

مرسی‌الدجاج 323,81,42 

مرسی‌الخرز322,811,81,42 

مرسمنده 69 

مرسیه 82 

مرعش 217 

مرغز 516 

مرغینان 393,69 

مرماجنه 322,312,861 

مرمغال 500 

مرند 570,560,73,70 

مرو 50 ,68 ,72 ,433 ,453 ,500,467,484, 
521 

مروة 119,77 


مرو جالذهپ فی معادنالجوهو 19 ,303 ,610 
708,611 ۱ 


احسنالقاسیم 


مرورود ے مروروذڈ 
مروروذ 72 ,434 ,449 ,450 ,490,459,458 
510 
مروزی»ابورید 542 
مروشاه 499 
مروشاه‌جان 39, 434,433 
ریش لقب 434 
مروه 146,120,102 
مر وین 484 
رودخانه 484 
مریزجان 632 
مری»صالح 181 
مرنیسه 322,82 
مزارعی 209,206 
مزبقه 292,140 
مزحاصیه 314,82 
مزداختان 503,70 
مزداخکان 417,415 
مردرع 128 
مزدقال سه مصدنان 
مزدکان سه مصدقان 
مزدکیان 187 
نظرابن ‌اثیردر بارۂ کشتار -- 187 
مزدلفه 150,114,111 
مزدیسنا 191 
مزنی 300 
مزنیسه 314 
مزیتان 513,149 
المسافات والولا یات ×× 


مسالك دممائٹ ۷100 ××,101 


فهرست راهنما ٦٣٢ ٠‏ ٘شسستتسس )7 -۰س 


ا 


مستعین ابو عباس 184 مشترقان 612 

مستکفی 186 " مشعرالحرام 111 

مستنك 71 مشکانات 692 

مسحا 385,XXVIII‏ " مشکویه 588 

نت مشکه 701,76 

وید حسم ٍ مشھد[نوقان] 515 

اه " مشید 145,100 

مسرقان سه مشترقان مص 633,75 

مسرور بن‌سفیان تمیمی 149 مصحف 292 

مسعر کدام 540 مصدتان 599 

مسعودی»ابوالحسین‌علی بن حسین 19 ,303 ¦ مصر 18 ,283,279,276,274,181,46,23,17 
610,606 0/5 ,30,209 


مسعودی»حون بن عبد النه 182 71 8 


poe ت‎ 


مسسفتله [پائین‌شهر] 104 بادهای 417 باز رگانی‌در - 46 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

0 2 

مسقط 132 | مصربن جام بن ئوح 275 
مسکان 69 | مصربان 202 
مسکیانه 81 ۱ مصیصه 49,32 
مسکینه وو ۱ مصین 139 
مسلمة بن عمدا لماك 207,205 ' مطار 147 
مسواهی 702,76 ۱ ۱ مطارا 77 
مسولیات 103 | مطاره 178 
مسیبی 497 ۱ مطماطه 314,313,82,81 
مسیح 590 مطوعه 158,77 
مسیخا XXV HI‏ مطوق 140 
مسیلة 315,312,82,81, 3556 ۱ مطتوقه 140 
مسینه 315,60 مطھر اپوالحسن 172 
مشهان 175 مطیمابوالقاسمفضل 185 
مشتول 278,275,680 معاب 217 


800 


ات سا و ی یساس و ای س ہہ ص وس ا م ی یھ م می وم س 


معاد 145 
مخلاف --145 

المعارف 60 

معاضر 136,126,125 
دین مخلاف و12؛ نظرآبان لوت 
دربارۂ -129؛ نظرابن خردادبه دربارۂ دین 
129 ۱ 

معان 79 

معاویه 579,250,175 

معتزله 50 ,51 ,54 ,252,176,174,136,55, 

70766  ,, 589 

معتزلی ے معتزله 

معتزلیان سم معتزله 

معتصم [ خلیفه] 109 

معجپالہلدانك 7111,13 ×,220,85, 437 

معدان» علی‌بن‌حسین 107 

معرةالنعمان 217,42 

معره‌قنسرین 42 

معروف کرخی 182 

معزل 728,723 

محطل سه تشبیه‌وتعطیل 

معقر 122,102,276 

معقلی 188,179 

معلاة[بالای‌شهر] 150,104 

معا بن خنیس 656 

معلثای 78, 193 

معلثایا 209,195 

معلی بن خذیس 548 

معنقه 254,9 

مغکا 386 


۱ 


سا و وه موی یس ےک کک نی م ی .ااا ینا تی ی :با یی وا ی ایو ی ت مد ےب ہے :سس و تست نے لای ھنو چ ید اوس سا یہ سا سیسات وت وت .ھی کم سا 


مغکان 506,407 

مغ کث 505 

مغلق 139 

مغمداش 352 

مغون 36 ,521,519,76,75,72, 600,682 
091 

مغیثه 78, 365,193 

متقنبری 825 

مقتدر [خلیفه] 175 

مقتدر بانته ابوفضل جعفر 184 

مقتضی 185 


۱ مقداد»فاضل 185 


مقدسی»ابو عبدانته محمدبن‌احمد 1 ,13,11,4, 
4 کر ,]0 
,50,45 83,66,01,55,54,3, 1:85 9, 
7 ,241,226,219,1806, 264,258, 267 
6 ,379 ,384 ,389 ,433 ,435 ,437 
72 548,54 
7 ,559, ,610,604,582 
739 668,645 
پنددادن -- به مسلمان و؛ تاریخ نگارش 
کتاپ 411 تکیة بر فهم عرف و 
روش فتها 14؛ روش تألیف . 4؛شناخت 
۔۔ دربارۂسرزمینھای مسلمانان1؛ فھرست 
بخشهای کتاب ۔۔19: نظر 
دانشمندان 1 
مقدونيه 29, 276,275 
مقره 82,81 
مفطم 304,299 
مسقل 138,119 


۔ درباره 


مکتفی‌ابو احمد 184 

مکران 700,696,373 

مکرم 606 

مکزاوه 81 

مکسین 314,82 

مکوك 624,204,179 

مکناسةالصاغه 356,329 

مکه 77 ,102 ,104 ,154,150,146,145,135 


858 
حفاپیشگی مردم ۔-146؛ دیدنی های ۔_ 
5 زاد کاه‌پیغمبردر - 145 اساختمانھای 
--104؛ گزارش‌دربا 104 /مخلانهای 
--104؛ مرادم حج گزاری 109 


ملاحم 253 

ما2 حه 514,513 
ملاز گرد 73 

ملاط 229 

ملتان 715,713,710,706,703,08 
ماطین 210 

منطیه 208,94,89,28 
ماکان 446 

ملل‌و نحل 597,539 
ملهتیه 353 

ملیچ 276,80 

ملین 508 

ممرجل 477 

ممسی 312 


ممطیر 73 


منا 170,111,109,77 


" منارۂاسکندریه 302 


" مناذرالصغری 74 


منہج 88,79, 270,217 
منتصر ابو جعفرمحمد 184 
منتبی الا دب 204 
منتیشه 336,316 
منجابری 702,76 
منجد 531,63 
منجصه 313,81 
منجم‌بلخی ے ابومعشر 
منخوس 156,154 
منداس 313,81 
مندب 18 
باب --18؛تنگة - 18 
مندم 123,18 
مندریان 51 
منزوی»علی‌نقی 427,106,85,56,××1۷ 
منستیر 312,81 
منك 421,70 
متشصف 307 
منصور| خلیفه | 170,165 
منصورابو جعفر عبد الته بن محمد 624,183 
منصوره 76,68 713,705,704,294 
منوقاد 689,682,680,76,36 
منهب 362,361 
منهل 365 
منيشك 491,462,481 
منیفه 324 


مودبءابوالحسن 46 


مور 109,76 

مورجان 682 

موردان 78 

مورعد 82 

موسی 302,274,100 
چشمه‌های -100 

مو سی آباد 50 

موسی بن حسین 149 

موسی بن عیسی 304 

موسی بن مھدی؛ اہ ومحمد 183 

موصل 78 ,88 ,194,192,170,1680,165, 196 

2 3 

محصولات ۔۔۔ 165 

موصل‌خولان 195 

موغان ہے موغکان 

موغکان 557,529 

موقان 555,553,552,376,73,49,36, 567 

موار 144 

موملی»ابوالحسن 630 

مومه 209 

مویدالدو له ووو 

مهایع 115,102 

مهجره 155 

مهجم 103,76 

مھدی[ خلیفھ] 116,106 

مھران 709 

مسَینسربان 672,636,635,631 

مهر حان‌قدق 684 

مهر كيه 664 

مه ر گان 516 


۱ مهر وپان 74 
۱ مهره 103 
" مهلتب 643 


2۰٦ 


یورش - ہر دشت‌بارین 643 


مھتلبی 725,723 
" مهنه 470,436,772 


س س لچلہ می ن سره ملع ات سسوم 


میافارقین 571,210,209,197,193,78 

میانج 570,555,73 

ميان کال 505,502 

ميا نه 561 

میبد 633,75 

میترادیسث 191 
حکومت آریائی‌های 161؛ - های‌باستان 
99 

مجان 696 

میرائیان 616,608,74 

میراقیان سب مرائیان 


میسارع 130 


یمس 315 

میفش 80 

میکالی »| بو الام 488,469 
میکالی»ابومحمد 264, 207 


۱ میسین 193,70 
میکون 551 


میماس 249,243,217 


۰ 2 7 


" میمند 631,555,774 


سجن میقم تج ممه سس مم چ و ات سا می سل وس نوات رد سا س بہت موم وی رو ات مویہ سے باق سا یت وط مع ہے ام سے وہ و سر هی میت و سے ےک ممن سے بھی سیب 


فهرست رآهنما 


ہدوچ سس سے ج 


میمو 4 145 


نایادغین 503 
نابلس 48 ,67 ,217,79 ,259,252,244,243 
27,0 

نابند 727,74 
ناحت 75 
نارتل 552 
ناصبیان 54 
ناصر الدو له 583 
ناصر اندولهاپوالحسن 725 
ناطف 557,259 
نافع 289,56 
نافع‌مولای‌این‌عمر 113 
اميه 519,73 
ناویسه 188 
نبطیان 178 
مق 292255 
نبك4 364,155,184,77,37 
نبوه 510 
نجاح 493 
نجاری 590,174,544 

شناخت مدهب - 590 
نجاری ے نجاریان 
نجاریانں 572,51 

فرقة — 572 
تجاریه 539 
نجاشی 618 


نجاکٹ وم 


" نجران 125,103,87,76 


نجف 268 


" نجیردم 676,666,637,631,74 
نحاسین 313 ۱ 


نخبها لدهر فی عجا ثب اٹ ردالہحر 104 , 313 
3 710 


, نخد 294,200 


نخلان 129 
نرماسیر 7,684,681,680,75: 724,7 


" ریز 570 


روه 77, 154,132,103 
نزهه الفلوب 708 
نزهتگاه امیر المو منین 284 


| نسا 35 ,436,89,43, 475,474,470,468,466 


685,678,676,643 8 87 


, نسف 407,491,387,70, 507,506,505 


. تفا 156,103,76 


شديغن] بشدیغی ] 515 


: نشك 681,75 


نشوی و58 


¡ نصارا 224 ,235 ,267 ,531 ,554 ,558,557 


620 
257  یاهنشح‎ 


محم 


" نصرآباذ 391 


۱ نصر احمد 493 


نصر بن احمدسامانی 549 


جس تخت یی ا سپ م رر رش 
یتسم .سے تہ ہے سے ییک ۰ 


نصییین 376,209,205,204,196,193,88,78 


610 
نعال 216 
نعمانثابت؛ ابوحنیفهە 167 
نعمال‌مغربی 341 
نعمانیه 187,179,168,159,77 
نفزاوه 312 
نفراوه 328 
نفزاوه 82,81 
نفطه 81 
نفشاریه 210 
نفسطی 659 
نقاوس 328,82 
نقطه 350 
نقمودیه 210 
نکالك وم 
نکث 384 
نکور 82,81 
نمخکن 514 
نمدوادك وم 
نمرود 168 
لمرودبن کنعان 631 
نمك دہ 550 
نمنوجکت 68 
نموجکٹ 405,70,10 
نموذلغ 385,69 
ننساھا 202 
نوابغ‌الرواة 166 
نوباغ 503 
نوبندگان 878,675,666,662,75 


نوبه 304 
نوبی‌ها 144 


۱ و حکت 66 
نوجیکث وم 


نوح 195,163,865 
نوخانی 722 
نوخکان 468 
نوروز 303 
نوروزیه 656 

حدیث -- 656 
نودین 509,555 
نوزکات 503 
نوزوار 504,418,70 
نوشجان + برسخان 
نوق 513 
نوتاد و6 
نوقان 72,48,36, 514,468,436 
نوقد 70 


۱ نو قدقریش 506 
۱ نوكباغ 503 

: و کث 385,69 
نوکد 514 


نو کناع 415 


نو کفاغ 416,70 


. نولدکه» تئودور 201,56 


ونکت و09 

ولوا ھا وو 
نونوی 195,78 
نوه‌بردن 71 


وی 228 


۲ فهرست راهنما 


نویدك 387,70 
نویده 422,70 


نهاوند وه 572,373,372,88,73, 587 


نوج البلاعه 125 
نهدی, ابوعشمان 166 
نهرابله 224 

نهر آخشین 664 
نهرالملك 187,171,167 
نهر الامیر 158 
نهرامیر 77 

نهر تیر ز 664 

نهر تیری 158,74 

نهر جر سیق 664 
نهرخو بذان 664 
نهر دبا 18977 
نهردجله 163 

نهردر خیده 664 
نهردیر 77 

نهر رنین 664 

نهرزاب 170 

نهرزبان 77 
نهرسابس 187,159,78 
نهرسکان 664 
نهرشادگان 884 
نهرشلف سه شلف طیر 
نهرشیرین 664 

نهر صر صر 171 

نهر عباس 627 

نهر عیسی 171 

نهر فر و اب 664 


05 

نهرقدیم 77 

نهر کر 664 

نهر کر ور 424 

نهرمدری 424 

نهرمعقل 162 

اهر ملك 564,158 

نهر مقلوب 226 

نهرواد 180,171,107,158,77, 188,187 

نهیه 188 

نیاید ہے جنابد 

نیاستانه 74 

نیده 292,290 

نیذہ(سمتو) 9 

مصر و 

نیرون 702,76 

ٹیریز 640 

نیروز ے نہروں 

نیسان 257 

نیشا بور 218,110,93,56,40,35,20,15,11,6 
72 46117 
9 47, 480 485, 489,487 
77359 

راه - 7232 
نيك 270 


نیوا وو 


: ینوا ہےنونوی 
ا نیل 158,77 .168 ,276 ,294,288,286,277 


25 
نیل مصر 296 


وائق ابو جعفر 183 
واثق بالله 538,532 
واجب 686 

واحات 304,286,275 
وادنه 82 
وادی‌الحمارة و4 
وادی‌الرمان 42 
وادی‌الرها 42 
وادی‌القر! 154 
وادی‌القری 120,77,42 
وادی‌بطنان و7 
وادی‌جهنم 240 
وادی‌سلوان 240 
واریفن 81 


وازیلا 414 


9 2 
واشکر 507 
واتدی 183 

وانصه 365,360 
واتفیان 54 
والشتان 431,71 
وانکت 383 

وان کث 507 
وایخان 503,70 
و بر وه 590 
"ویر 364,359 


تو ااا تس کڈ بیس سڈ سس کاو ر ر سیت تحص سمه م د 


وحره 153 
"وجتیتن 703 
وحد 294 
وختان 31 

و خسود 408 
وخشاب 31 
وذار 404,38 
وذهان 703 
وراده 275,79 
وربا 81 


ورثان 564,558,555,73 
ورخشی 70 


وردر اغ 503 


" وردك وم 384 
| وررنگ 446 


ا ورس 139 
واسط 68 ,88,78 ,158 ,164 ,168 ,171,169 


" ورشتان 393 
ورغ‌سر 487,403 


ورغسر 486,386,70 
ورغه 314,82 
ور کی 317,70 


۱ وروالیز 507 
- وریکه 315,82 


وز 29 


وزارمند 70 
وزان 588 
وسکن XXIII‏ 


۱ ومیج 395 


س سوہ نس ہا ج ا یا یہ رر ہیں 


فهر ست راهنما ۱ 

وشتان وم 

رشتگرد 508 

ورشته 317 

رصاع 320,314 

وضع جغرافیابی 263 

وفراونده 600 

ولاسکون 398 

ولاشتان 714 

ولاشجرد 76 

ولاشگرد 693,690 

ولامر و7 

ولتوماسبان ]۷1 2 

ولگا 530,529 

ولید 222 

ولیله 314,82 

وندنیگان -ه بندنیجان 

وه[ بن‌منبه ]| 159 

وهب بن منبھ 195 

وهبیه 241 

وهران 326,313,81 

ریبه 344,202,255 

ویژکیها 290 

ویلا 315,82 

ویلاج 395 

ویلمیس 313,82 

"وبله 251,250,217,155,154,70,42,16,15 
4 364,363,357 

وي 73 

وینطو! 208,207 

وینکرد 505 


" ویهند 68 ,76 ,701,511 723,706,705,703 


® 


هار ون‌بن‌مهدی )ابو حعفر 183 
" هارون‌رشید 574 


ہے سوہ ی پچ د 


877380 نت چ ےمد س 


هارو نیه 159,77 

هبار بن اسود 713 

هبوط حوا 114 
افمازه ~~ 114 

هبیر» 167,159 

هعور 303 

هجر 143,136,134,104,102,89, 251,147 
آیین مردم 136 ؛ شهرهای --104 ؛ 
تصبه‌های 104 

ھجر سه بحرین 


ھجویری؛ ابوالحسن علی بن‌عثمان 174 


. هدیهالعادفبی 7,6,5 
هرات 38 ,446,432,75,71,68,65, 450,447 


677,633 ,5 14,510,490, ,73 
724,77 1 


راه - 724,723 


" هران 41 


هورقلیا 13 
هر کند ۷11×× 
هو کند(هند) 19 


دریای س 19 


: هر کید 20۷11 
" هر کیل 6۷11( 
هرماس 376 


دو و می ت زاس ناساس مو سے رہے تا سے سم موم اھ سے 


808 


سے س م سے سے تم ھی مھ ند سے 


هرمز 434,19 

تک ور 
هرمزاردشیر ے آهواز 
هرمزدادشاپور ے اهواز 
هزمزشهر ے اهواز 
هرمزفتره 72 
هرسیال 83,13 
هری 73, 528,519 
هریسه 290 
هزاراسب 503 
هزار اسف 71 
هزاره 81 
هزداراوشیر ے اهواز 
هشام بن عبدالملك 232 
هشام بن‌عر وه 112 
هشام بن‌عمار 201 
هشام بن محمد 215 
هشامی » احمدابواحمد وه 
در ہے هفت کند 
هلالامصلی 82 
هلاورد 421,70 
”ليك 420,70,81, 421 
هلیاث[ نوعی‌خرما] 181 
هلیله 443 
همدان 68 ,73 ,585,575,572,375,147,88 

0 0 
ریشه ۔۔۔ 575؛ لقب 575 


همدانی 126 ,144,129,128, 153,152,147 
همدانی سه ابوحامدهمدانی 


E 20 :‏ کے 5 کے ج نے موی ےمم ن ت مسج اس مرن 


ا 


هم لخت 290 
هنبان 504,70 
۵ 4 675 
هند 551 
هندوان 625 
هندیان 55 
هواره 314,82 
هود 145,100 
قبر -- 145 
هورقلیا 603,83 
عالم برزخ 603 
هوزمشیر ہے اهواز 
هوزن 130 
هوخمن ]۷ 
هویه 216,215 
هيا جه 312,81 
هیت 188,170,159,78 
هیتل سه هیطل 
هیشم بن کلیب 192 
هیرمند + هیرمید 
هیر مید 482,473 
هیروم[ نوعی‌خرما] 181 
هیطل 31 ,34 ,48 ,100,83 ,333 ,337,336 
4,472,429,450 47, 478 
9 497,489,487 


ی 


پابسه 317 


الیاج 331,80 


فهرست ر اهنما 


یاجوج‌ومأجوج 520,66 
یافث بن نوح 555 
یافه 9و7, 273,249,244,217 


یاقوتحمویءشھاب الدین| بو عبد اللہ 119,7,13 


88,87,66,85 ,74,73,63,6,1 , 20 
113,112,111,107, 104, 9 
130 ۰120 , 120,120, 122,119,110, 5 
154,103 , 192, 100,146,145 ,132, 1 
171,168,167,166,159,158, 5 


| ,,, , 3 


17,6 229, 233 
9 , 240 , 241 ,243 ,245 ,248 ,262 
85 278,270,267 283, 302,206,285 
6 , 508, 312 ,313 ,316 ,331 ,335 
352 , 353 ,358 ,359 ,360 ,361 ,366 
4551216 
468,465,459 470, 529,509,500,494 
0 6 
671 
71 680,6079,675,674667 
728,718,717,701,6985,604,60185 
نظر -- دربارۂ ساختان کھندژمرو 434؛ 
نظر - دربارۂ سرزمین اقور 190 
يبنا 249,248 
یبغو! 330 
یبنبم 155 
یثرب 39 ,102,77 ,115 ,151,143,138,119 
5 4 
۔۔ شھرپیامبر115 
يصب 186,103,706 


1 
1 


۱ 
م 
1 
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| یحصبی»ابوعمران‌عبدالته بن عامر 56 


یحیا سه ابن‌حارت دماری 


| یحیا اباذر 513 


یحبی بن| کشم 224,183 


یدعکت سه اذخکت 


برحان 635 


۱ یرخشی 408 


دزد 717,74 

یزداوی»بوالعباس 583,486,458 

یزدخواست 632,75 

يشتقان 481 

یعاث 270 

یعضوض[ نوعی خرما] 181 

یعقوب 238 

یعقوب لیث 445 

یعقوبی»ابن و اضح 103 ,128 ,129 ,154,152 
8 ,, 66 

یعلی بن ابی‌بعلی 146 

یعود 313 

يعو دالخضرا 81 

| يغ 96 

یکانکت 383,69 

یکالغ 96 

پلبیس 275 

يلل 326,312,81 

یلملم 150,113,112,100 

یمامه 234,133,104,102,99,77, 148 

یمامی 181 

ينمه 313,81 

یمن 99 ,102,100 ,136,130,128,126,107 


سح ٹ شیر 


190 


۰ = .دعاسم r a‏ کرو سی سے بسن م س رہ ی ےک سوم سیک ی مرو ہو رپس وس برا سن سا سیا ل سس حیبست ف می پر لے سڈ یهار 


کدی ۹ اه دسریم چو تشہد ا ماس مہو ب اسیو وسو راخ ےجا ظز ور ہے ول ریت کو وو بت یات کو سے ا سم کے خی موی ی وا .وت ماه رہ اوو .سے اید بی سے م 


6 ,147 ,1 ؛ يدر سم دینہ 


4, 669,598,548,543 
آتش پرستان 128 بی‌نزاکتی مردم 
٤146‏ پرستشگاه مردم 130 تقسیم۔ 
بتدی 4100 راه‌های --188؛ روستاهای 
127 ؛ شهرهای 102 ؛ فھارست 
مخارفهای 127 ؛ قاضال 136 ؛ 


قصبه‌های 102 ؛ محصولات 4102 : 


نظر ابن خردادبه دربارۂ 130 ؟ س 
ص دہ ۱ 
بعحش داو سبڑھم رده غر ہے تان پیش اراساام 


1 
ا 


0 کیو یں 
ا ینصوعه 153 
. "ینکت XXVIII‏ 

کن جر 9 جر 2 

ینیع 77 

بنبع 143,138,119,102,64,41 

یوحنا 596 


یوسف 289,297,285,274 


: ہوسف بن علی 295 


یوسف بن‌یعقوب 185 


648 یونانی 300 
یمینی 241 يونانیان 55 
یوس 205 " يونس 191,181,117 
یتاہذ سه گناباد قوم 161 


پناود 519 . یونس‌بن‌متا 195 


"ینجکت 386 . بهودیه 74,72,10 
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Shama ad _din Abu Abdallah Mohammed ibn Ahmed ibn abi Bekr 


al _ Banna al . Basshari 
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+ مه ی 


سلسل )شمارا 
رت مان شان اران 


۱- تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان (از زرتشت تا دازی). تألیت: عبدالرفیع 
حقیقت (رفیع) در ۵۲۰ صفحه به قطع وزیری ۱ 

۲- آدمك حصری. شاهکار آناتول فرانس تر جمه: مهندس ناصح ناطق در 
۰ صفحه 

۳- سپید٥.‏ اثر منظوم د کتر علی صدارت (نسیم) در ۲۷۵ صفحه به قطع 
وربری 

۴- مزدا پرستی در ایران قدیم. تألیف: کریستن‌سن دانمسار کی» ترجمة: 
د کتر ذبیح‌اللہ صفا در ۱۸۴ صفحه به قطع وزیری 

۵- آنچه باید هر دختر جوان بداند. تألیف: ماری‌وود آلن ترجمه‌ونگارش 
د کتر نصرت‌الله کاسمی در ۲۴۸ صفحه 

۶- آنچه باید هر زن شوهردار بداند. تألیف: دکتر آندره آرتوس؛ ترجمه 
و نگارش: دکتر نصرت‌الته کاسمی در ۱۸۰ صفحه 

۷ قصل ما بسر رسید. نگارش: سید محمد علی جمال زاده در ۳۳۴۸ صفحه 


به قطع وریری 


۸- تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان (از ظهور رود کی نا شهادت سهرورد‌ی) 
تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) در ٩۲۸‏ صفحه به قطع وزیری (در دو مجلد) 

۹- سفرنامه ابر اھیم صحاف‌باشی طهر انی. به اهتمام: محمد مشیری 

-٠۰‏ دیوان السة نظام ق-اری. به اهتمام: محمد مشیری 

۱- چهل مجلس شیخ علاء الدوله سمنانی. به تحریر امیر اقبال سیستانی 
به اهتمام عبدالرفیع حقیقت (رفیع) در ۲۰۲ به قطع وزیری 

۲- فرهنگ معارف اسلامی. (درچهارمجلد) تألیف د کترسید جعفر سجادی 

۳- تاریخ نهطتهای فکری ایرانیان (از مولوی تا جامی). تألیف عبدالرفیع 
حقیقت (رفیع) درء۱۱۰ صفحه به قطع وزیری (دردومجلد) 

۴- احسن التقاسیم فی معرفةالاقاليم. تألیف: محمد بن احمد مقدسی‌بیاری 
ترجمه د کتر علی نقی منزوی در ۸۱۶ صفحه (دو مجلد) 

۵- تاریخ ادبیات در ایران. تألیف د کتر ذبیح‌الله صفا (مجلد پنجم) 

۶- کلیات اشعار فارسی و عربی شیخ علاء الدوله سمنانی. از روی نسخه 
خطی کتابخانه ملی پاربس به اهتمام عبدالرفیع حقیقت (دفیع) در ۷۰۰ صفحه 
به قطع وزیری (زیرچاپ) 


هواس بت وت تج متس و جر سر ت ج ی سم هنت تسه نت نش ب بر ربکا سس د چ کب سے ہے ور چم اچ مهو تفای بسن 


مر کر بخش انتشارات شر کت مولفان و ۱ 
۱ متو حمان ابر ان ۱ 


۱ 

۱ 

۱- تهران» ونك خیابان آفتاب» شمارۀ ۲۱ تلفن ۶۸۸۰۰۴ ۱ 
۲- آهران خیابان ولی عصر دو راہ یوسف آباد کنا بفروشی بهحت تلفن 

۱ ۶۲۱۱۷۶ ۱ 

۳- تهران خیابان عباسآباد شرقی شمارۂ ۶۴ موّسسه گسترثر فر هنگت ۱ 

و مطالءات تلفن ۸۴۵۱۸۲ 


سا 


مرکز شرکت: تهران ونك خیابان آفتاب شمارۂ ۲۱ تلفن: ۶۸۸۰۰۴ 


